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اوج هستي، زندگي است و قله ي زندگي، انديشه و دانش است

پيش گفتار

اين نوشته، پيشنهادي براي همه انسانها است تا جهت و راهي را براي 
حرکتي جهاني نشان دهد. حركت به سمت راه و مقصدي كه جزئيات 
به  و  زنده  انسانهاي  تک  تک  نظر  با  مکان  و  زمان  هر  در  ميتواند  آن 
تناسب توان ذهني هر فرد، همواره تصحيح و تکميل شود، تا به بهترين 
نتيجه ي ممکن نزديکتر شود. روشن است كه انسان به تنهايي در زمان 
محدود حياتش هرگز نميتواند نظريه اي نزديک به خواستِ همه ي انسانها 
و براي همه ي زمانها ارائه دهد، از اين رو به منظور تهيه و اجراي طرحي 
باشد،  دنيا  سراسر  در  بشر  مطلوبِ  كه  حالتي  به  رسيدن  براي  جهاني، 
حركتي جمعي و فراگير لازم است، حرکتي كه با ايجاد زمينهاي مناسب، 
رشد،  به  دستيابي  براي  را  مانعها  و  رنجها  کمترين  و  کارآيي  بيشترين 
امروز،  جهان  در  بياورد.  ارمغان  به  انسانها  همه ي  همکاري  و  شکوفايي 
بسياري از مغزهاي انساني - که تنها سرمايه ي بشريت اند - حتي پس 
از صرف هزينه هايي، تلف شده فرصتي براي رشد نمي يابند، تا اظهار و 
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به کار گرفته شوند. اميد است كه افزايش برآيند كلِ گنجايشِ مغزي و 
انديشه ي نوع انسان در سراسر زمين، روند رشد و تکامل همه جانبه و 

فراگير بشريت را سرعت و جهت بخشد.
به گوشه ي  اشاره  و  تاريخي  ارائه ي پيش زمينهاي  با  نوشته  اين  در 
كوچكي از كاستيهاي راه طي شده، به بيان نكاتي پرداخته شده كه تا 
كنون كمتر مورد توجه بوده است و نگارنده تلاش دارد كه خواننده را 
به ظاهر  از مشكلات  اميد كه بسياري  اين  به  بلند آشنا كند  با نگرشي 
به  انساني،   – اگر مشكلات جهاني  زيرا  بازد،  رنگ  نشدنيِ جهاني،  حل 
شكل معادله ي رياضي در نظر گرفته شود، با كاهش شمار ناشناخته هاي 
معادله، حل آن آسانتر ميشود. در ادامه با دقت در برخي از توانمنديها و 
ناتواناييهاي جامعه ي امروز و اشاره و تكيه بر تواناييهاي نهفته ي انسان، 
راه حل ها و شِماي ناقصي از آينده ارائه شده كه ميتواند موضوعهايي براي 

آغاز بحثهاي كارشناسي در آينده ي جهان باشد.
پيش از آغاز بحث، اشاره به چند نکته لازم است: 

1- هدف اين نوشته گسترش خوبي و نزدیک شدن به خوشبختي و 
سعادت نوع بشر است، نه براي ويران كردنِ آنچه که با تحمل سختيهاي 
فراوان تا کنون به دست نوع بشر ساخته شده است. اين متن قصد دارد 
تا با دعوت انسان به ايجاد فضاي سالم و استقرار صلحي پايدار، واقعي و 
نهادينه در سراسر كُره كُره ي زمين، در پيِ زاده شدن جامعه ي بشريِ 

يکپارچه، هماهنگ، رشد يافته، زنده و پويا و به شدت سازنده باشد. 
2- اين متن، با بيان ديدگاهي نو، به منظور ايجاد انگيزه ي حرکت و 
نزدیکتر شدن به گرفتن بهترين نتيجه ي مطلوب از تمامي دستاوردهاي 
بشر، نوشته شده است. اين دستاوردها به همانند بناي بزرگي است که 
و  فراهم  سال  هزار  دهها  در طي  انسانها،  فرد  فرد  دست  به  آن  مَصالحِ 
ساخته شده و امروز به ما رسيده است و اين روند همچنان ادامه دارد. 
افراد بسياري در سراسر زمين، در زمانها و مکانهاي گوناگون در اين رشد 
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و تعالي به هر شيوه اي سهيم بوده اند. بديهي است كه هيچ گاه يک کار 
بزرگ علمي به دست يک نفر شکل نگرفته است، بلکه در طول تاريخ، 
انجام گرفته و  افرادي کارهايي به ظاهر کوچک و بي اهميت  به دست 
به کار  را  نظرها  افراد ديگري، آن  يا  فرد  و  يا حداقل مطرح شده است 
گرفته اند و در فرآيندي مناسب و با نتيجه گيريهاي درست، پايه و مايه ي 
يک کارِ بزرگتر و حتي بي مانند قرار داده اند، هر چند که جزئيات اين 
روند در جايي ثبت شده يا نشده، در دسترس باشد يا نباشد و شايد اسناد 
بشري  دستاوردهاي  مطلق  ارزش  نوشته  اين  شود.  آينده کشف  در  آن 
تلاشهاي  برآيندِ  افزايش  و  به وحدت، هماهنگي  و رسيدن  آن  بهبود  و 
انسانها در سراسر دنيا را مَد نظر دارد - شبيه قانون بردارها در فيزيک 
- و قصد اثبات يا ردِ فرد، گروه يا نظر ويژه اي را ندارد. در اين نوشته به 
اسمهاي خاص اشخاص و مكانها اشاره نشده است تا همگي از واقعيت 
گروهي بودن کارِ بزرگِ ساخت تمدن بشري كه طي زمان بسيار طولاني 
انجام شده و همچنان در حال انجام است، فاصله نگيرند و از آنچه که 

باعث کاهش توافق باشد، دوري كنند.
3- اين نوشته هشداري به انسان است، شايد به خود آيد و حرکتي 
و  راه طي شده  جزئيات  تحليل  پي  در  هرگز  متن  اين  کند،  آغاز  را  نو 
پيش بيني راه آينده نيست. پس از توافق اوليه جمعيِِ تمام مردم دنيا، 
اوليه ي يک  به هنگام طراحي  و  اين حركت  آغاز  براي  آمادگي  اعلام  و 
نظام جهاني، تمامي داشته هاي بشر كه داراي بيشترين كارآيي باشند، به 
کار گرفته ميشوند، يعني ابتدا در مرحله ي کارشناسي و پس از بحثهاي 
تمامي تجربيات بشري، کاملترين  از  استفاده  با  و  گسترده و موشكافانه 
طرح تهيه ميشود و با تأييد و ياري تمامي انسانها، در دوره ي گذار که 
مدت آن از پيش، مورد توافق همگان قرار گرفته باشد به طور کامل به 
اجرا در می آید. از آن پس جامعه ي جهاني به دست دانشمندان جوان 
و پويا، مديريت خواهد شد، و با دريافت مداوم بازخورد، از تک تک افراد 



/  یک زمین، یک اراده4

بهبود  همواره  و  ميشود  پاييده  پيوسته  شده،  ايجاد  جهانيِ  نظام  بشر، 
میيابد و به پيش میرود. 

4- بيشتر مشکلات اجتماعي بزرگ در كشورها که گاهي حل نشدني 
به نظر مي آيند، جنبه ي همگاني و ريشه ي جهاني دارند. انسان به هنگام 
روبرو شدن با اين مشکلات، راه حلي نمي يابد، ولي همیشه اميدوار است 
اين  مطالب  بيشتر  شود.  يافته  آن  براي  مناسبي  حل  راه  آینده  در  که 
نوشته، دغدغه ي فکري و خواسته ي قلبي ميلياردها انسان، در طول تاريخ 
گذشته و حال است كه هر از گاهي انسانهايي آن خواسته ها و نظرها را 
جداگانه و تک بعُدي، در حوزه هاي سياسي، فلسفي، ادبي و هنري، مطرح 
و پيگيري كرده اند، ولي آن نظريه ها هيچ گاه کاملًا اجرا نشده و یا در 
زمان محدودي اجرا شده ولي اجراي آن ادامه نيافته است. در اين متن 
سعي بر آن است تا بيشتر موضوعهايي كه قبلًا مطرح شده و همچنين 
آنها، بسیار  ارتباط  ارائه، و  ناکافی، يکجا  مسائل روز، هر چند محدود و 
مختصر بررسي شود. چنين روشي براي بررسي كلي مشکلات بشری و 

پيشنهاد راهكار جديد، كمتر سابقه داشته است. 
5- در گذشته هر اثري که نظري را مطرح کرده، با گذشت زمانِ نسبتاً 
يا از  طولاني، به دست کساني بررسي شده و از سوي منتقدين تعديل 
جانب پيروان تکميل شده است، ولي در عمل به کار گرفته نشده يا درصد 
اندكي از آن نظر با فاصله ي زماني طولاني، عملي شده و با گذشت زمان، 
از تأثير چوني يا چندي آن کاسته و فقط به نام يک اثر، در تاريخ ثبت 
شده است، در حالي كه آن اثر در زمان ارائه، داراي موضوعات روز و بسيار 
مفيد بوده است، ولي نسلهاي بعَد به دليل كُندي ارتباطها، از مزیتهای 
آن محروم شده اند و پس از مدت كوتاهي به چند تکه تقسیم یا شاخ و 
برگهایی به آن افزوده شده است. از اين رو هم اكنون با توجه به وجود 
اين نوشته ميتواند  ارتباطي سريع، مجهز و پيشرفته،  امکانات و وسايل 
نقطه ي آغازي براي تبادلِ نظري جهاني شود تا در مقايسه با گذشته، در 
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زمان کوتاهتري به نتيجه اي كه مورد پذيرش همگان باشد، دست يابد 
انسانها براي اجرا، در دوره ي زماني  و در صورت تصميم جمعي تمامي 
مناسب به عمل درآيد و گرفتار آسيب گذشت زمان نشود و با دوری از 
جمود ساختاری، توانايي پذيرش دگرگونيِِ متناسب و به روز شدن دائم 

را در خود داشته و زنده و پویا به راه خود ادامه دهد. 
6- مغز انسان، براي آسان كردن فرآيند فهم، به طور خودكار همواره 
سعي دارد، دانسته هايش را منظم و دسته بندي کند و معمولاً هنگامي 
که با مورد جديدي روبرو ميشود، تمايل دارد با استفاده از نکات مشترک، 
با نامي مشخص بسته بندی کند و در دسته بنديها و  آن مورد جديد را 
قالبهاي پيشين قرار دهد. همچنین در بررسی نظرهای موجود، اين گونه 
نگرش بسته اي باعث ميشود که برخي از نکات ريز هر نظريه، كه مغاير 
با نماي اصلي آن است، ناديده گرفته شود و همواره به شكل نماي عمده 
و نا دقیق و ناقص آن به ميدان داوري وارد شود و مورد تحقيق، بررسي 
و سنجش قرار گيرد و اين نکاتِ حذف شده، همان نقطه هاي مشترک 
نزديکي نظرهای  تفاهم و  با ساير نظرهاست که ميتواند منشأ  يک نظر 
مختلف و تکميل و بهبود و تعالي ديدگاه کلي بشر شود. براي نگارنده 
موجب افتخار است که اين نوشته از خودش چيزي نداشته باشد و فقط 
به گوشه اي از انبوه همپوشانيهاي نظرهاي گوناگون و به ظاهر مغاير اشاره 
و آن را نمايان كند. پس از اشراف به نظرها و شناخت وضعيت كلي آنها، 
مرزها به سستي کاغذ جلوه ميکنند، و با از ميان برداشتن مرزها، زمينه ي 
انسان  براي  از آن  ايجاد خانه اي به وسعت كُره ي زمين و شايد بزرگتر 
فراهم ميشود. روشن است که اين نوشته سعي دارد حياط مدرسه هاي 
ميان   - ويران شدن  در حال  و   - نازك  ديوار  روي  منظرِ  از  را  همجوار 
پايه در همه ي آن  و  ريشه  ناظر،  نظاره كند، هر چند كه  بالا  از  و  آنها 
پيشين  شده ي  شناخته  گرايشهاي  همه ي  با  نوشته  اين  دارد.  حياطها 
نکات مشترکي دارد ولي خود را نماينده ي هيچ يك ازنظريه ها نميداند و 
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خود را به هيچ گروهي محدود نميكند، و به همين دليل انتساب اين اثر 
به هر گرايش شناخته شده اي، غير منصفانه است و از سوي نگارنده به 

شدت رد ميشود. 
7- پيش از اين بسياري از موضوعها و پيشنهادهاي مفيد به شكلهاي 
گوناگون مثلًا در حوزه ي ادبيات آمده است، اما بيشتر آنها بر روي کاغذ 
و صرفاً  آرزويي در دل انسان مانده و جامه ي عمل نپوشيده است. اما اين 
نوشته، تنها براي بيان آرزوي جديد يا تکرار آرزوهاي پيشين نيست، بلکه 
با بياني ناقص مواردي را مطرح كرده است و برای دوری جستن از هر 
ایستایی کشنده، اقدام به نظر سنجی در سطح جهان میکند و در صورت 
توافق و همگرايي همه ي انسانها در اين نظر سنجي، این نوشته ميتواند 
نقطه ي آغازي براي يک حرکت عملي خردمندانه، اطمينان بخش، آرام، 

برنامه ريزي شده، جديد، جمعي و جهاني شود. 
8- براي آغاز اين حرکت انساني، و پايه ريزي ساختار اراده اي واحد و 
تدوين و طراحي نظام جامع و مانع جهاني، همه ي مردم دنيا، با تصميم 
و  برنامه اي منظم  يگديگر همگام خواهند شد. طبق  با  قاطع،  و  جمعي 
اصلاح پذير و با زمانبندي دقيق، مدت زماني معادل عمر چند نسل، براي 
نزديک شدن به مقاصد اوليه ي اين طرح لازم است. در آن زمان، هيچ يک 
از افرادي که امروز زنده هستند، در اين دنيا نخواهند بود و حتي بسياري 
از سخت افزارهاي موجود نيز تغيير يافته و انسان آن روز به سوي رشد 
و پيشرفتي خارج از تصور ما گام برميدارد و به موضوعهايي مي انديشد 
انساني كه در  به نظر شما  نداريم،  آنها کمترين اطلاعي  از  امروز  که ما 
دويست سال پيش ميزيسته از فناوري امروز چه تصوري داشته است ؟ 
در مورد نسبت تواناييهاي بشر امروز با بشر در سيستم يكپارچه جهاني، 
شايد بتوان سنجش تواناييهاي جسمي و فکري يک نوزاد با يک جوان 
بيست ساله را مثال زد. نوزاد انسان كه در زمان تولد در حالت ناتواني 
كامل است و حتي نميتواند پشه اي را از خود دور كند، بعد از بيست سال 
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رشد و نمو، به جواني انديشمند و توانا تبديل ميشود كه اگر فرزندانمان را 
نديده بوديم هرگز نميتوانستيم اين تغيير معجزه آسا را باور كنيم.

ياري رساندن به رشد  اين طرح در کشف و  9- در صورت موفقيت 
استعدادها و افزايش شمار دانشمندان، انسان آن روز از نظر علمي با انسان 
مدرسه ي  اول  سال  پايان  در  كودكي،  بود.  نخواهد  مقايسه  قابل  امروز 
ابتدايي که همه ي حروف الفبا را طي چند ماه در کلاس درس آموخته 
بود و از اين موفقيت بزرگ، خوشنود به نظر مي آمد، از مادر خود پرسيد: 
را ميشناسيم، و حرف  الفبا  اکنون من و همکلاسي هايم همه ي حروف 
ديگري براي يادگرفتن باقي نمانده است، پس ما در سال دوم مدرسه چه 
خواهيم آموخت ؟ . . . . او فقط به هنگام فارغ التحصيل شدن از بالاترين 

سطح دانشگاه، به جواب اين سؤال اندكي نزديک خواهد شد. 
10- اگر انتشار اين متن باعث شود که انسان طي چند نسل، فضاي 
سالم و صلحي پايدار را در سراسر دنيا ايجاد کند و شمار جنگها و درگيريها 
را به كمترين حد، يا صفر برساند و با اين پيشگيري، آسيبهاي انساني 
و زيانهاي مالي آن جنگهاي رخ نداده و هزينه هاي جنگ افزار وبازسازي 
اشاره  و مجموع هزينه هاي  را ذخيره كند،  آن جنگها  از  بعد  خرابيهاي 
افزايش  و  افزاري  نرم  و  افزاري  سخت  زيرساختهاي  تكميل  براي  شده 
انساني  رفاه ساکنان زمين و شکوفايي استعدادها مصرف و به جامعه ي 
بازگردانده شود، در اين صورت نوشته ي حاضر در راه رسيدن به هدف 

خود، گام بلندي برداشته است.
11- براي پي ريزي اساس يک طرح جامع جهاني، استفاده از نظرهاي 
تک تک انسانها از نکات اصلي و حتمي است که لازم است مورد توجه 
طراحان آن قرار گيرد، پس لازم است به هنگام شروعِ عملياتيِ طرح، از 
سوي طراحان، يک بانک وسيع اطلاعاتي اوليه ايجاد، و پيامهاي رسيده 
جمع آوري، ذخيره و دسته بندي شوند تا در مراحل طراحي نظام جهاني، 
نظرهای سازنده و مفيد و عمليِ دريافت شده به صورت پويا مورد استفاده 
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قرار گيرند. 
12- اين نوشته به مواردي كلي اشاره دارد که حتماً نيازمند به تصحيح 
آغاز  براي  جهاني  تصميم  و  انسانها  تمامي  اوليه ي  توافق  از  پس  است. 
اين حرکت، کارشناسان در همه ی رشته هاي علمي، بحثهاي تخصصي 
و اجرايي را رديابي و تدوين خواهند كرد. از اين رو، پيش از رسيدن به 
مرحله ي بحث کارشناسيِ متخصصان، تلاش براي تأييد يا تکذيب مطالب 
اين نوشته لزومي ندارد، چون اين احتمال وجود دارد كه کارشناسان در 
بررسيهاي ابتدايي خود به نتايجی مخالف نظر نگارنده برسند و همه چيز 
در آغاز راه، پایان یافته اعلام شود و اين نوشته هم به صورت موجي گذرا 

فقط در تاريخ ثبت شود. 
13- منبع اين انديشه، مجموعه ي تمامي تاريخ بشر است كه نگارنده 
از مقدار بسيار ناچيزي از آن اطلاع يافته است. اصول اين فكر طي سالهاي 
متمادي در ذهن نگارنده شکل گرفته و حاصل انديشيدنهاي گسسته ي 
گذشته و داده هاي گرفته از محيط است که در طي سالها در حافظه ی 
نويسنده ثبت و تكميل شده و در يك سال اخير به رشته ي تحرير درآمده 
است. اين انديشه متأثر از آثار همه ي صالحان تاريخ است، چرا که ايشان 
به هر روشي، خوشبختي تمامي بشريت يا گروهي از انسانها را خواستار 
بودند، همچنين الهام گرفته از تمامي کساني است که در توليد و گردآوري 
دانش و تمدن بشري، نقشي هر چند کوچک داشته اند، و حتي اثر گرفته 
از کسانی است که انديشه و تلاش ايشان نتايجي خلاف منافع بشري به 
بار آورده باشد، زيرا آنان با پيمودن راه خطا و با نابودي خود و شماري از 
افراد، پرتگاه را به ساير انسانها و نسلهاي آينده شناساندند. روند ساخت و 
پيشرفت تمدن بشري همچنان به شکلهاي گوناگون دنبال ميشود، با اين 
تفاوت كه با ايجاد محيط مساعدتر - با همکاري و با تمام گنجايش و توانِ 
همه ي انسانها -، از اين پس روند فوق با سرعت بيشتر و هزينه ي كمتري 
ادامه خواهد يافت. در اين جا ضمن بزرگداشت ياد تمامي آفرينندگان 



9 / راتفگ شیپ

تمدن بشري، از تك تك ايشان صميمانه قدراني ميشود.  
14- به هنگامي كه براي اثبات موضوعي مدارك يا شواهد قابل قبول 
تاريخي يا تجربي در دسترس نباشد پرنده ي ذهن در آسمان گسترده و 
بيكران خيال به پرواز در مي آيد و با قرينه ها و شواهد عقلي و منطقي به 
نتايجي ميرسد كه در اين نوشته در نگاه به گذشته ي جامعه ي بشري، 
نظر  به  آغاز شايد لازم  براي  اين روش  ميشود.  ديده  رويه  اين  از  اثري 
برسد، ولي با توجه به ابزارهايي كه تاكنون به دست انسان ساخته شده 
است، و اصل نسبيت خاص و مخروط فضا زمان، اين اميد وجود دارد كه 
در آينده دستگاهي اختراع شود كه بتواند از زمانهاي گذشته تصاوير يا 
ابهامهاي  از  بسياري  نمايش گذارد. در آن صورت،  به  و  تهيه  فيلمهايي 
براي  تبديل خواهد شد. تلاش  توافق  به  نظرها  اختلاف  و  روشن  تاريخ 
شكوفايي مغزها و افزايش شمار دانشمندان، اميد ساخت چنين دستگاهي 

را در آينده قوت ميبخشد.     
15- در اين متن سعي شده مطالب به سادگي و دور از پيچيدگي بيان 
شود تا براي همه ي مردم دنيا و آنان که تحصيلات بالايي ندارند خواندني 
باشد، همچنين با توجه به اهميت وقت در دنياي صنعتي امروز و نبود 
زمان کافي براي مطالعه ي کتابهاي پر حجم، به ناچار در نگارش اين متن 

اختصار به کار رفته است.
16- نقل قول از اين نوشته مشروط بر اين كه براي گرفتن نتيجه اي 
مغاير با سمت و سوي اصلي حركت پیشنهادی نباشد، از نظر نويسنده 

بلامانع است. 
17- هيچ اهميتي ندارد كه اين نوشته از کيست ؟ و نويسنده ي آن در 
چه مكاني زاده شده و در چه زماني و چگونه زيسته و چه باوري داشته 
اس7ت، آنچه كه بسيار اهميت دارد، يافتن محوري يگانه براي فعاليتهاي 
انساني و فراهم کردن شرايط مناسب براي عملکرد مجموعه اي يکپارچه، 
افزايش دانش و تکامل  بر اساس وحدت و هماهنگي جهاني، در جهت 
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انديشه ي بشر، در سراسر دنيا است. هدف اين نوشته، حركت به سمت 
سعادت نوع بشر و تك تك انسانها است که اينها دو روي يک سکه هستند 
و هر يك به تنهايي نا کافي است. اميد است، اين طرح پيشنهادي، مورد 
اقبال عام واقع و به کار گرفته شود. پيامِ هر اثر مهمتر از پديدآورنده ي 
آن است و گرايش به کار گروهي و سيستمي، مهمتر از گرايش به يک 
فرد است. تجربه ي تابش نور و گرماي خورشيد از بلندترين جاي خانه 
لذت بخش تر است تا از پشت پنجره ي بسته ي اتاق نمناک و کم نورِ زير 

زمين، حتي اگر آن پنجره شيشه هاي رنگي و زيبا داشته باشد.
معني  به  انسان  براي  مذكر  بردن ضمير  كار  به  نوشته  اين  در   -18
حذف مؤنث نيست بلكه به منظور دوري از تكرار همزمان دو ضمير است 

كه نامأنوس است و ميتواند باعث خستگي خواننده شود. 
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1
1-1 نگاهي وکتاه به تشذگه 

ساير  با  سنجش  در  آن  از  حاصل  انديشه ي  و  انسان  مغزي  ساختار 
موجودات روي زمين، کاملترين و پيچيده ترين نمونه و منحصر به فرد 
گذشته  سال  هزار  دهها  طي  ساختار،  اين  كه  است  جالب  بسيار  است. 
تغيير عمده اي نکرده است. آن هنگام را در نظر آوريد كه دسترسي به آب 
و غذا و رهيدن از خطرها، از اصليترين نيازهاي انسان بوده است. او پيش 
از آغاز به انديشيدن، خواسته هاي ذاتي خود را دنبال ميکند و گاهي براي 
رفع نيازهاي اوليه، از تقليد رفتار حيوانات ياري ميگيرد. بيشتر تغذيه از 
دانه ها و ميوه هاي گياهان و رستنيها است، پس از صرف غذا، استراحت 
او مناسب است. سپس  در جايي امن، مثلًا روي شاخه ي درخت، براي 
احساس گرسنگي و تدارک وعده ي غذاي ديگر، شب فرا ميرسد و با خود 
تاريکي و ترس به همراه مي آورد، اما آدمي با خستگي به خواب ميرود، 
شب را به بامداد ميرساند و روز ديگري را آغاز ميکند. با گذشت زمان و 
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تکرار بيشتر، اين اعمال راحتتر انجام ميشود. به هنگام بارش باران نياز به 
مانعي شبيه به سقف احساس ميشود. و با تغيير هوا به جاي محصورتري 
مثل غار پناه ميبرد، ولي براي به دست آوردن آب و غذا ناچار است از غار 
خارج شود. انسان تا مدتهاي طولاني هيچ ظرفي، حتي براي آشاميدن آب 
نداشت و به هنگام تشنگي حتماً بايد به کنار چشمه يا رودخانه ميرفت و 
دهان در آب رودخانه ميگذاشت و آب ميخورد که برآوردن اين نياز ساده، 
برايش خطرهايي به همراه داشت و اين مسير ناهموار و سنگلاخ، بدون 

پاپوش طي ميشد. 
او در کنار و همراهش، موجودي مانند خود ميبيند که با او از تنهايي 
به در مي آيد ولي آن دو هيچ کلامي نميدانند تا با هم صحبت کنند و 
هيچ ايده اي از جنسيت و نر و ماده ندارند، شايد بتوانند با حرکات سر و 
دست و ايجاد صداهاي نامفهوم ارتباط ناقصي برقرار کنند. به هر صورت 
آن دو در کنار يكديگر، امنيت و آرامشي را احساس ميکنند که پيش از 
اين نداشتند. در بيشتر اوقات، درختان ميوه ندارند و گرسنگي به انسان 
فشار مي آورد، او بايد غذاي ديگري پيدا کند. او گاهي در موقعيت مناسب 
و با ترس و دلهره از باقيمانده ي شكار ساير حيوانات استفاده ميكند كه 
براي او زياد دلچسب نيست. اين دو انسان پس از مدتي با کمي تلاش و با 
کمک يکديگر به راحتي حيوانات کوچک و ناتوان را به دست مي آورند و 
با خشنودي از اين موفقيت، حيوان زنده را ميخورند. گوشت گرم حيوان 
کوچك، زياد نيست ولي چون با خون او که حاوي نمک است آميخته 
آنها  ميوه هاي  و  گياهان  در  اين  از  پيش  که  دارد  جديدي  طعم  شده، 
نچشيده بودند. همچنين به دليل دير هضم بودن گوشت خام، گرسنگي 
ديرتر به سراغشان مي آمد. برخي از حيوانات کوچک که تندتر از انسان 
حرکت ميکردند به راحتي صيد نميشدند پس بايد اين مشکل حل شود. 
انسان با دست خود سنگي از زمين بر ميدارد و به سمت حيوان کوچک 
شايد يک پرنده، " پرتاب " ميکند، نخستين نشانه گيري انسان به هدف 
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روز  و  نفر گرسنه ميماندند  و آن دو  فرار ميکند  و آن حيوان  نميخورد 
سختي را ميگذراندند. ولي در آن روز، بزرگترين حادثه ي تاريخ بشر بر 
روي زمين اتفاق افتاد، انسان حرکتي کرد که تا کنون هيچ حيواني نکرده 
بود، " پرتاب و نشانه گيري با سنگ " و اين گونه، انسان راه خود را از 
محيط اطرافش جدا و حرکت در مسير تمدن را آغاز کرد. آن روز، روز با 
شکوه، بزرگ و بي مانندي بود. ولي انسان متوجه کار بزرگ خود نشد و 
از نداشتن غذا ناراحت بود. در روزهاي بعد، انسان بارها پرتاب سنگ را 
تکرار کرد تا نخستين حيوان سريعتر از خود را شکار کرد و خوشحال از 

اين روش جديد با شادي غذا را به همراه جفتش صرف کرد.
تغييراتي در زن  زندگي ميکردند،  با هم  و مرد  روزها ميگذشت زن 
ايجاد شد که خودش بيشتر تغييرات را حس ميکرد، تغييرات شديدتر 
شد تا اين كه روزي، پس از درد فراوان انساني همانند خودشان ولي در 
با حيرت نظاره ميکرد و نميتوانست  اندازه ي کوچکتر به دنيا آمد. مرد 
و  آب  او  براي  مرد  و  شد  آرام  نسبتاً  زن  بعد  لحظه  چند  بکند،  کمکي 
مقداري ميوه تهيه کرد. مادر به نوزاد شير داد و بچه هم در کنار مادر با 
آرامش به خواب رفت. شايد هوا خوب بود و شايد هم سرد يا باراني، آنها 
به هر  و  فراهم کردند  براي بچه  برگهاي پهن درختان جاي مناسبي  با 
صورت جاي فرزند در کنار مادر و پدر امن و راحت بود. روزها ميگذشت، 
زن بيشتر اوقاتش را در کنار فرزندش به سر ميبرد و اگر لازم بود براي 
تهيه ي غذا، به مرد کمک کند، بچه را در آغوش ميگرفت و به همراه خود 
ميبرد، اما او نسبتاً با احتياط بيشتري عمل ميکرد. بچه و حرکات او توجه 
پدر را جلب ميکرد و پدر با تلاش و ذوق بيشتري براي تهيه ي غذا ميرفت 
و پس از آن بقيه ي اوقاتش را در کنار زن و فرزند و در حال مراقبت از آنها 
ميگذراند. زن به دليل نياز جسمي، ميل بيشتري به خوردن گوشت - که 
داراي پروتئين است - از خود نشان ميداد و پدر هم بايد نسبت به گذشته 
گوشت بيشتري تهيه ميکرد. شکارِ شمار زياد از حيوانهاي کوچک، ساده 
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نبود، پس لازم بود به تنهايي حيوان بزرگتري شکار کند که به ناچار بايد 
مهارت شکار و تهيه ي غذا را بهبود ميبخشيد. 

مرد، روزي شاخه ي درختي را که شايد حيواني آن را شکسته شده 
بود از درخت جدا کرد، برگهاي آن را كَند و کمي آن را در هوا حرکت 
داد شاخه به برگها و ميوه ي درخت برخورد کرد و چند ميوه به زمين 
افتاد. ظاهراً وسيله ي خوبي به نظر مي آمد، مرد به روش جديد، در زمان 
با شاخه ي شكسته  و  کرد  آوري  ميوه جمع  كافي،  اندازه ي  به  کوتاهي 
شده ي درخت به نزد زن و فرزندش بازگشت و با حرکات سر و دست و 
اشاره در مورد ابزار جديد به زن توضيح ميداد. امروز يکي ديگر از روزهاي 
و  شد  برداشته  تمدن  راه  در  قدم  دومين  بله  بود.  بشريت  تاريخ  بزرگ 
گرفت.  قرار  انسان  در دست  برتري،  و  نيرومندي  عامل  اين  چوبدستي، 
روزها گذشت و بچه بزرگتر شد، او به همراه مادرش براي تهيه ي غذا به 
اطراف ميرفت. مادر، چوبدستي کوچکي براي فرزند پيدا کرد که بيشتر 
جنبه ي اسباب بازي داشت و اين نخستين مورد استفاده از تجربه ي ديگر 
انسانها بود که به دست زن انجام شد، در اين مورد به انديشه و ابتکار نياز 
نبود. همچنين کودک نيز گاهي سنگي را از زمين برميداشت و پرتاب 
ميکرد که اين هم کپي رفتار نسل پيش يا پدر بود. اين رويه يعني به کار 
گرفتن و انتقال تجربه ي ديگران، اصليترين کليد موفقيت انسان در راه 
ايجاد تمدن شد، به طوري که هر نسل، به تکرار آنچه كه پيش از اين 
کشف شده بود، نيازي نداشت. چوبدستي در دست انسان براي حرکت در 
زمين ناهموار يا گاهي در شکار يا دفاع در مقابل حيوانات بزرگتر بسيار 

مفيد و مؤثر بود. 
روزها گذشت و شمار فرزندان بيشتر شد و همچنان نياز به گوشت و 
اوقات مادر، بيشتر  افزايش مي يافت.  انسان  غذاي گياهي براي تغذيه ي 
در کنار بچه ها و در مراقبت از ايشان ميگذشت. مادر و فرزندانِ کوچکتر 
به تهيه ي غذاي گياهي در همان نزديکي ميپرداختند. با گذشت زمان 
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ميشد،  بيشتر  انسانها همچنان  تعداد  و  بچه دار شدند  فرزندان  از  برخي 
مادر با مهرباني ذاتي و استفاده از تجربيات پيشين خودش، در زايمانهاي 
فرزندانش، به ايشان و بچه هايشان کمک ميکرد، اين موضوع براي نخستين 
بار اتفاق مي افتاد و حرکت در راه تمدن بشري و انتقال تجربيات که با 
تهيه ي چوبدستي کوچک براي بچه، آغاز شده بود، با برداشتن سومين 
گام ادامه يافت. گام سوم چون با انسان و بدن او در ارتباط بود، نخستين 

گام شد براي دانشي كه بعدها پزشكي نام گرفت. 
اغلب فرزندان بزرگتر به همراه پدر به شکار ميرفتند، شکار حيوانات 
از  زمان  گذشت  با  بود.  همراه  بيشتري  خطرات  با  و  دشوارتر  بزرگتر، 
چوبدستيهاي خشک و محکمتر استفاده ميشد. روزي پدر و پسران بزرگ 
ناخن،  با دست و  او به کمک يکديگر حيوان بزرگتري شکار کردند که 
پوست آن جدا و پاره نميشد. مشکل جديد، راه حل جديد ميطلبيد، نوک 
لبه ي  که  پيدا کرد  از جوانان سنگي  يکي  نبود.  مناسب  چوبدستي هم 
تيزي داشت، او به کمک سنگ تيز و نيروي جواني، شکار را به راحتي 
تکه تکه کرد. امروز انسان با ابتكار جديد و استفاده از سنگ با لبه يا نوك 
تيز، چهارمين قدم در راه تمدن را برداشت. همه با خوشحالي غذا خوردند 
و کاملًا سير شدند. در آن روز پدر از همه خوشحالتر بود زيرا سختيهاي 
گذشته را به ياد مي آورد و احساس ميکرد كه زندگي جمعي با عده ي 
بيشترِ انسانها، خيلي راحتتر شده است و اين گونه، ميل به زندگي جمعي 

در دل انسان زاده شد. 
با افزايش جمعيت، آواهاي ارتباطي هم بين گروه بيشتر ميشد. اين 
همراه حرکات  به  آوا  يک  ابتدا  در  و  بودند  دار  مانند حروف صدا  آواها 
سر و دست، براي انتقال چند مفهوم به کار ميرفت، اما با افزايش شمار 
اندك  اندك  و  نبود  کافي  آوا  يک  شود،  منتقل  بود  لازم  که  مفاهيمي 
افراد  بين  تکرار  اثر  در  آواها  اين  ميشد.  گرفته  کار  به  جديدي  آواهاي 
گروه رواج پيدا ميکرد و کودکان با اين الفاظ آشنا ميشدند و در ارتباطات 
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محدودشان آنها را بکار ميبردند. پدر و مادر به آرامي پير و ناتوان ميشدند 
انسان  ميدادند.  جوانترها  به  را  خود  جاي  غذا  تهيه ي  فعاليتهاي  در  و 
اما هنوز  کم کم جنس مخالف و تفاوتهاي ظاهري را شناسايي ميکرد، 
مقرراتي در اين مورد وجود نداشت. در گروه، فرزندان بيشتري به دنيا 
راههاي  به  بايد  غذا  تهيه ي  براي  که  رسيد  به حدي  و جمعيت  آمدند 
دورتري ميرفتند. چند نفر از جوانان براي تهيه ي غذا، از منطقه خيلي 
دور شدند و به دليل دوري راه، به هنگام شب به محل گروه بازنگشتند، در 
آن جا غذاي بيشتري در دسترس بود و به اين دليل روز بعد و به هنگام 
بازگشت، مقدار زيادي غذا با خود آوردند، زياد بودن غذا در محل جديد را 
به گروه فهماندند و گروهي از جوانترها که به غذاي بيشتري نياز داشتند 
و جوياي زندگي بهتري بودند، با دوستان خود به محل جديد رفتند و در 
همان جا اقامت گزيدند. به اين گونه جامعه ي جديدي از انسانها در جاي 
ديگري شکل گرفت و به دليل نياز انسان به غذاي بيشتر با گذشت زمان 
گروه هاي مشابه ديگري به وجود آمدند. انسان همواره در معرض خطرات 
بيشماري مثل يورش حيوانات وحشي، در حالت عادي يا به هنگام شکار 
و همچنين خطرات گرسنگي، تشنگي، بيماري، سرما، رعد و برق، سيل، 
داشته  قرار  کوه،  از  يا سقوط  آب  در  افتادن  و  آتشفشان، طوفان  زلزله، 
از  را  افرادش  از  اين خطرات، شماري  با  انساني در رويارويي  و جمعيت 
دست ميداد. او فقط به هنگام بروز مشکل، براي حل آن تلاش ميکرد 
و در مناطق و فصول مختلف در جنگل، کوهستان، دشت، گرما، سرما، 
بارندگي، کنار دريا و رودخانه شرايط زندگي، تهيه ي غذا و روش مقابله با 
هر مشکل متفاوت بود. در مناطق سرد، يكي از نيازهاي ضروري تهيه ي 
پوشش بود، پوست حيوانات شکار شده پوشش مناسبي براي رفع اين نياز 
-  بدن و حتي کف پا -  به شمار مي آمد زيرا راه رفتن يا دويدن به دنبال 
شکار باعث زخمي و دردناک شدن کف پا ميشد. در مناطق پر باران نياز 
به سقف، بيشتر احساس ميشد. در بعضي مناطق با توجه به کمبود غذا، 
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گوشتِ انساني که تازه مرده، غذاي مناسبي براي رفع گرسنگي بوده است. 
وجود هواي مناسب و متعادل و مقدار آب كافي، غذاي گياهي يا حيوانيِ 
مورد نياز براي گروه هايي که در محل جديد شکل ميگرفتند، بسيار مهم 
و حياتي بود. به اين ترتيب در کنار رودخانه ها و سرزمينهاي سرسبز و 

خوش آب و هوا، گروه هاي انساني بيشتري شکل ميگرفتند. 
و  تبادل  و  داده ها  افزايش  و  انساني،  گروه هاي  گسترش  با  همزمان 
تکميل آن، زندگي در درون گروهها از رشد و پيشرفت نسبتاً خوب، اما 
بسيار کُندي برخوردار بود، که بيشتر پيشرفتها تصادفي و يا از نياز شديد 
و در دراز مدت رخ ميداد. روزي به هنگامي كه انسان به دنبال شکار در 
ساير شکارها حرکت  از  آرامتر  که  ديد  را  ميگشت، چند حيوان  اطراف 
ميکردند و شکارشان براحتي و حتي با دست امکانپذير بود. شکارچيان 
آن  از  يکي  آوردند،  زندگي  محل  به  خود  با  را  حيوان  چند  راحتي  به 
حيوانها در گروه خورده شد و بقيه را براي مصرف روزهاي بعد در کنار 
محل زندگيشان رها کردند، ولي صبح روز بعد آن حيوانها رفته بودند. در 
روزهاي بعد چند حيوان کم سن هم صيد شد که بچه ها، با آن سرگرم 
ميشدند. مادر محل مناسبي در بين سنگهاي بزرگ دامنه ي کوه براي 
حيوان کوچک در نظر گرفت تا نتواند از محل دور شود. اما بعد از چند 
روز حيوان جان خود را از دست داد و مدتها طول کشيد تا مادر تصميم 
گرفت براي حيوان آب و غذا بگذارد. انسان با دادن غذا به حيوانات شمار 
بيشتري از آنها را به سوي خود جذب كرد. البته به هنگام کمبود غذا، 
گوشت اين حيوانات مصرف ميشد. به اين گونه، زن گام بعدي را در راه 
تمدن برداشت و آن اهلي کردن برخي از حيوانات بود. البته بعدها، رام 
كردن حيوانات ديگري مثل اسب، كه دشوارتر بود، به دست مرد انجام 
شد. انسان برخي از مواد گياهي و دانه ها را براي مصرف بچه ها به محل 
زندگي خود مي آورد و دانه هايي که مصرف نميشد به کناري مي افتاد و 
پس از مدتي خشک ميشد در روزهاي بعد که به هر دليلي دانه ي تازه 
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در دسترس نبود، دانه هاي خشک شده ي روزهاي گذشته را خرد كرده و 
با آن رفع گرسنگي ميکردند و اين روش آگاهانه ي ذخيره سازي، كم كم 
براي نگهداري دانه هاي  تا مدتها  محل ويژه اي  انسان عادت شد.  براي 
خشک شده وجود نداشت و چند روز پس از بارش باران دانه ها سبز شده 
برخوردار  كافي  تجربه ي  از  ميانسالي  از  پس  كه  زنان  ميکردند.  رشد  و 
بودند و فرصت بيشتري داشتند براي كمك به مادران جوان كه در کنار 
ايشان بودند، خشک کردن و نگهداري دانه ها  بچه ها و مراقب تغذيه ي 
را ابداع كردند و با دقت و حوصله اي که داشتند، پس از سالهاي زياد، 
سريعتر  مرطوب  محيط  در  فصلي  دانه هاي  از  برخي  که  شدند  متوجه 
رشد ميكنند و محصول ميدهند. آنان اين دانه ها را کاشتند و به بتدريج 
دانه هاي ديگري هم امتحان کردند، در ابتدا اين کار جنبه ي کنجکاوي 
داشت، اما زنان اين موضوع را با مردان در ميان گذاردند و آن روش را 

براي تامين غذا مؤثر دانستند.
انساني  گروه هاي  مهاجرت  از  پس  و  طولاني  نسبتاً  زمانِ  گذشت  با 
به مناطقي که غذاي گياهيِ زيادي وجود نداشت، اين روش طرفداران 
بيشتري پيدا کرد. بدين گونه انسان کشاورزي را آغاز کرد و اين حركت 
جديد با گذشت زمان، نقطه ي عطف بسيار مهمي در سرنوشت بشريت 
شد. نخستين اثر کشاورزي در زندگي انسان اين بود که علاوه بر جنگل، 
به  و  شد  سکونت  قابل  هم  فصلي  بارش  يا  سطحي  آب  داراي  مناطق 
اين گونه كشاورزي به مهاجرت انسان به مناطق جديد - كه داراي آب 
دنبال  به  روزي  كرد.  را  كمك  بيشترين   - بودند  استوايي  غير  هواي  و 
بارش شديد باران، سيل به راه افتاد و شماري درخت شکسته شد، تنه ي 
درختان روي آب شناور بودند و انسان متوجه شد که براي عبور از آبهاي 
آرام و کم عمق ميتواند از تنه ي درخت استفاده کند. اما تنه ي درخت 
و  در آب مي افتاد. صدها سال گذشت  انسان  و  ميغلتيد  آب،  در  شناور 
انسان با بستن دو تنه ي درخت به يكديگر، مشکل غلتيدن تنه ي درخت 
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در آب را حل کرد. همچنين با استفاده از يك چوبدستي بلند، حرکت 
در آبهاي کم عمق و آرام به راحتي انجام ميشد. هزاران سال گذشت و 
کشفهاي بزرگي مثل اهلي کردن حيوانات، کاشت گياهان و استفاده از 
ارتباطهاي انساني محدود  آتش، زندگي انسان را به کلي دگرگون كرد. 
همه ي  و  يافته  افزايش  اطلاعات  مبادله ي  تا  ميشد  باعث  گروهها،  بين 
گروه هاي ساکن در يک منطقه ي جغرافيايي که با هم ارتباط مختصري 
داشتند، متناسب با يكديگر و همزمان رشد و پيشرفت کنند. ولي تمام 
افراد گروه با ساير گروهها ارتباط نداشتند و نيازهاي هر گروه با توجه به 
منطقه ي جغرافيايي و آب و هوايي متفاوت بود. در بين آواهاي ارتباطيِ 
مناطق، تفاوتهاي زيادي پديد مي آمد و اندك اندك، زبانهاي متفاوتي در 
مناطق مختلف شکل ميگرفت که همگي آميخته با حرکتهاي بدن بود تا 

انتقال مفهوم كاملتر شود.
گسترش سكونت انسان به مناطق جديد براي پيدا كردن غذا و آب 
همچنان ادامه يافت. مناطق جديد به سرسبزي و فراواني نعمتِ مناطق 
سابق نبودند و زندگي در آن جا دشوارتر و نيازمند تلاش بيشتري بود. 
مدتهاي طولاني انسانها در گروه هاي کوچک و بزرگ در كنار يكديگر، با 

صلح و آرامش زندگي ميکردند.
از گذشته هاي دور هر  رفتاري زن،  و ويژگيهاي  به طبيعت  با توجه 
نياز داشت،  به دقت و ظرافت و شكيبايي و حوصله  ابتکار جديدي که 
ابتدا به دست زن آغاز ميشد و سپس مرد آن را تکميل و کاربردي ميكرد 
و بهبود ميبخشيد، مثلًا كارهاي دستي نخ ريسي و نساجي و بافندگي 
آن  ساخت  در  -که  شده  پخته  گِلي  ظروف  و  سبد(  يا  حصير  )پارچه، 
از  الهام گرفته شده بود-   گِلهاي خشك و سخت شده ي کنار آتش  از 
اين دست بودند. همچنين مراقبت و رسيدگي به بيماران گروه و حتي 
استفاده ي متفرقه و نادر از گياهان خودرو که خاصيت درماني داشتند، در 
ابتدا به دست زن براي درمان كودكان به کار گرفته شد. معمولاً تهيه ي 
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غذا و شکار، بيشتر به عهده ي مرد بود و زن در رفع نيازهاي داخلي گروه 
مسئوليت بيشتري احساس ميکرد. او همواره با نيازهاي كودكان و ساير 
افراد گروه به طور مستقيم روبرو بود و بدين گونه زن، نقش پايه و ستون 

اصلي در رشد تمدن بشري را اجرا ميکرد.
جمعيت هر گروه به فراواني غذا و آب در آن ناحيه وابسته بود. در 
بعضي مناطق به دليل فراواني غذا، انسان کمتر تلاش ميکرد و پس از 
فراغت از تهيه ي غذا، فرصت بيشتري براي دقت و انديشيدن در محيط 
اطراف داشت. اين انديشه، نخست براي شناسايي دنياي اطراف و سپس 
براي يافتن يا ايجاد رابطه ي بين پديده ها مؤثر بود. فرآيند دقت و تفکر 
يافت. در  ادامه  بسيار طولاني  براي مدت  و  کُندي  به  و  آغاز شد  ديرتر 
انفرادي و کوتاه و پيرامون  آن هنگام، انديشيدن انسان بيشتر به شكل 
موضوعهاي ساده و شخصي بود. انسان به دليل نقص در كلمات و زبان 
گفتار و نداشتن اطمينان از نتيجه گيري ذهنيِ حاصل از انديشيدن، تا 
مدتها افكار خود را کمتر براي ديگران مطرح ميكرد، اما تجربه هاي عملي 
به راحتي منتقل ميشد. نسلهاي بعدي با گرفتن تجربيات عملي ديگران 
و افزايش داده ها، فرآيند تفکر انسان را وسيعتر و پيچيده تر كردند. انتقال 
تجربه ها به ديگران با پيشرفت زبان، کاملتر ميشد و روند انديشه هم رشد 

ميکرد. 
هر نسل بيشتر و مستقيماً داده هاي نسل گذشته را دريافت ميکرد، و 
آن را در زندگي روزمره به کار ميگرفت و اگر ميتوانست با ايجاد تغيير، 
و به طور ناخودآگاه، مقدار بسيار جزيي به آن مي افزود و آن را به طور 
شفاهي و عملي در اختيار نسل بعدي قرار ميداد، بي آن که به اهميت 
بزرگ کار خود پي ببرد. اين روند مستمر، در طي هزاران سال ادامه يافت. 
نسل جديد، کشفيات گذشتگان را تماماً ميگرفت و هميشه نقطه ي شروع 
براي او حتي به مقدار جزيي جلوتر از نسل پيشين بود و همواره از يک 
پله بالاتر و تازه نفستر راهش را آغاز ميکرد و سختيهايي را كه نسلهاي 
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گذشته تحمل كرده بودند، براي او قابل لمس نبود. كه اين روند هنوز هم 
در جريان است. عمده ي پيشبرد اين روند در سايه ي آرامش امکان پذير 
بوده است. آرامش و صلح در زندگي انسان به مدت بسيار طولاني ادامه 
داشت و انسانها در گروه هاي کم جمعيت و پراکنده، غذاي مورد نياز را 
تهيه و با هم زندگي ميکردند اما اين آرامش هميشگي نبود و به دلايل 
مختلف و تشکيل و تشديد مرزهاي بين گروهها و دگرگوني اوضاع، نفوذ 
در اين مرزها هر روز سختتر ميشد. اندك اندك هر گروه شخصيتي واحد 
گرفت و اين روند به تشکيل رهبريهاي کوچک و محلي و سپس به ايجاد 
حکومتهاي محلي و سپس حکومتهاي بزرگ و امپراتوريها انجاميد و بدين 
گونه هر روز انسان از محيط امن و آسوده ي اوليه ي خود فاصله گرفت. 

1-2  انديشه ها و اعمال بشر 

جزئيات تاريخ بشر و مراحل رشد فکري و علمي او، طي چند هزار 
سال اخير به طور مفصل در کتابهاي تاريخ و پژوهشهاي مربوط به آن، 
آمده است. آنچه که در اين جا اشاره شده، نگاهي بيطرفانه و خلاصه اي 
از اين مراحل به صورت زنجيرهاي با حلقه هاي متعدد و متوالي است که 
همگاني و متعلق به بشريت است. دين و دانش که در ابتدا در هم تنيده 
بودند - و گاهي با سحر و جادو آميخته ميشدند - همگام پيش ميرفتند. 
با گسترش علوم و رشد انديشه ي انسان، هر کدام مسير جدا و ويژه ي 
خود را پيش گرفتند، اما هر دو در يک بستر و به ياري تنها سرمايه ي 
انسان که همانا انديشه و كنجكاوي بود، جلو رفتند. دين راه تکاملي خود 
انتخاب کرد. پرسش  از دانش تجربي  مستقلي  نسبتاً  راه  و  داد  ادامه  را 
هميشگي مرگ و علت آن، همچنان در ذهن انسان بي جواب مانده بود و 
مرگ نزديکان و افراد قبيله كه با ايشان انُس گرفته بود - و به دليل کم 
بودن جمعيت انسانها، در فاصله ي زماني نسبتاً طولاني اتفاق مي افتاد – 
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براي او از اهميت قابل توجهي برخوردار بود. انسان براي مردگان احترام 
ويژه اي قائل بود و خود را وابسته به آنها ميدانست و از ايشان در زندگي 
روزمره کمک ميخواست. انسان خود و نزديکانش را فاني ميديد و مايل 
بود خود و قبيله اش را به يک موجود پايدار، مثلًا حيواني که هميشه و 
بدون تغيير در اطراف ميديد، منتسب کند. اين باور باعث وحدت و دوام 
قبيله ميشد و اين حس را در انسان ايجاد ميکرد كه قبيله اش از سوي 
آن حيوان يا موجود پايدار حمايت ميشود و اين احساس براي او آرامش 
و امنيت به همراه داشت. انتساب نياي بزرگ قبيله به برخي از حيوانات 

براي مدت طولاني در قبيله هاي مختلف مرسوم بود. 
انسان همواره در مورد پرسشهاي موجود در ذهنش که نسل به نسل 
بي جواب مانده بود، نظرهايي ارائه و پيش از اختراع خط اين باورها را به 
شكل داستانهايي براي نسل بعدي بيان ميکرد. رفتارهاي خوب و بد انسان 
در اين داستانها منعکس ميشد و قهرمانهاي داستان برخي از خواسته هاي 
دروني و دست نيافتني انسان را - مثل دادخواهي و اخلاق نيکو يا داشتن 
بال و پرواز کردن يا تبديل اشيا به طلا و ... - انجام ميدادند. با گذشت 
زمان، قهرمانهاي اين داستانها آنچنان ارج و احترام مي يافتند که از انسان 
معمولي مقامي بالاتر پيدا ميکردند و به صورت اسطوره نمايان ميشدند. 
اسطوره ها عاملي براي بيان آرزوهاي اجتماعي و انجام کارهاي عجيب و 
خارق العاده به دست انسانِ کامل شدند. او با نيروي جسماني زياد، داراي 
انصاف، عدالت و پرهيزگاري و نابود کننده ي ستم بود. در گذشته و يا 
با توجه به زمان و مکان، گاهي به برخي از رخدادهاي تاريخي و جنگها 
اشاره داشت. اين داستانهاي مذهبي سينه به سينه نقل ميشد و علاوه بر 

نکته هاي اخلاقي، حاوي نظرهايي در مورد آفرينش موجودات بود. 
پس از پرستش برخي از اشيا و مظاهر طبيعي، کم کم نياز به داشتن 
بيشتر  براي  انسان  آغاز،  انسان احساس شد. در  اشيا، در  از  برتر  خداي 
پديده ها خدايي در نظر ميگرفت و گاهي وظايف جديدي به ايشان محول 
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در طول  ميشد.  تعيين  براي خدايان  مراتبي  و سلسله  درجات  بعدها  و 
تاريخ، انسان در زمانها و مکانهايي به خدايان گوناگون يا ارباب انواع باور 
خداي  خورشيد،  خداي  زمين،  خداي  زمان،  خداي  مانند  است،  داشته 
جنگ، خداي عشق، خداي روشنايي، خداي تاريکي، خداي آتش، خداي 
قرباني، خداي صاعقه، خداي مردگان، خداي صبح، خداي بادها، خداي 
موجودات، خداي حاصلخيزي، خداي هنر، خداي طب و ... . در ميان قومها 
و در زمانهاي مختلف، خدايان نامهاي ويژه اي داشتند و اين آغازي براي 
شكل گرفتن مذهبهاي گوناگون شد. انسان، خدايان را دور از دسترس و 
در آسمان و يا در بلندترين کوه ساکن ميدانست. اعتقاد به وجود ارواح 
براي انسان، حيوان و حتي جمادات و همچنين وجود فرشتگانِ بيشمارِ 
خوب و بد که رابط بين خدا و انسان بودند، رواج داشت. ارواح ميتوانستند 
در افراد بيشماري وارد شوند و رفتار گوناگوني مانند بيماري و ديوانگي 
از خدايان ساخته و پرستش  بروز دهند. گاهي مجسمه هايي  ايشان  در 
ايشان  براي  و  ميدانستند  غذا  به  نيازمند  را  خدايان  از  برخي  ميشدند. 

قرباني و غذا و هدايا و گاهي اشياي قيمتي، تقديم ميکردند. 
خدايي  ادعاي  که  ميبردند  بالا  آنقدر  را  خود  مقام  حاکمان،  برخي 
خدا  جانشين  و  منتخب  را  خود  تخفيف  درجه  يک  با  گاهي  و  داشتند 
اجتماعي  و  خانوادگي  فردي،  صورت  به  ديني  اعَمال  ميکردند.  معرفي 
انجام ميشد. گاهي حاکم، متصدي انجام مراسم جمعي بود و گاهي افراد 
معيني که نسبت به ديگران اطلاعات ديني بيشتري داشتند و به تعبير و 
تفسير مسائل و پرسشهاي ديني ميپرداختند، انجام اين اعمال و اجراي 
مراسم دعا و عبادت را به عهده ميگرفتند. در برخي از اقوام، اين افراد 
نقش رابط بين خدا و انسان را اجرا ميکردند. در اين مراسم افراد بايد با 
روح و جسم پاک شرکت کنند که اين تشويقي بود براي دوري از ناپاکي 
و آلودگي. گاه از گياهي مقدس، غذا يا نوشيدني متبرک تهيه و به شرکت 
کنندگان خورانده ميشد. در معابد موعظه ي اخلاقي و داستانهاي تاريخي 
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تا حد  بعد  نسلهاي  در  داستانها  آن  قهرمانهاي  ميشد.  نقل  آموزنده هم 
خدايان، بزرگ و محترم شدند و ايشان در نزد اقوام مختلف، بين انسان 
کامل و خدا در نوسان بودند. برخي از قومها هم، مقام خدايان را تا حد 
انسان پايين آوردند تا انسان بتواند با آنان رقابت يا مقابله کند و حتي از 

ايشان پيشي بگيرد. اين اقوام، مقام انسان را تا حد خدايي بالا بردند.
مراسم مذهبي، شامل رقص يا سرود ويژه، جشن و پيشگويي مذهبي 
يا روشن کردن آتش - با اصطکاک دو قطعه چوب خشک - بود. پس از 
اختراع خط، داستانها، سرودها، عبادتها و مراسم مذهبي به دليل اهميتي 
كه براي بشر داشتند، از اولين مواردي بودند که ثبت شدند و بر جاي 
ماندند و با گذشت زمان، تقدس ويژه اي يافتند. در برخي از اديان محلهاي 
اين  انجام مراسم و عبادت ساخته شد که قربانيها هم در  ويژه اي براي 
معابد به خدايان تقديم ميشد. معبدها و متوليان آن محترم و مورد توجه 
به  بناها  اين  در  گرانبها  فلزي  تزيينات  و  هنر  و  معماري  و  بودند  ويژه 
کار ميرفت. برخي از قومها، براي احترام و تقديس، خدايان را به تصوير 
نميکشيدند، اما برخي ديگر نقشهايي از خدايان که عموماً تصوير حيوان 
با صورت انسان يا برعكس يا حيوان خيالي بود به تصوير ميکشيدند. از 
نظر معتقدين، خدايان هميشه خيرخواه و حامي افراد و اقوام بوده اند. با 
گذشت زمان، برخي از خدايان مقام خود را از دست ميدادند يا وظايف 
آنان تغيير ميکرد و گاهي ميان ايشان نبردهايي انجام ميشد و يک خدا 

پيروز و ديگري مغلوب و برکنار ميشد. 
گرفتن  شکل  و  پيشه  و  صنعت  پيشرفت  و  جنگها  شدن  شديد  با 
طبقه ي پيشه وران و آهنگران، يا گسترش هنر و ادبيات و شعر و نظم و 
هماهنگي، خداياني نيز به ايشان اختصاص مي يافت. با گسترش راهها و 
روابط اجتماعي و پيشرفت علوم و افزايش سفرهاي بازرگاني در خشکي 
و دريا و خطرهاي راه، در اين موارد خدايي در نظر گرفته ميشد كه براي 
كمك به انسان و نگهداري داشته هاي او بود. خدايان ديگري هم در تاريخ 
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باورهاي انسان ثبت شده که براي عدالت و قضا، شجاعت و ترس و نفاق، 
فصول، طوفان و صاعقه، رنگين کمان، فصاحت، تاريخ، کمدي، تراژدي، 
رقص، شعر، ستاره شناسي، خانواده، عشق، بارداري بوده و حتي خداي 
تهيه ي غذا و نوشيدنيِ خدايان هم در نظر گرفته شده است. در بيشتر 
مناطق خداهاي روستايي و حامي گله و کشت و زراعت متداول بودند. 
والا و حتي مقام خدايي داشتند و  اقوام رودخانه ها مقامي  ميان برخي 
خداي چشمه سارها و رويش گياهان هم باور شده بود. برداشت عقلاني و 
انتزاعي انسان از مواد مختلف و رسيدن به ماده ي بي شکل، از پيشرفتهاي 

ديگر انسان بود که بعداً تکميل شد و توسعه يافت.
در برابرِ خدايان، و خير و برکتي که براي انسان داشتند، ارواح ناپاک 
و شرير و شياطين نيز به وجود آمده بودند، که بديها و ناملايمات وارده 
بر انسان را هدايت ميكردند و ميتوانستند اعمال خوب انسان را خنثي 
کنند. با رشد انديشه و ژرف نگري در مسائل، اندك اندك انسان به شمار 
کمتري از خدايان روي آورد. همچنين با کاهش شمار خدايان، برخي از 
قومها، دو خداي خوبي و بدي را باور داشتند که همواره با هم در نبرد 
بودند. انسان در ادامه، به خدايي برتر و مسلط بر ساير خدايان رسيد که 
او را پدر خدايان و در نهايت خداي خدايان ناميد. گاهي نيز يک کشور، 
خدايي به خود اختصاص ميداد يا يک قوم براي اتحاد و تقويت استحکام 
قومي، در حالي که خدايان ديگر را انکار نميکرد، ادعا داشت که خدايي، 
ويژه ي خود دارد که در مقابل خطرات و حملات ديگر اقوام، حامي ايشان 

است. با اين حرکت، انسان يک قدم به يگانه پرستي نزديکتر شد.
باور به باقي ماندن روح و زندگي پس از مرگ يا تناسخ و ورود روح در 
موجودات ديگر يا برداشت اخلاقي از رفتار انسان و حضور در دنياي ديگر 
با توجه به رفتار خوب يا بد هر فرد، از دستاوردهاي ديگر باور ديني است. 
در بين توده ي مردم، جنبه ي اخلاقي دين، همواره پرُرنگتر بوده است. 
در زندگي نتيجه ي اعمال به انسان باز ميگردد و پس از مرگ، گناهکاران 
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ميکنند  آغاز  جديدي  زندگي  پست،  طبقات  در  و  حيوان  صورت  به  يا 
يا  همواره در سختي و گرفتاري و گرسنگي و تشنگي و در حال انجام 
کارهاي طاقت فرسا و بي نتيجه ترسيم ميشوند و نيکوکاران، خاطره ها 
و سختيهاي گذشته را فراموش کرده و در سعادت و بهروزي، در دنياي 

ديگر زندگي جديدي را آغاز ميکنند و از زندگي راحتي برخوردارند. 
در تمامي مسير تکاملي انديشه ي انسان، افرادي مصلح ديده ميشوند 
که آثاري از خود بر جا گذاشته اند، برخي از ايشان خود را فرستاده ي آن 
سرچشمه ي اصلي معرفي و دستوراتي براي راهنمايي انسان ارائه کردند. 
ايشان آفرينش انسان و جهان را هدفمند و اولين انسان را داراي بسياري 
از  شماري  بود.  شده  نهاده  او  در  كه  ميدانستند  نياز  مورد  دانشهاي  از 
انسانها، وجود چنين ارتباطي را درك نكردند و از ايشان نپذيرفتند. اما 
بيشتر انسانها با پذيرش آن رابطه، از نظرها و دستورهاي ايشان پيروي 
كردند. علاوه بر آنان افراد مصلح ديگري بدون ادعايِ ارتباط با خدا، صرفاً 
به بيان دستورهاي مفيد براي انسان اکتفا کردند. هر دو گروه مصلحان، 
هر كدام به روشي متفاوت از ديگري، طي مسير تکاملي انديشه ي انسان 
رشته  اين  برآيند  كه  کردند  تسهيل  و  هموار  مشترك،  شالوده اي  در  را 
اقدامهاي پيوسته در دو خط سير جداگانه، رشد فزاينده ي انديشه هاي 

نوع بشر را با خود به ارمغان آورد.    
و  دين  مهاجر،  يا  پيروز  قوم  بزرگ،  مهاجرتهاي  و  لشکرکشيها  در 
يا دين  بومي تحميل ميکرد  يا  به قوم شكست خورده  را  باورهاي خود 
پيشين  دين  با  نسبت  به  يا  و  ميداد  قرار  تأثير  تحت  شدت  به  را  آنان 
آميخته ميشد، به اين ترتيب کمتر ديني به صورت خالص و يکدست در 
يک منطقه دوام داشت؛ دينهاي گوناگون، همانندي زيادي با هم داشتند 
مشاهده  تاريخ  در  هم  وارونه  حالت  ميشدند.  غني تر  زمان،  مرور  به  و 
شده است، که يک قوم در مهاجرتهاي بزرگ و ريشه ي ديني مشترک، 
تغييراتي  و زندگي متفاوت،  با شرايط آب و هوايي  در مناطق گوناگون 
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متناسب با شرايط جديد در دين ايشان پديد آمده و دينهايي با گرايشهاي 
گوناگون، به صورت درونگرا، ژرف، بد بينانه، برونگرا، سطحي و خوشبينانه 

از ريشهاي مشترک ناشي ميشدند. 
دين براي قبيله هاي مختلف در يک منطقه يا هر قوم، ايجاد وحدت 
و استحکام و ادامه ي حيات حکومت يا امپراتوري را به ارمغان مي آورد و 
مراسم متفرقه را حذف ميکرد. بيشتر اديان و باورهاي مذهبي به دنبال 
نجات انسانند، برخي از آنها راه نجات را از درون انسان ميجويند و توصيه 
بر حذر  و روزمره گي  دنيا  از هياهوي  را  انسان  و  دارند  به خود شناسي 
هستند  کمال  دنبال  به  و  دارند  پردغدغه اي  و   بيتاب  روحي  ميدارند، 
گوشه گيري  به  روش  اين  گاهي  مي آميزند.  فلسفه  و  هنر  با  را  دين  و 
ميانجامد و سعادت بشر را در برُيدن از نيازها و وابستگيهاي دنيايي، در 
از  از سوي ديگر شماري  رنج و سختي ميداند،  و تحملِ  سير و سلوک 
انسانها نجات از بيرون را باور دارند که پس از مدت معيني، خوبي بر بدي 
پيروز خواهد شد و همه ي انسانها در صلح و صفا و به دور از ستم خواهند 
زيست. در مورد توجيه و شناخت کائنات، نظرهايي ارائه شد از جمله اين 
اتفاق ميافتد؛ نظريه هايي  که همه ي پديده ها در ظرف و بستري واحد 
هم به وحدت وجود انجاميد که همه ي کائنات وجود يگانه اي دارند، ولي 
داراي درجات وجودي گوناگون هستند، درست همانند نوري که از يک 
چراغ ساطع ميشود و شدت و ضعف نور، سايه روشنهايي از خود بر جاي 
ميگذارد اما همه ي اين نقشها و هر چه كه هست از نور و منبع نور هستند 

و از خود وجود مستقلي ندارند. 
در  راه شناخت حقيقت همچنان مسيري طولاني  در  انسان  و هنوز 
پيش رو دارد كه حركت در اين راه، تلاش زيادي را ميطلبد، كه پيمودن 

آن به شكل گروهي، تسهيل ميشود.   
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2
دين و دانش 

تا در  هر موجود زنده داراي يک مرکز کنترل و تصميمگيري است 
واکنش به عوامل محيطي بتواند نخست، وجود خود را به بهترين شكل و 
با کمترين انرژي، حفظ کند و دوم، مناسبترين پاسخ را براي حفظ نوع 
خود به محيط بدهد. داده هاي محيطي در حيوانات از طريق حس وارد 
مغز ميشوند و رفتارشان که حاصل عملکرد مغز آنها است، از پیش طراحي 
شده و برنامه ي مشخصي دارد که غريزه نام گرفته است. این برنامه ي نرم 
افزاری، معين و غير قابل تغيير است، ولي مشاهده ميشود که در شرايط 
اين  البته  گوناگون، مغز حيوان تصميمهاي متفاوت و جديدی ميگيرد. 
تنوع در تصميمگيري براي حيوان آنقدر محدود است که از سوي انسان 
لحاظ نميشود و براي بررسي راحتتر، همه ي رفتارهاي حيوان، در رده ي 
غريزه دسته بندي ميشود. در مورد انسان نيز رفتارهايي ديده ميشود که 
حاصل همان برنامه ي مشخص و از پيش طراحي شده است که در همه ي 
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موجودات زنده يافت ميشود و این برنامه ي معین براي حفظ خود و نوع 
خود ضروري و غير قابل تغيير است. در نگاه اول فرزند همه ي حيوانات 
اين  و  ميرسند  نظر  به  همانند  اوليه،  رفتارهاي  بروز  در  انسان  فرزند  و 
نكته ناشي از همان برنامه ي خودکار يا غريزي حفظ بقا در هر دوي آنها 

است.  
از ساير  را  او  انسان و اصليترين مشخصه اي كه  مهمترين سرمايه ي 
جانداران متمايز ميكند، عقل است که حاصل فرآيند پيچيده ي مغز انسان 
است. دانستن و آگاهي، هميشه براي نوع انسان داراي اهميت بوده و فرد 
دانا و آگاه همواره در نظر ساير انسانها از ارزش والايي برخوردار بوده و 
هست. دانش بشر نخستين بسيار محدود بود و نسل به نسل و سينه به 
سينه منتقل و به کُندي افزوده ميشد. از زمان انسان نخستين تا امروز، 
است.  کرده  ايجاد  انسان  ذهن  در  پرسشهايي  اطراف،  محيط  در  دقت 
انسان مایل است، آنچه که ميبيند، از جمله زمين، آسمان، خورشيد، ماه، 
ستارگان، دريا، کوه، انسانهاي ديگر، حيوانات، گياهان و غيره را بشناسد، 
و بداند چه هستند؟ از کجا آمده اند؟ چطور و از چه ساخته شده اند؟ چرا 
و چه کسي آنها را ساخته است؟ چرا از بين ميروند؟ خطرها و بلاهاي 
طبيعي مانند بيماري، سيل، زلزله، آتشفشان، و رعد و برق چرا وجود دارند 
و چه چيز در اداره ي آنها مؤثر است؟ آيا ميتوان اين خطرات را پيشبيني 
کرد و از آنها رهيد؟ در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و اوضاع چگونه تغيير 
خواهد کرد؟ آيا حرکت ستارگان، و پديده هايي که در زمين رخ ميدهند، 
با سرنوشت انسان ارتباط دارند يا نه؟ زندگي چيست؟ موجود زنده چرا 
ميميرد؟ و پس از مرگ، برای انسان چه رخ خواهد داد؟ آيا در اين دنيا 
غير از آنچه که با چشم ديده ميشود، اشیا یا موجودات ديگري هم وجود 
دارند که ما نميبينيم؟ اين پرسشها انگيزه ي اصلي انسان در کسب دانش 
بوده است. طي زمانهاي طولاني با افزايش اطلاعات انسان، اين پرسشها 
پرسشهاي  به  روند  اين  ادامه ي  است.  يافته  بيشتري  ژرفاي  او  در ذهن 
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روز  به  روز  انسان  در  را  دانستن  ميلِ  و  شده  منجر  جديدتري  و  ديگر 
افزوده است. دانشِ اندکِ انسانِ نخستين، شامل کلياتي مبهم، از شناخت 
سطحي و ناقص محيط اطرافش بود. انسان از ابتدا براي يافتن پاسخهاي 
تنها  و  ميگرفت  کمک  خود  اندیشه ی  و  خرد  قوه ي  از  بيشتر  مناسب 
وسيله ي آزمايش و ايجاد اطمينان براي او تکرار پديده ها بود که موجب 
توجيه  دنبال  به  استثنا  موارد  براي  هم  گاهي  او  ميشد.  نظرش  تقويت 
از موارد تجربي فراتر بوده اند، نخست  ميگشت. همواره پاسخهاي عقلي 
مسئله در عقل، مطرح و سپس به آزمايش گذاشته ميشد. انسان همواره 
پرسشهايش را از پدر، مادر و بزرگترهاي خانواده ميپرسيد، اگر قانع ميشد 
با  را  درست  پاسخ  همچنان  صورت،  اين  غير  در  و  ميپذيرفت  را  پاسخ 
انديشيدن بيشتر جستجو ميکرد و گاهي هم به نتيجه ميرسيد و نتيجه ي 
بدست آمده را براي فرزندانش بيان ميکرد. براي مدتها، اطلاعات محدود 
آن زمان، بدون مخالفت و با قداست نسل به نسل منتقل ميشد و پس 
از هزاران سال فردي با ارائه ي راهی جديد، با نظرهای پیشین مخالفت 
و  ميگرفتند  ياري  خِرَد  نيروي  از  بحث، همچنان  در  و دو طرف  ميکرد 

انجام آزمايشهاي عملي کمتر متداول بود.
تفکرِ  براي  فرصتي  يافتن  و  نخستين  نيازهاي  تأمين  از  پس  انسان 
از  را  موجودي  هيچ  زمين،  روي  بر  کلًا  و  اطرافش  دنياي  در  بیشتر، 
نيافت و خود را  ابتکار برتر و حتي در رده ي خود  نظر هوش و خرد و 
شايسته تر از آن ميدانست که همنشين موجوداتي باشد که از نظر عقلي 
با او فاصله ي زيادي دارند و به شدت پستتر از او هستند. انسان، موقعيت 
خود را ناعادلانه يافت و به شدت از آن ناراحت شد و به همين دليل، از 
آن پس او هميشه يک رنج دروني و پنهاني احساس ميکرد و خود را از 

دنياي ارزشمندتري ميدانست. 
او همواره  کرد،  هدايت  ديگري  راه  به  را  او  انسان  خِرَد  اندك  اندك 
را لايق و شايسته ي خود  بود، که آن  ارزشتري  با  در جستجوي جهانِ 
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ميدانست و از دنياي موجود و آنچه در آن است، فاصله گرفت و دنيا را 
پست شمرد و خود را در تنهايي دلخراش و وحشتناکي ديد. از طرفي 
هر چه به طبيعت، خود و موجودات اطرافش دقت ميکرد و دانسته هايش 
بيشتر ميشد، نظم و سامان شگفت انگيز و طراحي فوق العاده اي را در 
آن  براي  پاسخي  و  توجيه  هيچ  که  ميکرد  مشاهده  موجودات،  ساخت 
نداشت. شماري از انسانها در راهِ يافتنِ پاسخ، به لزوم وجود سازندگان 
انسان مدام در جستجوي  از آن پس،  توانا رسيدند،  يا سازنده اي دانا و 
ناظر و استادي برتر از خود بود تا با او ارتباط برقرار کند و از او راهنمايي 

بخواهد.  
 ميل به دانستن در انسان و استدلالهاي عقلي او، مقدمات پيدايش 
دينهاي ابتدايي را فراهم آورد، كه به اختصار اشاره شد. به مرور زمان اين 
انديشه کاملتر شد و افرادي با نظرهاي جديد، رهبري اين طيف فکري 
را در طول تاريخ بشر به عهده گرفتند. اين افراد علاوه بر توسعه ي اين 
نظريه، آن را در ايجاد نظم و تعادل اجتماعي نيز به كار بردند که نتيجه ي 
مفيدي در شکلگيري آداب، رسوم و رفتار اجتماعي افراد جامعه، در پي 
و  فراوان  اميد  او  به  و  کاسته  انسان  دروني  غم  از  نظریه ها  اين  داشت. 
آرامش ميداد و با ايجاد همت بلند و انگيزه اي نيرومند در او، باعث ميشد 
بدين گونه روحيه  ي خوبي در  و  آورد  تاب  بيشتر  برابر مشکلات،  تا در 
راه پيروز شدن بر سختيها، به انسان القا ميكرد. انسان در راه جستجو و 
يافتن پاسخ مناسب برای پرسشهاي کهنه اش، مراحل زيادي را طي کرد، 
نخست به مظاهر طبيعي و آنچه که براي انسان مفيد بود، روي آورد، اما 
او مايل بود به جوابي برسد که محکم، پايدار و غير قابل تغيير باشد، در 
حالي که در طبيعت همه چيز را در حال تغيير و تحول و به شدت ناپايدار 
را  پرسشهايش  جواب  که  ميداد  ترجيح  همواره  دليل  همين  به  ميديد. 
در عواملی برتر، غیر طبيعي، غير قابل مشاهده، دور از دسترس و ثابت، 

جستجو کند.
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به موازات اين طيف فکري، افرادي بودند كه با گرایش به دلايل عقلي 
از دسترس متقاعد نميشدند و تمايل داشتند که  صِرف و عوامل خارج 
افراد  اين  از  برخي  کنند.  اطراف جستجو  ملموس  دنياي  در  را  پاسخها 
براي اثبات موضوعهايي جزيي به آزمايشهايي دست ميزدند و با بعضي 
اين  نتيجه ي  به طور محدود آشنا ميشدند.  بر طبيعت  قوانين حاکم  از 
آزمايشها از سوي ديگران با اقبال مواجه نميشد، شايد چون اين اعمال 
در برابر چشم مردم انجام ميشد و هيچ نکته ي پوشيده، رمزي و خارج 
از طبيعت را به همراه نداشت. شمار ديگري از ايشان براي جلب توجه 
ديگران، با استفاده از همان قوانين کشف شده و با پنهانکاري، اعمالي را 
به نمايش ميگذاشتند تا براي بيننده كه از دلايل آن بي خبر بود، خارق 
العاده و عجيب به نظر آيد. انسان بر اين اعمال نام جادو گذاشت. جادوگر 
و  ميکرد  جاري  زبان  بر  نامفهومي  واژه هاي  نمايش،  کردن  مهيج  براي 
مدعي انجام کارهاي غير ممکن ميشد. شماري از انسانها به ناچار و براي 
حل مشکلاتشان از جمله شفاي بيماران و پيش بيني رخدادهاي آينده 
به آنان روي مي آورند. رمز کارهاي جادوگر بر مردم پوشيده بود و او براي 
كسب سود شخصي، اين اعمال را انجام ميداد. رفتار جادوگران همیشه 
از سوی متفکران صالح رد میشد زیرا مبنای کار جادوگر دروغ و دسیسه 
ناخواسته  بطور  جادوگران،  اعمال  بعدها  البته  بود.  بیننده  زدن  گول  و 
بیشتر و رشد علوم تجربي  براي کنجکاوی  باعث فراهم شدن زمينهاي 
شد. مانند تبديل فلزات به يکديگر و ارتباط حرکت ستارگان با سرنوشت 
که  دانشمنداني  ميكردند.  مطرح  جادوگران  که  بودند  ادعاهايي  انسان، 
براي يافتن پاسخها صرفاً از خرد استفاده ميکردند، علاقه اي به روشهاي 
از سوي علوم تجربي پاسخي  اما هرگاه  از خود نشان نميدادند،  تجربي 
براي پرسشهاي انسان پيدا ميشد، آنان كه از مزاياي آن پاسخ در زندگي 
و انجام کارهاي روزمره استفاده ميکردند، لزومي براي رد آن نميديدند و 

آن را  با کمي تأخير ميپذيرفتند.
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 هر فردِ اندیشمند و داراي دانش که به مشکلات ديگران میپرداخت و 
ایشان را راهنمايي ميکرد براي نسلهاي متوالي، همواره محترم و مقدس 
بوده است. چنين افرادي در بيشتر زمانها و مکانها در تاريخ بشر حضور 
داشته اند. دانش و پندهاي ایشان به شكل سرمشق، براي توده ي مردم، 
نسل در نسل و براي رعايت برخي از قوانين نا نوشته به منظور ساماندهي 
روابط درون جامعه، بسيار مفيد و مؤثر بوده است. هزاران نفر از اين افرادِ 
مکاني کوچک ظاهر  و  زماني  و در محدوده هاي  نسلها  راهنما در طي 
درآمدن،  نظم  به  و  دانش  جمع آوري  در  ايشان  توصيه هاي  که  شدند، 
دسته بندي و جهت يافتن اطلاعات و رشد تمدن بشري، نقش عمده اي 
داشته است،اما هيچ اثري از ايشان در تاريخ بر جاي نمانده است. اين افراد 
همگي هدفي نيكو داشته اند و باورهاي ايشان تقريباً همسو و براي ارتقاي 
وضعيت  بهبود  و  محيط  شناسايي  و  انسان  کنجکاوي  ارزشمند  ويژگي 
زندگي و رشد ذهني و جسمي بشر بوده که روز به روز در جهت تکامل 
انساني شکل  باورهايي ميان جامعه هاي  بدين گونه  پيش ميرفته است. 

ميگرفت که به طور سنتي، جزيي از زندگي افراد هر گروه شده بود.
در آغاز، تمامي دانش بشري شامل علم و دين بود كه به هم آميخته 
شده و در نزد انسان از جايگاه والايي برخوردار بود زيرا در رفع مشکلات 
و برداشتن موانع از سر راه انسان و راهنمايي او در رسيدن به خوشبختي 
به کار مي آمد. در آغاز فردي شيوه اي را براي زندگي به ديگران نشان 
وضعيتهاي  تغيير  با  ميکرد.  راهنمايي  دستورهايي  با  را  ايشان  و  ميداد 
پاسخگوي  که  جديد  راهنماي  يک  ظهور  براي  شرايط  مکان،  و  زمان 
تمامي پرسشهاي انسان آن روز باشد، مهيا ميشد. گروهي که آن گفته ها 
را درست مي يافتند، از راهنماي جديد پيروي ميکردند و پس از مرگ 
راه  و  راهنما  آن  از  دفاع  در  کساني  و  ميشد  افزوده  پيروانش  شمار  او، 
پيشنهادي او، احساس مسؤليت ميکردند و در تأييد و تطبيق آن آموزه ها، 
با پرسشهاي جديد که از سوي مردم زمان خود مطرح ميشد، مواردي را به 
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نظرهاي فرد راهنما ميافزودند. به دليل بروز ديدگاه هاي گوناگون پيروان، 
شاخه هاي جديدي شکل ميگرفت و از راه نخست منشعب ميشدند و هر 
باورهاي  ترتيب  بدين  و  به خود جذب ميکرد  را  پيروان جديدي  شاخه 
متنوعي ميان انسانها رواج مي يافت. اعضاي هر گروه، راه خود را بهترين 

راه و به همين دليل خود را مُحِق و برتر از ساير گروهها ميدانستند. 
بعد  نسلهاي  به  و  افزوده  نظرها  اين  به  پيوستهايي  زمان،  با گذشتِ 
افزايش مي يافت.  روز  به  روز  فکري  گروه  و جمعيت يک  ميشد  منتقل 
هرگز  و  ميکرد  پيروي  بود،  درست  نظرش  به  که  روش  يک  از  فرد  هر 
اين موضوع  زيرا  بپذيرد،  به طور همزمان  را  راه  نميتوانست درستي دو 
است،  بر حق  راه من که  بر  افزون  نبود که  قابل درك  براي هيچ کس 
راهنماي  نظريه ي  که  بود  حالي  در  اين  و  باشد  درست  ديگري هم  راه 
نخستين در ابتدا همه ي اين شاخه ها را در بر داشت و اگر همه ي پيروان، 
به چند گروه تفكيك  اكنون  را پذيرفته اند و  اول  اتفاق راهنماي  به  که 
شده اند، يکجا با او ملاقات داشته باشند، دوباره يک گروه يگانه را تشکيل 
ميدهند و بسرعت متوجه شبه انحراف راه خود ميشوند و با حيرت دليل 
اشتباه خود  به  و در دل،  ميپرسند،  از خود  را  اصلي  راه  از  انحراف  اين 

ميخندند.  
 تا پیش از پيدايش خط يا روشي براي ثبت و نوشتن مطالب، نظرهاي 
به دليل  ارائه ميشد كه پيرواني مي يافت و  افراد مصلح  از سوي  زيادي 
نبود پختگي و گسترش کافي، آن نظرها پس از مدتي به فراموشي سپرده 
ميشد. و دوباره راهنماي جديدي ظاهر ميشد و رخدادهاي همانندي با 
شدت و ضعف، پيش مي آمد. به موازات رشد فکري، بشر در زمينه هاي 
ديگر مثل امور جاري زندگي، روز به روز به پيشرفتهاي جديدي ميرسيد، 
اثر  انسان  انديشه ي  گيريِ  جهت  و  ذهني  رشد  در  موضوع  دو  اين  که 
را تقويت ميکردند و بدين گونه، روند رشد  متقابلي داشتند، و یکديگر 

کلي تمدن بشري سرعت فزايندهاي مي يافت.
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به دلیل اعتمادی که مردم به افراد مصلح و پیروان ایشان پیدا کرده 
روزمره ی  مسائل  حل  برای  مردم  اخلاقی،  موضوعهاي  بر  علاوه  بودند، 
بعدها  و  میکردند  رجوع  آنان  به  هم  فکری  کمکهای  گرفتن  و  زندگی 
پیروان افراد مصلح، همه ي دانش آن روز را که درصدِ زیادی از آن شامل 
به  یکجا  بود،  غیرمذهبی  هم  اندکی  و  مذهبی،  و  اخلاقی  موضوعهاي 
علوم  يا  غیرمذهبی  علوم  گونه  این  مكیردند.  ارائه  کنندگان  درخواست 
تجربی، در سایه و در زیر بال و پر علوم مذهبی رشد یافتند و با گذشت 
زمان و پیشرفت تمدن و افزایش نیازهای بشر در زندگی روزمره، جایی 
برای خود باز کردند و به دلیل افزایش حجم آن اطلاعات، علوم تجربی به 

صورت فرزندی از درون علوم دینی خارج یا زاده شدند.      
با  کالا،  و  غذا  مبادلات  در  پيشتر  و  زندگي  جاري  امور  در  انسان   
به  انگشتان دست  تعداد  به  را  تكراري  مورد  هر  و  بود  آشنا شده  اعداد 
راحتي و شفاهي شمارش ميکرد ولي تا مدتها نميتوانست اعداد بزرگتر 
را شمارش کند، تا اين که با گذشت زمان طولاني، نمادي براي نوشتن 
هر عدد در نظر گرفت و روشهايي را به اين منظور ابداع و مبناي دَه را 
اين شكل كه در  به  به کار گرفت،  انگشتان دست  به دليل تعداد  شايد 
به سمت  افزايش مييابد و سپس يك رقم  دَه  تا  اعداد، هر رقم  نوشتن 
چپ آن عدد اضافه ميشود. - در مبناهاي گوناگون، اعداد زيادي ميتوان 
نوشت که در حال حاضر پس از مبناي ده، مبناي دو، يعني اعدادي كه 
فقط شامل دو عدد باشند، صفر و يک، از اهميت ويژه اي براي استفاده 
با اعداد کسري  انسان در زمانهاي گذشته  در رايانه برخوردار است. –  
و مميز هم آشنا شد. چهار عمل اصلي رياضي نيز در مبادلات نخستين 
به کار ميرفت. او با شکلهاي هندسي ساده مثل دايره، مربع، مستطيل، 
مثلث و ابداع واحدهاي اندازه گيري طول، مساحت و وزن -  که بيشتر در 
رابطه با زمين و محصولات کشاورزي بود -  آشنا شد. براي اندازه گيري 
طول، از گامهاي بلند يا وَجَب استفاده ميكرد، و براي اندازه گيري وزن 
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اجسام، ابتدا وزن را با دستش حدس ميزد سپس از پيمانه استفاده کرد 
که در واقع حجم کالا، مثلًا گندم را براي مبادله اندازه ميگرفت و پس 
ترازوي دو  آن  دنبال  به  و  استفاده کرد،  از سنگ  نياز،  بنابر  و  مدتها  از 
کفه اي آويز را ساخت. حساب در حد نياز و کاربرد آن، پيشرفت ميکرد 
و مدتها طول کشيد که انسانهاي معدودي، گاهي فارغ از نيازِ کاربردي، 
به مفاهيم رياضي ميانديشيدند و آن مفاهيم را به طور انتزاعي و جدا از 
اشياي ملموس به کار ميگرفتند و با انجام فرآيندهاي پيچيده ي مغزي 
به نتايج جديدي ميرسيدند. مثلًا مفهوم عدد، يک مفهوم انتزاعي است 
قابل درک  اشيا  بر  با حمل  ندارد و عدد فقط  و در دنياي واقعي وجود 
است، مثلًا عدد دو براي دو سيب، دو پرتقال، يا هر چيز ديگري به کار 
ميرود. علاوه بر عدد، خيلي از مفاهيم رياضي مثل نقطه، خط، زاويه و 
شکلهاي هندسي، همگي انتزاعي هستند. تصور و درک مفاهيم انتزاعي 
و کاربرد آن در موارد مختلف، مذهبي، فلسفي و رياضي نتايج شگرفي 
براي انسان به دنبال آورده است. تفکر انتزاعي انسان، باعث پيشرفتهاي 
بزرگي، در باورهاي ديني و سپس در دانش رياضي شد. انديشه ي انسان 
که آميخته اي از عقل و عشق است، در وادي مذهب به پرواز در مي آيد 
امور  و  احساسي  موارد  به  بيشتري  ميل  و  ميزند  گوشه اي سر  هر  به  و 
از خواسته هاي دروني  انعکاسي  انسان،  خارق العاده و غيرطبيعي دارد و 
و مرموزش را در انسان متعالي و کامل جستجو ميکند. از طرفي، دانش 
عقلي رياضي، هرگونه انحراف از طبيعت و استثنا را به حداقل ميرساند 
و به مسائل غيرطبيعي و احساسي توجهي ندارد و جولانگاهي براي دل 
باقي نميگذارد. در طول تاريخ همواره شاخ و برگهاي احساسي مذهب، 
به دست عقل گرايي محضِ فلسفه هَرَس شده و همواره عقل به پيرايش 
مذهب پرداخته و به همين دليل در نظر برخي از افراد، فيلسوف دشمن 
مذهب شناخته شده است، ولي ميتوان فلسفه را مذهبي دانست که در 
صد عقل در آن، خيلي بيشتر از احساس است، و مذهب فلسفه اي است 
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كه در صد احساس و عشق در آن بيشتر از عقل است.  بدين سان فلسفه 
به شكل رابطِ بينِ مذهب و رياضي ظاهر شده و نقش کنترل کننده ي 
دانشهاي کلي  مقوله،  اين سه  است.  را داشته  احساس  و  موازنه ي عقل 
هستند زيرا از تفکر انتزاعي تراوش شده اند، آنسه، ريشه در يک جا دارند 
انسانِ  طلبيِ  دانش  خصلت  همانا  که  ميشوند  سيراب  چشمه  يک  از  و 
هوشمند است، ويژگي اي كه در انسان انتها ندارد و موتور اصلي رشد و 

پيشرفت اوست. 
بسياري از مفاهيم رياضي بر اشيا حمل شده و نتايج روشن و دقيق 
را به دست ميدهد که به راحتي قابل محاسبه، پيش بيني و در دسترس 
بيان کرد، روشن، دقيق  رياضي  زبان  با  بتوان  را که  آنچه  تمامي  است. 
و انکار ناپذير و مورد قبول همگان است. اما مفاهيم مذهبي و فلسفي، 
اثبات و بيان قطعي  با وجود کُلي بودنشان، مانند مفاهيم رياضي، قابل 
نيستند و بخشي از ابعاد پوشيده و غير روشنِ آنها، گاهي با علوم تجربي 
کشف شده و قطعيت مييابند که در آن صورت نظريه اي پذيرفته يا رد 
ميشود و جاي بحث باقي نميگذارد. علوم تجربي به کمک دستگاههايي 
كه بر اساس واقعيتهاي رياضي به دست انسان ساخته شده است، ميتواند 
مواردي از آنچه که وجود دارد اما ديده نميشود را به علائمي تبديل کند 
تا با حواس انسان درک و وجود آن براي انسان محرز شود. مثلًا امروزه 
بخش  ولي  دارند  وجود  فضا  در  الكترومغناطيس  امواج  كه  ميداند  بشر 
كوچكي از آن به شكل نور و رنگ و با چشم قابل ديدن است و بخش ديگر 
آن با دستگاه راديو شنيدني ميشود و بخشي از آن پرتوها در علم پزشكي 
برخي  درمان  براي  آن  ديگر  يا قسمت  استخوانها  از  تصويربرداري  براي 
بيماريها يا در بازرسي چمدان در فرودگاه استفاده ميشود، كه هيچكدام 

از اين امواج با چشم انسان، ديدني نيست.
است  به گسترش  رو  روز  هر  تجربي  علوم  زمينه ي  در  بشري  دانش 
بشر  روي  به  را  بيشتري  ناشناخته ي  رمزهاي  روز  هر  انديشمندان  و 
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ميگشايند و انسان به كمك انديشيدن و خرد، به آنچه که هست نزديکتر 
ميشود. با هر کشف، بحث و مجادله هاي بي حاصل بر روي يک موضوع 
خاص متوقف ميشود و مقداري از راه ناشناخته اي که انسان در پيش رو 
دارد با چراغ دانش تجربي روشن شده و همراه با افزايش دانش بشري، 
پرسشهاي جديدي ظاهر ميشود که آن هم نياز به پژوهش جديد دارد. 
واقعيت اين است که با اين کشفها، انسان در فهم و درک جهان اطراف 
خود يک پله بالاتر ميرود و اين پله ها به سوي قله ي دانايي همچنان ادامه 

دارد و انتهايي براي آن متصور نيست.
هر قانون رياضي خلاصه اي از چندين عمل ذهني و تکراري است، كه 
انسان آن را با استفاده از نمادهايي بيان ميکند. مثلًا انسان بارها محيط 
دايره را - شايد با نخ - اندازه گرفته و با تکرار اين عمل متوجه شده که 
هر چه قطر دايره بيشتر باشد، محيط آن بزرگتر ميشود و اندازه ي محيط 
دايره، ضريبي از قطر آن است، با تکرار اندازه گيريِ نسبتِ محيط به قطر، 
اين  که  آمد  دست  به  ثابتي  عدد  گوناگون،  قطرهاي  با  دايره هاي  براي 
موضوع مدتها سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر منتقل و با افزايش 
دقت، بعدها عدد " پي " ناميده شد. با استفاده از اين عدد، اندازه گيري 
محيط دايره با داشتن قطر آن، بسيار آسان شد. به همين ترتيب فرمولهاي 
رياضي افزوده شد و شاخه هاي متعدد آن، شامل حساب، جبر و هندسه به 
وجود آمد که خلاصه ي همان عمليات طولاني و تکراري انديشيدن بود. 
انتزاعي بودن مفاهيم رياضي و نزديکي آن با مفاهيم عقلي و انديشه ي 
انساني و نياز کمتر به ابزار يا فعاليت جسمي، باعث راحتيِ پژوهش در 
به  شد.  پايه  علوم  از  رشته  اين  دانسته هاي  در  جهشي  رشد  و  رياضي 
همين دليل، دانش رياضي همواره، جلوتر از زمان بوده است و مفاهيم 
کشف شده پس از دهها يا صدها سال کاربردي شده و براي توده ي مردم 
قابل لمس ميشوند. آنچه که در رياضيات و قوانين آن به چشم ميخورد 

بيشترين دقت و کمترين استثنا است که در علوم ديگر چنين نيست.  
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انسان براي خُرد کردن دانه هاي گياهي مانند گندم، با سنگ بر روي 
ميساييد  هم  روي  را  آنها  که  تخت  سنگ  دو  از  سپس  و  ميكوبيد  آن 
و  ميداد  حرکت  هم  روي  دايره اي  شکل  به  را  سنگها    - كرد  استفاده 
سوراخ  يک  و  تراشيد  دايره  به شکل  را  بالايي  سنگ  کار،  راحتي  براي 
در وسط آن ايجاد و پس از مدتي دستهاي براي آن تعبيه کرد -  اين 
آسياب سنگي طرح اوليهاي براي ساختن چرخ شد، ابزاري که به طور 
چشمگيري روند حرکت پيشرفت تمدن بشري را متحول کرد و به آن 
شتاب بخشيد. انسان متوجه تغييرات آب و هوا و گرمي و سردي محيط 
شد. او به هنگام فراغت در کنار آتش مينشست و به آن توجه ميکرد و 
در فکر فرو ميرفت و از خود ميپرسيد که نور و گرما چيست؟ او در کنار 
رودخانه مينشست و به حرکت آب و اجسام شناور در آن فکر ميکرد. او 
ميديد که برخي از حرکتها آسان و برخي ديگر به سختي انجام ميشود 
و اندك اندك با مفهوم نيرو آشنا شد، او مايل بود کارها را از راهي انجام 
دهد که آسانتر باشد. به همين دليل براي انجام برخي از كارها، نيروي 
حيوانات را به كار گرفت. پس از مدتها انسان نيروهاي آب جاري و باد 
با  و  به شمار مي آمدند، شناخت  تهديدهاي جدي  او  براي  را که گاهي 
استفاده از شکلهاي جديدي از چرخ، از آنها براي انجام برخي از کارها 
مانند به حركت درآوردن آسياب استفاده کرد. همچنين انسان مايل بود 
خود را در مقابل نيروي ويرانگر آن عوامل، مجهز و مقاوم کند. به اين 
منظور سدهاي کوچک خاکي با هسته ي سنگي براي جلوگيري از نفوذ 
سيلاب در بعضي مناطق ساخت. و احتمالاً محاسبات رياضي مختصري 

هم براي ساخت آنها به کار ميبرد.
انسان اغلب به هنگام شب و پيش از خوابيدن در محيطِ باز، به آسمان 
گرفتن  قرار  نحوه ي  از  و  ميپرداخت  انديشه  به  همزمان  و  ميکرد  نگاه 
دنبال  به  و  ميکرد  ترسيم  خود  ذهن  در  شکلهايي  آسمان  در  ستارگان 
رمز و راز ستارگان و رابطه ي آن با زندگي خود بود که اين موضوع به 
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پيشرفت علم ستاره شناسي کمک کرد و در شناخت جهتهاي چهارگانه 
و گسترش راهها بسيار مؤثر بود. همچنين با دقت در تکرار شرايط آب 
بنديهاي روز و هفته و ماه و سال و فصلهاي  و هوايي همسان، تقسيم 
گوناگون و نيز تقسيم روز و شب را به ساعت انجام داد و تقريباً زمان را 
قابل شناسايي و نشاني يابي کرد. به اين ترتيب اطلاعاتي درباره ي دنياي 
از  زمينه ي حوزه اي  و  يافت  اندك گسترش  اندك  که  کرد  پيدا  اطراف 
دانش بشري را فراهم آورد که بعدها فيزيک ناميده شد. با گذشت زمان، 
انسان توانست به وسيله ي دانسته هاي رياضي، به اين اطلاعات فيزيکي، 
سامان دهد. در اين حوزه از علم، نسبت به دانش رياضي موارد انتزاعي 
کمتري ديده ميشود و در نتيجه استثناها در اين حوزه افزايش مييابد. به 
همين دليل اين علم، بيشترين ياري را از دانش رياضي ميگيرد و به بيان 
بهتر، رياضي در علم فيزيک بيشترين کاربرد را دارد و بزرگترين كارها در 

فيزيك به دست رياضيدانها انجام شده است. 
جنسهاي  و  شکلها  اطراف،  در  موجود  اشياي  که  شد  متوجه  انسان 
مختلف دارند و برخي سفت و محکم و برخي نرم و شکل پذيرند. رنگها 
و طعمهاي گوناگون دارند و بيشتر آنها در حال تغيير هستند، مثلًا مواد 
غذايي پس از مدت کوتاهي تغيير کرده و بدمزه ميشوند و در فصل سرما 
اين تغييرات کمتر است. بعضي مواد در آتش ميسوزند و برخي نميسوزند؛ 
چوبهايي که در آتش ميسوزند موادي سبک و کم حجم از خود بر جاي 
مطرح  آمده؟  چه  سوختني  ماده ي  سر  بر  که  پرسش  اين  و  ميگذارند 
ميشد. و اين كه آتش و گرما در مواد مختلف چه اثري دارد؟ و يا به هنگام 
پختن غذا چه تغييري انجام ميشود که خوردن آن راحتتر ميشود؟ چرا 
آب در تماس با آتش، گرم و سپس بخار و ناپديد ميشود؟ چرا برخي از 
مواد مثل نمک در آب ناپديد ميشوند ولي مزه ي آنها از بين نميرود؟طي 
اطراف  محيط  به  انسان  بيشترِ  توجه  با  اطلاعاتي،  چنين  طولاني  زمان 
جمع آوري ميشد و سينه به سينه و نسل به نسل منتقل و کاملتر ميشد. 
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اين اطلاعات زمينه ساز پديد آمدن حوزه اي از دانش بشري شد که بعدها 
شيمي نام گرفت. در اين حوزه نيز رياضي نقش مهمي بر عهده دارد، اما 
نه به فراواني کاربرد آن در حوزه ي فيزيک، و در اين شاخه تعداد استثناها 
نسبت به رياضي و فيزيك افزايش مييابد. مهمترين كارهاي علمي در اين 

حوزه را فيزيكدانها انجام داده اند.  
گرسنگي  رفع  براي  که  ميديد  فراواني  گياهان  خود  کنار  در  انسان 
معمولاً از آنها استفاده ميكرد. اين گياهان با طعم و مزه هاي گوناگون در 
مناطق مختلفي وجود داشتند. او به جانوران متنوع اطراف خود مينگريست 
و در صورت توان، آنها را شکار ميکرد و گاهي پيش از خوردن حيوان، آن 
را بررسي ميکرد. حيوانها شباهتها و تفاوتهايي با هم داشتند، همچنين 
با دقت بيشتر در ظاهر حيوانها، امکان دسته بندي آنها وجود داشت. پيدا 
کردن قوانين همسان در اين مورد سختتر بود چون استثناهاي بيشتري 
در  رياضي  دانش  نقش  ميخورد.  چشم  به  شده  کشف  رابطه هاي  براي 
اين حوزه كمتر ديده ميشد. دقت در گياهان و جانوران زمينه ي ظهور 
شاخهاي از دانش بشري به نام علم زيست شناسي شد. مهمترين كارهاي 

علمي در اين حوزه را شيميدانان انجام داده اند.
در  ميپرداختند،  بنيادي  موارد  به  كه  بشري  دانش  شاخه هاي  اين 
دانستن  از  پس  انسان  و  شدند  بندي  دسته  پايه  علوم  نام  به  طبقه اي 
بيشتر  دانستن  و  زندگي  رفاه  براي  آنها  از  طبيعت،  بر  حاكم  قانونهاي 
استفاده كرد. او با آميختن ذوق، هنر و عقل خود با دانشي كه در حوزه ي 
به  كه چون  سازه هايي ساخت  و  ابزارها  بود،  آورده  به دست  پايه  علوم 
محاسبات دقيق رياضي وابسته بود به علوم كاربردي يا مهندسي معروف 
شد. علوم مهندسي از علوم پايه تغذيه ميشود و حاصل آن دنياي توسعه 

يافته و فناوري پيشرفته ي است كه در اختيار انسان امروز است. 
به  همواره  که  است  انسان  خود  انسان،  به  زنده،  موجود  نزديکترين 
احساس  خود  در  را  تغييراتي  گاهي  او  است،  داشته  توجه  خود  احوال 
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ميکند؛ گاهي حالت ناتواني و بيماري و گاهي در سلامت و پرتواني بسر 
ميبرد و در تفاوتهاي جسمي و رفتاري زن و مرد دقت كرده است. اين 
با  مقابله  براي  او  شد.  جديدي  اطلاعات  آوري  جمع  باعث  كنجكاويها 
و  ناپاک  روح  از  را  بيماري  عامل  ابتدا  ميداد.  انجام  اقداماتي  بيماري، 
اطراف  از مدتهاي طولاني، عواملي در محيط  گناهکار ميدانست و پس 
توجه او را جلب کرد. از ديگر موضوعات مورد علاقه ي انسان، چگونگي 
تولد بچه و موضوع توليد مثل بود. خوردن غذاها يا گياهان مختلف در 
غذاها  براي  خواصي  عملي،  تجربه هاي  با  داشت.  اثر  او  جسم  وضعيت 
شناخته شد. اين حوزه از دانش انسان، زمينه ي گردآوري علم فيزيولوژي 

انساني و پزشکي را فراهم آورد.   
در زمانهاي گذشته حجم اطلاعات بشري بسيار اندک بود و همه ي 
ميتوانست همه ي  انسان  يک  و  ميشد  آموخته  يکجا  انسان  دانسته هاي 
خط  و  زبان  تفاوت  كه  چند  هر  فراگيرد  راحتي  به  را  خود  زمان  علوم 
بشري،  دانش  افزايش  و  گسترش  بعدها  بود.  راه  اين  در  جدي  مشكل 
منجر به پيدايش شاخه هايي از علوم شد كه موضوع آن مربوط به انسان 
بود، مانند فلسفه، مذهب، اخلاق، ادبيات و مسائل اجتماعي كه اين طبقه 
از علم، بعدها علوم انساني ناميده شد. به دليل نبودن راههاي مناسب و 
وسايل ارتباطي سريع، سفر به مناطق دور دست بسيار اندک و هميشه 
با خطرات مرگباري همراه بود، اين سفرها به صورت کارواني انجام ميشد 
که شامل بازرگانان و مردم عادي بودند و بندرت کساني براي کسب دانش 
به سفر ميرفتند. ارتباط و تبادل دانش در گسترهي زمين، اندک بود و به 
همين دليل رشد علمي بشر بسيار کُند صورت ميگرفت و اين روند كُند، 

چند هزار سال به طول انجاميد.  
حركت براي انسان معجزه مي آفريند و هر چه شمار انسانها در چنين 
حركتي بيشتر باشد، معجزه بزرگتري ساخته ميشود. به دليل تغييرات 
شديد آب و هوايي، در مناطق وسيعي از سطح زمين مهاجرتهاي بزرگي 
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انجام شد که در انتقال و تبادل دانسته هاي بشري تأثير شگرفي داشت. 
به  خود  با  و  کرده  کسب  را  منطقه  هر  ساكنين  دانسته هاي  مهاجرين 
دانش  از  بومي  افراد  به  نسبت  گونه  اين  به  و  ميبردند  ديگري  مناطق 
بيشتري برخوردار بودند و كم كم با اعِمال خشونت مناطق بيشتري را 

تصاحب ميکردند و دانش و فرهنگ بومي را تحت الشعاع قرار ميدادند.
از مطالعه ي اجمالي، اما يکپارچه ي تاريخِ رشدِ فکريِ انسان و روند 
تکميلِ تمدنِ بشري، طي دوره ي اشاره شده، نتايجي به دست مي آيد که 
تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين روش، تاريخ از منظر 
جديدي بررسي ميشود. اين روشِ مطالعه، بدون در نظر گرفتن تقسيم 
بنديهاي غير ضروريِ سمتهاي جغرافيايي، قاره اي، منطقه اي، اشخاص، 
به شكل يگانه، شناسايي كرده و حاصل رشد  را  زمان و مکان، بشريت 
حرکت  اين  ميکند.  بررسي  يکجا  را  انسان  نوع  مادي  و  ذهني  کمال  و 
مشارکت  اگر  حتي  ميداند،  تيمي  کار  يک  حاصل  را  تعالي  و  صعودي 
افراد در اين امر مهم، ناخواسته يا از روي نا آگاهي باشد؛ ظهور و سقوط 
تمدنهاي کوچک و بزرگ و صعود فکري و علمي انسان در طي هزاران 
سال اخير در سراسر زمين درست مانند مسابقه ي دو امدادي است که 
قطعه چوبي با تلاش خستگي ناپذير اعضاي تيم، در كمترين زمان به خط 

پايان رسانده ميشود.
اين بخش اشاره ي مختصري بود به روند رشد دانش بشري، تا نظر 
خواننده را به اين موضوع جلب كند كه گوناگوني دانش به شكل دانش 
تجربي و غير تجربي هزاران ساله، تنها سرمايه ي انسان است و ريشه در 
حس كنجكاوي بشر دارد. افزايش وسيع حجم دانش بشري و جداييها، 
مغايرتها و پراكندگي ظاهري در شاخه ها نبايد باعث سر در گمي و دور 
شدن ما از تنه، و ريشه ي اصلي شود كه وجودي يگانه دارد و از انديشه 

يا تنها دارايي انسان هوشمند ناشي شده است.  
  



/  یک زمین، یک اراده44

3
جنگ يا رقابت ويرانگر و روانشناسي آن

نظر  به  چنين  و  است  کوچک  و  بزرگ  جنگهاي  از  انباشته  تاريخ، 
ميرسد که هرگز زماني به صلح تعلق نداشته و دست کشيدن از جنگ 
ناخواسته و صرفاً براي تجديد قوا بوده است. اين همه جنگ و کشتار چرا 
رخ داده است؟ مهمترين اصل در طبيعت ميل به بقا و تلاش براي "حفظ 
خود" و زنده ماندن است که ضروري است و بدون آن، ادامه ي حيات به 
مخاطره ميافتد. در هر موجود زنده، از آغاز تولد نيرويي وجود دارد که 
را در او زنده نگه ميدارد. كه در  پيوسته ميل به ماندن و "حفظ خود" 
نبود اين نيرو، موجود زنده دوامي نخواهد داشت و بسرعت، حيات از روي 
زمين محو خواهد شد. اين ميل در گياه، حيوان يا انسان ذاتي است و جز 
در برخي از موارد استثنايي و ارادي )مثل عمل ضد حياتِ خود کُشي( 

تغييري در آن راه ندارد. 
نخستين نياز موجود زنده براي بقا، هوا است که به وفور در دسترس 
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است و هيچ موجود زنده اي در اين مورد نگران نيست. دومين نياز موجود 
زنده آب است که به فراواني هوا نيست ولي تهيه ي آن در خيلي از مناطق 
زمين امكان پذير است و در مناطق پر آب، موجود زنده نگران آب نيست. 
سومين نياز موجود زنده گرفتن غذا و دفعِ مواد زايد است. تهيه ي غذا به 
راحتي و فراواني آب نيست اما يافتن آن در بيشتر نقاط زمين ميسر است. 
يک دانه در رطوبت خاک، زندگي جديدي آغاز ميکند. با ايجاد ريشه و 
از طريق آن، آب مورد نياز خود را از خاک ميگيرد و به تناسب نياز، اين 
ريشه بزرگتر شده و با تمام تلاش در جستجوي آب و مواد غذايي بيشتر، 
در اعماق خاک پيش ميرود. پس از مدت کوتاهي گياه براي ساخت غذا، 
نيازهاي حياتي گياه  از  نور  به هوا و  نياز  به ساقه و برگ مجهز شده و 
تاريکي خاک،  از  نکردني  باور  و پشتکار  با تلاش  ميشود. ساقه و جوانه 
خود را بيرون ميکشد و ضمن استفاده از گازهاي موجود در هوا به سمت 
نور حرکت ميکند و به كمك نور غذا ميسازد تا گياه به رشد خود ادامه 
دهد. برگ در حالتي قرار ميگيرد كه بتواند بيشترين مقدار نور را جذب 
كند و غذاي مورد نياز را بسازد و اين گونه ادامه ي زندگي گياه با توان و 
اطمينان نسبي تضمين شود. نه تنها گياه بلکه حيوان و انسان نيز براي 
"حفظ خود"، چنين مراحلي را البته به مراتب پيچيده تر پيش رو دارند. 

كمبود آب، هوا يا غذاي مناسب به اندازه ي نياز دو موجود زنده در يک 
محيط مشترک، گياهان و حيوانات را وادار ميكند، تا آن که قويتر است 
نياز خود را زودتر و بيشتر از محيط بگيرد و دوام بيشتري را براي خود 
تضمين كند. تلاش يکي براي زنده ماندن، برابر است با نداشتن آنچه که 
ديگري براي ادامه ي زندگي نياز دارد و به دنبال آن، مرگ براي ديگري. 
و اين ساده ترين مثال از شكلگيري رقابت ويرانگر يا جنگ است، تلاش 
براي "حفظ خود" به قصد از بين بردن رقيب نبوده بلکه چنين محيطي با 
کمبودش، زمينه ي اين رقابت ويرانگر و انتخاب قويتر را به صورت نهفته 
در خود دارد. چنين محيطي را " محيطِ سخت " ميناميم كه با حضور دو 
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موجود زنده در يک مکان و در يک زمان و نبود منابع به اندازه ي كافي 
براي آن دو، اين حالت آشکار ميشود. "محيطِ سخت"، فردي را كه مقاومتر 
است برميگزيند، تا همواره زندگي با وجود توانمندان و با قطعيت بيشتر 
بيشتري  با شدت  گياه،  به  نسبت  "حفظ خود"  براي  يابد. حيوان  ادامه 
عمل ميکند، زيرا توانايي حرکت و تغيير مکان را دارد، اين توانايي باعث 
تغيير شرايط "محيطِ سخت" ميشود. پس جابجايي و مهاجرت ميتوانسته 
راه جديدي براي "حفظ خود" و ادامه ي زندگي و همچنين دوري جستن 
از جنگ باشد. در "محيطِ سختِ" حيواني، يکي ديگر از راههاي متداولِ 
"حفظ خود"، خوردن حيوانات قابل دسترس است. انسان نيز براي "حفظ 
خود"، مانند گياه و حيوان ولي به شيوه اي بسيار پيچيده تر عمل ميکند، 

زيرا خصوصيات انسان، متمايز از ساير جانداران است. 
انسانهاي نخستين، غذا و آب کافي در اختيار داشتند و براي "حفظ 
خوردن  به  اقدام  بندرت  و  استفاده  حيوانات  و  گياهان  از  بيشتر  خود"، 
انسان  ميداد.  رخ  آنان  در محيط  كُشي كمتر  و همنوع  ميکردند  انسان 
همواره براي زنده ماندن، به طور آگاهانه زندگي گياه و حيوان را ميگيرد 
گناه  احساس  و  نبوده  گاه خوشحال  دلخراش هيچ  اين عمل  از  او  ولي 

ميكرده و حتي خوردن حيوان را ترك کرده است. 
اجزاي  از  كه   – آمينه  اسيدهاي  از  برخي  انسان  بدن  كه  جا  آن  از 
نميتواند خودش  را   - است  گوشت  در  موجود  و  نياز  مورد  پروتئينهاي 
انسان  امروزه  ولي  است.  زده  كار دست  اين  به  ناچار  به  او  پس  بسازد، 
به  يا حيوان كمياب  از گياه  نسلي  آنجا که  تا  البته  نياز  مصرف در حد 
انقراض كشانده نشود، را پذيرفته است. از همين جاست كه، گياهان و 
حيوانات در رشد جسمي و فکري انسان و به تبََع آن در ساخت تمدن 
بشري سهيم ميشوند و اين سوخت ارزشمند، ماشين بزرگ پيشرفت نوع 

انسان را به حركت در مي آورد. 
انسان افزون بر توانايي حرکت و مهاجرت به مناطق ديگر با استفاده 
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از نيروي عقل و انديشه، با تغيير شرايط "محيط سخت"، در جهت "حفظ 
خود" عمل کرد و در جنگ با حيوانات به دليل به کارگيري جنگ افزار، 
تا دورترين مناطق  انسان  بود. طي دهها هزار سال، حضور  پيروز  اغلب 
پراکنده،  و  برخوردهاي جزيي  گرفتن  ناديده  با  و  يافت  زمين گسترش 
زندگي مسالمت آميز در جريان بود و هيچ جنگ بزرگي در بين انسانها 
رخ نداد. انسان دهها هزار سال در فراواني نعمت، و در آرامش و دور از 
كمبود و نزاع و در بهشت زميني زندگي ميکرد. كه آن را " محيط ملايم " 
ميناميم. در آن زمان روحيه ي جنگ و ويرانگري در انسان وجود نداشت، 
اين  بر اساس  از خود واكنش ملايم نشان ميداد.  با محيط،  او متناسب 
اصلي کلي، هر موجود زنده اي براي زنده ماندن در هر شرايط و متناسب 

با آن، از خود واکنش نشان ميدهد.
انسان علاوه بر عمل به اصل "حفظ خود"، دو مشخصه ي برجسته دارد 
که در هيچ موجود زنده اي ديده نميشود، نخست توان ذخيره سازي و دوم 
گرايش به حفظ نوع يا گروه. حيوان توان انبار کردن غذا و مبادله ي آن 
را ندارد و به محض سير شدن، از خوردن غذا دست کشيده و تا گرسنه 
نشود به سَمتِ غذا نميرود و حتي به ديگر حيوانات اجازه ميدهد که از 
گونه  بدين  و  کنند  استفاده  است،  کرده  تهيه  او  که  غذايي  باقيمانده ي 
جنگ غذا براي بقا، بين حيوانات در اين مرحله متوقف ميشود و حتي 
عمل "حفظ خود" براي حيوانِ قوي، به بقاي حيوانات ديگر کمک ميکند 
و اين چنين عملِ " نيکيِ نهفته " در بين حيوانات ظاهر ميشود. اما انسان 
به يمُن خرد و ادراک و تجربه اش، توانايي ذخيره سازي و مبادله ي غذا 
را دارد و اين خصيصه باعث ميشود تا تلاش براي تأمين خوراك در بين 
انسانها به سادگيِ جنگ غذا در بين حيوانات، خاتمه نيابد همچنين در 
بين انسانها عمل " نيكيِ نهفته " بندرت ظاهر ميشود و عموميت ندارد، 
انسان محصول تلاش خود را كه در معرض  افتاده كه  اتفاق  زيرا بسيار 
فساد بوده، به رايگان در اختيار نيازمند آن قرار نداده و براي حفظ قيمت 
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و بازار آن محصول و به دليل ترس از آينده و نداشتن حس امنيت، - كه 
همگي از ويژگيهاي حس "محيط سخت" است - با كمال تأسف، از بين 
رفتن آن محصول را ترجيح داده است. البته در طول تاريخ، حس"محيطِ 
سخت"  فقط يك حس موهوم بوده كه از برخي رفتارهاي انسان ناشي 
و در ذهن خود و ديگران ايجاد شده و پي آمدهاي مخربي داشته، زيرا 
هميشه غذا و ساير امكانات به اندازه ي نياز همه ي انسانها وجود داشته و 

شرايط واقعي "محيط سخت" هرگز بر روي زمين برقرار نبوده است.
عمر هر موجود زنده به تناسب ساختارش و محيطي که در آن زندگي 
نسل  در  زندگي،  از سر گرفتن  و  انتقال  و  است   بسيار محدود  ميکند، 
در موجود  "حفظ خود"  و  تأمين غذا  توانايي  ناپذير است.  اجتناب  بعد، 
زنده، سلامتي و عمل به وظيفه ي دوم را به دنبال دارد که همانا حفظ و 
ادامه ي زندگي در نسل بعد است. اين روند در دنياي گياهان و حيوانات 
نهاده شده و به طور مستمر جريان دارد و جنگ نوع دوم يا جنگ براي 
دسترسي به جنس مخالف، که عاملي است براي انتخاب و ادامه ي نسل 
قوي، کمابيش در بين حيوانات وجود دارد. اين جنگ در دنياي حيوانات 
پايان  بسرعت  وظيفه،  اين  انجام  از  پس  و  است  نسل  بقاي  براي  فقط 
ميپذيرد. ولي اين جنگ در بين انسانها داستان ديگري دارد و به سادگي 
از  برخي  اصلي  انگيزه ي  مواردي  چنين  تاريخ  طول  در  نميشود.  تمام 
افزايش جمعيت،  و  زمان طولاني  با گذشت  است.  بوده  بزرگ  جنگهاي 
محدوديت منابع و ويژگي "محيط سخت"، عامل محرکي براي آغاز شكل 
تغيير شرايط  با  انسانها شد.  بين  يا جنگ غذا  رقابتهاي ويرانگر  نخستِ 
و  عقل  ادامه ي حيات،  و  با محيط  تطبيق  براي  انسان  ابتدا  در  محيط، 

هوش خود را به کار ميگيرد. 
نکند،  کفايت  خود"  "حفظ  براي  انسان  فردي  اقدامات  که  هنگامي 
نخستين گام براي رهايي از اين وضعيت ناتواني، يافتن کسي است که 
در منافع با او مشترک باشد. فرد، خود را با همنوعاني که به او نزديک 
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هستند، -مانند اعضاي خانواده و طايفه- در موضعي يگانه ميبيند و گروه 
را تشکيل ميدهد و در اين مرحله، موضوع حياتي "حفظ خود" به "حفظِ 
مييابد.  تجلي  نامي  هر  با  گروه  در  و حيات  ميشود.  تبديل  خود"  گروهِ 
به  او  براي  را  محدوديتهايي  ولي  ميدهد  افزايش  را  انسان  قدرت  گروه، 
پديد  باعث  مساوي  شرايط  در  انساني،  گروه  دادن  تشکيل  دارد.  همراه 
آمدن گروه هاي ديگر در بين ساير انسانها ميشود، كه اين موضوع دوباره 
و  قبيله  اندك  اندك  مي آورد.  وجود  به  گروهش  و  خود  براي  خطراتي 
قوم، حالت محوريت گرفته و در ميان اعضا، جايگاه مقدس و ارزشمندي 
پيدا ميکند، زيرا ميتواند موجوديت يگانه ي گروه و اعضاي آن را حفظ 
با تلفات جاني و مالي  از اين پس جنگ غذا در مقياس بزرگتر و  كند. 
بيشتر و طبعاً در صورت پيروزي با غنيمتهاي افزونتر انجام ميشود؛ در 
اكثر جنگها، ارزش خسارت جاني ده برابر بيشتر از خسارت مالي است. با 
گذشت زمان و گسترش اتحاد اقوام مختلف و تشکيل گروه هاي بزرگتر 
در قالب طايفه، قوم، مذهب، زبان، نژاد، مليت و محدوده ي جغرافيايي و 
سياسي )کشور(، هر کدام از اين موارد در زمانهايي که ميتوانسته با ايجاد 
وحدت، موجوديت گروه را حفظ کند، براي افراد، گروه مقدس و حياتي 
شمرده شده تا حدي که فرد به راحتي "حفظ خود" را فراموش و به خاطر 

گروه فدا ميکند و اين گونه جنگ خونين تر ميشود. 
و "حفظ خود"، ايجاد گروه و مرزبندي در بين  "جنگِ غذا"  از  پس 
انسانها، اصليترين عامل جنگ بوده است. آيا کسي شمار جنگها و آمار 
رخ  بشري  تاريخ  در  تاکنون  که  را  نبردهايي  مالي  و  جاني  خسارتهاي 
داده است ميداند؟ پيشرفت ابزار ساخته شده به دست انسان، جنگها را 
خونين تر كرد و تلفات جاني و مالي بيشتري براي دو يا چند طرف درگير 
جنگ، به ارمغان آورد. همچنين پيدا کردن گروهي با منافع مشترک و 
همبستگي با آن گروه، جنگ را شديدتر، پيچيده تر، گسترده تر کرده و 
تلفات آن را به شدت افزايش داده است. وقتي صحبت از تلفات ميشود 
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نبايد به سادگي از کنار آن گذشت زيرا آنچه را که انسان طي سالهاي 
طولاني و با صرف هزينه هاي بسيار و با تلاش، انديشه، ذوق و هنر ساخته 
است، در زمان بسيار کوتاهي دود شده و به هوا ميرود. هزينه ي ساخت 
ابزار جنگي و تشكيل لشکر نيز به اين مبالغ افزوده ميشود. در اين جنگها 
هرگز يک ملت بر ديگران برتري نيافته و هيچ ملتي هم به کلي از ميان 
نرفته است تا نظريه ي انتخاب طبيعي يا انتخاب ملت قويتر قابل طرح 
مرزبندي دگرگون شده  مناطق  يا محدوده ي  فقط حاکمان  بلکه  باشد، 
امتزاج گروهها  نخست،  است،  بوده  دو چيز  درگيريها  اين  است. حاصل 
و انتقال فرهنگها و تجربه ها و حيات بشري از نسلي، قومي، جغرافيايي، 
به نسلي، قومي و جغرافياي ديگر و دوم، گسترش بازرگاني بين اقوام و 
مناطق مختلف. که اين موارد، دو عامل اصلي حرکت و رشد تمدن بشري 
روش  به  جنگها  آن  همه ي  از  حاصل  شده ي  اشاره  رشد  البته  بوده اند. 
"رقابت غيرويرانگر" يا "رقابت سازنده" و با هزينه ي بسيار کمتر و در زمان 
کوتاهتر و با برنامه اي آگاهانه، درست، فعال و پويا، قابل دستيابي بوده 
است. ولي به دليل نداشتن مديريت مركزي و يگانه در سطح جهاني، - كه 
ناشي از ناتواني وسايل ارتباطي و در نتيجه نبود توافق جمعي بوده- اين 

مهم رخ نداده است.
در طول تاريخ، عامه ي مردم دنيا در هر شرايطي براي گذراندن زندگي، 
تلاش بدون وقفه ي خود را ادامه داده اند و به توليد و سازندگي مشغول 
بوده اند، اما حاصل اين همه تلاش درجهت رفاه خود، خانواده يا همنوعان 
صرف نشده است، بلکه بخش کوچکي از آن براي سير کردن شکم خانواده 
-در حد زنده ماندن و بقاي نسل-  و تهيه ي سرپناهي كوچك به کار رفته 
است و بقيه به طور ناخواسته صرف تأمين هزينه هاي حاکمان، دربار و 
نابود  لشکرهاشان شده است. مردم، تمامي آنچه را که در جنگ بعدي 
خواهد شد به دست خود ساخته اند، ويراني شهرها و قتل عام مردم در 
زمان كوتاه، نمونه هاي فراواني در تاريخ دارد. انسان هرگز به از بين بردن 
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ساخته ها و دسترنج طاقت فرساي خود تمايل ندارد، و طبعاً علاقه اي به 
جنگ نداشته است و ندارد. از طرفي آدمي به کمک احساس و عواطف 
پاک نوع دوستي يا با عقل و آگاهي يا به خاطر برخي از ارتباطات انساني، 
کاستيهاي موجود براي تهيه ي غذا را در "محيط سخت"، به راحتي و با 
کمترين ضايعات جبران ميکند. مردم سراسر دنيا همواره ثابت کرده اند 
فرهنگ،  نژاد،  در  تفاوت  وجود  با  و  ندارند  مشکلي  هيچ  يكديگر  با  که 
محترم  را  مردمان  ديگر  همواره  موارد،  ساير  و  رسوم  و  آداب  و  مذهب 
شمرده و شخصاً هيچ تمايلي براي تعرض به ايشان ندارند و توان ادامه 

زندگي در آرامش و تفاهم در کنار يكديگر را دارند.  
بشر  جنگهاي  همه ي  علت  تقريباً  بگوييم،  اگر  نيست  گويي  گزافه 
به  را  مردمِ خود  بوده که  ميان حاکمان  فقط سؤتفاهم  تاريخ،  در طول 
هر دليلي تشويق يا مجبور به درگيري و تعرض به مردم ساير کشورها 
کرده اند. وقتي از حاکمان صحبت ميشود، نبايد تصور کرد که ايشان از 
سياره ي ديگري آمده اند و با مردم تفاوتي داشته اند يا ميل به جنگ و 
سخت"  "محيط  شرايط  حس  بلکه  است،  بوده  ذاتي  آنها  در  ويرانگري 
محدود  بسيار  دوره ي  در  حاکم،  هر  تا  شده  باعث  حوزه ي حکومت  در 
حكومتش يا پيش از آن، متناسب با عقل و ادراک و آگاهي و توان و لياقت 
خود، واکنشهايي درست يا نادرست را از خود نشان دهد، بي آن که از 
داوري تاريخ در مورد خود اطلاعي داشته باشد. تاريخ در داوري هيچ گاه 
يک يا چند رخداد را جداگانه و به تنهايي بررسي نميکند، بلکه هر پديده 
را در زنجيره ي رخدادهاي پيش و پس از آن و نتايج به دست آمده از آن 
و جزيي از يک کل ميبيند و درستي داوري معاصران هرگز به درستي 
و  ندارد  آن خبر  و حادثه هاي  فردا  از  زيرا کسي  نميرسد،  تاريخ  داوري 
تقريباً نيمي از اقدامات حاکمان در هر زمان، همانند قدم زدن در تاريکي 
است، زيرا از نتايج و بازخورد تاريخي اقدامهاي خود چيزي نميدانند و 
همواره بر اساس سوابق و حدس و گمان حرکت کرده و تصميم ميگيرند، 
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البته اين استدلال از گناه جنايتکاران تاريخ اندكي ميكاهد ولي ايشان را 
تبرئه نميکند.  

فضاي موجود بين محدوده هاي جغرافيايي که بعداً کشور ناميده شد، 
به گونه اي بود که حاکم و مجموعه ي حکومتي همواره نگران دو موضوع 
اصلي بوده اند، نخست پايداركردن توان حکومت خود و ايستادگي در برابر 
مخالفان داخلي و دوم خطر حمله ي ديگر کشورها. آنان هميشه مجبور به 
صرف هزينه هايي براي نظم و امنيت داخلي و از طرفي آمادگي جنگي يا 
حداقل آمادگي براي دفاع بوده اند. برخي از حاکمان بسته به شرايط زمان 
و مکان  و روحيه ي شخصي، در اين مورد شدت و ضعف داشته اند. خيلي 
احياي عظمت  براي  اطرافيان  انتظار  برآورده كردن  به منظور  از جنگها 
جبران  و  موروثي  دشمنان  و  گذشتگان  انتقامگيري  براي  يا  گذشته، 
شکستهاي گذشته و اعاده ي حيثيت بوده و از اين قبيل جنگهاي بيهوده، 
در دوره هاي طولاني از چند دهه تا چند سده ميان کشورهاي همسايه 
و  پيشگيري  براي  جنگها  از  برخي  است.  داشته  ادامه  امپراتوري  دو  يا 
ترس موهوم از آينده يا به انگيزه ي ناتوان ديدن رقيبِ نيرومندِ گذشته 
يگانگي و  ايجاد  و  امور  بهبود  به قصد  انجام شده است. بعضي حاکمان 
همبستگي بين بخشهاي تحت فرمانده ي خود، دست به تحرکاتي زده اند. 
همچنين برخي از حاکمان خود را در موقعيت مناسب و مطلوب ديده اند، 
اما براي ارضاي حس جاه طلبي و براي کسب قدرت مطلقه به جنگهايي 
بيروني  علت  كه  جنگها  گونه  اين  کرده اند.  اقدام  فرسا  طاقت  و  بزرگ 
نداشته با مقاومتهاي زياد و خسارتهاي جاني و مالي بيشمار براي مردم 

دو كشور همراه بوده است. 
جالبترين نكته در اين لشكركشيها و جهان گشاييها اين بوده است 
كه در مواردي اندک، حاکمي موفق به گشايش مناطق وسيعي شده و 
مرزبنديهاي قراردادي را برداشته است و به موازات پيشرفت و آشنا شدن 
حاکم و يارانش با فرهنگهاي آن مناطق، روحيه ي کشورگشايي و خشونت 
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در حاکم كمتر شده و حالتي در او ظاهر شده است که نسبت به مردم 
سرزمينهاي فتح شده احساس سرپرستي و مهرباني پيدا كرده به مردم، 
آزادي و به حاکمان محلي اختياراتي داده و با سطح فکر بالاتر، همه ي آن 
مناطق را كشور خود و ساكنان آن را هموطن خود دانسته و بدون درنگ، 
را هدف  فرمان خودش  تحت  پرچم حکومت جهانيِ  زير  بشريت  نجات 
قرار داده است، که ناگهان مرگ به او مهلت نداده است. پس از او هم 
هيچکس توان درك واقعي اوضاع و كنترل و ادامه ي راه او را نداشته و اگر 
هم داشته مورد پذيرش ديگران نبوده است. به ناچار آن کشور بزرگ و 
يكپارچه با مرزبنديهاي جديد، دوباره قطعه قطعه شده و نتيجه ي زحمات 
مفيد يا زيانبار او که منجر به نظمي جديد، ناقص و ناپايدار شده بود، به 
راحتي از ميان رفته و زمينهاي براي دورِ جديد جنگها و خونريزيها فراهم 
شده است. زيرا در کشور بزرگ و از بين جانشينان يا دشمنان، هر کدام 
خود را مُحِق ميدانند تا به تنهايي حاکميت امپراتوري بزرگ بجا مانده 
را بر عهده گيرند و در نبردهاي وسيع هيچ کدام از آنها پيروز نميشدند 
با قدرت و سپاهي كه در اختيار داشتند، به  با تنگ نظري، متناسب  و 
تسلط بر قسمت کوچکي از امپراتوري رضايت ميدادند، زيرا ايشان فقط 
خود و منافع خود را ميديدند نه يک کشور يکپارچه، زنده، فعال، پويا 
و آسوده را با شهرونداني به جمعيت جهان. البته نبود امكانات ارتباطي 
ترديد  را تسريع ميكرد. بي  امپراتوري  فروپاشي  سريع در سطح جهان، 
برخلاف نادرستيِ روش ايشان و غير قابل قبول بودنِ صَرف آن هزينه هاي 
هنگفت جاني و مالي، اگر تصميم يکي از فاتحان بزرگ و شايسته، کاملًا 
اين  جهاني،  صلح  آن  دنبال  به  و  پايدار  جهاني  حکومت  و  ميشد  اجرا 
آرزوي ديرينه ي بشر شکل ميگرفت و سپس با برنامه اي معين، روشن و 
اصلاح مستمر قوانين با نظر شهروندان، اين روند ادامه مي يافت، وضعيت 
بشر به مراتب بهتر از امروز ميشد. زيرا در حالت عادي و طبيعي در يک 
کشور هر چند بزرگ، که به خوبي اداره ميشود، هيچ گاه بين دو شهر، 



/  یک زمین، یک اراده54

جنگ رخ نخواهد داد و حاکم سعي دارد که امکانات موجود و اختيارات 
را به تناسب و به طور متوازن بين شهرها تقسيم نمايد تا به پايداري و 

استحکام حکومتش بيافزايد.
باورها و  از عوامل بروز جنگها طي چند هزار سال اخير،  يکي ديگر 
در  و خيرخواه  مُصلحِ  افرادي  زمان  هر  در  است.  بوده  انسانها  انديشه ي 
روي زمين ظاهر شدند که با شباهتها يا تفاوتهايي، هر يک براي رسيدن 
آنها  همه ي  کردند.  ارائه  بشريت  به  را  راهي  خوشبختي،  و  سعادت  به 
پيشنهاد کردند. در زمان  را  يک هدف داشتند ولي مسيرهاي متفاوتي 
را درست تشخيص  راه  آن  انسانها  از  معدودي  زندگي هر مصلح، شمار 
دادند و پيرو او شدند و به دستورهاي او عمل کردند، و در همان حال 
قطعاً مخالفاني هم وجود داشتند که بيشتر اين مخالفتها جدي و منجر به 
مرگ مصلح ميشد. با گذشت زمان شمار پيروان، با ملايمت يا با خشونت، 
افزايش مي يافت و مردم بيشتري با اين باور آشنا ميشدند و آن را به کار 
ميبستند. با تغيير مقتضيات زمان و مکان و پيش آمدن شرايط جديد، 
در هر دوره، کساني که در اين راه سابقه و اطلاعات بيشتري داشتند، در 
پي تطبيق دستورات با شرايط نو و رفع مغايرتهاي پيش آمده، برآمدند كه 
براي پرسشهاي جديد پاسخي مناسب پيدا كنند تا پيروان جديدي جذب 
و براي پرتوان كردن آن باور حرکت کنند و بدين گونه شاخ و برگهايي 
به تنه ي اصلي آن عقيده افزوده شد و گاهي برخي از پيروان ناآگاه هم 
به اين موضوع دامن ميزدند که اقدام ايشان بسيار خطرناک بود و باعث 
آميختگي عقيده ي مورد نظر با برخي از خرافات و موضوعات غير منطقي 
ميشد. اما معتقدين استوارتر، نظرهاي جديد را باطل و خروج از عقيده ي 
اصلي دانستند و با نوآوري در عقيده به مخالفت برخاستند که در مواردي 
هم اين انحرافاتِ كُند، با گذشت زمان آنقدر چشمگير ميشد که به باور 
خالص اوليه هيچ شباهتي نداشت. مخالفت بين پيروان گاهي با بحث و 
جدل ابراز ميشد و گاهي با افزايش شمار پيروان، به نزاع و جنگ جدي 
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کشيده و به همين راحتي، يک عقيده دو يا چند شاخه ميشد و جالب 
اين که سران هر شاخه، براي ابقا و اقتدار آن عقيده ي اصلي اين حرکت را 
انجام داده بودند، در صورتي که اين اقدامات، ناخواسته نتيجه ي معکوس 
داده و باعث تضعيف و تكه تكه شدن عقيده ي اصلي ميشد. اين اشاره اي 
مختصر به چگونگي انشعاب در يک عقيده ي يگانه بود. اين در حالي بود 
كه برخورد پيروان دو عقيده ي متمايز با رهبران اوليه ي مختلف به مراتب 
بين دو  اين گونه جنگها  بشر  تاريخ  است. در  بوده  ويرانگرتر  و  شديدتر 
مذهب با دوره هاي تكراري و طولاني، بسيار ديده ميشود. و دوباره به ياد 
آوريد که همه ي مصلحان به دنبال يک هدف بودند و در کنار يكديگر 
يعني در شرايط يکسان، هيچ يک از ايشان با ديگري کوچکترين اختلافي 
ندارند و حرکت ايشان درست همانند حرکت چند گروه کوهنورد به سمت 
يک قله ي معين، ولي از راهها و با راهنماهاي مختلف است. در ظاهر با 
هم شباهتي ندارند، اما آنها حتماً در قله همديگر را ملاقات خواهند کرد، 
پس بهتر است به قله ي واحد فکر کرد - كه همانا سعادت و خوشبختي 

نوع بشر است - نه به راهها و راهنماهاي گوناگون. 
کليات  نيت،  خلوص  و  پاک  دل  با  نيز  گوناگون  عقايد  پيروان  اكثر 
عقيده ي اصلي را ميپذيرند و با هدف و منبع اصلي ارتباط خود را برقرار 
کرده و به آرامش روحي ميرسند و تمايلي ندارند که زياد وارد جزئياتِ 
هم  نوع جنگها  اين  عامل  متاسْفانه  بحثهاي کلامي شوند.  و  عقيده  آن 
چيزي نيست جز سؤتفاهم بين رهبرانِ پيروانِ عقايدِ مختلف، که ريشه 
در موشکافيهاي غير لازم در آن عقيده دارد. بديهي است كه در طول 
از  حکومتها،  و  مردم  براي  هميشه  عقيده  رهبران  و  دانشمندان  تاريخ، 
جايگاهي والا و محترم برخوردار بوده اند، از طرفي ضعف يا اقتدار و مقابله 
يا همراهي ايشان با برخي از حاکمان يا امپراتورها نيز باعث تغيير اوضاع 

و يا درگيريهاي وسيع و بي نتيجه در دوره هاي طولاني شده است. 
يک روستا را در نظر بگيريد که چند خانواده در آن زندگي ميکنند 
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همواره  که  دارند  ماجراجو  و  آرام  نا  فرزنداني  خانواده ها  از  بعضي  که 
و  اختلافها  بروز  به  كه  کرده اند  ايجاد  روستا  اهالي  براي  را  دردسرهايي 
درگيريهايي در بين اهالي روستا، منجر شده است. با گذشت زمان، فضاي 
نا امني و بدبيني، ميان اهالي روستا شکل گرفته است. لازم به يادآوري 
است که اين روستا ژاندارم ندارد و کدخداي دِه دهها سال پيش از دنيا 
رفته و هنوز اهالي روستا براي انتخاب کدخداي جديد به توافق نرسيده اند 
و چند نفر هم که با اعِمال زور و خشونت سعي در اجراي نقش کدخدا 
و  جدي  مقاومتهاي  با  ايشان،  از  مردم،  ناخشنودي  دليل  به  داشته اند، 
هزينه برَِ اهالي مواجه شده اند و عملًا توان انجام اين کار را نداشته اند. اين 
روستا خيلي پر آب نيست و هواي عالي و مطلوب ندارد، تابستانها گرم 
و زمستانها سرد است. چند نفر از اهالي که زمينهاي بزرگي دارند، اخيراً 
در روستا چند مغازه احداث کرده اند و از شهر اقلام مصرفي غيرضروري 
مي آورند و به فرزندان اهالي عرضه ميكنند. اهالي روستا مجبورند از صبح 
تا عصر در کشتزار کوچک خودشان کار کنند و غروب به خانه برگردند 
و مواظب باشند که اموالشان مورد حمله ي دزدان قرار نگيرد، به همين 
دليل آنها خواب راحتي ندارند و خستگي کار سنگين در مزرعه کاملًا از 
تن اهالي به در نميرود. از طرفي قيمت ابزار و ساير اقلام مصرفي بسيار 
بالا است و قدرت خريد اهالي روز به روز کمتر ميشود. هر روز احتمال 
بروز نزاع و درگيري و ضرر و زيان مالي براي هر يک از اهالي روستا وجود 
دارد. اوضاع ناامن، متزلزل و غير قابل پيشبيني است، آيا شما حاضريد در 

چنين روستايي حتي در سطح مالي متوسط روستا، زندگي کنيد؟
زندگي در "محيط سخت" و تصميم براي بقا، روحيه ي سخت ميطلبد 
و در زمان شکلگيري فضاي جديد، ارزشهاي جديدي متناسب با آن ظاهر 
ميشود كه براي بقا در محيط جديد ضروري است. از زماني که بشر اقدام 
به  ايجاد حکومتِ سازماندهي شده کرد،  از آن،  به تشکيل گروه و پس 
دليل نبود نظم و برنامه ي مدون کلي و يا مرجع صلاحيت دار براي حل 



57 جنگ یا رقابت ویرانگر و روانشناسی آن /

اختلاف ميان حکومتها، شرايط زندگي انسانها در سراسر دنيا از روستاي 
فرضي بالا بسيار آشفته تر بوده و هيچ روزي بر روي زمين، بدون جنگ 
که  ناملايمي  فضاي  در  و  "محيط سخت"  در حس  است.  نشده  سپري 

هزاران سال بر اجتماعات بشري سايه افكنده و طي شده است. 
در کنار صفاتي پسنديده که در برخي از حاکمان وجود داشته مانند 
دلاوري،  زيستي،  ساده  درستکاري،  کارداني،  لياقت،  و  تدبير  هوش، 
سرزمين  واگذاري  ادبيات،  و  هنر  تربيت،  تعليم،  به  علاقه  عدالتخواهي، 
فتح شده به حاکم محلي آن، يا تخريب کمتر و تصرف سالم شهرهاي 
دشمن، يا برخي از ارزشهاي نامأنوس در شماري از ايشان ديده ميشود که 
اين اعمال و صفات در زمان خود مرسوم و در مواردي هم مورد ستايش 
بوده است. جنگاور بودن و داشتن استعداد و قريحه ي جنگي و روحيه ي 
نظامي، زورمداري، شهامت و مهارت در سرکوب مزاحمانِ توسعه ي  اراضي، 
ادعاي برتري، جباري و سختگيري و سنگدلي و خشم و غضب شديد و 
خشونت، قدرت طلبي و جاه طلبي، غرور و خودخواهي، بي رحمي، ريا 
از صفات  زنبارگي، حيلهگري، خيانت،  و  کاري، هرزگي و خوشگذراني، 
رايج برخي از حکومتها و درباريان بوده است. حاکمان که پيوسته از سوي 
ديگران، حتي خانواده ي خود در معرض خطر و توطئه و نيرنگ بودند، 
ايشان  براي  يک،  درجهي  بستگان  و حتي  خانواده ي خود  افراد  کشتن 
کامل  انهدام  مقابل،  طرف  در  هراس  ايجاد  همچنين  بود.  عادي  امري 
دشمن، صلح مصلحتي با برخي از دشمنان براي حمله به ديگري، اتحاد 
با ديگر کشورها براي تقويت شدن در جنگ، تقدس بخشيدن به جنگ، 
وسوسه ي حمله به همسايه در حال ناتواني او، شوق غنايم، مبارزه با صلح 
اقدامات ديپلماسي، تقسيم پول و دريافت حمايت، به  با  طلبان، مبارزه 
کارگيري مزدوران يا بوميان مناطق فتح شده، همسر گرفتن از دشمن، 
در جهت تثبيت اوضاع يا به طمع تصاحب زمينهاي موروثي او، جسارت 
صلح،  پيشنهاد  شرايطي،  چنين  در  و  بوده  مرسوم  خارجي  سياست  در 
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مهرباني رحم و شفقت و ملايمت با ديگران نشانه ي ناتواني و نكوهيده و 
ناپسند بوده است. 

براي هر حکومت، پيروزي در جنگ جنبه ي حياتي دارد و به همين 
از  منظور  اين  به  و  بوده  شايسته  و  مفيد  راه  اين  در  تلاشي  هر  دليل، 
برانگيختن  مانند  است،  ميشده  استفاده  بيشترين  وحدت،  محورهاي 
احساسات نژادي يا ملي، ميهن و وطن پرستي، حتي عقيدتي و مذهبي 
که اين موارد باعث تشديد و ادامه ي جنگ و گاهي نيل به پيروزي بود. در 
جنگها، همواره افتخار پيروزي نصيب فرماندهان ميشد؛ پديده ي شکست، 
براي  ايجاد ميکرد و جنگ  توده ي مردم  را در  و ترس  ناتواني  احساس 
نامطلوبي در زندگي مردم بر جا ميگذاشت و به همين دليل  اثر  مدتها 

ايشان مجبور بودند كه بيشتر كار كنند و كمتر برداشت كنند.
اينها واقعيتهاي تلخ و انکارناپذير "محيطِ سخت" است، زيرا بنابر اصل 
"حفظ خود"، در مقابل حمله ي دشمن که به قصد نابودي يا ضربه آمده 
است غير از دفاع، کار ديگري نميتوان کرد چون هرگونه کوتاهي در اين 
و  هر عمل خشن  حالت،  اين  در  انجاميد.  نابودي خود خواهد  به  مورد 
بيرحمانه اي پسنديده ميشود. در حالت عکس و "محيط ملايم" هيچ کس 
براي بقاي ديگري، در معرض خطر نيست و هرگز اعَمال "محيط سخت" 
از سوي کسي به کار گرفته نميشود، در غير اين صورت چنين اعمالي، 
غير طبيعي و ديوانگي و ناپسند تلقي ميشود و کسي حاضر به استفاده از 
چنين روشهايي نخواهد بود. کلًا در هر محيطي انجام واکنش متناسب با 
آن محيط شايسته و پسنديده است و همچنين انجام واکنش نا متناسب 

با محيط، بي عقلي و ناپسند است.
بدون  سرگرمي،  و  شوخي  نه  است  زندگي  و  مرگ  مسئله ي  جنگ 
به طور فعال در جنگها شرکت کرده اند و در خط  انسانهايي که  ترديد 
و  بهترين  از  و  جوان  بسيار  است  لازم  داشته اند،  درگيري حضور  مقدم 
افراد قوي، فعال، جدي،  سالمترين و از نظر ذهني و جسمي در رده ي 
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را  خصوصيات  اين  كه  افرادي  و  باشند،  لايق  و  جسور  کارآمد،  منظم، 
نداشتند كمتر در جنگ شركت كرده اند و افراد درگير در جنگ همواره 
بهره ي هوشي خيلي  از  اگر نگوييم که  خصوصيات مطلوبي داشته اند و 
آنان که در جنگها  و  از متوسط اند  بالاتر  بوده اند، مسلماً  برخوردار  زياد 
کشته شده اند متاسْفانه از همين گروه انسانهاي مفيد بوده اند كه همگي 
از دست رفته اند و اين خسارت بزرگ به سادگي جبران نميشود. هميشه 
به  و  ميخواند  فرا  معرکه  به  را  بهترها  طبيعت،  نظام  که  است  مرسوم 
مخاطره مياندازد تا بهترين را براي نبرد بعدي برگزيند. تک تک اين افراد 
متعلق به بشريت بودند و اگر در جنگ کشته نميشدند، ميتوانستند در 
جامعه ي خود که بخشي از جامعه ي بشري است، براي سالهاي طولاني 
اين  با احتساب  باشند؛  توليد، سازندگي و خلاقيت  بمانند و منشأ  زنده 
مورد، ارزش مطلق خسارتهاي جاني در جنگها باز هم افزوده ميشود. در 
چند سده ي اخير که علوم تجربي رشد فوق العاده اي داشته است، تعداد 
زيادي از نظريه پردازان يا مخترعين، افراد نظامي بوده اند، زيرا ايشان به 
با  بر طبيعت و روشهاي مقابله  از قوانين حاكم  با بخشي  دليل آشنايي 
سختيهاي آن و آموزشهاي علمي، نسبت به افراد عادي ديدگاه وسيعتر و 

رويه ي فعالتري داشته اند.        
با نگاهي به تاريخ چند هزار ساله، نيازي به توضيح نيست که بخش 
عمده ي تلاش بشر، در حفظ يا تغيير حکومت، مرزبندي درمحدوده هاي 
ميتواند  کسي  آيا  است.  رفته  هدر  به  بي ثمر  نبردهاي  در  و  جغرافيايي 
ميزان دقيق خسارات جاني و مالي جنگهاي بشر را حساب کند؟ وقت 
آن رسيده است که بشريت به خود بيايد و ببيند که طي هزاران سال 
چه سرمايه ي بزرگي را از دست داده است و در مقابل چه چيز به دست 
آورده است؟ بشر ناخواسته به معامله اي بسيار زيانبار کشيده شده و هنوز 
هم از آن دست برنداشته است. زمان همچنان ميگذرد و اگر بشر اکنون 
در راه توقف اين روند، اقدام شايسته اي نکند، آينده نيز آبستن حوادث 
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و جنگهاي مُخربتر و با کشتار و خسارتهاي غير قابل تصور است زيرا هر 
اين  در  و  ميرود  پيش  به  بسرعت  فناوري هم  و  علم  ميگذرد  زمان  چه 
نخست  نوآوري،  هر  "حفظ خود"،  اصل  اهميت  دليل  به  آشفته،  دنياي 
افزارهاي  با جنگ  بشر  حاضر  حال  در  ميشود.  گرفته  كار  به  در جنگ 
ويرانگري که خود ساخته و در اختيار دارد، ميتواند کرهي زمين -اين 
دوست داشتني خوب و تنها مسکن بشر در منظومه ي شمسي و شايد 
در کهکشان راه شيري-  و زندگي را بر روي زمين، چندين بار منهدم 
کند و به راحتي و بسرعت، به چهار و نيم ميليارد سال، تاريخ درخشان و 
کم نظير زمين و ساکنانش از جماد و گياه و حيوان و انسان پايان دهد. 
هر چند كه به دليل تأخير بيش از نيم قرن در استفاده از چنين جنگ 
افزارهايي، اميد به آينده، اندكي در دل انسان توان گرفته است، اما هنوز 
اوضاع جهاني ملتهب مينمايد و خطر جنگ هسته اي همچنان وجود دارد. 
براي يادآوري اهميت زياد اين موضوع و براي دوري از هر جنگ افزاري، 
در سالروز بزرگترين فاجعه ي انساني در تاريخ جنگهاي بشر، بند نخست 
پيشگفتار به نام چكيده، از طريق پايگاه اينترنتي، در دسترس همگان قرار 
گرفت. به اميد اين كه نوشته ي حاضر از سوي همگان پذيرفته و منشأ 
حركتي جمعي شود و آن حركت تا آنجا پيش برود كه واژه ي "جنگ" و 

"جنگ افزار" از واژه نامه ي بشري حذف شود.
هم اكنون وقت آن رسيده است که انسان تصميم درستي بگيرد و با 
تبديل تدريجي "محيط سخت" به "محيط ملايم" و از بين بردن زمينه ي 
را  جديدي  شرايط  ملايم"،  "محيط  زمينه ي  گسترش  و  مخرب،  رقابت 
فراهم آورد تا موارد استفاده از شغل و سِمّتهاي نظامي، طي مدت معيني، 
بتدريج حذف و نيروي انساني مفيدِ شاغل در اين حوزه آزاد شود و در 
محيطي مناسب و براي اهداف ساختن به کار گرفته شوند. به اين اميد 
كه زمينه ي رقابت سازنده ي مغزها و استعدادهايي که سرمايه هاي نهفته 
بشريت هستند و توانايي ابتکار و توليد علم دارند، - ولي تا کنون محيط 
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مناسبي براي بروز و ظهور نيافته اند -، شکوفا شوند و در سازندگي و توليد 
از يكديگر سبقت بگيرند. همچنين خط توليد ابزارهاي نظامي به ماشين 

آلات کشاورزي و راهسازي و ساير صنايع عام المنفعه تغيير يابد. 
طبيعت همواره به سوي ايجاد تعادل ميل دارد و اختلافهاي موجود 
مثلًا در انرژي، غلظت يا هر اختلاف ديگري را به سمت تعادل پيش ميبرد 
و هر گونه واکنشي که با صرف انرژي انجام شده باشد، تمايل دارد انرژي 
خود را از دست بدهد و به حالت نخست که انرژي کمتري داشته، برگردد. 
نياز دارد و به کارگيري  انرژي  ايجاد سد بين دو محيط، به صرف  پس 
انرژي باعث ناپايداري ميشود، مثلًا در طبيعت، فلز آهن به شكل ترکيب 
شده با اکسيژن وجود دارد و اگر در کارخانه ي ذوب آهن با صَرف انرژي، 
آهن با خلوص بالا توليد شود، در فضاي باز و در معرض هوا، آهن توليد 
و  بزند  زنگ  و  شود  ترکيب  اکسيژن  با  دوباره  دارد  تمايل  همواره  شده 
انرژي صرف شده را از دست بدهد و به حالت پايدارتر و متعادل نخستين 
بازگردد. هر گونه نظم غيرطبيعي در طبيعت پايدار نيست و به طور کلي 
بر اساس قانون آنتروپي، جهان براي ايجاد تعادل، با كُندي زياد و به طور 

نامحسوس، به سوي کاهش انرژي و بي نظمي و تعادل پيش ميرود.    
ندهد، حفظ  انساني، در حالتي که حتي هيچ جنگي رخ  در جوامع 
مرزهاي سياسي کشورها به صَرف هزينه يا همان انرژي نياز دارد، ولي 
وجود  لزوم  به  باوري  و  تمايلي  طبيعي  طور  به  كشورها  همه ي  مردم 
مرزهاي سياسي ندارند و برداشتن مرزها را ترجيح ميدهند. بنابراين براي 
ايجاد جامعه اي پايدار و زنده و فعال، بهترين الگو، طبيعت است و نزديکتر 
شدن قوانين اجتماعي در جامعه ي جهاني به طبيعت و نظم طبيعي، به 
سود انسان است، مانند نظمي كه در بدن موجود زنده برقرار است كه در 

بخشهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد. 
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4
4-1 تشكيل حکومتها و تشديد جنگها

پس از يک دوره مهاجرتهاي محدود، متوالي و طولاني اوليه و گسترش 
نوع انسان در سطح زمين، تغييرات آب و هوايي و کمبود غذا در برخي از 
مناطق باعث شد گروه هاي انساني به محلهاي مجاور  محل سكونت خود 
حرکت کنند. ولي ساکنين آن جا براي خود غذاي کافي نداشتند و ايشان 
را نپذيرفتند. گروه گرسنه در همان نزديکي ماندند و پس از چند روز، 
جوانترها براي گرفتن غذا به گروه همسايه حمله کردند و چند حيوان را 
به يغما بردند. جوانان گروه ديگر که خود و گروهشان را در خطر گرسنگي 
ميديدند به مقابله برخاستند و با ايشان درگير شدند. اين حادثه نخستين 
افزار و همانند درگيري کودکان  انسانها بود که بدون جنگ  جنگ بين 
با دست انجام شد. البته به دليل ناخنهاي بلند، اين جنگ چند مجروح 
سطحي داشت که حاضرين در محل با ديدن خون، از اين اتفاق به ياد 

مرگ افتادند و ترسيدند.



63 تشدید جنگها / و تشکیل حکومتها

فکر  به  و  نميدانست  را  زدن  انسان حتي مشت  نخستين جنگ،  در 
استفاده از چوبدستي يا سنگ هم نيفتاد. در آن روز انسان متوجه خطري 
جديد شد، افزون بر خطرات طبيعي - که هميشه او را تهديد ميکرد، -  از 
اين پس او بايد حمله ي گروه هاي انساني گرسنه را انتظار داشته باشد. 
به همين دليل گروه هاي همسايه که با هم آشنا بودند نزديکتر شدند و 
گروه هاي بزرگتري شکل گرفت. به موازات رشد جمعيت، شمار درگيريها 
براي تهيه ي غذا، افزايش مي يافت، ولي با گذشت زمان گروه هاي گرسنه 
به آهستگي در جامعه هاي ساکن در منطقه پذيرفته شدند و دوباره آرامش 

ميان انسانها برقرار شد.
در هر قبيله جواناني بودند که گروه خود را تشويق ميکردند تا براي 
مجاور  قبيله هاي  به  بيشتر،  غذاي  و  زمين  گرفتن  و  محدوده  گسترش 
حمله کنند. اين پيشنهادها هميشه از سوي بزرگان گروه رد ميشد. اما 
پس از مدتي، بروز کمبودهاي غذايي، در عمل راه را براي حمله هموار 
اين گونه دور دوم جنگها  ميکرد و آن را عاقلانه و مجاز جلوه ميداد و 
و  اين جنگها در سطح وسيعتر  آغاز شد.  قبيله اي  به شكل درگيريهاي 
بود،  ساخته شده  تيز  از سنگهاي  آن  نوک  که  نيزه  مثل  ابزار جديد  با 
انجام ميشد، که البته اين درگيريها تلفات و خسارتهاي بيشتري هم به 
دنبال داشت. در اين برخوردها به محل سکونت و وسايل ساخته شده ي 
دست انسان نيز آسيب وارد ميشد. زمان گذشت و قبيله هاي ضعيفتر در 
قبيله هاي بزرگتر پذيرفته شدند، ادغام به اين دليل بود که قبيله ها کاملًا 
شکل نگرفته و هنوز نفوذ ناپذير نشده بودند. البته اين موضوع در طول 
هزاران سال و با تلفات جاني و مالي بسيار بيشتر از دور نخست جنگها 
رخ داد. به هر شكل دوباره تعادل و آرامش نسبي در همه جا برقرار شد. 
به دنبال اين آرامش نسبي و فرصت كافي براي تفكر، کشفيات جديدي 
مثل کشف آهن، برخي فلزات و برخي از آلياژها و شيشه و ساخت نخ و 
برُنده ي  تيز و  ابزار  انجام شد. برخي  بافندگي  كارهاي دستي نساجي و 
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جديد از جنس فلزات ساخته شد که شايد مهمترين آنها تبر بود. 
تا پيش از اين همه افراد گروه با هم زندگي ميکردند، آنان به کمک 
نيازهاي  به شكل گروهي مصرف ميکردند. ساير  و  تهيه  را  يکديگر غذا 
ايجاد  براي  نيز به طور دست جمعي برآورده ميشد. بزرگان گروه  گروه 
نظم، اندك اندك قوانيني وضع كردند. به دنبال برخي از آشفتگيها ميان 
جوانان گروه، -که بيشتر پيرو احساس بودند تا عقل- بزرگترها تصميم 
قبيله ها،  از  بين جوانان سر و سامان دهند. در برخي  به روابط  گرفتند 
مقدمات تشکيل خانواده، طي سده ها فراهم شد. سپس خانواده به اصرار 
زن که نگران غذاي بچه ها بود، سعي کرد سهمي از گروه جدا کند و آنچه 
را که نياز دارد، به خود اختصاص دهد. از آن پس و به آهستگي و در طول 
صدها سال حق مالکيت خصوصي در بين انسانها شکل گرفت كه نكته ي 
وسايل  شامل  خانواده  نيازهاي  شد.  بشر  تاريخ  در  مهمي  بسيار  عطف 
خانواده  هر  بود.  دام  و  سكونت  محل  براي  زمين  غذا،  زندگي،  ابتدايي 
شاخه ي  يا  سنگ  با  را  آن  و  انتخاب  کوچکي  محدوده ي  زندگي،  براي 
ميکرد،  نگهداري  خود  محدوده ي  در  حيوان  چند  و  محصور  درختان 
ولي زمين کشاورزي همچنان به صورت گروهي اداره و پس از برداشت، 
محصول بين خانواده ها تقسيم ميشد. با افزايش جمعيت، مشکل کمبود 
غذا دوباره ظاهر شد و به همين دليل دور جديد مهاجرتها براي يافتن 
زمينهاي جديد از سر گرفته شد، اما اين بار خانواده براي يافتن زمين 
به تجسس ميپرداخت و چند خانواده در همسايگي و با کمک يکديگر 
زندگي ميکردند. مهاجرتها در طي زمان نسبتاً طولاني و شايد در طي 
چند هزار سال تقريباً شامل تمامي خشکيهاي قابل دسترسي و مناسب 

براي زندگي در کره زمين شد. 
در حالي که بين انسانها موضوع مالکيت تا حدودي پذيرفته شده بود، 
برخي از خانواده ها که براي تصرف زمين، زودتر اقدام کرده بودند زمينهاي 
با وسعت بيشتر و البته مرغوبتر را به تصرف درآوردند و خانواده هاي بعدي 
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به ناچار زمينهاي نامرغوب و يا وسعت كمتر را اختيار ميکردند و بعضي 
مجبور  و  ماندند  زمين  بي  كردند،  اقدام  تأخير  با  دليلي  هر  به  كه  هم 
شدند براي ديگران کار کنند. البته پيش از استقرار کامل، زد و خوردهاي 
زيادي براي تصاحب زمينهاي مرغوب صورت ميگرفت و با گذشت زمان 
همگي پذيرفتند که كساني مالک و کساني هم رعيت باشند و اين گونه 
نظم جديدي بر جوامع انساني حاكم شد. البته عوامل مؤثر در توان هر 
جامعه، شامل داشتن جمعيت و جوانهاي بيشتر و ابزار جنگيِ نه چندان 
پيچيده ي آن زمان بود. کساني که زمين مرغوبتر يا زمين بيشتر داشتند، 
کساني را به خدمت ميگرفتند که کليه ي کارهاي کشاورزي يا دامداري و 
مسئوليت حفظ و دفاع از مزرعه را نيز بر عهده داشتند و در مواقع ضروري، 
تجهيز ميشدند و به نبردهاي محدودي با رقيبها ميپرداختند. در همه جا 
زمينهاي  در  افراد  و  گرفتند  دور شکل  چندان  نه  فاصله ي  در  روستاها 
نامناسب براي كشاورزي،ساكن ميشدند و زمينهاي کشاورزي در اطراف 
روستا قرار داشت. پس از کشف آهن و برخي از فلزات ديگر، افرادي که 
زمين نداشتند، ابزارهايي فلزي ساختند که اين ابزارها کار کشاورزي يا 
دامداري و کُلًا زندگي را آسانتر ميکرد و توليد را افزايش ميداد. با گذشت 
و  آهنگري  شغل  کمک م  و  يافت  عموميت  فلزي  ابزار  از  استفاده  زمان، 
برخي از شغلهاي مانند آن در شماري از روستاها شکل گرفتند و ساير 
روستاها به آن توليدات نيازمند و وابسته شده بودند و با دادن مقداري از 
اضافه توليد خود، ابزار فلزي را تهيه ميكردند. چنين روستاهايي که علاوه 
بر شغل کشاورزي و دامداري داراي مشاغل ديگري بودند داراي درآمد 
توسعه ي   براي  ميتوانستند در حالي که  اين درآمد  با  و  بيشتري شدند 
زندگي  براي  که  را  آنچه  نداشتند،  نياز  فراواني  زمين  به  خود  مشاغل 
روزمره لازم بود، توليد کنند. در چنين روستاهايي زمين زراعي محدود 
بود، اما جمعيت همواره بيشتر و مقدمات ايجاد شهرهاي کوچک فراهم 
شد. در اين شهرهاي کوچک و نوپا، به دليل استفاده از ابزار و آسان شدن 
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انسان و همچنين برخي  براي  انديشيدن  اوقات فراغت و فرصت  كارها، 
از زمينه هاي پيشرفت فراهم شد. روند تغييرات كُند و استحکام جوامع 
يا شهرهاي  يافت و روستاهاي بزرگ  ادامه  انساني در طي هزاران سال 
کوچک شکل ميگرفتند که از تجربه هاي خوبي برخوردار شده بودند، زد و 
خوردهاي محدود همچنان ادامه داشت. اين جنگها به دليل به کار گرفتن 
جنگ افزارهاي جديد با نوک تيز فلزي، روز به روز خونين تر ميشدند که 

اين موضوع همواره کينه و دشمني قبيله اي را به دنبال داشت. 
در طي اين دوره زبانهاي متعددي در مناطق گوناگون به آرامي شكل 
ميگرفت، ولي هنوز خط اختراع نشده بود و زبانها حالت سيالي بيشتري 
به محل  و محل  نسل  به  نسل  انسانها،  نحوه ي سخن گفتن  و  داشتند، 
تغيير ميکرد. از وقتي که سنگهاي تيز به دست انسان افتاد، او بر روي 
تنه هاي پوست کنده ي درختان نقاشيهايي رسم ميکرد و با گذشت زمان 
اين نقش و نگارها گاهي براي انتقال مفاهيم به کار ميرفت، اما لوحهاي 
چوبي يا چوبهاي تزيين شده در زمان کوتاهي از ميان ميرفتند. انسان 
براي حل اين مشکل از استخوان حيوانات استفاده کرد و با ساخت ابزار 
تيز فلزي، ايجاد نقش روي سطوح، ظرافت بيشتري يافت. همچنين ايجاد 
براي  امکان پذير شد. مدتها طول کشيد که  بر سطوح سنگي هم  نقش 
نوشتهاي ويژه در نظر گرفته شود و  واژه هاي گفتاري، نقش و  ت كتك 
مختلف  زبانهاي  و  داد  كاهش  را  زبان  تغييرهاي  اندك  اندك  روند  اين 
وارد مرحله ي تشخيص و تثبيت شدند. به مرور زمان، در نوشتن، کمتر 
از شکل اشيا استفاده شد و نقوش قراردادي كاربرد بيشتر يافتند. انسان، 
حيوانات بيشتري را اهلي کرد و علاوه بر تأمين غذا و ساير نيازها، براي 
حمل و نقل و نگهباني، برخي از حيوانات را به کار گرفت و از شير بعضي 
گياهان  همچنين  کرد.  استفاده  غذا  عنوان  به  پرندگان  تخم  و  دامها  از 
بيشتري شناسايي و استفاده شد. پس از کشف آتش و ساخت ظروف گِلي 
که به ساخت ظروف سفالي انجاميد، زن غذاهاي پخته شده را در آغاز 
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براي کودکان و سپس براي همه ي افراد خانواده تهيه ميکرد که شامل 
آب، سبزيجات و گاهي گوشت بود. براي ايجاد تنوع به مرور زمان غذاهاي 

ديگري با طعمهاي گوناگون به دست زن پخته شد.  
مدتها بود که رشد جمعيت با پراکنده شدن انسان در مناطق جديد 
خنثي و به اين ترتيب مشکل غذا کمرنگتر ميشد، اما مشکل جديد کينه 
توزي قبايل و حمله هاي شديد و متوالي رخ مينمود. با افزايش نبردهاي 
قبيله اي که بيشتر جنبه ي انتقام جويي داشتند، در يک منطقه ي محدود، 
روستاها و قبيله ها و به دنبال آن شهرهاي کوچک كه در مقابل حملات 
براي  بودند،  آمده  به ستوه  کننده ي دشمنان مشترک  و خسته  متوالي 
توان  داراي  که  گروهي  و  شدند  متحد  هم  با  جامعه،  امنيت  افزايش 
بيشتري بود، چند گروه ديگر را رهبري ميکرد. برتري گروه توانمند، براي 
از جامعه هاي همدست  براي دفاع  نبود، ولي  ناتوان خوشايند  گروه هاي 
شده، ضروري به نظر ميرسيد. گروه توانمندتر که نقش رهبر را اجرا ميکرد، 
بايد نسبت به گروه هاي زيردست، فعاليت بيشتري از خود نشان ميداد 
و براي دفاع و ارتباط بيشتر با گروه هاي هم پيمان يا شهرهاي همسايه، 
تدارکاتي فراهم ميکرد. البته بر عهده داشتن مسئوليت رهبري براي يک 
گروه هميشگي نبود و به تناسب توان سران آنها، در ميان گروهها -که 
اختلاف زيادي در توانمندي نداشتند- دست به دست ميگشت. فعاليتهاي 
جديد گروه حاکم، هزينه هايي در بر داشت که بايد شهرهاي هم پيمان و 
عمدتاً زمينداران، آن را تامين ميكردند. اين نيازها شامل نيروي انساني، 
غذا و ابزار ميشد و به اين منظور عموم مردم به کار بيشتر يا مصرف کمتر 
اوليه ي پيدايش حکومتهاي محلي  مجبور ميشدند. اين چنين زمينه ي 

شکل گرفت. 
آرامش  برقراري  و  دشمنان  دفع خطر  تشکيل حکومت،  اصلي  علت 
ضروري  و  منطقي  تنهايي  به  گروه  هر  براي  ابتدا  در  ديدگاه  اين  بود، 
و  متشنج  فضاي  ايجاد  جز  حرکت  اين  مجموع،  در  که  حالي  در  بود. 
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ناامن چيزي براي انسان به ارمغان نياورد. حکومتهاي محلي اندك اندك 
توانمند ميشدند و با افزايش توان، محدوده ي خود را گسترش داده و به 
راحتي شهرها و زمينهاي بيشتري را به آن مي پيوستند، البته اين عمل 
نبود  بيني  قابل پيش  به رو ميشد ولي چون حمله ها  با مقاومتهايي رو 
و آذوقه از محل تصرف شده به راحتي تهيه ميشد، پيشروي و ادامه ي 
حمله آسان بود، اما به دليل نبود ارتباط کامل و منظم، بين حکومت و 
مناطق تصرف شده، با بروز مشکلات کوچک، حفظ سرزمينهاي جديد به 

طول نمي انجاميد. 
لشکرکشيهاي  با  و  وسيعتر  سطح  در  جنگها  سوم  دور  گونه  بدين 
گسترده و پيوسته آغاز شد. به دليل گستردگي اين درگيريها و پيشرفت 
داشت  دنبال  به  سنگيني  مالي  و  جاني  تلفات  نبردها  اين  جنگي،  ابزار 
ميشد  باعث  نبود. شرايط جديد  مقايسه  قابل  پيشين  با خسارتهاي  که 
مردم  توده ي  و  شود  تهيه  زياد  ميزان  به  جنگي  تدارکات  و  نيازها  که 
بايد آذوقه و آنچه را كه لشکر نياز داشت، تأمين كنند. به اين ترتيب از 
جمعيت توليدکننده کاسته شد و شمار مصرف کنندگان افزايش يافت. 
و اين چنين انسان به دست خود، فضاي نا امني ساخت که براي ايجاد 
امنيت ساختگي که خدمتي جديد بود، بايد مقداري از حاصل دسترنج 
خود را از دست ميداد. البته وظيفه ي گروه نظامي تنها دفاع نبود بلکه 
به هنگام حس توانمندي و برتري نسبت به ديگران، حالت تهاجمي به 
خود ميگرفت که اين عمل اوضاع را وخيمتر ميكرد و نا امني را گسترش 
شدن  اختصاصي  و  بيشتر  توليدِ  لزوم  و  تقاضا  افزايش  دنبال  به  ميداد. 
مشاغل، تقسيم کار به آهستگي ميان انسانها متداول شد و بعضي مشاغل 
غيركشاورزي و شِبه صنعتي ابداع شد و رونق گرفت. دور جديد جنگها 
شکل  مجدداً  بزرگتري  محدوده هاي  اندك  اندك  و  کشيد  طول  مدتها 
افزايش  ارتباط بين شهرها را  اين تفاوت که حکومت مرکزي  با  گرفت، 
داده بود، به طوري که تبعيت شهرها از حکومت، بيشتر و نفوذ بيگانگان 
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کاهش يافته بود. اين محدوده هاي بزرگ را کشور ناميدند. 
دو عامل پايداري براي يک منظومه يا سازمان، داشتن رهبري يگانه 
و ارتباط سريع، مفيد و هماهنگ است که بين اجزا با رهبري و هر جز 
با جز ديگر برقرار است که گسترش و ازدياد سرعت ارتباط، باعث ازدياد 
هماهنگي بين اجزا شده و تغيير و تحولات و عملکرد هر جزو رفتار کل 
سازمان، زنده و به روز خواهد شد و عملکرد سازمان در سطح وسيعتر 
امکان پذير ميشود که اين ويژگي در جامعه هاي ابتدايي در سطح پاييني 

در جريان بود و متناسب با گذشت زمان، تکميل و ارتقا يافت.
شماري از بهترين جنگاوران جوان، شجاع و توانمند در رأس حکومت 
بودند، ايشان محل استقرار ثابتي نداشتند و اکثر اوقات در حال جنگ 
در مناطق مختلف بسر ميبردند و کمتر در مرکز حضور داشتند. دستگاه 
حکومت مرکزي با گذشت زمان وسيعتر شد و افراد ديگري به حکومت 
وارد شدند که کمتر به همراه جنگاوران به سفر ميرفتند و در مرکز ساکن 
اينان همان سياستمداران  بودند و بيشتر نقش مشاور را اجرا ميکردند. 
اول  فرمانده ي  همان  اول حکومت  نفر  اين،  از  پيش  تا  بودند.  نخستين 
دوريِ  زمانِ  در  نخستين  زمان، سياستمداران  مرور  به  ولي  بود،  نظامي 
فرمانده از مرکز، که گاهي به درازا ميکشيد يا به کشته شدن او در جنگ 
ميانجاميد، از بين خودشان يک فرد بزرگسال و با تجربه را به نام شخص 
ترتيب  بدين  و  کردند  منصوب  اصلي  گيرنده ي  تصميم  و  حکومت  اول 
نخستين حاکم انتصاب شد و بر مسند قدرت نشست. او نيز براي انجام 
بهتر کارها برخي از افراد مجرب را به کار گرفت که هر کدام عهدهدار 
قسمتي از وظايف حکومتي شدند و به دنبال آن، حاكمان براي كنترل 
اوضاع و ايجاد نظم، نخستين قانونها را وضع كردند و با گذشت زمان، اين 
قوانين بيشتر ميشد و افراد حکومت و مردم مجبور به تبعيت از قوانين 
حکومتي بودند. به پيشنهاد اطرافيانِ حاکم، انسانها که به تازگي ساخت 
خشت و برپا كردن خانه را ابداع کرده بودند، بهترين و بزرگترين خانه 
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يا نخستين و کوچکترين و ساده ترين كاخ را براي حاکم و اطرافيان او 
و  حکومت،  نيازهاي  روزافزون  گسترش  و  حکومت  استقرار  با  ساختند. 
برخي تجمل گراييهاي بدوي که همواره به نام و براي حفظ و افزايش 
توان حاکم - که نماد حکومت و كشور بود - و منطقه ي تحت فرمان او 
انجام ميشد، طبيعتاً هزينه هاي حکومت و کشورداري روز به روز زيادتر 
اداره ي  و  جنگ  همچنين  بودند،  جنگ  بنيانگذار  که  جنگاوران  ميشد. 
پيشروي جنگي که هدف اوليه ي تشكيل حکومت بود در درجه ي دوم 
و  حاکم  موقعيت  تعظيم  و  تحکيم  اصلي  هدف  و  گرفتند  قرار  اهميت 
از  آنجا پيش ميرفت كه در برخي  تا  اين روند  و  دستگاه حکومتي شد 
حكومتها حاكم را منصوب شده از سوي نيروهاي فراطبيعي ميدانستند 
هزينه هاي  تأمين  ميبردند.  بالا  مقام خدايان  تا حد  را  او  مقام  گاهي  و 
شد.  جديدي  مرحله ي  وارد  مالياتي  قوانين  رسمي  تدوين  با  حكومت 
همچنين با توجه به شغلهاي گوناگون، در سطح جامعه، طبقات مختلف 
اجتماعي شکل گرفتند و فشار مالي حکومت بر طبقات مولد و غيرمولد و 
قشرهاي پايين مردم بيشتر ميشد. اين هزينه ها شامل هزينه هاي سنگين 
دربار، نظاميان، جنگها و گسترش راههاي ارتباطي بود. البته احداث راهها 
بيشتر براي آساني و سرعت بخشيدن به تحرکات افراد حکومت و رساندن 

تدارکات به جنگاوران انجام ميشد. 
با داشتن تجربه و خاطره ي جنگهاي گذشته، تشکيل حکومتِ توانمند 
در برخي از مناطق به دست شماري از انسانها، شرايطي را ايجاد ميکرد که 
وحشت در دل ديگران مي افتاد و خطر نابودي را دوباره احساس ميکردند. 
با اين انگيزه، همه ي انسانها به اين نتيجه رسيدند كه براي بقا و ادامه ي 
زندگي گروهشان، بجز تأسيس حکومت در منطقه ي خود چاره اي ندارند. 
بنابراين در مدت زمان نه چندان طولاني و نسبتاً آرام، با شدت و ضعف و 

با تأخير، شماري حکومتهاي مشابه ايجاد شد. 
چهارمين دور جنگها به هنگام تعيين محدوده هاي اين حكومتها، به 
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طور جدي و با تلفات جاني و مالي به مراتب، بيش از دوره هاي گذشته 
آغاز شد. هدف اين جنگها در ابتدا تثبيت و تحکيم حکومت و محدوه ي 
تعيين شده بود. ولي پس از استقرار حکومتِ توانمند، نبردها به منظور 
گسترش محدوده و کشورگشايي انجام ميشد که اين سري حملات پر 
هزينه، از روي نياز نبود، بلکه فقط براي زياده طلبي و کسب قدرت و سلطه 
بود. همچنين گسترش راهها و وسايل ارتباطي و سرعت انتقال اطلاعات 
حکومت، در اقتدار و افزايش وسعت زمينهاي کشور نقش کليدي داشت.

در يک منطقه و ميان حکومتهاي محلي، يک سلسله مراتب مشاهده 
ميشد که توان نظامي هر حکومت موقعيت آن را در سلسله مراتب ياد 
بازي  را  مرکزي  حکومت  نقش  توانمندتر  حکومت  ميکرد.  تعيين  شده 
در  و  مناطقي  در  ميتوانست  آن،  اداره ي  نحوه ي  به  توجه  با  و  ميکرد 
را  حفظ کند که همکاري حکومتهاي محلي و  زمانهايي سلطهي خود 
زير دست در اين امر بسيار مؤثر بود. با گذشت زمان طولاني و جنگهاي 
گسترده و به شدت کشنده و مخرب، بعضي حکومتهاي مرکزي در مناطق 
عوامل  شد.  فراهم  امپراتوري  تشکيل  مقدمات  و  شدند  مستقر  وسيعي 
متعددي مانند اشتراک در زبان، قوميت، عقيده و ويژگيهاي جغرافيايي يا 

منابع طبيعي در وسعت و طول عمر امپراتوريها بسيار مؤثر بودند. 
يا  توانمند  و  بزرگ  حکومتهاي  تشکيل  طولاني،  جنگهاي  دستاورد 
که  سنگيني  هزينه هاي  کنار  در  امپراتوريها  جنگهاي  بود.  امپراتوري 
براي مردم در بر داشت، استقرار امنيت و توسعه ي  آرامش نسبي را که 
اصليترين لازمه ي انديشه و رشد انسان بود، در سطح بالاتري براي اهل 

تفكر در داخل محدوده به ارمغان آورد. 
بازگشت اين آرامش نسبي باعث شد تا روند رشد تمدن بشري نسبت 
به گذشته سرعت بيشتري بگيرد. از چند هزار سال پيش، امپراتوريهاي 
بزرگي در مناطق مختلف زمين ظهور کردند که دستاوردهاي علمي و 
فرهنگي هر کدام بيش از کل دانش بشري، تا پيش از آن زمان بود و بيشتر 
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امپراتوريها، به طور غيرهمزمان، تمدنهاي بزرگي را در خود پروراندند. در 
طرف  از  غنايم  گرفتن  و  بزرگ  لشکرکشيهاي  و  جنگ  امپراتوريها  اين 
مقابل، تجملگرايي و ساخت كاخهاي مجلل و بناهاي عظيم و هزينه هاي 
مالي سنگين در ابعاد وسيعتر جريان داشت. به موازات آن، اصلاحاتي نه 
چندان گسترده براي عمران و آباداني کشور و ايجاد راههاي ارتباطي و 
تاسيسات و آب رساني - حفر چاه و قنات و سدهاي خاکي کوچک -  و 
ساخت کشتي، پل و توسعه ي  کشاورزي و دامپروري با شدت و ضعف در 
بيشتر امپراتوريها انجام ميشد. اين اقدامها براي بهبود، استقرار و تأمين 
نيازهاي حکومت و اقتدار کشور انجام ميگرفت، که ثمرات جانبي آن بيشتر 
به درباريان و نظاميان و اندکي هم به توده ي مردم ميرسيد. در اين ميان 
فقط هزينه هاي هنگفت امپراتوري بود كه ميان عامه ي مردم تقسيم، و از 
ايشان دريافت ميشد، اما هيچ گاه مردم به اندازه ي ماليات پرداخت شده، 
خدمات دريافت نميکردند و به همين دليل هميشه بيشتر مردم، علاقه اي 
به حکومت و درباريان نداشتند و بيشتر حکومتها هم به طور جدي حامي 
مردم نبودند. البته همه ي حکومتها يکسان نبودند و استثناهايي در تاريخ 
مشاهده شده است. برخي از حاکمان كه داراي روحيه ي مردمي بودند و 
سعي ميکردند بيشتر به احوال مردم رسيدگي کنند، بيشتر اوقات، قوانين 
حکومتي دست ايشان را ميبست و يا با مخالفت اطرافيان مواجه ميشدند. 
برخي ديگر از حاكمان بدون توجه به وضعيت زندگي مردم، فقط به لشکر 
کشي و توسعه ي اراضي علاقه داشتند، شماري ديگر از حاكمان هم در اثر 
كم توجهي به حساسيتها و بي ثباتي شديد در محيط دربار و توطئه هاي 
اطرافيان، سرنگون ميشدند و همه ي نقشه هاي خوب يا بد آنان نقش بر 
آب ميشد. همه ي اين عوامل کوچک و رخدادهاي ناچيز گاهي سرنوشت 
ملتي و انسانهاي بسياري را براي چند نسل و حتي سده ها تحت الشعاع 

قرار ميداد.
افراد  دست  به  حکومت،  به  مربوط  بخصوص  اطلاعات  انتقال  کار 
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حکومت انجام ميشد. با توجه به لزوم انتقال مستندِ اطلاعات، استفاده از 
نقشها و بکارگيري خط در ميان افراد حکومتي افزايش يافت و با گذشت 
زمان تکميل ميشد. در ابتدا، همه ي افراد با اين نقشها آشنا بودند اما با 
زياد و قراردادي شدن تدريجي آنها، افراد معدودي با اين نقشهاي کامل 
شده، آشنا بودند. از آنجا که براي انتقال موضوعهاي مذهبي و علمي از 
خط استفاده ميشد، اگر کسي مايل به استفاده ي مستند از دين و دانش 
بود، بايد با خط آشنا ميشد. در دربار و مقر حکومت بنا به نيازِ کاري، افرادِ 
با سوادِ بيشتري ديده ميشد و يادگيريِ سواد و توانايي خواندن و نوشتن 
زمانهايي  بيشتر رواج داشت و حتي در  آنها  وابستگان  و  ميان درباريان 
توده ي مردم از يادگيري منع ميشدند و سواد خواندن و نوشتن فقط به 
براي  افراد حکومت محدود ميشد. گاهي دربار، محيط مناسبي  دربار و 
گرد آمدن باسوادها و اهل دانش بود که اين موضوع در زمانهاي مختلف 
و با توجه به تمايلات نفر نخست حکومت، شدت و ضعف پيدا ميكرد. به 
طوري که در دربار برخي از حکومتها در طول تاريخ، دانشمندان بسياري 
و  هوش  از  و  كامل  رفاه  در  که  درباريان  از  برخي  يا  و  يافتند  پرورش 
استعداد کافي هم برخوردار بودند، فرصت کافي براي انديشيدن داشتند، 

به توليد دانش ميپرداختند. 
تشکيل حکومت و ايجاد رهبريهاي متعدد و محدود در مناطق کوچک 
و بزرگ در سرتاسر زمين، گسترش فضاي بي اعتمادي و افزايش تشنج 
تحميل  و  جنگ  و  درگيري  احتمال  افزايش  و  انساني  گروه هاي  ميان 
و  انساني  نيروهاي  بهترين  دادن  دست  از  و  مالي  سنگين  هزينه هاي 
گسترش فرهنگ خشونت و ويرانگري را ايجاد كرد. اما دو دستاورد جانبي 
ارزشمند به همراه داشته است که اندكي از اتهامات سنگين حکومت را در 
طول تاريخ ميکاهد. نخست افزايش نسبي ارتباطات و انتقال و مبادله ي 
از  خروج  براي  فشار  اعِمال  و  جديد  نياز  ايجاد  دوم  و  انساني  اطلاعات 
مهلکه ي جنگ و نابودي، که اين دو موضوع در تشويق انسان به تفکر و 
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ابداع روشها و نوآوري براي دفاع از خود، به توليد بيشتر و همچنين رفاهِ 
افتاده  جزييِ ناخواسته منجر شد که در رشد تمدن انساني بسيار مؤثر 

است.   
و  گِلي  و  سنگي  لوحهاي  عمدتاً  بشري  دانش  ثبت  و  نوشتن  براي 
استخوان حيوانات و پوست درختان يا پوست حيوانات و کاغذ استفاده 
ميشد که بسياري از اين داده هاي اوليه که با تحمل رنج و سختي و با 
حداقل امکانات تهيه شده بود، با گذشت زمان و همچنين در جنگهاي 
متمادي و يا در اثر برخي از عوامل طبيعي، از ميان ميرفت و يا در زير 
خاک مدفون ميشد که بخش بسيار ناچيز آن بعدها کشف شد، ولي براي 
کشف تک تک آنها زمان و تلاش زيادي مورد نياز است. با گسترش علم 
و صنايع کوچک مانند پارچه بافي، افرادي مازاد توليد برخي از مشاغل 
را به نقاط ديگري حمل ميكردند و در محيطي نا امن، جابجايي کالاهاي 
مورد نياز، به طور محدود آغاز شده و همچنان بين مناطق گوناگون رو 
به گسترش بود. در کنار اين مبادله ي کالا، برخي از خبرهاي حکومتي 
و خبرهاي عمومي و دانش و تجربه هاي محلي و همچنين گاهي اوقات، 
فرهنگ توليد کننده به مناطق ديگر منتقل ميشد. فرهنگ هر منطقه با 
توجه به سابقه ي نژادي و محيط زيست و تجربه ي گذشتگان، در طرز 
تفکر جامعه و دانش و عقايد ايشان مؤثر بود و متفاوت مينمود. با افزايش 
ارتباطات در داخل و در ميان جوامع انساني و استفاده ي بيشتر از علايم 
با داده هاي جديد، مکتوب  نوشتاري، اطلاعات محدود گذشتگان همراه 
و به ديگران منتقل ميشد. آنچه که مسلم است، توانايي ثبت اطلاعات و 
انتقال آن به نسلهاي بعد، اثر مستقيم، شگرف و فزاينده اي در رشد تمدن 
بشري داشته است. در طي پنج، شش هزار سال اخير، و تقريباً همزمان 
با تشکيل حکومتهاي کوچک و بزرگ در سراسر دنيا، پيشرفتهاي انسان 
نسبت به پيش از آن، بسيار چشمگيرتر شده است. در اين دوران هر فرد 
يا ملتي که بيشتر اقدام به ثبت داده ها کرده سهم بيشتري از دانش بشري 
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را به خود اختصاص داده است.        

4-2 نارسايي حکومت

در طي تاريخ مکتوب بشر، هر حکومتي با شدت و يا ضعف، ابتدا در 
پي استقرار و تثبيت اوضاع براي حفظ خود و پس از آن، کشور بوده است 
و اگر فرصتي پيش مي آمد، برخي از آنها به وضع زندگي مردم رسيدگي 
ميکردند و با عوامل متعددي که در اين امر دخالت داشت، بندرت اتفاق 
مي افتاد که حاکمان به بهبود كامل اوضاع موفق شوند. اين روال باعث 
ميشد که همواره حکومت و عاملان او، در ذهن عامه ي مردم، به شكل 
نمايندگان نيرويي زورگو و دردسر ساز و گيرنده ي بخشي از دسترنج و 
از  اين موضوع  بيان و آشکار كردن  براي  اما  يابند.  ايشان تجسم  درآمد 
سوي مردم، کمتر مجالي پيش مي آمد. در طول تاريخ، بسيار کم اتفاق 
افتاده است که تمامي مردم يک کشور، حکومت را از خود بدانند و در 
مخاطرات به طور جدي از آن حمايت کنند. همين دو لايه بودن پنهان، 
بزرگترين و باور نکردني ترين رخدادهاي تاريخ و تغيير سرنوشت برخي از 

کشورها را باعث شده است. 
بر  را در نظر بگيريد که  با قطرِ کم و شكننده  لايه اي سنگي، پهن، 
روي لايه ي ضخيمي از شن قرار دارد، تمامي وزن سنگ بر شنها وارد 
ميشود. سنگ متکي به شنها است و از خود ثباتي ندارد شنها هر کدام 
به تنهايي يک سنگ هستند، کوچک با مقاومت بالا ولي در حالت جمعي 
داراي حالت سيالي ويژه اي هستند و با همکاري يکديگر، ميتوانند لايه ي 
سنگي روي شن را جابجا كنند، يا با حذف حمايت، آن را در مقابل هر 
موج خارجي تنها بگذارند و به طور غيرمستقيم حاكمان را کنار بزنند. در 
تاريخ بارها ديده شده است که امپراتوريِ بزرگي در مقابل حملات متعدد 
و با ادوات جنگي پيچيده ي امپراتوري بزرگِ همسايه پايداري کرده و با 
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توانمندي به زندگي خود ادامه داده است - مثل برخورد دو سنگ پهن 
با يكديگر، بر روي شنها - اما در فاصله ي زماني کوتاهي، با نيروي رزمي 
کوچک و يا انديشه اي که بتواند در دل مردم -  لايه ي شني در مثال 
بالا – نفوذ كند و اثر مثبت بگذارد، ناگهان امپراتوري بزرگ به طور باور 
نکردني از هم پاشيده و فقط نامي از آن در تاريخ باقي مانده است. البته 
پديده ي شكلگيري حكومت جديد به شكل دوره اي دوباره تکرار شده و 
شماري از درباريان با رويه ي پيشينيان، لايه ي سنگي جديدي بر روي 

شن تشکيل داده و بازي را از سر گرفته اند. 
از مهمترين و درگيرترين و همچنين از نكاتِ ضعف و ضربه پذيرترين 
موارد حکومت هر کشور،  مسئله ي جانشيني و انتقال قدرت، بوده است 
بخش  که  تاريخ  طول  در  نيست.  جنگ  از  کمتر  آن  تخريب  شدت  که 
کوچکي از آن مکتوب شده است، بارها اين اتفاق رخ داده است که حاکم 
امپراتوري  يا  کشور  هنگفت،  مالي  و  جاني  هزينه هاي  صرف  با  لايقي، 
توانمند و منظمي پس از خود بر جاي گذاشته که يا فرزند يا نزديکاني 
نداشته که به روال مرسوم جانشين او شوند يا کسي را به جانشيني خود 
معرفي نکرده است و اين موضوع به تنهايي جرقه اي براي آغاز دورويي، 
ساخته  فراهم  را  امپراتوري  فروپاشي  مقدمات  و  شده  جنگ  و  جدايي 
است. همچنين نداشتن يک برنامه ي مدون و صحيح و شرايط منطقي 
با سن کم،  افرادي  باعث شده گاهي  نيز  احراز جانشينيِ حاکمان  براي 
کودک يا حتي يک جنين در شکم مادرش، حاکم يک کشور يا امپراتوري 
بزرگ شود يا کودکي در يک زمان به حاکميت دو کشور منصوب شده 
براي مدت  اداره ي آن کشور  و  احوالي سرنوشت مردم  است. در چنين 
در  اين  و  مي افتاد  مسئوليت  بي  افراد  دست  به  سال  بيست  كم  دست 
حالتي بوده که شانس نصيب ايشان شود و کشورشان طي مدت ياد شده 
طعمه ي جنگ نشود. تفاوت خُلق و خو در خانواده اي که اداره ي کشوري 
را بر عهده داشتند، باعث بروز نوسانهاي شديد در شيوه ي مملکت داري 
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ميشد. در زمانهايي افراد يا خانواده هايي که زمينهاي بسياري در اختيار 
ميشد،  افزوده  و  منتقل  نسل  به  نسل  خانواده  آن  در  دارايي  و  داشتند 
اداره ي جنگها  عهده دار  بودند،  کرده  انباشته  توجهي  قابل  ثروت  ايشان 
ميشدند و گاهي در کشور گشايي هاي نتيجه بخش يا بي حاصل شرکت 
ميکردند. به همين دليل اين گروه، از نفوذ بالايي در حکومت برخوردار 
طبيعي  و  ميدادند  مشورت  حاکم  به  مهم  تصميم گيريهاي  در  و  بودند 
بود که در درجه ي نخست، منافع خود و طبقه ي خود را در نظر داشته 
باشند و سپس به منافع کل کشور و ساير طبقات اجتماعي بپردازند. با 
گذشت زمان، اختلاف طبقاتي در بين مردم افزايش مي يافت و بي توجهي 
حاکمان به اين موضوع انگيزه اي براي بروز شورش و بي نظمي داخلي 
دنبال  به  هزينه هاي سنگيني  و  تلفات  گاهي  که  ميشد  انقلاب  و حتي 
داشت و گاهي پس از گذشت دهها سال، اوضاع دوباره به حالت پيشين 

باز ميگشت. 
در حال حاضر در برخي از کشورها، تعيين حاکمان همچنان به همان 
روشهاي گذشته انجام ميشود. ولي در کشورهاي ديگري طي چند قرن 
اخير و به دنبال جنگها و درگيريهاي طولاني داخلي و خارجي يا انقلابهاي 
پرتلفات و پرهزينه، براي رفع اين گونه کمبودها و براي مؤثر کردن نظر 
مردم، در اداره ي کشور، قوانيني تدوين شده که در کاهش کمبودها تا 
حدودي مؤثر بوده است اما اين گونه نظامها رشته ي جديدي از مشکلات 

را با خود به همراه آورده اند. 
"محيط  در  خود"  "حفظ  نحوه ي  که  سياست  اهل  معدودي  افراد 
سخت" را به خوبي آموخته اند، کار اداره ي خيلي از کشورها را در اختيار 
جمع  هم  دور  نفر  چند  که  است  گونه  اين  به  ايشان  کار  روال  دارند. 
خود  براي  گروه  اين  ميدهند.  تشکيل  را  سياسي  حزب  يک  و  ميشوند 
رويه اي خاص را برميگزيند و موضع خود را به مردم اعلام ميکند. شماري 
از مردم، رويه ي ايشان را براي اداره ي مملکت، مناسب تشخيص داده و 
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عضو فعال يا هوادار آن حزب ميشوند. طبق قانون اساسي در هر چند سال 
انتخاب ميشود.  با رأي مردم  بار فردي به عنوان نفر اول حکومت،  يک 
ارائه ي رويه هاي گوناگون  با  انتخابات، احزاب مختلف  اين  آغاز  از  پيش 
براي اداره ي مملکت، بهترين عضو خود را به مردم معرفي ميکنند و با 
وعده ها و قولهايي که ميدهند، از مردم ميخواهند تا نامزد معرفي شده ي 
انتخاب ميشود و با خود همکاران و  انتخاب کنند. حاكم جديد  آنان را 
رويه ي جديدي را براي اداره ي امور كشور به جايگاه حکومتي مي آورد. 
پس از انتخاب فرد مورد نظر و آغاز به کار وي، شماري از مردم انتظار 
تحول عمده و بهبود اوضاع را دارند که به دو دليل اين خواسته به طور 
فرآيند  کشوري  چنين  در  که،  اين  نخست  دليل  نميشود.  انجام  کامل 
تصميم گيري و عوامل مؤثر در آن پيچيده شده و لازم است مراحلي طي 
شود و تأييد مراجع صلاحيتدار را کسب نمايد. از طرفي محدوده ي انديشه 
و عمل براي احزاب سياسي گسترده نيست و ايشان در مسايل بنيادي 
کلان کشور نفوذ چنداني ندارند. قوانين محکم  و ساختار حکومتي، دست 
و پاي احزاب و حتي ساير تصميم گيرندگان حکومتي را براي حرکتهاي 
سريع و بزرگ بسته است. واقعيتها خود را نشان داده و مردم و احزاب، 
بيشتر وعده هاي داده شده را فراموش ميکنند. بعُد سياسي تنها يکي از 
ابعاد گوناگون دنياي واقعي است. بعُد ديگر آن اقتصاد است که اين دو بعُد 
اثرات متقابل زيادي در يکديگر دارند. با تغيير دولت و رويه ي اقتصادي 
آن براي کنترل بيکاري و تورم که از شعارهاي هميشگي نامزدها است، و 
اعِمال اهرمهاي فشار براي كنترل بازار، در دور بعَد، رکود اقتصادي و افت 
رونق را به دنبال دارد که اين، بيکاري بيشتر را باعث ميشود. اين گونه 
تغيير در سياستهاي مالي، خود باعث نوسانها و امواجي در سطح جامعه 
ميشود و پس از مدت زمان کوتاهي دور جديد انتخابات فرا ميرسد و بازي 
سياسي دوباره از نو آغاز ميشود. چنين سياستمداراني بيشتر وقتشان را 
بازي سياست  انتخابات و وارد شدن و دوام آوردن در  براي پيروزي در 
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براي آشنايي  را هم  با رقبا و مخالفين صَرف ميکنند. مدتي  و مشاجره 
با محيط حکومتي و قوانينِ بازي ميگذراند و خلاصه اين كه حكومت و 
اداره ي كشور بيشتر به يك بازي سياسي تبديل شده و در طول تاريخ 

مفهوم اصلي خود را از دست داده است. 
از مهمترين قوانين بازي، اهميت نخست مسايل نظامي و لزوم حفظ 
خود و حفظ کشور خود در "محيط سخت" حاکم بر کشور و جهان است. 
گرفته  نظر  در  گيري  تصميم  و  مشورت  براي  که  مجالسي  تشکيل  در 
با شرکت  ديگري  انتخابات  و  ميشود  مراجعه  مردم  رأي  به  است،  شده 
به  مجلس  جايگاه  صد  چند  و  ميشود  انجام  آنها  كانديداهاي  و  احزاب 
افرادي تعلق ميگيرد كه با رأي ميليونها نفر انتخاب شده اند. نمايندگان 
منتخب  بسيار محدودتر، سرنوشتي مشابه حاکم  اختيارات  با  مردم هم 
پيدا ميكنند. و اين چنين ساير مسائل انساني و علمي و زندگي توده ي 
مردم در اين "محيط سخت" پنهان مانده و تقريباً فراموش شده است و 
تغييرات به سمت بهبود اوضاع به آهستگي پيش ميرود و گاهي هم اصلًا 
بررسي  بيني  حالت خوش  در  رخدادها  اين  همه ي  البته  نميرود.  پيش 
با  مردم هر کشور  و  قوانين  با حاکمان،  متناسب  فوق  مراحل  زيرا  شد، 
شدت و ضعف و کارايي متفاوت طي ميشود و مسائل جانبي و منفي و 
جنايتهاي احتمالي در دنياي سياست و برخي از منتخبين و احزاب يا 
مناقشات سياسي و کارشکنيها و هزينه هاي بالا و بي فايده ي تبليغاتي، 
ناديده گرفته شده  از عوام فريبي ها،  با توجه به کارنامه ي آنها و برخي 
است. در همين سده هاي اخير، احزاب سياسيِ بسياري تشکيل شده اند 
که شماري از آنها کارنامه ي درخشان و قابل انتظار را نداشته اند و پس از 
سالها فعاليت، اثرات تلخ و شيرين عميقي در وضعيت کشور و مردم خود 
بر جاي گزارده اند. از دست دادن افراد متفكر و سازنده در جريان بازيهاي 

سياسي و حكومتي از ديگر پيآمدهاي زيانبار آن است.   
شيوه ي اجرايي اداره ي کشور و تصميم گيريهاي مهم مملکتي چه به 
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شكل متمرکز و تقريباً فردي و چه به شكل گروهي و جمعي، هر کدام 
فردي،  شيوه ي  در  است.  بررسي  و  تأمل  قابل  و  معايب،  و  مزايا  داراي 
اما  ميشود،  انجام  توان  با  و  سرعت  با  و  وقت  فوت  بدون  تصميمگيري 
ضمانت  و  پشتوانه  و  نيست  روشن  و  مشخص  کاملًا  تصميم  جزئيات 
اجرايي محکمي ندارد و با فشار خارجي به راحتي از آن صرف نظر ميشود 
به  راحتي  به  است،  احساس  روي  از  بيشتر  تصميمها  گونه  اين  و چون 
فراموشي سپرده ميشود و کسي به خود اجازه نميدهد که وعده هاي اجرا 
انجام  بد،  يا  يادآوري کند. تغييرات بزرگ خوب  او  به  را  نشده ي حاکم 
و تصميمهاي بزرگ بسرعت گرفته ميشود. حاکم با کسي تعارف ندارد 
و حتي با وجود مخالفتهاي جديِ فردي يا گروهي، او تشخيص ميدهد 
كه براي كنترل بهتر اوضاع تصميمهايش را با قطعيت ابلاغ و به راحتي 
دستور ساکت کردن مخالفان را صادر کند. زمينه ي اجرا يا انعکاس آن 
با  براي حاکم خيلي مهم نيست. در حكومت فردي، تشريفاتِ  تصميم، 
شكوه و ساخت کاخهاي متعدد و ولخرجي و تجمل گرايي که از عوامل 
اصلي تخريب آينده ي حکومت و کشور است، بسيار ديده ميشود که به 
بهانه ي بزرگداشت و نماد عظمت کشور و حاکم انجام ميشود و حساب 

مالي هزينه هاي انجام شده، هرگز براي مردم روشن و باز نميشود.    
اما در روش دوم كه حاكميت به شكل جمعي است، براي تصميمگيري 
زمان زيادي صرف ميشود و اين کار با احتياط صورت ميگيرد. سعي بر 
با  اجرا  در  تا  باشد  روشن  و  مشخص  کاملًا  تصميم  جزئيات  كه  آنست 
مشکلات کمتري مواجه شود. ضمانت اجرايي و پشتوانه ي محکمي مانند 
ميگذارد.  اثر  آن   در  کمتر  خارجي  فشار  و  دارد  مجلس  و  مردم  آراي 
تصميمگيري منطقي است و فراموش شدني نيست. وعده هاي اجرا نشده 
از سوي مردم پيگيري ميشود و حذف مخالفين کار ساده اي نيست و باعث 
کاهش مشروعيت حکومت شده و اثر نامطلوبي در جامعه ايجاد ميكند. 
تغييرات بزرگ و تصميمات بزرگ گرفته نميشود و حرکتها و تغييرات، 
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با ميانه روي و بدون قاطعيت است، زيرا همه ي جوانب  بسيار آهسته و 
امر سنجيده و اهميت زمينه ي اجرا يا انعکاس آن در نظر گرفته ميشود. 
ولخرجي و تجمل گرايي کمتر ديده ميشود، حساب مالي هزينه هاي انجام 

شده، براي مردم روشن و باز ميشود.
از  کشورداري  و  حکومت  نخستِ  شيوه ي  در  است  مسلم  که  آنچه 
مواقع  در  مگر  نميشود،  استفاده  مؤثر  و  جدي  طور  به  مردم  نظرهاي 
بحراني و پيش از وقوع انقلاب که بسيار دير است. اما در شيوه ي دوم 
به طور محدود از نظرات و رأي مردم براي قانون گذاري و اجراي قوانين 
استفاده ميشود. البته اين محدوديت، عوامل متعددي دارد که عمده ترين 
آن جمعيت است. بديهي است در صورت ثابت بودن مورد تقسيم، افزايش 
شمار افراد باعث کاهش سهم هر فرد ميشود. مثلًا اگر افرادي بخواهند 
در موردي تصميم بگيرند با دو برابر شدن جمعيت ارزش رأي هر فرد 
و سهم نفوذ او در تغييرِ تصميم، نصف ميشود. پس رأي يک نفر ميان 
بيست ميليون نفر، فقط معادل کسر کوچک يک بيست ميليونيم است. 
در  اکثريت  پيروزي  اصل  مردم،  نظر  از  استفاده  محدوديتِ  دوم  عامل 
انتخابات است. بسيار اتفاق افتاده است که اختلاف آرا ناچيز بوده و حتي 
براي نزديک شدن به نتيجه ي مطلوب، انتخابات به دور دوم کشيده شده 
است، اما نظر گروه اقليت اجرا نميشود، در حالي که در برخي از انتخابات 
جمعيت ايشان به بيش از چهل درصد رسيده که اين رقم در کشوري با 
جمعيت متوسط، بيش از دهها ميليون نفر است. آنان بر اساس قوانين 
اين بازي سياسي، از خواسته ي خود گذشت كرده و تبعيت از اکثريت را 
ميپذيرند. سيستم رأي گيري و انتخابات، فقط اين اثر رواني را براي رأي 
دهنده در بر دارد که او ميپندارد با شرکت در رأي گيري، در سرنوشت 
او عمل شود. مردم،  اگر بر خلاف رأي  خود دخالت داشته است، حتي 
يک نفر را براي حاکميت، يا چند نفر را براي قانونگذاري انتخاب ميکنند، 
ولي پس از انتخاب، در تصميم گيريها يا به هنگام عمل، هيچ تسلطي بر 
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تصميم گيريهاي آنان ندارند و چه بسا انتخاب شونده بنا به دلايلي ناچار 
شود در عمل، حتي در جهت خلاف خواست صاحبان آرايي که به او داده 

شده است، پيش برود. 
سالها  طي  در  و  دارد  ديد  يک  حاکم  حکومت،  نخستِ  شيوه ي  در 
حکومت خود رويه ي يگانه اي را به کار ميبندد و به پيش ميرود و چون 
ديدگاه و انديشه ي يک انسان به تنهايي جامع و مانع نيست او با افراد 
معدودي به مشورت ميپردازد و بخشي از نقص ديدگاهي خود را جبران 
ميکند. از ديگر ويژگيهاي حكومتهاي فردي نفوذ بسيار زياد زنان در دربار 
يا همسران و حتي معشوقه ي  و بخصوص در شخص حاكم است. مادر 
برخي از حاكمان، اثرات شگرفي در سرنوشت مردم يك كشور يا منطقه 

از دنيا داشته اند كه تاريخ از اين گونه رخدادها انباشته است. 
در شيوه ي انتخاباتي سعي شده از ديدگاه هاي بيشتري استفاده شود 
نظرخواهي  گونه  اين  اما  برسند،  واقع  به  نزديک  و  ديدگاه جمعي  به  تا 
با توجه به محدوديتهايي که در بالا ذکر شد، کاملًا انجام نميشود و به 
همين دليل، تا رسيدن به ديدگاهي خدشه ناپذير و جامع و مانع و حرکت 
در مسيري که کمترين مخالف را داشته باشد و توافق آگاهانه ي جمعي را 
به ارمغان بياورد، بشريت راه درازي در پيش دارد كه با حركتي هماهنگ، 

جمعي و جهاني، در زمان كمتري دست يافتني ميشود.
و  مناسب  زيرساختهاي  و  هوشمند  سيستم  يك  وجود  صورت  در 
مطمئن كه توانايي پذيرش و اجراي نظرهاي مفيدِ جديد را داشته باشد، 
به انتخاب يا انتصاب يك فرد در يك سيستم نيازي نيست و به كارگيري 
نظرات اصلاحي و راهگشاي عموم اعضا، براي رفاه اعضاي آن و افزايش 
كارايي سيستم از اهميت بالاتري برخوردار است. مثلًا ميلياردها سلول 
در بدن موجود زنده را در نظر آوريد كه هيچ سلولي به نام حاكم برگزيده 
به ظاهر  قالب چندين دستگاه  در  يا سيستم عصبي  مغز  و  است  نشده 
مستقل، از هزاران سلول عصبي ساخته شده است و بدن موجود زنده به 
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بهترين شكلي به زندگي خود ادامه ميدهد زيرا به دليل طراحي دقيق 
افزاري  بيني كامل، همه ي عوامل سخت  و پيش  اوليه  ناپذير  و خدشه 
به وظايف خود عمل  به موقع  و  افزاري در جاي مناسب هستند  نرم  و 
براي طراحي  الگوي و نمونه ي خوبي  ميكنند. چنين سيستمي ميتواند 
حكومت جهاني باشد. سلولهاي بدن موجود زنده در حد انجام وظايف از 
هوشمندي بالايي برخوردار است. اما انسان افزون بر هوشمندي لازم براي 
انجام وظيفه، براي خلاقيت از هوش برتر هم برخوردار است كه اثرهاي 
سازنده اي در آينده ي سيستم ميتواند داشته باشد كه بحث در اين مورد 
مناسبتر  آيندگان  براي  و  جهاني  حكومت  سيستماتيك  اجراي  از  پس 

است.   
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5
5-1 توافق فراوان است

مردم دنيا هر روز خورشيد را در آسمان ميبينند و هيچ کس وجود 
خورشيد را انكار نميكند، همه ي موجودات روي سطح زمين از گرما و نور 
آن به رايگان بهره مند هستند و خورشيد بدون استثنا و سخاوتمندانه بر 
همه ميتابد. تمام مردم دنيا با هوا تنفس ميکنند، اکسيژن موجود در هوا، 
لازمه ي زندگي است و اکسيژن به اندازه ي کافي در اختيار همه هست، 
هيچ کس در وجود هوا شک نميکند. مردم دنيا در تاريکي شب، ماه و 
نور مهتاب و ستارگان را ميبينند و هيچ کس در وجودشان شک نميکند. 
و  سرسبزي  و  ميدانند  نشاط  و  زندگي  مايه ي  را   آب  دنيا  مردم  تمام 
طراوت طبيعت را تا حدي ميپسندند. زمين مسطح نيست و به شکل کره 
و در مدار معيني به دور خورشید در گردش است، امروز هيچکس در اين 
موضوع شک ندارد. موارد مشابه بسياري هست که تمامي انسانها بدون 
حتي يک مخالف قبول دارند، اما به دليل انبوه بودن و استمرار، اهميتِ 
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اين همه توافق از ياد رفته است و كمتر به نظر مي آيد. 
تمامي مردم دنيا در اصول علم رياضي و فيزيک و شيمي و زيست 
شناسي که  مايه ي  اصلي تکنولوژي جديداند، موافق هستند و هيچ کس 
مخالفتي ندارد. مثلًا بدون استثنا، هر بيماري با هر باوري به دستورپزشک 
معالج عمل ميكند و داروي تجويز شده از سوي او را بدون مخالفت به 
از سوي  يا جانبي داروها كه  اثرات مفيد  مصرف ميرساند. هيچکس در 

متخصصين به اثبات رسيده شک ندارد.
امروزه مردمي که از مزاياي تکنولوژي مدرن بهره مند هستند، وسايل 
ارتباط جمعي، وسايط نقليه ي راحت و سريع، و مواد و ابزاري را به کار 
ميگيرند که در طبيعت نبوده و به دست انسان ساخته شده و در مواردي 
باعث آسايش بشر و سرعت در کارها است. در حالي كه فکر استفاده از 
آن  به  دستيابي  و  نبود  بيش  آرزويي  گذشته  مردم سده هاي  براي  آنها 
کارآيي  و  ارزش  در  هيچکس  مي آمد.  نظر  به  نيافتني  دست  معجزه اي 
و برتري هاي ابزار پيشرفته ي جديد شک ندارد، هر چند فردي که پس 
از يک اختراع يا کشف بزرگ زاده ميشود، کمتر اهميت و ارزش آن را 
آن  نبود  در  گذشته  نسلهاي  كه  را  سختيهايي  او  زيرا  ميکند،  احساس 
اختراع تحمل كرده اند،  هرگز درك نكرده است، اما كسي كه از دشواري 
در  راحتي  به  را  آن مسافت  و  دارد،  آگاهي  كيلومتري  هزار  مسير چند 
چند ساعت ميپيمايد، ارزش اين نوآوري را نزديك به معجزه مي انگارد. 
همچنين است پخش يك برنامه ي زنده تلویزیونی و ارتباط با مكاني با 

صد و هشتاد درجه اختلاف در مختصات جغرافيايي.
موارد توافق بين انسانها بسيار زياد است كه بيشتر آنها ديده نميشوند، 
اما مغايرتها و مخالفتها بزرگتر از آنچه كه هستند خود را نشان ميدهند 
و اين بر عهده ي انسان است كه با اراده ي جمعي، وضعيت تشنج آفرين 
موانع  و  مرزها  و حذف  توافق  موارد  بر  تكيه  و  تقويت  با  را  تنهايي زا  و 
ساختگي، به وضعيتي اطمينان بخش و مشوق همگرايي و مساعد برای 
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انجام كار گروهي تبديل كند، به اميد فرا رسیدن آن روز. اين مثال به 
روشن شدن اين مطلب اندکی كمك ميكند.

يک حياط بزرگ را در نظر بگيريد که به شکل دايره است و در اطراف 
آن، اتاقهاي زيادي قرار دارد. اتاقها در و پنجرهای به بیرون ندارند، ولی 
اتاق  به  از آن روزنه  نور خورشيد  اتاق يك روزنه در سقف دارد که  هر 
وارد ميشود. هر اتاق از دو طرف به دو اتاق مجاور راهي دارد که کوچک، 
تاريک، و نمناک است، و بسيار ترس آور و خطرناک به نظر مي آيد. نور 
هر اتاق در اتاق مجاور ديده نميشود ولي ميان اتاقها صدا منتقل ميشود. 
بيرون  و  شده  زاده  اتاقها  اين  در  که  بگيريد  نظر  در  را  انسانهايي  حال 
اتاق خود را هرگز نديده اند و هر کدام  فقط از نوري که از سقف وارد 
ميشود بهره مند ميشوند، نور ورودی، کف اتاق را که پوشيده از شن نرم و 
مرطوب است نمايان ميکند. بررسي سنگريزه هاي کف اتاق و پيدا كردن 
گياهي براي خوردن و اشيايي بي ارزش از بين شنها، تنها سرگرميهاي 
رايج ساكنان اين اتاقها است. هر كدام از ساکنين اين مجموعه، حرکت 
به سمت روزنه ي سقف اتاق خود و به منبع نور را تنها راه رهايي و نجات 
براي خود و سايرين ميداند و ديگران را به اتاق خود و راه نجات آن فرا 
ميخواند. اما هيچ يک از ايشان دعوت همسايه را نميپذيرد و هر کدام راه 
نجات اتاق خود را به ديگري توصيه ميکند. زيرا از اتاق مجاور جز تاريکي 
و وحشتِ ابهام چيزي نديده است. آنها همچنان در اتاق خود ماندند و 
هر کدام خود را خوشبخت و ديگران را گمراه ميدانست و هيچ ديدار و 

توافقي ميان ايشان برقرار نميشد. 
کرد  رها  را  سنگريزهها  بررسي  و  پيشقدم شد  ايشان  از  يکي  روزی 
و اشياي بي ارزشي را كه در زمان نسبتاً طولاني و با علاقه جمع آوري 
با تدبير و تلاش و زحمت فراوان به سمت  پا گذاشت و  كرده بود، زير 
بالا صعود کرد و به روزنه ي خروجي سقف اتاقش نزديک شد و عملکرد 
خود را به گوش ديگران رساند و از آنان درخواست کرد تا همگي همين 
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کوتاه  عمر  اتلاف  و  نور  کم  اتاق  قعر  در  ماندن  از  و  دهند  انجام  را  کار 
بپردازند.  مفيدي  کار  به  بتوانند  شايد  کنند،  خودداري  ارزشمندشان  و 
ديگران هم که از آن وضعيت کسالت آور رضايتي نداشتند، پيشنهاد او 
را پذيرفتند و به کار بستند و ناگهان اتفاق غيرمنتظره و عجيبي رخ داد 
كه هرگز هیچ کدام از ایشان فكر آن را نميكرد، همه از طريق روزنه به 
بام اتاقهايشان و فضاي کاملًا متفاوت و جديدي رسيدند، در آنجا تاريکي 
و ترس و وحشت وجود نداشت و از هواي مطبوع و دلپذيري آكنده بود 
كه به انسان جان تازه اي ميداد. در همه جا نور و روشنايي خيرهک ننده اي 
به چشم ميخورد. در لحظه ي نخست شدت نور قابل تحمل نبود، اما آنها 
بسرعت و به راحتی خود را با وضعيت جديد تطبيق دادند. از روي بام، 
داخل  بام،  روي  از  ميشد،  ديده  وسيعتري  افق  اطراف،  مناظر  بر  علاوه 
نور و شنهاي ريز و نمناک و اشياي داخل آن ديده نميشد و  اتاق کم 
هم  اگر كسي  و  بود  رفته  ميان  از  بخود  نظري هاي گذشته، خود  تنگ 
برخلاف ميل اش ميخواست، نميتوانست تنگ نظر باشد چون فضا فضاي 
تنگ نظري نبود و ديدگاه هاي ايشان آن چنان بلند و متعالي شده بود 
افراد به روشني  از اين هيچ کدام حتي تصورش را نميکردند.  که پيش 
چهره ي همه ي همسايگان را ميديدند و با هم ملاقات ميکردند، پرده هاي 
سياهي و تاريکي و تنهايي و تفرقه زا از ميان ايشان برداشته شده بود و 
نورِ توافق و همدلي کامل و به دنبال آن شور و شادي وصف ناپذيري بين 
ايشان برقرار شد، زيرا آنها به راحتي دريافتند که منبع نوري كه همه ي 
آنها به دنبالش بودند، يکي و همان خورشيد است. اما يک مشکل جديد 
پيش آمد، آنها متوجه شدند که فاصله تا منبع نور و مسیر حرکت به سوي 
کمال، فوق العاده طولانی و بيش از حد انتظار و دانسته هاي پيشين است 
و رسيدن به آن هدف، اندیشه و تلاش طاقت فرسا و خلاقیت جمعي را 
ميطلبد و راه طولاني و سخت و سوزاني در پيشِ رو است که با طی مسیر، 

سختی عبور از آن همچنان رو به افزایش است. 
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آيا انسان امروز و زندگي او چقدر به زندگي در اتاقهاي تاريک که به 
آن اشاره شد، يا به سلولهاي انفرادي و سياه چالهاي ترسناك زندانهاي 
نور و روشنايي و  سده هاي گذشته شباهت دارد؟ پس حرکت به سوي 
دل کَندن از مظاهر فريبنده ي اطراف ما که به راحتي در دسترس و به 
انسانها  به نظر ميرسد. اي  شدت سرگرم کننده هستند، بسيار ضروري 
در محيطي امن در کنار یکدیگر زندگي کنيد و زخمهاي کهنه ي تفرقه 
را فقط در صورتي باز کنيد که درماني براي آن داشته باشيد، و بزودي 
داروي وحدت كه همان دانش است پيدا ميشود و با خود نور و روشنايي 

و دانش مضاعف مي آورد. 
مبتلا  آن  به  كه همگي  و خطرناك  بيماري مضمن  اين  ريشه ي  اما 

شده ايم در كجاست و دليل گرايش به آن كدام است؟

5 – 2  اختلاف در ديدگاه و ريشه ي آن 

از ابتداي پيدايش انسان بر روي زمين، افراد بسياري با ديدگاههاي 
متفاوت، به پرسشهاي بنياني که در ذهن انسان شکل گرفته، پاسخهايي 
داده اند که آن پاسخها در طي زمان طولاني تکميل شده اند. در هر زماني 
يک فرد خاص نظری دارد که پاسخگوي نيازهاي فکري و اجتماعي همان 
دوره است و گروهي، آن نظرها را پذيرفته و پيروي ميکنند. در نسلهاي 
پرسشهاي  مکان،  و  زمان  مقتضاي  به  و  آگاهي  و  دانش  افزايش  با  بعد 
گوناگون،  ديدگاههاي  با  عقيده  آن  پيش مي آيد که طرفداران  جديدي 
تلاش ميكنند براي پرسشهاي جديد پاسخ مناسب بيابند که اين دليل 
اصلي اختلاف نظر در نسلهاي متوالي است، بخصوص در علومي که هنوز 
همه ي  که  است  اين  مهم  بسيار  نکته ي  است.  نيافته  راه  آن  در  تجربه 
از  و هر گروه در دفاع  ندارند  و  نداشته  توافق  با هم  پاسخها  انسانها در 
عقيده اش دلايلي دارد که خود را کاملًا راضي ميکند اما آن دلايل براي 
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گروه مقابل، قانع كننده و قابل پذيرش نيست. بديهي است که اختلاف 
نظر در شرايطي خاص، عامل گشتاور و حرکت در مسير تکامل ميشود، 
درست همانند دو نفر که در دو جهت مخالف متناسب با توانشان به دو 
نيرو وارد کنند و هر کدام در جهتي که درست  افقي،  طرف يک چرخ 
تشخيص داده اند به حرکت ادامه دهند و مجموع تلاش اين دو نفر عامل 

حرکت چرخ خواهد شد.  
شماري  با  گوناگون  باورهاي  مختلف،  پاسخهاي  از  زمان،  گذشت  با 
از پيروان شکل گرفتند. که در نهايت ميتوان آنها را به دو گروه اصلي 
پذيرفته اند  را  فوق طبيعي  عوامل  وجود  که  گروهي  کرد،  دسته بندي 
در  نخست  گروه  نپذيرفته اند.  را  عوامل  اين  وجود  که  ديگري  گروه  و 
جستجوي آنچه که حقيقت مينامند، معتقدند که افزون بر عوامل مادي، 
سرنوشت  زندگي،  در  جمله  از  و  طبيعت  امور  در  ماده  از  برتر  عوامل 
از دلايل  موضوع  اين  اثبات  براي  ايشان  است.  انسان حکمفرما  و مرگ 
عقلي استفاده ميکنند. همچنين اظهار ميكنند كه بارها اثرات عوامل فوق 
طبيعي را در زندگي خود حس کرده و در حل مشکلات روزمره ی  خود 
افراد گروه دوم استدلال عقلي  از آن عوامل کمک گرفته اند. در مقابل، 
را کافي نميدانند و معتقدند که هر چه هست همين دنياي مادي است 
و تنها، عوامل طبيعي مؤثرند و هيچ عامل فوق طبيعي وجود ندارد، زيرا 
در آزمايشهاي تجربي به آن عوامل دست نيافته اند. هر طرف، پايبندي 

محکمي به عقيده ي خود دارد و نظرِ طرفِ مقابل را پذيرفتني نميداند.
مثال اين دو گروه، مانند دو جوان است که دوره ي دبيرستان را به 
پايان رسانده اند و ناگهان خود را در يک دانشگاه مييابند که پر از حيوانات 
نمييابند.  جا  آن  در  را  استاد  و  دانشگاه  مسئولين  ولي  است  گياهان  و 
دانشجوي نخست به استادان و رئيس و سازنده ي دانشگاه توجه دارد و 
آنها را ميجويد و با استفاده از خرد و اندیشه ی خود، آثاري را که ميبيند 
از او ميداند، دانشجوي نخست، براي رئيس دانشگاه مشخصاتي را در نظر 
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ميگيرد که بدون اين صفات او نميتواند رئيس اين دانشگاه عظيم باشد. 
دانشجوي دوم، لزومي نميبيند منتظر کمک بماند، او پاسخ را در صورت 
با احتياط، به  با اندكي خودباوري ولي  مسئله ميجويد. به همين دليل، 
و  آزمايش  به  و  ميکند  آغاز  را  پژوهش  و  درس  استاد،  بدون  و  تنهايي 
شناسايي محيط اطراف دست ميزند و به نتايج جزيي و مفيدي ميرسد 
و با حل هر مسئله، به پرسش جديدي بر ميخورد که حل آن سختتر از 
مسأله ي نخست است و او همواره در پي تکميل دانسته هاي خود است. 
دانشجوي نخست، نتايج تجربي به دست آمده از پژوهشهاي دوستش را 
ميپذيرد، و با گرفتن اطلاعات جديد، باور خود را محکمتر ميبيند، زيرا 
براي اين همه پيچيدگي پر رمز و راز پاسخي ندارد و نميتواند به اتفاق 
و حادثه قانع شود، او همچنان به دنبال استاد و مسئول دانشگاه است، 
چون مجموعه ي اطلاعات را ناقص و نتايج جزيي به دست آمده را براي 
اين گونه دو دانشجو  ناکافي ميداند.  نهايي  تصميم گيري و صدور حکم 
است که،  توجه  بسيار جالب  اما  ميگيرند،  را پي  متفاوت خود  روشهاي 
هر روز با افزايش دانش آن دو، موارد توافق آنان افزايش مييابد و باورها 
و ديدگاههاي هر کدام در نظر طرف مقابل عاقلانه تر و منطقي تر جلوه 
کاملًا  ميشود.  نزديکتر  هم  به  ايشان  نظرهای  دليل  همين  به  و  ميکند 
افزايش دانش،  افزايش توافق بين مخالفان،  روشن است که بهترين راه 
آگاهي و علم است. البته نبايد اين سؤتفاهم پيش بيايد که منظور از توافق 
بين مخالفان، داشتن عقيده ي يکسان براي همه ي انسانهاست، که چنين 
حالتی براي بشريت سم و باعث رکود و جمود ميشود و مانع پيشرفت 
نوع انسان است. وجود ديدگاههاي گوناگون در مسئله ي شناخت، کاملًا 
طبيعي و اجتناب ناپذير است. داستان شناسايي فيل به دست چند نفر 
نابينا يا در تاريكي را حتماً  شنيده ايد، اشاره به نمونه ي ديگري، ميتواند 

به روشن شدن مطلب بالا کمک کند. 
بگيرند  تصميم  پاييز  فصل  در  که  بگيريد  نظر  در  را  مورچه  گروهي 
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آنها،  درخت زنده، تنومند و کهنسالي را شناسايي کنند. به اين منظور 
دست جمعي از روي زمين حرکت ميكنند و از تنه درخت بالا ميروند. 
درخت يک تنه دارد و همه مورچه ها براي بالا رفتن از درخت يک راه 
بيشتر ندارند، تنها راهِ عبور، تنه درخت است )توافق و هم دلي در ابتداي 
راه(. چه بسا به دليل کلفتي تنه درخت - اهميت و عظمت مورد شناسايي 
- حتي در ابتداي راه برخي از مورچه ها نتوانند يکديگر را ببينند )و هم 
رأي شوند( و در نتيجه با هم مخالفت ورزند و ديدگاههاي متفاوت از هم 
داشته باشند. در ادامه ي راه )ادامه ي حرکت(، با ظاهر شدن شاخه هاي 
اصلي، جدايي بين مورچه ها وارد مرحله جديدي ميشود، به طوري که 
پيش از اين، روي تنه اصلي، حرکت عرضي ميتوانست باعث يگانگي و 
همدلي )توافق اطلاعات و نظرها( شود، اما بر روي شاخه ها اين حرکت به 
توافق نمي انجامد. هر چه حرکت به سمت جلو و بر روي شاخه ها ادامه 
يابد )اطلاعات جزيي و تخصصي افزوده شود(، فاصله ي مورچه ها بيشتر 
ميشود و حرکت در عرض شاخه كه نسبتاً محدود شده، موجب توافق 
و کاهش فاصله نخواهد شد. از سوي ديگر در ميانه ي دو شاخه، محلي 
براي شناسايي وجود ندارد و ميانه رَوي به سقوط از درخت ميانجامد.  اين 
تا آخر راه  نازکترين شاخه ها و  انتهايي ترين و  تا  دور شدن )ديدگاهها( 
ادامه خواهد داشت و همواره شديدتر ميشود. در فرآيند اين شناسايي، 
هر شناساگر )با توجه به ديدگاه محدود خود( اطلاعاتي جزيي و ناقص به 
دست مي آورد و هر کدام از ايشان به طور طبيعي و ناشي از ديدگاه خود، 
ادعا ميکند که درخت همين است که من از نزديک در حال شناسايي 
آن هستم و ديگر راهها براي شناسايي اين درخت مفيد نيست و به خطا 
يابد )شناخت تخصصي تر شود(  ادامه  راه  و گمراهي مي انجامد. هر چه 
شاخه ها نازکتر شده و شمار کمتري از افراد در آنجا حضور و با هم توافق 

دارند و فاصله ها و تفرقه بين شناساگرها به بالاترين ميزان ميرسد. 
در اين حالت، هر چند که هر مورچه در ادعاي خود صادق و مُحِق 
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خطا  در  همگي  و  ندارند  درخت  از  واقعي  شِمايي  کدام  هيچ  اما  است، 
هستند. بسيار حائز اهميت است که تک تک اطلاعات جمع آوري شده به 
طور جزيي، مشخصات سطح پوست درخت را با دقتي متناسب با ديدگاه 
هر مورچه تعيين ميکند و هر چه شمار شناساگرها )دانشمندان( بيشتر 
باشند، کميت اطلاعات جزيي افزايش مي يابد و با در کنار هم قراردادن 
اين اطلاعاتِ جزيي، واقعيت ظاهر پوست درخت بيشتر آشکار ميشود. 
با گذشت زمان و پيشرفت و حرکت بسوي جلو، وحدت و يگانگي دست 
نايافتني تر جلوه ميکند و اين قضاوت مورد تاييد همه مورچه هاي روي 

درخت است.  
حال در نظر آوريد که مورچه اي در کنار درخت و در فاصله ي مناسبي 
بر روي زمين قرار دارد، او وضعيت را چگونه ميبيند؟ او به طور همزمان، 
بيشترِ - نه همه ي- افراد موجود بر روي تنه و شاخه ها و تقريباً نمايي از کل 
درخت را يکجا ميبيند و به واقعيت کلِ ظاهرِ درخت آشناتر -نزديک تر- 
است. ولي هرگز جزئيات سطح پوست درخت را به خوبي مورچه هايي که 
ناظران  تعداد  نميکند. حال تجسم کنيد که  روي درخت هستند درک 
موجود از زواياي ديگر، بر روي زمين بيشتر شوند و همچنين مورچه هاي 
بالدار که توان پرواز داشته باشند به کمک گرفته شوند، اطلاعات بيشتري 
از زواياي ديگر و از نماي کلي درخت به دست خواهد آمد. با جمع آوري 
و آميختن صحيح داده هاي خام )دانشهاي به ظاهر اندک و بي ارزش( 
جمع آوري شده ي همه ی مورچه هاي در حالِ شناساييِ درخت، اعم از 
ديدگاههاي جزيي )ناظران روي درخت( و ديدگاههاي کلي )ناظران خارج 
و اطراف درخت(، ميتوان تعريفي پذيرفتني از ظاهر درخت و پوست آن را 

تهیه و براي شناساگرها ارائه داد. 
سبز  شناسایی،  تحتِ  تنومندِ  درختِ  که  فصلي  در  دوم،  حالت  در   
آوريد  نظر  در  را  آن  شناخت  فرآيند  باشد،  ميوه  يا  گل  برگ،  داراي  و 
داراي  نزديکتر ميشود. درخت  واقعيت  به  ولي  پيچيده تر،  مراتب  به  كه 
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برگ است و هر شاخه از طريق برگهايش با شاخه هاي مجاور همپوشاني 
)توافق( قابل قبولي دارد و حرکت از شاخه اي به شاخه ي ديگر از طريق 
برگها به راحتي انجام ميشود و ذهنيت تفرقه و دوري از توافق کامل، زير 
سؤال ميرود. اين موارد نيز در گسترش علوم تجربي و ظهور تخصصها و 
ميان رشته ها به چشم ميخورد. در این نمونه فرض کنيد که در حد توان 
و با توجه به ظرفيت ذهني شناساگران، ظاهر درخت شناخته شود، اما 
در مورد فراتر از ظاهر و پوست و آنچه که در عمق تنه، شاخه ها، برگها 
و ميوه ها و ساير قسمتهاي پنهان و دور از دسترس درخت وجود دارد، 
براي مورچه ها هنوز هيچ دانش تجربي در دست نيست. پس ايشان به 
به مجموع دانسته هاي خود  بتوانند  علوم غيرتجربي رو مي آورند، شايد 
با  اطلاعاتي  درخت،  درون  از  بتوانند  شناساگرها  کنيد  فرض  بيافزايند. 
حدس و گمان و عدم قطعيت به دست آورند، اما تا رسيدن به صد در 
صد داده ها درباره ی وجود درخت، مثلًا مفهوم زندگي درخت و چگونگي 
)مکانيسم( آن و تا شناخت کامل آنچه که درخت ناميده ميشود، راهي 
کامل  طور  به  حتي  درخت  يک  اين  اگر  دارند.  پيش  در  طولاني  بس 
شناخته شود، چند درخت ديگر براي شناسايي وجود دارد، و جمعاً چند 
يافت؟  ميتوان  شناختن  براي  کائنات  همه  در  غيرزنده  و  زنده  موجود 

)حکايت کودک و حروف الفبا(
اطراف چنین  محیط  روند شناسایی  و  کار  روال  هم  انسانها  بين  در 
است، فردي پرسشي را مطرح و به ديگران ارائه ميکند، حل اين مسئله 
به طور جمعي پرورانده ميشود. تمامي ايشان بر آنند تا به روش گروهي 
اقدام به شناسايي نمايند، زيرا محدوديتهاي فردي خود را پذيرفته اند و 
به اين منظور ناخواسته ميان خودشان، تقسيم کار کرده اند و هر کدام 
عهده دار جمع آوري اطلاعات از اجزای مختلف مورد شناسايي )درخت يا 
فيل( ميشوند. گرفتن اطلاعات جزيي حتي به طور دقيق، به تنهايي کافي 
نيست زيرا هر فرد از ديدگاه محدود و ناقص خود، اطلاعات را گرفته که با 
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تمامي واقعيت آن جزء نيز متفاوت است. شناسايي هر جز از يک مجموعه 
وقتي به طور کامل انجام ميشود که علاوه بر خصوصيات فردي آن جز، 
بتوان خصوصيات آن را در ارتباط و در اثر متقابل با ساير اجزا شناسايي 

و تجزيه و تحليل نمود. 
با مراجعه به تاريخ و روند تکامل فکري و علمي بشر، در طي هزاران 
بردن  بالا  در جهت  خود،  عادي  و  روزمره  زندگي  کنار  در  انسان  سال، 
سطح آگاهي و دانش، در مورد خودش و جهان اطرافش )شامل دنياي 
درون و دنياي بيرون( تلاشهاي جزيي و فراواني به شكل گروهي و فردي 
داشته است. هر فرد يا گروه، راهي -جزيي- را برگزيده و به پيش ميرود 
و با گذشت زمان و حرکت در عمق، هر راه از راههاي ديگر فاصله گرفته 
و ميان آنها اختلاف افتاده است و اين در حالي است که همگي به دنبال 
يک هدف که همانا شناخت کاملتر و افزايش دانش بشري است، هستند. 
پس ريشه هاي اختلافهاي ميان انسانها بيشتر ناشي از اختلاف در موضع، 
فردي  توان  و  فکري  محدوديتهاي  همچنين  و  آن  از  حاصل  ديدگاه  و 
ايشان است. البته اشاره به مثال شناسايي درخت، به منظور تحقير انسان 
و اثبات ناتواني او در شناخت واقعي آنچه که ميبيند و آنچه که نميبيند 
تفرقه ي  کاهش  و  همدلي  نزديکتر،  همکاري  به  مبرم  نياز  بلکه  نيست، 
نوع انسان را در ذهن خواننده برمي انگيزد، و همچنين ترسيمي ناقص از 
راهي است که نوع انسان در شناخت دنياي اطراف طي کرده و راه بسيار 
طولاني تري که انسان در این مسیر پيشِ رو دارد، راهي كه براي پيموده 
شدنِ بهتر و سريعترِ آن، اراده اي جمعي را ميطلبد. ناگفته نماند که جسم 
انسان نسبت به دنياي اطرافش تقريباً نزديک به صفر است براي درک اين 
ادعا از بالاي کوه نه چندان بلند، انسانهاي واقع در دامنه ي کوه را بنگريد 
و ايشان را با آنچه که در آن اطراف ميبينيد مقايسه نماييد. اما واقعیت 
بودن  ناچيز  به طور شگفت آوري،  انسان  انديشه ي  و  این است که خرد 

جسمش را جبران ميکند.
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و  خود  فکري  رشد  و  توان  و  زندگي  محيط  به  توجه  با  انساني  هر 
اطلاعات کسب شده، ديدگاهی خاص دارد و در ذهن خود تصويري از 
انسان کامل و از جامعه ي بهينه و ايده آل ترسيم و براي رسيدن به اين 
هدف از راه و عقيدهاي پيروي ميکند. حتي افرادي که داراي يک عقيده 
از  که  انتظاراتي  و  قلبي  آرزوهاي  همه ي  هستند،  همانند  جهانبيني  و 
يا  اسطورهاي  ملي،  تاريخي،  دارند، در شخصيتي  در ذهن  کامل  انسان 
ايده آل در فرد و گرايش به شخصيتهاي  مذهبي ميبينند و اين تجسم 
متفاوت از سوي گروه هاي گوناگون، یکی دیگر از عوامل ايجاد اختلاف 
و مجادله و تناقض در بين گروه های انسانی شده است، در صورتي که 
همه ي آنها به دنبال صفات همانند و در يک سخن خير و خوبي فراگير 
بين  کاغذ  از  سستتر  پرده هايي  که  اين  از  غافل  اما  هستند،  بشر  براي 
آنهاست که فقط در زمان برداشتن اين پرده هايي مرز ساز به بيهودگي، 
تزلزل و سستي آن پي ميبرند و در آن هنگام نه تنها صداي يکديگر را 
ميشنوند که همدیگر را میبینند. پس تنها راه چاره براي حل اين مشكل، 
تجربه مستقيم گرمي و روشني خورشيد بيرون از پنجره و از بام خانه و 

از بلندي است. 
و  جغرافيايي  سمتهاي  به  انساني  دنياي  غيرضروري  دسته بنديهاي 
قاره ها و درجه بندي آنها با معيارهاي ويژه، از ديگر عوامل اصلي تفرقه 
در دنياي امروز است. گرايش به تقسيم و تکه تکه کردن مورد شناسايي 
که در روش علمي بر آن تأکيد ميشود، فقط يک روي سکه است، زيرا 
در حالي که این روش فهم و کشف موضوعات را تسهيل ميکند، با ايجاد 
ذهنيتي ويژه در انسان، ميل به تغيير و خروج از اين چارچوبهاي قرارداديِ 
خود ساخته را از او ميگيرد و همچنين براي نگرش کلي و نزديک شدن 
به آنچه که واقعاً هست، مانع هاي دست پاگير و غيرضروري ميسازد که 
زياد  اتلاف  باعث  امر  و همين  نيست  امكان پذير  راحتي  به  آنها  از  عبور 
نيرو و کاهش برآيند كلي تلاشهاي انساني در سراسر دنيا ميشود. ناگفته 
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نماند که با توجه به حجم وسيع اطلاعات در دنياي امروز و توان محدود 
هر فرد، داشتن يک ديدِ کلي و کامل از واقعيت جهان، براي يک فرد به 

راحتي ميسر نيست. 
از  اين فرش  است.  بافته شده  با دست  بگيريد که  نظر  را در  فرشي 
تشکیل شده  ميليونها گره  قالب  در  ابريشم،  و  نخ  و  پشم  تار  ميلياردها 
که به شكلي مستحکم و نظام يافته، در کنار هم قرار گرفته اند. در بافت 
و  مناسب  و  بجا  کدام  هر  رنگ،  صدها  زيبايي،  منظور  به  و  فرش  اين 
بسيار هماهنگ به کار رفته و نقشهاي فوق العاده زيبا و اثري ماندگار و 
هنري و ارزشمند را آفريده است، که هر بيننده اي را شگفت زده و محو 
توجه  با  هر کسي  ميتوان گفت؟  فرش چه  اين  مورد  در  ميکند.  تماشا 
به دانش و نياز خود داوري و تعبيري از اين فرش دارد. چند تعبير كه 
نقاط مشترك اندكي با هم دارند، از اين قرار است: در آغاز براي آن نامي 
انتخاب ميكنند، يکي از بينندگان گرانترين ماده ي به کار رفته در آن را 
در نظر ميگيرد و آن را فرش ابريشمي مينامد، ديگري رنگي را که بيشتر 
در آن به کار رفته و زمينه ي اصلي را ساخته ميبيند و آن را به نام فرش 
سبز ميخواند، کسي که در طراحي و نقوش، دانش بيشتري دارد آن را به 
نام نقش منظره ميخواند. نقاش آن را تابلوي نقاشي ميداند و از ديدگاه 
خودش آن را تابلو فرش ميخواند. در توصيف اين فرش نظرها گوناگون 
است، آن که با موسيقي آشناست ريتمها و هارمونيها را در اين فرش به 
فکر  به  دارد  مهارت  در هنرهاي دستي  ميکند. کسي که  روشني حس 
ساخت و افزودن يک قاب است که برازنده ي آن باشد و جلوه ي فرش را 
نمايانتر کند. بازرگان، از ديدن فرش شاد است چون اين فرش در بازار 
حرف اول را ميزند و مشتريان بسيار و بازارِ گرم دارد. آن که در ساخت 
رنگ تخصص دارد، از ثبات و طبيعي بودن رنگهاي به کار رفته و کيفيت 
بالاي رنگرزي و رنگبندي اين فرش سخن ميگويد. آن دیگری که در کار 
ریسندگی است ظرافت نخها را بیان میکند. يک بافنده هم از استحکام 
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و يکنواختي گره ها و برش دقيق در ظهور نقشهاي برجسته ي فرش و 
مهارت بافنده ي اصلي فرش ياد ميکند. مورخ و فرهنگ شناس هم دنيايي 
از فرهنگ و تمدن در آن فرش ميبينند. فرد ديگري که رنجِ سرما اندیشه، 
ذوق و سلیقه ی او را کور کرده، آن همه زيبايي و هنر را نميبيند و فقط 
آن فرش را زيرانداز گرم و نرم و مناسبي ميداند. و آن ديگري كه چند 
روز است غذا نخورده و به شدت گرسنه است، آن را براي معاوضه با يك 
وعده غذاي گرم بسيار مناسب ميداند، و بدين ترتيب بازديد از اين فرش 

همچنان ادامه دارد و نظرهایي در مورد فرش ارائه ميشود. 
را  بازديدکنندگان  ديگر  نظر  کننده  بازديد  هر  که  است  اين  جالب 
به  به خود و بي اراده  به طور خود  تأمل کوتاهي، دوباره و  با  و  ميشنود 
ديدگاه اصلی خود باز میگردد و فرش را با عينک مخصوص خودش نگاه 
ميکند و آنچه را که میداند و ميخواهد آن قدر بزرگتر ميبيند كه در نظر او 
جايي براي ساير خوبيهاي آن فرش باقي نميماند. همه ي بازديد كنندگان 
در مورد اين فرش با هم اختلاف دارند و نظر ديگران را عميقاً نميگيرند. 
فردي از آن جمع، براي تفاهم بيشتر مراجعه به بافنده ي اصلي اين فرش را 
به گروه پيشنهاد ميدهد، بافنده که تمامي نظرها را شنيده بود، خوشحال 
از کشف و فهمِ ابعادِ گوناگونِ فرشِ او از سوي بينندگان، زواياي ديگري 
را در ذهن خود برميشمرد که کسي به آن توجه نکرده بود، مثلًا هدف از 
بافتن اين فرش و انديشه اي که به هنگام بافتن در ذهن داشته است. او به 
خود گفت: همه ي اظهار نظرها درست و دقيق است و هر کدام گوشه ي 
کوچکي از زوايا و مزاياي بيشمار اين فرش را بيان ميکند، اما اين فرش 
همه ي اينها هست و هيچ کدام به تنهايي نيست. بازديد کنندگان که از 
تفسيرها و نظرهای کليشه اي و خشک و متفرق ارائه شده به ستوه آمده 
بودند، براي يافتن توضيحي جامع و مانع، از فرش، به ديدن بافنده رفتند، 
آنان دختر جوان و خوشرو و مهرباني را ديدند که با لبخندي دلنشين، 
بهترين پاسخ را داد، آنها با دیدن دختر بافنده، زيبايي فرش خوش نقش 
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و نگار و بي جان و ديدگاههاي ناقص خود و فضاي مزينّ نمايشگاه را از ياد 
بردند و محو تماشاي زيبايي وصف ناشدني بافنده شدند. سکوتی آمیخته 
با حیرت بر آن جمع حاکم شد و در آن سکوت، همگي به دنيایی از جواب 

و به رشد فكري و توافق جديدي رسيدند.

5-3 ديدگاه 

نخستين  خاطره ي  است  چنين  اگر  رفته ايد؟  کوه  به  کنون  تا  آيا 
کوهنوردي را به ياد آوريد. کوهِ نه چندان بزرگي، در نزديکي شهر، با غرور 
و اعتماد وصف ناشدني قد برافراشته و دامن گسترده است، او با سکوت و 
جمود خود رجز ميخواند و چنان وانمود ميکند که هيچکس توان مقابله 
با او را ندارد و تنها قدرت محکم و استوار آن منطقه است، قله ي بلندش 
که به راحتي ديده ميشود، با غرور خود را به رخ اطرافيان ميکشد. او به 
است،  گرفته  خدمت  به  هم  طبيعي  عوامل  فوق العاده اش،  قدرت  دليل 
سرما و يخبندان زمستان و گرماي سوزان تابستان در کوه شديدترند و در 
جهت ضربه زدن به کوهنورد و تمام کساني که جرأت مقابله با کوه را در 
خود يابند، به ستيز برمیخیزند. بيشتر اوقات ابرهاي زيبا و مه و برف كه 
همنشين كوه هستند، بازي جديدي را در كوه آغاز ميكنند و كوهنورد را 
به بيراهه ميبرند؛ برنده شدن در اين بازي هوشياري و تجربه ي ويژه اي 
نياز دارد. نخستين مرحله ي اين مبارزه ي نابرابر، اراده است، تصميم به 
در  تنهايي  به  را  خود  مبتدي،  فرد  ميکند.  تضمين  را  پيروزي  حرکت، 
مقابل کوه، توانا نميبيند، اما در گروه دوستان خودباوريِ بيشتري دارد و 

دعوت ايشان را براي رفتن به کوه ميپذيرد. 
اعضای این گروه غير حرفه اي با هم قرار ميگذارند تا در روزی مناسب 
که همدستان کوه، حضور کمتري داشته باشند، مثلًا در روزي معتدل و 
بهاري، صبح زود و به هنگامي که خورشيدِ گرما بخش، هنوز به ياري کوه 
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برنيامده است، حرکت را آغاز کنند. کوهنورد ميداند که هر گونه ضعف او 
در کوه تشديد شده و ميتواند به نفع کوه وارد کارزار شود، پس ناتوانيهاي 
خود را به دقت بررسي ميکند و در پي رفع آن بر مي آيد. مهمترين ناتواني 
آدمي در کوه، تشنگي است، مقداري آب با خود برميدارد. دومين ناتواني، 
گرسنگي و خستگي است، پس لازم است با خود مواد غذايي توان بخش 
و کم حجم به همراه داشته باشد تا کوله اش سنگين و خستگي بر او غالب 
نشود. کوله پشتي برميدارد تا دستهايش مشغول و گرفتار نباشد و بتواند 
در مواقع اضطراري از دستهايش، استفاده ي بهتري بکند. کوه بسيار خشن 
و لغزنده است. کفش و لباس مناسب و عصا يا چوبدستي، محافظين خوبي 
برای دست و پا و بدنِ لطيف و آسيب پذير انسان هستند. کوهنورد، شبِ 
پيش از حرکت زود ميخوابد تا فردا صبح خيلي زود به راحتي و پر نشاط 
از خواب برخيزد. همه ی اعضای گروه به موقع در محلِ قرار، زير درخت 
بزرگ کنار جاده ي نزديکِ کوه حاضر ميشوند، زيرا تأخير يک نفر يعني 
تأخير گروه و تأخير گروه يعني نيرومندتر شدنِ کوه و يارانش. پیش از ما 
گروه هاي ديگري به اين جا رسيده و حتي حرکتشان را پيش از ما آغاز 
کرده بودند. اعضای هر گروه با هم صحبت ميکنند و در مورد مسيرهاي 
مختلف مورد نظرشان با هم صحبت و تبادل نظر دارند. مهمترين درس 
در اين حرکت، بودن با گروه است، زيرا در کوه و محيط خطرناک هر گونه 
اشتباه يا تکرَوي و جدا شدن از گروه و راهش، ميتواند براي فرد و گروه 
مشکل ايجاد و حرکت گروه را مختل کند يا خسارتهاي غير قابل جبران 

در بر داشته باشد. 
دشت در تاريکي فرو رفته است و با آن که مهتاب به راه آنان اندکي 
نور ميتابد، اما نماي واضحي از دشت دیده نمیشود و کوه و قله اش هم در 
اين تاريکي و بي خبري، خود را ترسناکتر از هميشه نشان ميدهد. حرکت 
آغاز ميشود و گروه به سمت کوه پيش ميرود و از دشت فاصله ميگيرد. 
هر چه اعضاي گروه پیش ميروند، کوه عقب نشيني ميكند و در اين عقب 
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نشيني ظاهري، لحظه به لحظه بزرگتر به نظر مي آيد و بر هيبت او افزوده 
ميشود. سنگهاي کوچک دامنه ي کوه به آهستگي بزرگتر ميشوند. شيب 
دامنه در حال افزايش است و عبور از آن، توان بيشتري ميطلبد. سرعت 
حرکت گروه بر اساس توانِ ناتوانترين فرد گروه تنظيم ميشود. دامنه ي 
کوه تقريباً طي شده و شيب رو به افزايش است. سرعت گروه نسبت به 
سرعتشان در دامنه خيلي کمتر شده است. تاريکي هوا هر لحظه کمتر 
و ديدن اطراف راحتتر ميشود. با نگاهي به راه پشت سر، درخت بزرگ 
کنار جاده بسيار کوچک به نظر ميرسد ولي فضاي بيشتري از دشت پيدا 

ميشود. 
قله ي اصلي کوه ديده نميشود و چند قله ي کوچک که در دشت ديده 
نميشدند، عرضِ اندام ميکنند. سنگهاي کوچک و بزرگ که از كنار جاده 
ناچيز به نظر مي آمدند، حالا حريفان اصلي شده اند و بيشترين توان را 
از گروه ميگيرند. به هنگام حرکت در نزديکي دامنه، گروه هاي ديگر به 
خوبي ديده ميشدند و حتي صداي آنان به گوش ميرسيد، ولي حالا فقط 
ما  به  کوه  در  گروه هاي حاضر  ساير  ميشود حتي صداي  ديده  ما  گروه 
نميرسد. قله ي فرعي با تلاش فتح ميشود و سپس قله ي ديگري بر سر 
راه نمايان ميشود. کوهنورد با فتح هر قله ي فرعي خود به خود نسبت به 
دشت، ارتفاع ميگيرد و ميدانِ ديدِ گروه، گسترش و ژرفاي بيشتري پيدا 
ميکند، فضاي بيشتري از شهر و دشت مجاور آن و محيط اطراف، ظاهر 
ميشود. پيش از اين هرگز شهر و دشت مجاور آن و اين همه زمينهاي 
اطرافش، یکجا و به اين خوبي ديده نشده بودند. همزمان با افزايش ارتفاع، 
درخت بزرگ کنار جاده به صورت نقطه ي کوچکِ سبزي به نظر ميرسد، 
آدمهاي اطراف آن درخت به سختي قابل تشخيص هستند، جاده به خط 
کمرنگ و باريکي تبديل شده و ماشينهاي در حال آمد و رفت، به دانه ي 
ميکنند.  طي  آهستگی  به  خیلی  را  جاده  مسير  و  شده اند  همانند  شن 
ساختمانها و ديوارهاي شهر خيلي كوتاه به نظر مي آيند آنقدر كه صرف 
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نظر كردني هستند. پيش از اين در شهر، به هنگام قدم زدن در کوچه اي، 
بعدي  از کوچه ي  لحظه  ولي در همان  به خوبي ديده ميشد  همه چيز 
هيچ اطلاعي درک نميشد، اما حالا تقريباً همه ي شهر در يک نگاه دیده 
ميشود و اختلاف موجود ميان کوچه ها، فراموش شده و اين حالتي است 
که قبلًا غير ممکن به نظر مي آمد و احتمال هرگونه توافقي بين مخالفان 
تقريباً صفر بود. در اين حالت براي ديدن افراد و اشيای موجود در کنار 
جاده، تلاش بيشتر و چشم تيزبين لازم است زيرا آنان به راحتي ديده 

نميشوند و بدين سان بلند نظري با خُردبيني سازگار نيست.
در بالا رفتن از شيب تند کوه، انرژي بيشتري مصرف و ضربان قلب 
از اکسيژن، تنفس  از هواي پاک و سرشار  با استفاده  و  سريعتر ميشود 
عميقتر ميشود و سوخت و ساز بدن کاملتر و خمودگي و بدبيني از گروه 
دور و به جاي آن نشاط و خوش بيني جايگزين شده است، در نظر ایشان 
همه چيز زيباتر جلوه ميکند و گروه در این حالت، بلند نظر شده است 
و همه ي آنچه که پيش از اين متفرق و جدا و بدون ارتباط با یکدیگر به 
نظر مي آمد، اکنون يکجا و به شکل مجتمع دیده ميشود. به همان نسبت 
که ارتفاع زياد شود، گسترش ميدان ديد انسانهاي حاضر در گروه افزايش 
مييابد. کوه که پيش از اين بزرگترين حريف و مانع به نظر مي آمد، حالا 
با وجود سختيهايش دلنشينتر شده و به پدري ميماند که بچه هايش را 
بر دوش خود سوار کرده است و دنياي اطراف را به آنان نشان ميدهد و 
واقعيت نسبتها را با وضوح بیشتری نمايان ميکند. کوهنورد پيش از اين 
بارها سواره يا پياده از دشت گذشته بود و ديدگاه او ثابت و تجربياتش از 
واقعيت دور بود. او خود را، دشت را و آنچه که در آن بود، بزرگ و بقيه 
و آنچه از او دور بود کوچک ميديد. اما امروز متوجه شد که به آنچه كه 
هست نزديکتر شده است. از فراز این کوهِ بزرگ، دشت و انسانهای ساکن 

در آن و تپه هاي اطرافش کوچکتر از هميشه به نظر مي آيند. 
و  ميشود  فتح  ديگري  از  يکي پس  فرعي  قله هاي  پيوسته،  با تلاش 
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گروه همچنان اوج ميگيرد. قله هاي فرعي به انسان غرور دروغين ميدهد 
و پايان راه را اعلام ميكند در حالي كه چنين داوري ناشي از بزرگ ديدن 
قله ي فرعي - كار انجام شده -  و نديدن قله ي اصلي و همچنين كم بودن 
ارتفاع قله ي فرعي است. گرما، تشنگي و خستگي پيروز ميشوند. گروه در 
کنار تخته سنگي بزرگ که سايه ي خوبي دارد، از حركت باز ميايستد و 
با چاشت مختصري، تجديد قوا ميکند و دوباره به حرکت ادامه ميدهد و 

به سمت هدف اصلي و بلندترين قله ي کوه پيش ميرود. 
آنان در قله انگار که دنياي ديگري را مينگرند، محوطه ي بسيار وسيعي 
که پيش از اين هرگز نديده بودند. آنان به ديدگاه جديدي رسيدند که تا 
کنون هرگز تجربه نکرده بودند و همچنين هيچ کدام از افراد موجود در 
شهر، دشت، و حتي دامنه ي کوه و فاتحان قله هاي فرعي، چنين ديدگاه 
وسيع و جامعي ندارند. گروه هاي ديگر هم که از مسيرهاي دیگر حرکت 
را ملاقات  قله، همه ي گروهها همديگر  در  قله رسيدند.  به  بودند  کرده 
دريافت  خودمان  گروه  افراد  وضوح  به  ايشان  چهره ي  و  صدا  ميکنند، 
ميشود. همه ي افراد در قله، هم نظرند و درباره ي اطراف و آنچه که در 
حوزه ي ديد است، يک داوري دارند و اختلاف نظرها بسيار جزئي و قابل 
چشم پوشي است. حال فرض کنيد در قله بر وسيله اي پرنده سوار شويد 
و باز هم اوج بگيريد، در آن صورت گسترش ميدان ديد باز هم ادامه دارد 
واقعيتر مشاهده  نسبتهاي  به  اطراف  و منطقه ي  و کوه  و دشت  و شهر 

ميشوند.
راه برگشت و پايين آمدن راحتتر از بالا رفتن است و به زمان کمتري 
نياز دارد. نيروي جاذبه ي زمين براي بالا رفتن به شكل مانعي ظاهر ميشود 
و از كوهنورد انرژي ميگيرد ولي به هنگام بازگشت و كاهش ارتفاع، به 
كمك مي آيد و به او انرژي ميدهد و سرعت گروه را بيشتر ميكند. شرايط 
بازگشت، انسان را به كاهش ارتفاع و رفتن به سوي پسَتي و در پي آن 
كم شدن وسعت ديد و تنگ نظري و خود بيني تشويق ميكند. زياد شدن 
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سرعت در راه بازگشت، اگر ادامه يابد، کنترل آن سختتر ميشود و خطرِ 
افتادن از ارتفاع و مرگ افزايش مييابد. كمترين ضررِ پايين آمدن سريع 
از بلندي، آسيب رسيدن به مفاصل و اختلال در راه رفتن است که اثر 
آن با گذشت زمان ظاهر ميشود. همزمان با پايين آمدن از بلندی، ميدان 
ديد کوچکتر شده و آنچه که ريز است بهتر نمايان ميشود و دوباره تنگ 
نظري رواج مييابد. کوه با آن عظمت، گروه را از کول خود پياده کرده 
در دشتِ پست، به حال خود رها ميکند. کوه، همچنان استوار به کناري 
مينشيند و منتظر گروه بعدي ميماند، گروهي که شيفته ي ارتفاع و رفتن 
به اوج و پرواز باشند. او کسي را به مبارزه دعوت نميكند بلکه همه را به 
بلند نظري و افزايش دانش و دانايي فرا ميخواند، و فقط راهيان و فاتحان 
قله ي اصلي، و آنان که از موارد جزيي و بي ارزش چشم پوشيده و دور 
شدند، شيريني حالت دانايي را تجربه ميکنند حالتي كه درجاتي دارد و 

هر ارتفاعي ديدگاه ي خاص خود را نشان ميدهد. 
انسان، از حدود سي هزار سال پيش در راه تمدن گام برداشته است، 
اگر سن متوسط هر انسان، هشتاد سال فرض شود، نسبتِ سنِ يک نفر به 
سنِ تمدن بشري چقدر است؟ و از سي هزار سال پيش تا كنون چند نسل 
گذشته است؟ اگر چند نفر کوهنورد مبتدي طي سه يا چهار ساعت به 
قله ي کوه کنار شهر برسند، کسر کوچکي از عمر خود را صرف بالا رفتن 
از اين كوه کرده اند. حال نقش هر انسان در بالا بردن و رشد تمدن بشري 
بشري،  تمدن  به سنِ  انسان  نسبتِ سنِ يک  مقايسه ي  از  است؟  چقدر 
موجوداتي  که  است  آن  مانند  درست  ميشود،  نتيجه ي جديدي حاصل 
قله ي همان کوه  به  بخواهند طي سه ساعت  ثانيه  با سن متوسط سي 
ثانيه به سمت قله  نزدیک شهر برسند. اين موجودات فرضي، طي سي 
حرکت ميكنند و تمامي مراحل تولد، کودکي، نوجواني، جواني، ميانسالي 
و پيري را گذرانده و در مسير بالا رفتن، مسافتي جزيي را جلو ميروند 
و نسل بعدي از اين نقطه، راه را ادامه ميدهد. اما در مورد انسان امروز، 
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وضعيت به اين خوبي نيست، زيرا هنوز به قله نرسيده و مسافت باقيمانده 
را هم کسي نميداند، از طرفي با ساخت جنگ افزارهاي کشتار جمعي و با 
قدرت تخريب بالا، گاهي در جا ميزند و گاهي هم تا لبه ي پرتگاه نابوديِ 
بشريت پیش رفته و نزديک شده است. پس بياييد تا در جهت سازندگي 
و توليد دانش، با بکارگيري بيشتر مغزها، اين تنها سرمايه و منبع انرژي 
براي حرکت نوع بشر، سرعت گروه انسانها را در اين تمدن پيمايي افزايش 

دهیم تا همگي به قله نزديکتر شويم و دنياي جديدي را تجربه کنيم. 
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6
6-1 تغييرات موجي شکل 

به هنگام مطالعه در طبيعت، موارد بسيار زيادي از نوسان و تغييرات 
پديده هاي  آنها همانند هستند، مثل  بيشتر  متوالي مشاهده ميشود كه 
شب و روز و فصلها که تغييرات بيشتري به همراه دارد از جمله سردي 
و گرمي هوا، طول شب و روز و تغييرات در گياهان و جانوران و تغيير 
در همه چيز که بيشتر اين تغييرات ناشي از گردش زمين به دور خود و 
خورشيد است. در تاريخ طبيعي زمين نيز، نوسانهاي با زمان طولاني تر 
مشاهده ميشود، مانند شدت گرفتن فعاليت آتشفشانها و فراگرفتن دود 
و به دنبال آن ظهور عصر يخبندان و پيشرَويِ يخچالها و تغييرات شديد 
در گونه هاي گياهي و جانوري و حتي نوسانها در تغييرات آب و هوايي و 
خشکسالي و پر باراني سراسري يا منطقه اي با دوره هايي از حدود چند 

ده سال تا دوره هايي با مدت بسيار طولاني حدود چند سده. 
در علم فيزيک، از مطالعه ي حرکات فنر و ترسيم دو بعدي اين حرکات 



/  یک زمین، یک اراده106

امواجي منظم و قابل پيش بيني بدست مي آيد که با در نظر گرفتن ثابت 
فنر که به ساختمان و جنس آن بستگي دارد و روابط رياضي، اين امواج 
به راحتي قابل بيان و مطالعه است. تمايل ذاتي موج و نوسان منظم آن، 
بر ادامه ي حرکت، تا زمان دخالت نيروي خارجي است. معمولاً هر موج 
حد بالا و حد پايين يا دامنه دارد و با در نظر گرفتن زمان، تعداد رفت و 
آمد و طول موج كه متناسب با انرژي آن است و همچنين سرعت هر موج 

قابل اندازه گيري است. 
مخزني فلزي را پر از هوا در نظر بگيريد که با پمپ مقداري هوا در 
داخل آن وارد و ذخيره شود، افزايش مقدار هوا، فشار داخل مخزن را زياد 
ميکند. ديواره ي مخزن و محل اتصالات آن، مقاومت معيني دارد و اگر 
فشار مخزن به حدي بيش از حد مقاومت آن برسد محل اتصال ديواره ي 
مخزن باز شده و هوا به بيرون ظرف منتقل ميشود و نتيجه اين که، نه 
مخزن سالم ميماند و نه هواي ذخيره شده در دسترس است و همه چيز 
از بين ميرود. حال در نظر بگيريد که اين مخزن داراي دستگاه تنظيم 
فشار و در محوطه ي باز و در معرض تابش و گرماي خورشيد به هنگام 
روز و كاهش دما در سرماي شب قرار گيرد. به فرض اين که فشار داخل 
مخزن در حد معيني تنظيم شود، در روز و بر اثر تابش خورشيد و گرم 
باز  بالا ميرود تا دريچه ي اطمينان  شدن هوا، فشار داخل مخزن آنقدر 
به حد تنظيم شده  از هوا، فشار داخل مخزن  با خروج مقداري  و  شود 
برگردانده شود. به هنگام شب و در اثر سرد شدن هوا، فشار داخل مخزن 
به درون  ماندن فشار، پمپ روشن شده و هوا  ثابت  براي  و  کم ميشود 
مخزن انتقال مييابد و فشار در حد تعيين شده بالا ميرود. اگر نوسانهاي 
فشار داخلي مخزن ثبت شود، منحني رسم شده شباهت زيادي به منحني 

امواج حاصل از فنر دارد. 
همانند،  نسبتاً  و دوره هاي  تغييرات  و  نوسانها  انسان،  رفتار  در مورد 
ديده ميشود. همچنين انسان، در درون خود حالتهاي نوساني متعددي 
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دارد و دستگاههايي براي تنظيم آن نوسانها، مانند حالتهاي گرسنگي و 
سير شدن، تشنگي و سير آب شدن، خواب و بيداري، غم و شادي، نظم و 
بي نظمي، تنظيم تعادلات شيميايي و هورموني بدن که منجر به تغيير يا 
تعادل دستگاه عصبي ميشود، ملايمت و خشونت، و بالاخره عقل و جهل 
که تابشي دارد و به شكل دانايي و ناداني و صفات انساني و غير انساني 
يک  دليل  اين  به  و  است  انسان  حرکت  دامنه هاي  اينها  ميشود.  ظاهر 
انسان هميشه به يک حالت نيست و همواره در تغيير و افراط و تفريط 
است و به هنگام کمبودِ هر چيز به سمت آن ميرود و بيش از حد رفع نياز 
پيش ميرود و از تعادل عبور ميكند و به انتهاي مسير ميرسد، لحظه اي 
ايست و شايد انديشه و حرکت جديدي را در جهت مخالف آغاز ميکند. 
در مسير برگشت به حد تعادل رسيده و از آن عبور ميکند و به حرکت 
خود ادامه ميدهد تا به انتهاي ديگر مسير برسد و دوباره ايست و برگشت 
به سمت تعادل و اين نوسانها همچنان در تمام طول عمر در جريان است. 
بيشتر اين نوسانها غير ارادي است و برخي از آنها ناشي از عوامل بيروني 

و بعضي هم ناشي از عوامل دروني انسان است. 
نيز  بشري،  تمدن  و  انساني  جامعه هاي  انسان،  تاريخ  مطالعه ي  در 
نوسانهاي اجتماعي و به دنبال آن نوسانهاي منطقه اي ميان کشورها و 
تمدنها فراوان ديده ميشود. تغييرات آب و هوايي و خشکسالي و کمبود 
محصول، انسان را به مهاجرت يا حمله به ديگران ترغيب ميکند. جنگ 
از خِرَد و توان، پيروز و مسلط ميشود و  آغاز و مرزها جابجا و تركيبي 
رفاه  ميشود.  گرفته  از سر  بازرگاني  و  تمدن  رشد  و  آرام  اوضاع،  سپس 
نسبي به دست حکومت برقرار شده و تجمل گرايي و تنبلي و خوشگذراني 
و ستم رواج مييابد و بي لياقتي در دربار ظاهر ميشود. ضعف پنهان و به 
دنبال آن طمع همسايگان و شروع يك جنگ ديگر و يك پيروز جديد و 
تکرار تاريخ و اين روند هنوز هم با شدت و ضعف و به شکلهاي گوناگون 
ادامه دارد. تاريخ و سياست نيز مانند يک حرکت موجيِ تکراري به نظر 
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مي آيد، ولي در هر دور، دانش انسان در ظرف بي پايان زمان سرريز و 
پله هاي  حرکت  به  بسياري  همانندي  تاريخ،  در  حرکت  و  شده  ذخيره 
بالا داشته است، زيرا مجموع دانش بشري همواره رو  به سمت  مارپيچ 
به افزايش و تکميل شدن است و هيچ گاه کم نميشود و پنهان کردن 
دانش نيز به درازا نميکشد، پس همواره حرکت نوع انسان در جهت اوج 
و تکامل علمي و عقلي است. شكل و اندازه ي پله ها گوناگون اند چون به 
دست انسانهاي متفاوتي ساخته شده، اما همه يک نوع کارايي دارند و آن 
بالا رفتن و کمک به تعالي نوع انسان است و اين پديده منحصر به انسان 

و بزرگترين افتخار بشريت است.  
در اجتماعات بشري، طيفي از انسانها ديده ميشوند با خصوصيات و 
رفتار کاملًا متفاوت و گاهي متناقض و متضاد. در عقل و احساس، خوش 
تجمل،  به  تمايل  و  سادگي  به  تمايل  تنبلي،  و  تلاش  بدبيني،  و  بيني 
مهرباني و خشونت، دلاوري و ترس، صلح طلبي و جنگ طلبي، داشتن 
ميل به ويرانگري يا بازسازي و کلًا افراط و تفريط هاي موجود در اجتماع. 
اين موضوع با توجه به منحني توزيع نرُمال و با زبان رياضي قابل بررسي و 
تجزيه و تحليل است. در سير تکامل علوم، بخصوص علوم انساني و تمدن 
بشري و همچنين در دنياي سياست، طيف فردي يا حزبي پر رنگتر است، 
کُند رَوي در سياست و مسائل اجتماعي بيشتر به چشم  تنُد رَوي و  و 
مي آيد. در دو طرف گستره و نزديک به لبه هاي آن افراد افراطي قرار دارند 
که در روش خود بيش از سايرين پيش ميروند و داغترين پيشنهادهاي 
گروه يا خط خود را ارائه ميدهند در لبه ي روبرو، گروهِ کاملًا مخالف گروه 
نخست قرار دارد که داغ ترين پيشنهادهاي گروه مخالف را ارائه ميکند. 
اين دو گروه در دو سمت مغاير در حرکت هستند. ايشان نسبت به کل 
جمعيت آن جامعه در اقليت بسيار کوچکي هستند، اما بيشترين فعاليت 
و تبليغات و هياهو را دارند و اين بدان علت است که دو گروه تشخيص 
داده اند که راه جديدي براي رسيدن به سعادت يافتهاند و جامعه بايد در 
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راه ايشان قدم گذارد و حرکت کند و اين همه تلاش كه خسارتهايي هم 
براي ايشان دارد، براي پيدا كردن همراه و دست يافتن به اکثريت است. 
قربانيان هر حرکت اجتماعي از همين گروه هاي افراطي هستند. هر گروه 
در جهت عقايد خود، نقش موتور و محرک اصلي را در تغييرات اجتماعي 
دارد و براي گروه مخالف و جهت راه ايشان، نقش ترمز را اجرا ميکند. و 
اکثريتِ سنگين و خرامان به کُندي ميان اين دو سمت در حال حرکت 
زيگزاگي و در مجموع به سمت پيشرفتِ پايدار است. در اين زياده رَويها، 
تمامي  که  ميدهد  پيشنهادي  گروهي  يا  که شخص  افتاده  اتفاق  بسيار 
آن براي گوينده پذيرفتني نيست و مخالفان او هم دلايلي براي رد نظر 
او مي آورند که خود، عقيده اي به آن ندارند و صرفاً براي کوبيدنِ طرفِ 
مقابل از آن دليل استفاده ميکنند. علت اين مخالفت سطحي و غير واقعي 
در اين است که راه حلها به طور مطلق مطرح ميشود، به صورت کاملًا 
خوب يا کاملًا بد، در واقعيت، نکات ضعفِ آن ناديده گرفته ميشود تا دفاع 
را کامل کرده باشد و خدشه اي به آن وارد نشود. پس اگر بتوان طرحي 
را با زبان رياضي بيان کرد، به راحتي کارآيي هر روش با آمار و ارقام به 
و  مييابد  افزايش  مخالفان  بين  تفاهم  ميزان  و  ميشود  نزديکتر  واقعيت 

جامعه از آسيبهاي سياسي و تلفات ناشي از آن به دور خواهد ماند. 
با بررسي وقايع تاريخي، اثرهاي موجي به راحتي مشاهده ميشود. اثر 
جنگهاي ويرانگر بزرگ و فراگير در شيوه ي انديشيدن بشر است، كه به 
دنبال خسارتهاي سنگين جاني و مالي جنگ، روند طبيعي تنفر از جنگ 
به صورت موج بزرگي ايجاد ميشود و همراه با اين موج، مکتبهاي جديد 
ادبي، هنري و حتي گاهي پس از مدتي، در مهندسي، صنعت و معماري 
ظاهر ميشود و رشد و گسترش مييابد و اين روند تا حد اشباع پيش رفته 
و مقدمات تحريکِ طيف مقابل را بر ميانگيزد و موج جديدي در جهت 
معکوس شکل گرفته و به سمت اشباع شدن، حرکت ميکند و الي آخر. 
البته زمان لازم براي جابجايي هاي موجي شکل، در هر منطقه به ميزان 
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ارتباطها و گستردگي منطقه و ژرفا و بزرگي تحول بستگي دارد. نمونه ي 
ديگر از اين گونه نوسانها، گرايش شديد به دين در يک مقطع تاريخي، 
و  دوري  اين  سپس  و  داشته  دنبال  به  را  دين  از  دوري  و  عکس العمل 
مخالفت شديد با دين، بار ديگر منجر به گرايشهاي ديني در زمانهاي پس 
از آن شده است. مثلًا بي توجهي به انسان و انسانيت و تحمل فشارها و 
محروميتهاي شديد اجتماعي، و همچنين در روند رشد عقايد مذهبي يا 
در جريان رشد صنعتي و در تلاطم جنگهاي بزرگ، موج بزرگ توجه به 
انسان و خواسته هاي او را در زمانهايي از تاريخ بشر به دنبال داشته است. 
اين موج بدون هيچ محدوديتي به انسان اختيار داده است که خود را از 
بندها رها کند و در آزادي کامل، آنچه را که اراده ميکند انجام دهد. در 
اين موج، اديب يا هنرمند از قالبهاي گذشته فاصله ميگيرد و روند چند 
صد يا چند هزار ساله را تغيير ميدهد و تعديل ميکند. به راههاي جديد 
ميرود شايد به کشفهاي نو برسد. اين راه جديد و نامأنوس پيرواني چند 
پيدا کرده و مدتي مورد توجه است و تا حد نهايي پيش ميرود و همه ي 
راههاي در دسترس را امتحان و طي ميکند. با گذشت زمان، ميزان تند 
رَوي و رهروان و توجه به آن کاسته شده و گاهي تأمل بيشتر پيروان در 
آن راه باعث بروز اختلافها و انشعابها و ظهور گستره ي جديدي ميشود. 
اندك  و  ميکند  تعريف  کُندرو  و  تندرو  مرزهاي  خود  درون  در  راه  اين 
اندك با افزايش خطوط و درجه بندي آنها، اهميت انشعابات موجود خُرد 
شده و پس از مدتي موج ياد شده، به شكل پديده اي تاريخي در كتابها 
ثبت ميشود. گروه مقابل که اعتقادي به اين راه، مثلًا آزادي کامل انسان 
ندارد، سعي ميکند که مانع پيشرفت بيشتر آن شود. در نهايت دو طرف 
به حالت تعادل رسيده و پس از مدت كوتاهي اين آرامش خسته کننده 
خود زمينه ساز موجهاي بعدي ميشود. آنچه که از اين حرکتهاي موجي 
مداوم حاصل ميشود، افزايش روز افزون كنكاش، تجربه و آزمايش راههاي 
جديد است که همگي به سود حرکت تکاملي انديشه ي انسان و تمدن 
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بشري است. اين موجهاي تکراري و برخورد انديشه ها و اختلاف عقايد، 
براي  انسان هستند. زمان لازم  نوع  موتورهاي حرکت و پيشرفت عقلي 
جابجايي در موارد گوناگون با هم تفاوت دارد و از چند سال تا چند سده، 
نوسانهايي در تاريخ مشاهده ميشود. هر حرکت افراطي با واكنش شديد 
روبرو ميشود. ادامه ي زياده روي، واكنش را مانع نميشود، بلکه زمان پديد 
آمدن آن را طولانيتر ميکند و آن را به تأخير مياندازد و دوره هاي نوسان 

با زمان بيشتري به انجام ميرسد. 
مسائل  و  روزمرگي  به  معاش،  پي  در  مردم  توده ي  تاريخ  طول  در 
دست و پاگير کوچک سرگرم هستند و فرصت کمتري براي انديشيدن 
پيدا ميکنند، و ايشان تقريباً هيچ موجي را حس نميکنند و اين در حالي 
است كه زندگي ايشان تماماً از موجهاي اجتماعي زمان خود اثر ميپذيرد. 
گروهي از انسانها که فرصت بيشتري براي انديشيدن دارند موجها را به 
طور ناقص حس ميکنند و آينده ي آن را ميتوانند تا حدودي پيش بيني 
تمامي  شدن  روشن  و  عبور  از  پس  موج  يك  كامل  بررسي  اما  نمايند. 
جزئيات آن و انعكاسش در وقايعِ پس از آن امكان پذير است. در تاريخ، 
انسانهايي موج ساز بوده اند و خود به تنهايي يا به همراه چند نفر ديگر 
که الزاماً هم عصر نبوده اند، نقطه ي عطفي ايجاد كرده و تغيير دهنده ي 
پي آمد  از  اطلاعي  بي  دليل  به  ايشان  از  برخي  بسا  چه  بزرگي شده اند 
حرکت و رخدادهاي آينده، خودشان اين توانايي و نقش مهم را تشخيص 
نداده اند. هر چند برخي از اين نقاط عطف در جهت افول و تخريب بوده 

اما در مجموع برآيند كل اين حرکات مثبت و سازنده شده است. 
اين كه  با وجود  و  دنياي علم ظاهر ميشود،  از موج در  نوع ديگري 
ميدان علم سالمترين و منطقي ترين محيط و به دور از هياهو و جنجال 
ميدانهاي ديگر است، اما برخي از حركتها و قصدها ممكن است به نتيجه ي 
جديد يا حتي معكوس برسد. در سده هاي اخير روند كلي دوري از مذهب 
باعث شد تا براي رد برخي عقايد مذهبي حركتهايي علمي صورت گيرد 
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كه نتايجي نه در جهت هدف بلكه در جهت روشن شدن مسائل ديگري 
اثبات هدف  به  و هر چند  پيچيده تر كرد  را  انجاميد كه صورت مسئله 
تعالي  و  اينها همه رشد  و  از ساده انگاري دور كرد  را  انسان  اما  نرسيد، 

علمي و عقلي را براي بشر به همراه آورده است.  

6-2 ارتباطات 

است  روبرو  طرفهاي  بين  رابطه  وجود  پيشرفت،  عوامل  مهمترين  از 
و سرعت رشد و پيشرفت نسبت مستقيم با ميزان ارتباط دارد، هر چه 
ميزان ارتباط بيشتر و سريعتر باشد سرعت انتشار نوسان يا موج در سطح 
اگر  ميشود.  آسانتر  آن  انرژي  تخليه  همچنين  و  مييابد  افزايش  جامعه 
مردم جهان در گذشته ي نه خيلي دور، مثلًا در دو قرن پيش، تصميم 
انجام دهند، به زمان  ميگرفتند كه يك حركت جمعي در سطح جهان 
طولاني نياز بود و اين تأخير در ارتباط، برخي واكنشهاي فوري و ضروري 
از مجموعه حذف و درستي  بودند،  برخوردار  بالايي  از حساسيت  را كه 
و دقت عمل را خدشه دار ميكرد. اما امروزه با توجه به ارتباطات سريع 
و آسان، هرگونه حركت جمعي در سطح جهاني به راحتي انجام شدني 
است. اين موقعيت در طول تاريخ هرگز در اختيار بشر نبوده است و بر 
عهده ي انسان امروز است تا براي هدفهاي بلند و به ظاهر غير ممكن از 

اين امكانات بهترين بهره برداري را انجام دهد.
افزايش ميزان و سرعت ارتباط، كاهش زمان لازم براي رفت و برگشت 
يك موج يا نوسان اجتماعي را به دنبال دارد، به اين معني كه لخَتي و 
به  ميتواند  تاريخي،  بزرگتر،  مقياس  در  يا  اجتماعي  نوسان  يك  كُندي 
شخص بيماري همانند شود كه واكنشي با سرعت بسيار كم دارد، حال 
در نظر بگيريد كه هر چه سرعت و كيفيت ارتباطهاي سيستم عصبي اين 
او بيشتر و به حد طبيعي و سلامتِ  بيمار بهبود يابد، ميزان هوشياري 
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كامل نزديكتر ميشود. جمعيت انساني بر روي كره ي زمين در حال حاضر 
به هوشياري  تا رسيدن  اما  به كندي و لختي سده هاي گذشته نيست، 
جمعي فاصله ي زيادي دارد و در صورت تصميم جمعي براي درمان اين 
كمبود در جمعيت بشري، طي برنامه اي با زمان بندي معين، هوشياري 

جهاني دست يافتني است. 
لازم به تذكر است كه، دو عامل پايداري در يک منظومه يا سازمان، 
تعريف شده اي  و هماهنگِ  مفيد  ارتباط سريع،  و  واحد  رهبري  داشتن 
که  است  برقرار  ديگر  جزء  با  جزء  هر  و  رهبري  با  اجزا  بين  که  است 
ازدياد هماهنگي بين اجزا شده  ارتباط، باعث  ازدياد سرعت  گسترش و 
و تغيير و تحولات و عملکرد هر جز و رفتار کل سازمان، زنده و به روز 
خواهد شد و همچنين عملکرد آن در سطح وسيعتر امکان پذير ميشود 
که اين مورد در جامعه هاي نخستين بسيار در سطح پاييني در جريان 
با  اما  است.  بوده  پايين  بسيار  پيشرفت  سرعت  دليل  همين  به  و  بود 
گذشت زمان، تکميل و ارتقاي ارتباطات، سرعت پيشرفت جوامع به شكل 
تصاعدي افزايش يافت. در حال حاضر و پس از دستيابي انسان به برق، 
همه گير،  و  آسان،  سريع،  ارتباطي  ابزارهاي  ساير  و  رايانه  و  الكترونيك 
زمينه ي هرگونه حركت جمعي در سطح دنيا و تشكيل يك سيستم پويا، 
زنده، فعال و هوشمند جهاني به راحتي و در اسرع وقت در دسترس است. 
اين مهم، با ايجاد زيرساخت گسترده، كامل و همه جانبه امكان پذير است 
كه طراحي و اجراي آن در توان متخصصين و كارشناسان مربوط به علم 
ارتباطات، مخابرات و علوم حاشيه ي آن است. البته الگو گرفتن از سيستم 
عصبي انسان و استفاده از دانش فيزيولوژي، استحكام و دوام طرح را چند 

برابر ميكند.   
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7
زمين، تنها خانه ي در دسترس 

و  بود  عالم  مرکز  و  مسطح  زمين  انسان،  نظر  در  مديدي  مدتهاي 
خورشيد و ماه و ستارگان به دور زمين در حال گردش بودند. اما پس از 
اختراع تلسكوپ و دیدن سياره ها و قمرهاي آنها كه از خود نور نداشتند، 
اندک اندک انسان متوجه شد که زمين، کروي شکل، معلق در فضا و يکي 
از چند سيارهاي است که در مسيرهاي معين به دور خورشيد ميگردند. 
انسان اين مجموعه را منظومه ي شمسي ناميد، زيرا اين سياره ها با سرعت 
و نظم ويژه اي به دور خورشيد، در گردش اند. زمين علاوه بر گردش به 
دور خورشيد، با سرعت ديگري به دور خود ميچرخد که پديده ي روز و 
شب را ايجاد ميکند. گردش زمين به دور خورشيد در مسير بيضي شکل 
پديده ي  باعث  اين حركت  که  است  درجه  بيست  از  بيش  زاويه ي  با  و 
فصلها است. بيشتر ستارگاني که در شب ديده ميشوند، مانند خورشيد 
از خود نور به اطراف پراكنده ميكنند و چون در فاصله ي بسيار دوري 
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از زمين قرار دارند، به شکل نقطه هاي کوچک و نورانی به نظر ميرسند. 
البته ستارگان به هنگام روز هم در آسمان وجود دارند اما به دليل نور 
زياد خورشيد ديده نميشوند. انسان از مدتها پيش ستارگانی را که در يک 
سَمت آسمان بودند، به شکلهاي گوناگون ميديد و بر همين اساس آنها را 
نامگذاري ميکرد. همه ي سياره هاي اطراف خورشيد شناسايي و نامگذاري 
شدند و با ساخت تلسکوپهايي با بزرگنمايي بيشتر، توانِ ديدِ انسان در 
آسمان همواره افزايش يافت و فضاهاي دورتر هم در تلسكوپ ديده شدند. 
زمين يک قمر دارد که بيشتر اوقات در آسمان به شکلهاي مختلف ديده 
ميشود. ماه با سرعت معين به دور زمين ميگردد. به دليل تغيير موقعيت 
زمين، ماه و خورشيد، از ديد ناظري كه بر روي زمين قرار دارد، انعکاس 
يکسان  دوره هاي  در  و  مختلف  شکلهاي  به  ماه،  سطح  از  خورشيد  نور 
ديده ميشود. گاهي زمين در موقعيتي قرار ميگيرد که مانع رسيدن نور 
خورشيد به ماه و گاهي ماه مانع رسيدن نور خورشيد به زمين ميشود. 
ماه گرفتگي و در حالت دوم خورشيد گرفتگي پيش  در حالت نخست 
مي آيد. خورشيد از زمين بزرگتر و داراي جرم بيشتري است و با نيروي 
در  معين،  فاصله هاي  در  را  منظومه  سيارات  همه ي  دارد  که  جاذبه اي 
حال حركت در اطراف خود نگهداشته است. زمين داراي جرم است و در 
فاصله ي معين، اجسام ديگر را به سمت خود جذب ميکند و همين نيروي 
زمين  اطراف  در  ميدارد.  نگه  زمين محکم  روي  بر  را  جاذبه، همه چيز 
اقيانوسي از گازهاي مختلف وجود دارد که بيشتر آن نيتروژن، اکسيژن 
و دي اکسيدکربن است و نيروي جاذبه زمين اين گازها و همچنين آب 
نور  است.  نگهداشته  خود  اطراف  در  را  موجودات  همه ي  و  اقيانوسها 
خورشيد و كلًا نور، از رنگهاي گوناگون ترکيب شده که در منشور قابل 
تجزيه است. نور خورشيد در عبور از گازهاي موجود در اطراف زمين، به 
رنگ آبي منعکس شده و آسمان به رنگ آبي ديده ميشود و به همين 
به رنگ آبي ديده  از روي کره ي ماه  بيرون زمين، مثلًا  از  دليل، زمين 
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ميشود، اما فضاي بين سياره ها بي رنگ و بي نور و مثل آسمان شب سياه 
است. با ساختن تلسکوپهايي با بزرگنمايي و وضوح بيشتر، و با استفاده 
از دستگاههاي مخصوص، مستقر بر روي زمين و فرستادن دستگاههاي 
ديگري به خارج از جوّ زمين، انسان به تفسير اطلاعات دريافتي ميپردازد 
و اين گونه دانش بشري در مورد کائنات، همواره در حال افزايش است 
که اين اطلاعات بدست آمده و تفسيرهاي علمي آن، بسيار شگفت انگيز 

و حيرت آور است. 
فاصله ي كنوني زمين تا خورشيد، دما و شرايطي را در سطح زمين 
فراهم کرده است که براي زندگي موجودات زنده كاملًا مناسب است. اگر 
اين فاصله کمتر شود، زمين بسيار گرم ميشود و اگر فاصله ي زمين تا 
خورشيد افزايش يابد، زمين بسيار سرد و همه جا يخبندان ميشود و در 
هر دو صورت، تمامي موجودات زنده از ميان خواهند رفت. تا کنون هيچ 
نشانه اي از زندگي بر روي ساير سياره هاي منظومه ي شمسي ديده نشده 
زمين،  مانند  سيارهای  روي  بر  که  دارد  وجود  احتمال  اين  البته  است. 
نزديک به ستاره اي مانند خورشيد، شرايطِ ايجادِ زندگي، فراهم شود و با 
توجه به ميلياردها ستاره موجود در كائنات، اين احتمال بسيار زياد است، 
اما آن موجودات در دسترس انسان امروز نيستند. بهتر است اين موضوع 
كمي روشن شود. شايد بدانيد كه نزديکترين ستاره به منظومه ي شمسي، 
بيش از چهار سالِ نوري از ما فاصله دارد. فاصله ي اجرام آسماني آنقدر 
زياد است که واحدهاي اندازه گيري زمينيِ طول، مانند متر و یکلومتر در 
فضا استفاده نميشوند، زيرا فاصله ها در فضا بسيار طولاني تر از آن است 
كه ما تصور كنيم. نور در يك ثانيه حدود سيصد هزار کيلومتر مسافت را 
طي ميکند، اگر مسافت طي شده براي يک دقيقه، يک ساعت، يک روز 
و يک سال محاسبه شود، مسافت بسيار بزرگي است كه سال نوري گفته 
ميشود، که به راحتي براي ما تصوركردني نيست. اگر انسانی بخواهد به 
سرعتِ سريعترين هواپيماي مسافربري موجود امروز، به سمت آن ستاره 
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حرکت کند، درست مانند آن است که او بخواهد با سرعت حرکت نوزاد 
چند ماهه ي انسان، کره ي زمين را يکهزار و پانصد بار دور بزند. پس با 
امکانات امروزي سفر به منظومه ي ديگري مقدور نيست. البته نزديکترين 
و  دارند  فاصله  ما  از  نوري  سالِ  دوازده  تا  بين چهار  زمين،  به  ستارهها 
هيچکدام شرايطِ خورشيدِ ما را ندارند. طوفانهاي مغناطيسي خورشيد به 
شدت به موجود زنده آسيب ميرساند، ولي ميدان مغناطيسي زمين -که 
ناشي از درصد بالاي آهن در هسته ي زمين است- مانند آهن ربايي بزرگ 
خورشيد  مغناطيسي  طوفانهاي  از  ناشي  عوارض  همه ي  و  ميکند  عمل 
کيهاني  پرتوهاي  ميرساند.  حداقل  به  را  آن  آسيب  و  ميكند  خنثي  را 
-که داراي انرژي بالا و خطرناك هستند-  نيز به همين دليل به زمين 
نميرسند و پرتوي فرابنفش خورشيد كه براي پوست انسان زيان آور است، 
در برخورد با لايه ي اوزون كه در اطراف زمين وجود دارد منعکس ميشود 

و مقدار ناچيزي از آن با نور خورشيد به زمين ميرسد. 
اين نتيجه  به  او بيشتر  افزايش مييابد،  خلاصه هر چه دانش بشري 
ميرسد که گويي اين شرايط کم نظير دست بدست داده اند تا انسان پا به 
عرصه ي وجود بگذارد و به بشريت فرصتي داده شده تا تمدنش را بسازد، 
اين تصور به ذهن انسان ميرسد که همه چيز براي انسان است و انسان 
با غرور، خود را بالاتر از همه ي آن چيزي ميداند که در اطرافش ميبيند. 
راستش را بخواهيد اين غرور با کمي ترس همراه است چون انسان خود 
را در يک تنهايي وحشتناک و مأيوس کننده ميبيند، مبادا که زمين، اين 
سياره ي وسيع و دوست داشتني و اين تنها خانه ي سبز و پر نعمت و زيبا 
و راحت و ايمن در اين فضاي گسترده و پرخطر، زندانِ من باشد و من، 
دلخوش و بي انديشه ي آزادي يا خطرهاي احتماليِ بيرونِ خانه، تا ابد، 
مغرور در اين زندان ناداني بمانم. و چنين انديشه هايي باعث ميشود تا 
شماري از انسانها به آفريننده اي که حامي ايشان است روي آورند و اين 
گونه خود را به آرامش روحي عميقي برسانند، ولي شماري از انسانها نياز 
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به اين گرايش را در خود نميبينند و از زيبايي خانه و شناسايي آن لذت 
ميبرند. اما واقعيت کدام است؟ آيا اين خانه ي پدري ماست و همه از يک 
خانواده ايم، يا زنداني است که همه ي خانواده ام را نسل در نسل در خود 
حبس کرده است؟ اينها همه تصورات انسان و دو روي يک سکه است و 
فرقي با هم ندارند، چون انسان فعلًا ساکن زمين است و تنها زمين را در 
دسترس دارد. به هر شكل اين تصوراتِ سازنده، باعث حرکتي به سوي 
کمال انسان است، پس بهتر است با هم باشيم و زمين اين تنها خانه يا 
زندان را ويران نکنيم و با ساير ساکنين اين سياره، يا همبندانِ خانوادگي، 
رفتار بهتري داشته و مهربانتر باشيم و از خونريزي و جنگ و ويرانگري 
دست برداريم. اميد است با هم راه نجاتي پيدا کنيم و بجاي فراهم كردن 
دوزخ نابود كننده، بهشت خرم را براي نسل امروز و فردا بسازيم تا همه با 

هم در آزادي تنفس کنيم و در وادي كمال انساني به پرواز درآييم. 
با اين صفتها كه اشاره شد، ارزش زمين و آنچه در آن است در نظر 
انسان افزوده شده و او مصمم به حفظ و حراست از اين تنها پناهگاه ايمن 
بر مي آيد و از اين پس درختان را نميبُرد و جنگل را نابود نميکند بلکه 
فرهنگ درختکاري را ترويج ميکند و مناطق سرسبز را گسترش ميدهد، 
آبها را آلوده نميکند و نسل موجودات دريايي را در معرض خطر نابودی 
قرار نميدهد. او آبها را براي توليد غذا و آباداني به سَمت خاکهاي تشنه 
هدايت ميکند و در صورت كمبود آب، آبهاي شور را با انرژي خورشيد 
شيرين ميكند. موجودات زنده را براي سرگرمي نميکُشد، بلکه از انقراضِ 
نسلِ گونه هاي گياهي و جانوري جلوگيري ميکند. به نام افزايش توليد و 
رشد صنعتي، آجرهاي اين خانه را از ديوار بيرون نميکشد، چون ميداند 
ديوارهاي اين خانه هر لحظه سست تر ميشود و به زودي بر سر او و ساير 
جانداران فرو خواهد ريخت و زندگي را در زمين به پايان خواهد برد. از 
اين پس انسان نيازها را شناسايي و استانداردهاي مصرف را با توجه به 
امکانات موجود، بررسي و به اندازه ي نياز، توليد ميکند. انسان، هرگز هوا 
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را آلوده نميکند، زیرا با وجود بي حساب بودن و فراواني، مقدار هوا محدود 
پرتوهاي  و  خطرها  با  مقابله  براي  که  نيست  تنفس  براي  تنها  و  است 
مانند  درست  تمام شدني،  انرژيهاي  رويه ي  بي  مصرف  است.  خارجي 
سوزاندن چوب است بجاي ساختن لوازم چوبي، از صندلي يا ميز چوبي 
سالها ميتوان استفاده کرد، اما چوبِ آن در مدتِ چند دقيقه ميسوزد و 
اندكي گرما و نور به ما ميدهد و به خاكستر تبديل ميشود. پس انسان به 

انرژيهاي تميز و بدون ضايعات و تمام نشدني روي مي آورد. 
به نظر ميرسد که زمين از بعضي از کارهاي انسان، ناراحت و دلش 
از  گدازه  و  بخار  و  خاکستر  و  دود  خروج  با  اوقات  گاهي  و  است  خون 
کوههاي آتشفشان اين اعتراض خود را بي پرده اظهار ميکند، مانند اسبي 
که از سوارش ناراحت است و ميخواهد او را پياده کند، پشتش را ميلرزاند 
تا به انسان هشدار دهد. گاهي بر سر انسان فرياد ميزند و ميغرد و گاهي با 
سيل و باران زياد، ناپاکيها را ميشويد و خانه تکاني ميکند و به هر روشي 
که شده ميخواهد به انسان، اين فرزند ناسپاس و کمي آشوبگر گوشمالي 
دهد. اما همه ي اينها زنده بودن زمين و ساکنانش را نمايش ميدهد. البته 
علل اين شوخيهاي زمين براي انسان تا حدودي شناخته شده است ولي 
ضمن  انسان  پس  است.  پيش بيني  قابل  سختي  به  آنها  از  برخي  زمانِ 
احترام کامل به زمين، خود را در مقابل اين عوامل طبيعي مجهز کند تا 
آسيب کمتري به او و حاصل تلاشش وارد شود و از آجري که به سويش 

پرتاب ميشود پله اي بسازد و بالاتر برود. 
دقت  تيمها  طرفداران  رفتار  به  ورزشي،  رقابتهاي  در  کنون  تا  آيا 
را  خود  علاقه ي  مورد  تيم  شهر،  در سطح  تيم  هر  طرفداران  کرده ايد؟ 
با شور و حال تشويق ميکنند و براي تضعيف روحيه ي تيم رقيب، فرياد 
ميزنند. مسابقات پايان ميپذيرد و بهترين تيم شهر به مسابقات ورزشي 
به  بيشتري  شدت  با  شهر  دوستانِ  ورزش  همه ي  مييابد.  راه  کشوري 
تشويق تيم شهرشان ميپردازند و به کلي مخالفتهاي گذشته را فراموش 
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ميکنند. در اين مسابقات بهترين تيم کشور به رقابتهاي جهاني راه مييابد 
و اکنون جمعيت کل کشور يک صدا، تيمشان را با جديت بيشتر تشويق و 
حمايت ميکنند و در آن لحظه حتي يک نفر به اختلافهاي تيمهاي شهرها 
تيمهاي داخل شهر. در هر مرحله  به اختلافهاي  نمي انديشد، چه رسد 
شور و شوق بازي و تعداد طرفداران افزايش مييابد و سطح كيفيت بازيها 
بالاتر رفته و حرفه اي تر ميشود. در مسابقات جهاني بهترين تيم مشخص 
ميشود و جام قهرماني را ميگيرد و همه چيز در خاطره ها ثبت ميشود و 
به اتمام ميرسد. هيچ ملتي به اندازه ي مردم کشور برنده ي جام خوشحال 
نيست و همه ي کشورها ترجيح ميدهند تيم خودشان قهرمان شود. فرض 
کنيد در همه ي سياره هاي منظومه ي شمسي انسانهايي زندگي ميکنند 
تصور  آيا  شود،  برگزار  منظومه  در سطح  ورزشي  رقابتهاي  است  قرار  و 
ميکنيد بر روي زمين چه اتفاقي ميافتد؟ هفت ميليارد جمعيت زمين در 
تشويق تيمشان، چنان يکصدا فرياد ميزنند که اگر امواج صوتي ميتوانست 
در خلأ منتقل شود، خورشيد و کل منظومه اش، بر جاي خود ميلرزد و 
صداي اهالي زمين در نزديکترين منظومه شنيده ميشود و اگر اين اتفاق 
رخ دهد طعم اين يگانگي، از دندان بشريت هرگز بيرون نميرود و کشورها 
اختلافهاي میان خود را به طور باور نکردني فراموش ميكنند و با حداکثر 

توان و سرعت همدل و يکپارچه به پيش خواهند رفت.
 به نظر شما آيا رسيدن انسان به چنين يگانگي دست يافتني است 
يا نه؟ جواب اين پرسش با اطمينان، بله است. ولي شايد در حال حاضر، 
برسد، درست  نظر  به  و نشدنی  باشد  اندكي سخت  تصور چنین حالتی 
با  مساوي  دروازه  و  ديوار  بدون  شهرِ  پيش،  سال  هزار  در  كه  همانطور 
سقوط و نابودی، و تصور آن سخت بود، چه رسد به ساختن چنین شهری 

و اقامت در آن.     
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8
نيازهاي انسان

نوع بشر در راه برآوردن نيازهاي مادي خود همواره با خطرهاي جدي 
متقابل  طور  به  نيازها  رفع  و  محيط  شناخت  مسئله  است.  بوده  درگير 
همراه  به  تجربه  و  آگاهي  انسان  براي  نياز،  رفع  و  است  تنيده  هم  در 
داشته است. همچنين شناخت و کسب اطلاع، در برآوردن نياز و حتي 
در آگاه شدن از نياز مرحله ي بعد، موثر بوده است. بدن هر موجود زنده 
از ياخته هايي تشکيل شده است که سلول نامیده میشود، هر سلول زنده 
پيروي  با  كه  است  گوناگوني  اجزاي  داراي  که  است  مستقل  سيستمي 
از برنامه اي از پيش طراحي شده، و گرفتن مواد مفيد و سوخت  دقيق 
ادامه  و ساز مناسب و دفع مواد اضافي و آسيب رسان، به زندگي خود 
از قسمتهايي  نيازِ جثه و عملکرد آن،  ميدهد. گياه و حيوان به تناسب 
ساخته شده که هر قسمت نيز از شمار بسياري سلول تشکيل يافته است. 
شباهتهاي زيادي بين قسمتهاي مختلف بدن انسان و حيوان وجود دارد 
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که باعث شگفتي است و جاي تأمل دارد. 
بدن انسان نيز داراي قسمتهاي گوناگوني است که هر قسمت از شمار 
بسياري سلول تشکيل شده است که مجموع آنها به ميلياردها ميرسد. 
سلولها در کنار هم و با هماهنگي بي نظيري، دستگاهی را تشکيل داده و 
وظيفه ي مشخصي را انجام ميدهند. مانند مغز، قلب، ريه، چشم، گوش، 
استخوان، دندان و غيره.  مثانه، غدد، ماهيچه،  زبان، معده، روده، کليه، 
مانند سيستم  مي آيد،  وجود  به  از همکاري چند دستگاه، يک سيستم 
عصبي، سيستم گردش خون، سيستم گوارش و سيستم تعادل مايعات 
انسان  هر  بدن  در  اين سيستمها  از  کدام  هر  سازي.  همانند  و سيستم 
وجود دارد و وظيفه اش را به طور کامل انجام ميدهد به استثناي سيستم 
با  از آن در جنس مخالف قرار داده شده است،  همانند سازي که نيمي 
اين تفاوت که وظيفه ي پرورش اوليه ي موجود جديد –که فرآيند بسيار 
پيچيده و عبرت آموزي دارد-  بر اساس برنامه اي دقيق و از پيش طراحي 
شده، بر عهده ي جنس مؤنث گذارده و ابزار لازم هم براي انجام آن در 
او نهاده شده است. اگر به طور فرضي کار همانند سازي، به تساوي بين 
آن  در  ميکرد،  توليد  را  مانند خود  کدام  هر  و  ميشد  تقسيم  دو جنس 
صورت زن و مرد در اين فرآيند در تساوي کامل بودند، ولي در دنياي 
واقعي چنين نيست و زن، هر دو جنس انسان را توليد ميکند و در انجام 
اين کار از خودش سرمايه ميكند و با تمام وجود و با تک تک سلولهايش 
وظيفه ي محوله را تمام و كمال انجام ميدهد، و اين چنين زن به مقام 
والاي مادري رسید و به اين دليل مادر، محترم و در اين مورد مقامش از 
پدر بالاتر و بشريت با تمام وجود به مادر مديون است. زيرا پايه ي زندگي 
و رشد و پيشرفت جسمي و ذهني هر انساني در دامن مادر آغاز ميشود. 
به اين دليل ارزش و مقام طبيعي جنس مؤنث بيشتر، قابل احترام تر و بر 

جنس مذکر مقدم است.   
تندرستي انسان به معني تندرستي تمامي اعضا و دستگاههاي بدن 
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او است، تا هر کدام بتوانند وظايف طبيعي خود را انجام دهند، زيرا هر 
اختلالي در کار حتي يكي از آن دستگاهها، بيماري و درد به دنبال دارد. 
هر دستگاه براي ادامه ي زندگي و اجرای نقش در اين مجموعه به غذا 
و  زنده،  موجود  نيازهاي  اصلي  پايه ي  دو  غذا  و  تندرستي  دارد.  احتياج 
همچنين انسان است. اين دو، لازم و ملزوم يکديگرند و به یکدیگر ياري 
ميرسانند. سلامتي بدن به معني تندرستي تک تک سلولهاي بدن است 
متقابلًا  ميکند.  کمک  غذا  بهتر  جذب  و  ساز  و  سوخت  به  تندرستي  و 
مصرف غذاي مناسب، باعث تندرستي است و اين دو، پيش نياز مهمي 
براي ادامه ي زندگي و نخستین و اصليترين نياز موجود زنده هستند. اين 
نياز يا کمبود بايد رفع شود و انسان با پله اي از اين گودال خارج و براي 
بالا رفتن به مرحله هاي بعدي آماده شود. پس پله ي نخستين براي خارج 
شدن از گودالِ نياز در زندگي انسان، سلامتي و غذاي مناسب است، زيرا 
هر کمبودي در اين مرحله براي انسان اختلال جدي ايجاد ميکند. مثلًا 
انسان بيمار ميل به غذا ندارد و حاضر است هر چه دارد بدهد و سلامتي 
خود را باز پس گيرد، همچنين سلامتي انسانِ گرسنه در معرض خطر 
است و توان حرکت، کار و حتي فکر کردن، از او گرفته ميشود. به دنبال 
تندرستي و تغذيه ي خوب، هر کدام از دستگاه هاي مختلف و سيستمهاي 

بدن، وظايف خود را با دقت و به طور کامل انجام ميدهند.
شرح چگونگي عملکرد دستگاههاي بدن انسان در کتابهاي فيزيولوژي 
آمده است که دانستن کلياتي از آن براي هر انساني مفيد و بسيار آموزنده 
براي  که  ميشود  آشنا  شگفت انگيزي  بسيار  کارخانه ي  با  او  زيرا  است، 
ساخت همانند آن، به چند هکتار زمين نياز هست، و توضيح تأسيسات 
آن كارخانه بسيار مفصل است. در چند جمله ي ناقص ميتوان گفت که 
مغز و سيستم عصبي کار فرماندهي، دريافت اطلاعات داخل و خارج از 
بدن و صدور فرمان لازم، تعادل و کنترل را انجام ميدهد. قلب و سيستم 
گردش خون، کار فرستادن آب و غذا و اکسيژن و گرفتن مواد اضافي را 
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براي تک تک سلولها بر عهده دارد. در درون سلول، مواد غذايي با اکسيژن 
قابل  غذاي  تهيه ي  کار  گوارش،  سيستم  ميکند.  توليد  گرما  و  ميسوزد 
از بدن  را  انجام ميدهد و مواد اضافي هضم نشده  را  براي سلول  جذب 
خارج ميکند. سيستم حسي تمامي اطلاعات محيطي را ميگيرد و به مغز 
ارسال ميكند، تا پس از داده پردازي و رسیدن به نتيجه، تصميم گيري 
انجام شود. سيستمهاي بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي و بساوايي اين 
وظيفه را بر عهده دارند. سيستم حرکتي، شامل استخوانها و ماهيچه ها، 
مواد  تعادل  کار  هم  غدد  سيستم  ميدهند.  انجام  را  انسان  حرکتي  کار 

شيميايي و هورمونها را در بدن کنترل و تنظیم میکنند. 
از  نیمی  که  را  محوله  وظيفه ي  بدن،  در  هم  نسل  ادامه ي  سيستم 
کل آنست، انجام ميدهد و چون اين سيستم در يک فرد کامل نيست، 
تا  است  خود  مکمل  يافتن  و  تکميل  پي  در  طبيعي  طور  به  انسان  هر 
انجام دهد.  نهاده شده است،  او  را که در  اين آخرين وظيفه ي حيواني 
انسان و حيوان در ساختمان بدن و رفتار فردي و اجتماعي تا اين مرحله 
هماننديهاي بسياري با هم دارند و پس از اين، راهِ انسان از حيوان جدا 
پاداش  با  اين وظيفه ي طبيعي  ميگذارد.  انساني  زندگي  به  پا  و  ميشود 
اندکي که به همراه دارد، در انسان قرار داده شده است و به همين دليل، 
عکسِ  بر  دارد.  وجود  مذکر  و  مؤنث  جنس  دو  ميان  جذبه اي  و  تمايل 
حیوان، انجام اين وظيفه در انسان و رسيدن به جنس مخالف، پيچيده 
و مقدمات بسياري دارد که هدف اصلي در مقدمات گم شده است و اين 
موضوع و زمينه، در تاريخ بشر، دست مايه اي براي آفريدن آثار ادبي و 
هنری عشقي بوده است. بنابر اين پله ي دوم براي خروج از گودال نياز که 
حاصل گريز ناپذير سلامت تن است، ادامه ي نسل و بودن با جنس مخالف 

است که آرامش و تعادل رواني طبيعي را به ارمغان مي آورد.
آسايش حاصل از تأمين پله هاي اول و دوم، در زمان کوتاه کارايي دارد 
اما در بلند مدت نيازهاي بيشتري احساس ميشود، از آن دست، دوري از 
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ناملايمات و خطرات احتمالي موجود در محيط اطراف است. پس سومين 
اختيار داشتن مسکن و پوشش مناسب  نياز، در  از گودال  پله ي خروج 
برای آدمی است که به استمرار آرامش و کارايي او در شرايط آب و هوايي 

و فصول مختلف کمک ميکند. 
دست يافتن به پله هاي برآوردن نياز در دنياي واقعي به راحتي امکان 
پذير نيست و تلاش و فعاليت زياد انسان را طلب ميکند. البته با تقسيم 
کار ميان انسانها که از زمانهاي بسيار دور آغاز شده است، امروزه رسيدن 
به پله هاي برآوردن نياز براي انسان آسانتر شده است و به تلاش کمتري 
احتياج دارد، در نظر بياوريد اگر ميخواستيد آنچه که شما در حال حاضر 
و  تلاش  بسازيد چند سال  را خودتان  ميکنيد همه  استفاده  زندگي  در 
این  پس  را.  عمرتان  تمام  شايد  ميکرديد؟  صَرف  را  آموزش  و  زحمت 
گونه به جنبه مثبت و سازنده ي انسان ميرسيم که کار و تلاش و سعي 
و کوشش و ساخت پله هاي برآوردن نياز است. لازم است که اين توان 
سازندگي در انسان به کانال درست هدایت شود تا تک تک انسانها در اين 
راه به کار گرفته شوند، زيرا نداشتن کار، ناديده گرفتن خلاقيت انسان و 
توهين به شرافت او است. پس به پله ي ديگري ميرسيم که نياز نيست 
را مغتنم  بايد آن  پر ميكند که جامعه  را  نياز  توان است و گودال  بلکه 

شمرده و به کار گيرد که اين به سود زمين و ساکنان آن است. 
پله هاي نخست، دوم و سوم،  تأمين  از  رفاه نسبي حاصل  آسايش و 
مقدمه و زمينه ساز انديشه ي انساني و خلاقيت است. البته انسان پیش از 
پله هاي نخست و دوم هم مي اندیشیده ولي با اين تفاوت که آن اندیشه، 
در بحران و براي رفع نيازهاي پله هاي نخست و دوم يا براي رسيدن به 
نوآوري  و  انديشيدن  روند  در جريان  است.  میگرفته  پله ي سوم صورت 
انسان، هر گونه اجبار و تحميل باعث افت روحيه و کاهش در کارايي و 
فعاليت و حرکت ميشود. پس برای افزايش توان ابتکار و سازندگي، داشتن 
اختيار عمل در حد مناسب -که به سيستم جهاني كه در آينده فراهم 
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زندگي  براي  ديگر  پس ضرورت  است.  لازم  نرسد–  آسيب  شد،  خواهد 
انسان و چهارمين پله براي خارج شدن از نياز، آزادي است.   

اين  كردن  پر  يا  نياز  گودالهاي  از  خروج  پله هاي  بودن  دسترس  در 
گودالها در جاده ي حركت رشد بشر و تأمين رفاه نسبي، به تسهيل در 
حركت، كمك شاياني خواهد کرد و در این صورت انسان میتواند فرصتي 
به دست آورد تا به اندیشیدن و تجزيه و تحليلِ درستِ اطلاعاتِ دريافتي 
از محيط اطراف خود بپردازد. تفکر در چنين شرايطي علاوه بر وظيفه ي 
جديد  مشکل  طرح  و  يافتن  حتي  و  سازنده  نقش  موجود،  مشکل  حل 
جديد  مشکل  حل  که  طوري  به  داشت،  خواهد  ادامه  در  را  آن  حل  و 
به سطح  را  انسان  آمده،  بدست  اطلاعات  تحليل  و  تجزيه  از  استفاده  با 
بالاتري از دانش و آگاهي رهنمون ميشود. در مرحله دوم باز هم دريافت و 
تجزيه و تحليل اطلاعات از يک سو و حل مشکل از سوي ديگر، اثر متقابل 
و تقويت کننده اي بر يکديگر دارند که باعث پيشرفت و انباشت اطلاعات 
و آگاهي نوع بشر ميشود. بدين ترتيب اندیشه از قيد و بندها و موانعِ رشد، 
رها شده و در فضاي سالم و راحتي حرکت ميکند و به پرواز در مي آيد. 
با رفع نيازهاي اوليه و کسب آمادگي، انسان براي سازندگي به مرحله ي 
جديدي وارد ميشود، البته از تمامي انسانها انتظار يکسان نميرود و هر 
کدام به تناسب توان و گنجايش در مجموعه ي انساني فعاليت ميکنند. 
برخي از انسانها منحصراً در راههاي رفته حرکت ميکنند و اندکي از ايشان 

هم راههاي جديدي براي تعالي مجموعه و کل بشر ميسازند. 
در طول تاریخ، عموم مردم برای رفع نیازهای ابتدایی خود بیشتر عمر 
خود را صَرف کرده اند و فرصتی برای تلاشی غیر آن را نیافتند و به همین 
دلیل افراد بسیاري از مردم که توان ذهنی و عقلی خوبی داشتند هرگز 
در  اما  نیافتند.  خلاق،  و  سازنده  فعالیتهای  به  پرداختن  برای  موقعیتی 
صورت تشکیل یک سیستم یکپارچه ی جهانی و تقسیم کار مناسب و به 
کارگیری ماشین آلات خودکار در فرآيند توليد، این امید وجود دارد که 
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اوقات فراغت بیشتری برای انسان ایجاد شود تا بتواند به خلاقیت و تولید 
بیشتر دانش بپردازد و رشد بشری سرعتی غیر قابل تصور یابد، درست 
همانند رانندگی در یک بزرگراه استاندارد در مقایسه با رانندگی در جاده 
خاکی پر از دست انداز و گودال که علاوه بر کاستن سرعت، به مسافر و 

وسیله ی نقلیه اش آسیب میزند.
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9
9-1 زن و مرد، سوتنهاي اصلي ادامه ي تمدن بشري 

و  دارد  بيشتري  آرامش  برادرش  به  نسبت  جنيني،  دوران  در  دختر 
چون همانند مادر است، مادر با او راحتتر است و عارضه هاي همراه بودن 
او، در مادر کمتر ظاهر ميشود. برادرش پيش از تولد، تحرک بيشتري دارد 
و در آن هنگام مادر نارسايي هاي جسمي بيشتري حس ميكند. پس از 
تولد، و در سنين مشابه او در مقايسه با برادرش، خصوصيات و علاقه هاي 
با  ميدهد که  نشان  از خود  در دوران کودکي  را، حتي  ويژه ي دخترانه 
خواسته هاي برادرش متفاوت است. مثلًا به وضعيت ظاهر و لباس خود و 
حتي هماهنگي رنگها اهميت ميدهد، و اين درک ظريف و حساس دختر 
در آغاز تعجب و سپس احترام مادر و پدر را بر مي انگيزد. در صورتي که 
برادرش به وضعيت ظاهر و لباس خود توجهي ندارد. دختر کفش مادرش 
را ميپوشد و حرکات او را تقليد ميکند، او بيشتر عاطفي است و علاقه ي 
زيادي به پدر از خود نشان ميدهد، ولي برادرش کمتر به پدر توجه دارد و 
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علاقه به مادر را، نه براي خودِ مادر، بلکه برای غذا و آنچه را که ميخواهد 
بدست آورد، از خود بروز ميدهد. در بازيهاي کودکانه، دختر منطقي تر 
تکيه  توان جسمي اش  به  بيشتر  تحرک  با  برادرش  که  حالي  در  است، 
دارد، کمتر براي استدلال وقت صرف ميکند و بيشتر اوقات با اين روش 
اوضاع را به نفع خود تغيير ميدهد و دختر که علاقه اي به ادامه ي تشنج 
ندارد، برادر را به حال خود رها ميکند. حتي در سنين کودکي، دختر به 
مشکلات موجود در خانه، زودتر از برادرش پي ميبرد و بدون درنگ و با 
احساس مسئوليت در پي حل آن بر مي آيد، در حالي که برادرش سرگرم 
خواسته هاي فردي خود است و علاقه اي براي پرداختن به آن نارساييها 

از خود نشان نميدهد. 
او دوران کودکي را هنوز کاملًا طي نکرده که ساعت بيولوژيک او به 
طور نابرابري در مقایسه با برادرش آغاز به کار ميکند و او پس از وحشت 
تا مدتها  وادي جديدي مي يابد که  را در  مادر، خود  راهنمايي  با  اوليه، 
نميتواند آن را باور کند. به او گفته ميشود كه اين نقطه ي عطف زندگي 
او -که دنياي پیش و پس از آن قابل مقايسه نيست- بايد مخفي بماند 
و صحبت در مورد آن ناپسند است. از امروز اين پديده درصد زيادي از 
زندگي او را تحت تأثير قرار ميدهد، زيرا عملکرد اين ساعت با کم و زياد 
شدنِ ميزانِ ترشح برخي از هورمونها همراه است. آنچه که مسلم است اين 
طراحي پيچيده و حيرت انگيز بيولوژيک براي پاسخ به مسئوليت بزرگي 
است که بر عهده ي زن گذارده شده است، مسئوليتي که بدون آن ادامه ي 
حيات بشري امکان پذير نيست. هورمونها، مواد شيميايي هستند که در 
غده هاي گوناگون بدن توليد، و به خون وارد و از طريق دستگاه گردش 
تنظيم  کار  مواد،  اين  از  کدام  هر  ميشوند.  منتقل  بدن  به سراسر  خون 
بسياري از عمليات مهم و حياتي بدن و دستگاههاي آن را بر عهده دارند، 
مانند هورمون رشد كه در سنين معيني ترشح و باعث افزايش قد ميشود. 
ميگذارند؛  متقابل  اثر  هم  بر  عصبي  سيستم  و  هورمونها  ترشح  فرآيند 
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همچنين سيستم عصبي بر نحوه ي کار تمامي دستگاههاي بدن نظارت و 
كنترل دارد. برخي از هورمونها مربوط به سيستم همانندسازي در انسان 
است كه توضيح نسبتاً کامل تغييرات هورموني و اثرات آن در کتابهاي 

فيزيولوژي انساني آمده است. 
قرار  که  انساني  ايجاد  براي  لازم  افزاريِ  نرم  برنامه ي  کپي  از  نيمي 
است به دنيا بيايد، نزد مرد است، که نحوه ي توليد اين نيمه هم داستان 
و طراحي شگفت انگيزي دارد و روند آن به شکل يک ساعت بيولوژيک 
توليد  برای  ترشحات هورموني در مرد هم وجود دارد که  عمل ميکند. 
–و آن هم  نيمي  اين كه مرد  به دليل  انسان جديد لازم است.  نيمه ي 
بر عهده دارد و  راه  اين  را در نقطه ي آغاز  تنها در مرحله ي مقدماتي- 
دخالتي در بقيه ي مراحل رشد جنين ندارد، این ساعت در مرد به تفصيل 
و پيچيدگي ساعت بيولوژيک زن نيست. در حالي که ساعت بيولوژيك 
در زن بسيار پيچيدگي و منظم است، همچنين آناتومي بدن به صورتي 
طراحي شده است که، علاوه بر توليد نيمه ي انساني که قرار است به دنيا 
بيايد، فرآيند نهُ ماه پذيرايي و پرورش در مناسبترين هتل دنيا و خدمات 

پس از خروج، براي مدت دو سال و بيش از آن، پيش بيني شده است. 
مرد،  در  اراده،  بدون  و  خودکار  طور  به  بدن،  ساز  و  سوخت  اثر  در 
نيمه ي برنامه ي توليد انسان يا ژِنها در کپي هاي فراوان توليد ميشود که 
همگي يکسان هستند و اختلاف آنها در اين است که نيمي از آن كپي ها 
عمر یکروزه دارند و حامل برنامه ي ساخت جنين پسر هستند و ميتوانند 
پسر بشوند و نيمي ديگر از كپي ها مقاومتر هستند و عمر دو روزه دارند و 
دارای برنامه ي ساخت جنين دختر هستند و ميتوانند دختر بشوند. البته 
از ژنهاي وراثتي  اينها فقط يک سلول است که حاوي نيمي  از  هر يك 
و  ندارد  انسان  با  هيچ شباهتي  و ظاهرش  است  انسان  يک  ايجاد  براي 
برکه ها  در  به نظر مي آيد که حتماً  قورباغه  نوزاد  مانند  با ميکروسکوپ 

ديده ايد. 
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سلولِ حاوي نيمي از ژنهاي وراثتي که نزد زن است شمار محدودي 
است که بر اساس زمان بندی ساعت بيولوژيک، در هر ساعت – كه زمان 
آن حدود بيست و هشت روز است - يکي از آنها با درد خفيفي در يكي 
از دو ناحيه ي خاص شکم، آزاد شده و هدف مسابقه ي مرگ و زندگي 
ميشود. مسابقه در وقت معين آغاز ميشود، هدف در خط پايان مسابقه، 
با سرعت بسيار کم، به استقبال دونده ها مي آيد طول عمر او فقط يک 
روز است. سلولهاي نزد مرد، همان دوندگان شرکت کننده در مسابقه ي 
دو هستند که شمار آنان در هر مسابقه به چند صد ميليون نفر ميرسد، 
دوندگان چند روز پيش از آغاز مسابقه، در محل معيني در اردوي تغذيه 
شرکت و در دريايي از قند، ويتامين ث و کلسيم، آمادگي و انرژي لازم را 
براي مسابقه کسب ميکنند. ساعتهاي بيولوژيک زن و مرد از نظر زماني 
زمان  دومي  ساعت  پنج  حدود  معادل  اولي  ساعتِ  يک  است.  متفاوت 
ميبَرَد، به دليل کوتاه بودن زمانِ ساعت و تکرارِ بيشترِ ساعت، دومي ميل 
به انتظار ندارد و تنوع طلب است. بر عکس، ساعت اولي به زمان بيشتري 
نياز و ميل به ثبات و آرامش دارد و در اين راه از تنوع دوري ميکند و اين 

گونه، زن در پيمان خود وفادارتر از مرد است.     
روز پیش از مسابقه، از سوي ساعتهاي بيولوژيک دو طرف و بر اساس 
خودکار،  طور  به  لازم،  اقدام  و  مقدمات  تهيه ي  براي  پيشين،  طراحي 
فرمانهايي به سيستم عصبي دو طرف ارسال ميشود. حسابگري، منطق، 
عقل و استدلال و حتي خشونت کاسته و گذشته و آينده فراموش ميشود 
و احساس، عاطفه، مهرباني و ملايمت افزايش مييابد و بر اساس طراحي 
پيچيده و کامل و طي مراحلي، همزمان با آغاز مسابقه، پاداش ناچيزي 
به برگزار کنندگان مسابقه اعطا ميشود. از آن پس آنها از ادامه ي دخالت 
در اين روند برکنار ميشوند. دويست تا سيصد ميليون دونده براي آغاز 
رقابت، به همراه مواد غذايي در نقطه ي آغاز مسابقه قرار ميگيرند. هيچ 
پيدا  براي  آنها  نميداند،  را  موفقيت  راه  و  هدف  مکانِ  دوندگان،  از  يك 
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کردن راه و رسيدن به هدف، از مواد غذايي دور ميشوند و تلاش سنگين 
تمام جهتها پيش  در  آنها  ميكنند.  آغاز  با جديت  را  و سرنوشت سازي 
شوند  پسر  است  قرار  که  دونده هايي  و چپ.  راست  پايين،  بالا،  ميروند 
سريعتر حرکت میکنند اما عمر کمتري دارند و دونده هاي دختر، آرامترند 
فرصت  حال  هر  به  دارند،  عمر طولاني تري  و  ميکنند  وقار حرکت  با  و 
بسيار کم است و هر گونه سستي، احتمال باخت را بيشتر ميکند. علاوه بر 
تاريکي راه، موانع بسياري از جمله مواد شيميايي كشنده و ناهمواريهايي 
بر سر راه دوندگان قرار داده شده است تا دونده هاي ناتوان از ميان بروند. 
دوندگان موفقي وجود دارند که از بقيه ي رقيبها جلوترند، اما چون جهت 
اين رقابت فقط يک  اشتباه را پيش گرفته اند هرگز به هدف نميرسند. 
برنده دارد که از همه نيرومندتر و سريعتر و پايدارتر است و به موقع به 
هدف ميرسد. او با حرکت قهرمانانه، درستي راه خود و وجود هدف را به 
اثبات ميرساند و به پاس اين کشف بزرگ، به او اجازه داده ميشود تا با 
اشتراک گذاشتن ژنهاي وراثتي خود با ژنهاي وراثتي سلول هدف، به يک 
جاودانگي نسبي نائل شود و عمر يك يا دو روزه ي آن سلول به حدود 
افزاري  افزايش مييابد. اين گونه برنامه ي نرم  هفتاد سال و بيش از آن 
اين  برنده ي  آيا  مي آيد.  وجود  به  کامل،  و سلول  ميشود  تکميل  توليد، 
رقابت دشوار و سرنوشت ساز را ميشناسيد؟ كمي فكر كنيد، بله برنده ي 
اين رقابت چند صد میليوني تو هستي، تو كه هم اكنون به اين نوشته 
توجه داري. تو سالها پيش در بزرگترين و مهمترين مسابقه ي زندگي، 
نفر نخست شدي و به همين دليل اکنون زنده اي و اين مطالب را دريافت 
ميکني، پس گذشته ي درخشان و پيروزمندانه ي خود را فراموش نکن، 
تو همچنان قهرمان هستي و اين كاروان چند صد هزار ساله ي زندگي، 
بر روي زمين به تو چشم اميد دارد. تو اميد بشريت هستي، از تو دعوت 
ميشود تا بار ديگر در حرکتي هفت ميلياردي شرکت کني، با اين تفاوت 
كه اين مسابقه به شمار شرکت کنندگان، يعني هفت ميليارد نفر برنده 
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و قهرمان دارد زيرا به شمار ايشان هدف وجود دارد و هدف رستگاري و 
خوشبختي همه ي انسانهای روی زمین است. 

و سالم  رقابت طبيعي  الگوي  اين  از  ميتوان  در جامعه ي جهاني  آيا 
الهام گرفت؟ دونده ها هر کدام راه خود را ميروند و در اين رقابت کسي 
سد راه ديگري نيست و راه پيشرفت و حرکت براي همه باز و فراخ است. 
اين  افزايش شمار رهروان  با  اما  و پرخطر است  تاريک  و  ناشناخته  راه، 
مشکل به مقدار زيادي حل ميشود به اين شكل که شماري از شرکت 
کنندگان با اعتقاد راسخ و جديت در راههاي اشتباه حرکت ميکنند و اين 
تلاش ممکن است که براي آنان حاصلي نداشته باشد و به نابودي ايشان 
بينجامد، ولي براي مجموعه مفيد است، زیرا آنان اثبات ميکنند که هدف 
در اينجا نيست و اين راه، راه خطا است. خروج از گروه و از راه عادي و 
روزمره، نيز همين حالت را دارد. پس همه ي تلاش کنندگان ارزشمند 
هستند و همگي به شناخت راه و بيراهه کمک ميکنند. نکته ي ديگري 
که در اين رقابت جلب توجه ميکند، نقطه ي آغاز حرکت است که بدون 
تبعيض و براي همه ي شرکت کنندگان يکسان است و از آنجا هر دونده 
به نسبت توانايي اش، تمام تلاش خود را براي برنده شدن به کار ميگیرد 
و به دسترنج ديگران نظري ندارد و از آن بهره اي نميگيرد. در راه رسيدن 
به هدف، هر شرکت کننده با تمام وجود و به طور کامل خود را سرمايه 
از دست  بسرعت  فرصت  و  است  کوتاه  او  عمر  که  ميداند  ميكند، چون 
ميرود، او از ضروريترين نيازهاي خود، مانند غذا، چشم ميپوشد و از آن 
دور ميشود و فقط به هدف مي انديشد و اين مَحَکي براي سنجش همت 
بسيار  و  محدود  انسان  عمر  مدت  است.  کننده  شرکت  توان جسمي  و 
کوتاه تر از آن است که به بيهودگي، درگيري و نزاع با همنوعان بگذرد. 
در مسابقه ي زندگي، عمر يک يا دو روزه ي سلول، آنقدر ارزشمند است 
که در صورت استفاده ي مفيد و موفقيت، - با تکثير پي در پي و جمعيت 
ميليارديِ سلولهاي بدن، - عمر شرکت کننده را تا بيش از بيست و پنج 
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هزار روز ميرساند که برای سلول با عمر یک یا دو روزه، دست کمي از 
جاودانگي نسبي ندارد. اين جاودانگي نسبي تا چند سده يا چند هزاره 
تاريخ  طول  در  خادم،  انسانهای  نام  ماندگاري  و  است  افزايش  قابل  نيز 
تمدن بشري از این دست است و اينها همه درسهاي طبيعت به انسان 

بينا است. 
زن و مرد به عنوان انسان، از نظر حقوق فردي و اجتماعي کوچکترين 
اختلافي ندارند، چون هر کدام يک نفر از کل جمعيت بشر است، مثلًا 
اين عددي کسري، کاملًا  بيان رياضي،  با  نفر،  از هفت ميليارد  نفر  يک 
روشن، دقيق و مساوي است و جاي بحث ندارد. اما در دنياي واقعي، به 
دليل تقسيم کاري که در طبيعت زن و مرد انجام گرفته است، برخي از 
تفاوتهاي فکري و رفتاري بين آن دو ظاهر شده است تا بتوانند وظايف 
ساعتهاي  به  توجه  با  دهند.  انجام  شكل  بهترين  به  را  محوله  طبيعي 
بيولوژيک زن و مرد و تغييرات هورموني ويژه ي هر کدام، تفاوت رفتاري 
آن دو تا حدودي روشن ميشود. ساعتهاي بيولوژيک زن يا مرد، پس از 
بلوغ جسمي، آغاز به کار ميکند و در زمانهاي تقريباً مساوي تکرار ميشود. 
را  موضوع  اين  عوامل  مربوطه،  جانبي  موضوعات  پيگيري  و  توجه  البته 
تشديد و بي توجهي به آن، اين روند را کُندتر ميكند، اما متوقف نميشود. 
زمان اين ساعت براي مرد در سنين مختلف متفاوت است و درست مانند 
مثال مخزن فلزي زير تابش آفتاب كه پيش از اين اشاره شد، به شكل 
تعديل  باعث  به ورزش،  پرداختن  البته  يا غيرارادي عمل ميکند.  ارادي 
از شدت آن ميکاهد و بر عكس، پرداختن به آن و  اين نوسانها شده و 
شدت اين نوسانها، توان بدني و ورزشي را كاهش ميدهد. در اثر سوخت و 
ساز طبيعي بدن، فشار مخزن که همان اردوگاه تغذيه ي سلولهاي دونده 
است، افزايش مييابد و چون زمان اردو به پايان رسيده است، دوندگان 
بايد از اردوگاه خارج شوند، که در افراد مختلف، با شدت و ضعف، اين 
زمان با عصبيت، ناآرامي، پرخاشگري و کاهش کارايي ذهن همراه است و 
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در صورت شدت، حتي در عملكرد بعضي از دستگاههاي بدن مثل کبد، 
اختلالات جزيي مثلًا در تصفيه ي خون و ظاهر شدن جوش در ناحيه ي 
صورت ميشود. سوپاپ اطمينان عمل ميکند و فشار مخزن افت ميکند، 
به دنبال اين اتفاق، عارضه هاي فشار بالا بر طرف ميشوند و ميل به غذا 
و استراحت افزايش مييابد، و رفتار فرد، ملايم و منطقي شده و کارايي 
ذهن به حالت طبيعي بر ميگردد و تمامي سيستمها و دستگاههاي بدن 
در بهترين وضعيت کار ميکنند و انسان براي هر گونه فعاليت فكري و 
جسمي سالم و سازنده آماده ميشود. البته هر گونه زياده رَوي بيش از 
حالت طبيعي، در اين مورد، اثرات بد و ناتوان کننده اي به مرور در فرد 

بر جاي خواهد گذارد.
تغذيه، بسيار لازم است،  براي حفظ تندرستي، رعايت يک اصل در 
آنچه كه به طور مکرر از دست ميرود، يا به آن نياز است، بايد به طور 
مداوم جايگزين شود، در غير اين صورت پي آمدهايي دارد که عوارض 
آن با دشواري جبران و برطرف ميشود. مثلًا بدن هر انساني در طي زمان 
از  دارد، همچنين پس  نياز  به کلسيم  استخوانها  استحکام  براي  و  رشد 
بيولوژيک،  تکرار ساعت  در  مردان  و  و شيرده ي  زايمانها  در  زنان  بلوغ، 
به همين دليل  از دست ميدهند،  را  از کلسيم موجود در بدن  بسياري 
خوردن شير، نه به طور كوتاه مدت، بلکه از آغاز تولد تا پايان عمر براي هر 
انسان ضرورت دارد و با توجه به نياز بدن و کارکرد دستگاه گوارش، لازم 
است شير، همواره و حتي به نام يک داروي طبيعي و سلامت بخش، در 
اختيار تمامي انسانها باشد و استفاده شود، البته داشتن تحرك جسمي و 
نور آفتاب در حد مناسب، براي جذب كلسيم نقش اساسي دارند. عملکرد 
ساعت بيولوژيک و نوسانهاي هورموني در مرد، مانند يک موج معمولي و 
ساده است. اين تغييرات به گستردگي، پيچيدگي و شدت نوسان تغييرات 

هورموني در زن نيست.
هورمونهاي مورد نياز براي توليد مثل، در زن و مرد به کلي از يکديگر 
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متفاوتند و اثرهاي مختلفي بر كار بدن و در نتيجه رفتار انسان دارند، که 
در زن شديدتر و پيچيده تر است. در کتاب فيزيولوژي انساني، با بررسي 
و توجه به منحني تغييرات هورموني زن در طول يک ساعت بيولوژيک، 
تا حدود زيادي دليل تغييرات شديد رفتاري او مشخص ميشود که اين 
زن  خود  سوي  از  حتي  و  مرد  سوي  از  رفتاري،  پيچيده ي  نوسانهاي 
بيشتر  و  است  گرفته  قرار  بيني  پيش  و  بررسي  توجه،  مورد  کمتر  هم 
موافقت،  دوستي،  عطوفت،  مهرباني،  برمي انگيزد.  را  مرد  تعجب  اوقات 
آينده،  به  بدبيني  و  نااميدي  و  همراهي و گاهي هم بي حوصلگي، يأس 
کاهش خودباوري، خشم و عصبانيت، مخالفت، و ريزبيني و حساسيتهاي 
بي مورد، احساس ناتواني و بيحالي و حتي سردردهاي ظاهراً بي دليل و 
ساير خصوصيات زن، که گاهي با مقابله ي مرد همراه است، همگي با اين 

تغييرات هورموني و نيازهاي عاطفي زن ارتباط دارد. 
در صورتي که مرد از اين موضوع آگاه شود، ميتواند با اندکي دلجويي 
توجهي  قابل  ميزان  به  را  زن  رفتاري  تغييرات  براحتي  محبت،  ابراز  و 
تعديل کند، تا اوضاع براي طرفين قابل تحملتر شود. اين حالت درست 
مانند اين است که فردي وارد اتاقي با دماي معمولي شود که در آن اتاق، 
بيمارِ تبدار بستري باشد، بيمار شديداً احساس گرما ميکند، در اين حالت 
تا  باز ميکند  را  باشد، پنجره  بيمار خبر داشته  از تب  تازه وارد  اگر فرد 
بهبود  اين عمل کوچک و کم زحمت در  تغيير کند.  اندكي  اتاق  هواي 
حس بيمار بسيار مؤثر است. اين همه تغييرات شديد و نابرابر و ناملايمات 
و تحمل سختيها در طول زندگي، که به طور ذاتي در ساختار زن قرار 
داده شده، فقط براي انجام وظيفه ي بزرگ، مهم و سنگين همانند سازي 
پيچيده،  فرآيند  اين  تمامي  است.  شده  گذارده  او  عهده ي  بر  که  است 
دقيق، ظريف و واقعاً شگفت انگيز را هورمونها کنترل و هدايت ميکنند که 

به طور بسيار ناقص و ساده به آن اشاره ميشود. 
از سالها پيش و بر اساس طراحي و پيش بيني و محاسبات مهندسي 
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دقيق، همه چيز در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال، شکل استخوانها 
و يا توانايي ذخيره سازي چربي و مواد غذايي پيش از رسيدن ميهمان، 
براي روزهاي احتماليِ سخت و بي غذايي پيش بيني شده است. از ديگر 
غني  و  استرليزه  کارخانه ي شير  کامل، ساخت  اين طراحي  شگفتيهاي 
شده در دو فاز است که در زمان مناسب به طور موازي راه اندازي ميشود 
و براي مدت معيني به كار خود ادامه ميدهد، ولي مادر براي تمام عمر 
هضم  توانايي  با  متناسب  دقيقاً  آن  توليدات  ميكند.  تحمل  را  آن  وزن 
انديشمند  انسان  هنوز  و  است.  کننده  مصرف  گوارشِ  دستگاه  و جذب 
پاسخي براي اين همه طراحيهاي باور نکردني در موجودات زنده ندارد. 
به هر حال نخستين سلول، با ژنهاي وراثتيِ کامل، که از يگانگي دونده ي 
برنده و هدف تشکيل شده است، در محلي مناسب و سرشار از رگهاي 
خوني و غذا مستقر شده و با استفاد از رمزها و فرمانهاي موجود در ژنها، 
کار تکثير و کپي برداري، با دقت حيرت انگيزي آغاز ميشود. اين توده ي 
سلولي که از اين لحظه جنين ناميده ميشود، با مادر تماس خوني مستقيم 
ندارند، بلکه اين ارتباط از طريق عضو جديدي به نام جفت صورت ميگيرد. 
براي  اين عضو شگفت آور به طور موقت، براي مديريت خدمات و صرفاً 
پذيرايي از ساکن جديد هتل، استخدام شده و وظيفه اش را به بهترين 
شكل انجام ميدهد. اين عضو، حجم و وزن قابل توجهي دارد و تماماً از 
سلولها و مواد غذايي بدن مادر ساخته شده و مادر طي زمان بارداري آن 
نمونه ي کوچکي  به  آن  كار  اهميت  روشن شدن  براي  ميكند.  را حمل 
اهداي خون، گروه هاي مختلف خوني  و  تزريق  به هنگام  اشاره ميشود. 
خوني،  گروه هاي  ناهمگونِ  آميختگي  گونه  هر  و  دارند  ويژه اي  اهميت 
به همراه داشته  براي دريافت کننده ي خون  ميتواند خطرات مرگباري 
باشد. در حالي که تمامي مواد غذايي و هوا و آنچه كه جنين احتياج دارد، 
با خون مادر و از طريق جفت به او منتقل ميشود، حتي در صورتي که 
مادر و جنين، داراي دو گروه خوني متفاوت باشند، با حضور جفت، در 
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سيستم ارتباطي و غذا رساني، کوچکترين اختلالي ايجاد نميشود. 
براي  آنچه که  و  اکسيژن  و  اين که، مواد غذايي هضم شده  خلاصه 
رشد جنين لازم است، از طريق جفت و بند ناف، درست در منطقه اي که 
بعداً وظيفه ي گوارش را به عهده خواهد گرفت، به جنين تحويل و مواد 
ضايعاتي و دي اکسيد کربن، از همين طريق به مادر بازگردانده ميشود. 
بر  را علاوه  گوارش  و  تنفس  بارداري، عمل  ماهه ي  نه  مادر، طي مدت 
اين كه براي خود، به جاي جنين هم انجام ميدهد. طبق برنامه ي نرم 
افزاري موجود در ژنهاي وراثتيِ غالب، به مراتب پيچيده تر و دقيقتر از 
يک دستگاه بافندگي يا کارخانه ي اتومبيل سازي، مواد اوليه ي تحويل 
يا پسر، درست  شده، براي ساخت قسمتهاي مختلف بدن جنين دختر 
مانند پدر يا مادر و يا هردوي آنها، به کار ميرود. در آغاز، روند ساخت 
ساخت  که  ميگيرد  قرار  کار  دستور  در  مغز،  يعني  بدن  عضو  مهمترين 
آن به مواد معدني و فسفر زيادي نياز دارد. از اين جا ميتوان به اهميت 
سيستم کنترلک ننده ي بدن انسان پي برُد، زيرا اگر در مرحله ي ساخت 
مغز، يا هر يك از مراحل بعدي اشکالي پيش بيايد، کار ساخت و ساز و 
زندگي فرد جديد، متوقف و جنين با فرمانهاي ديگري که آن هم داستان 
طولاني دارد، به خارج از بدن مادر هدايت ميشود. يعني براي پروژه هاي 
موفقيت،  در صورت  ميشود.  متوقف  سرعت  به  سرمايه گذاري  ناکارآمد، 
در اين مرحله، ساخت اعضاي مختلف بدن جنين در اولويت قرار دارد، 
مورد  مواد  تمامي  مادر،  وضعيتِ  و  نياز  و  توان  گرفتن  نظر  در  بدون  و 
بدين  و  ميشود  تأمين  آن  ذخاير  و  مادر  بدن  از  رشد جنين،  براي  نياز 
گونه با هر زايمان، ساختمان بدن مادر فرسوده تر ميشود، زيرا او تک تک 
سلولهايش را با رويِ گشاده و در کمال شادي، به نسل بعد تقديم ميکند 
و نسل بشر با اين فداکاريهاي مادران ادامه يافته، تا به امروز رسيده است. 
جنين هم در فراغت کامل، در هتل اختصاصي خود پذيرايي ميشود و هر 
روز به دليل نياز بيشتر، طبعاً سفارشهاي بيشتري به دفتر مديريت هتل 
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ميفرستد و کليه ي سفارشها کاملًا اجرا ميشود. او در محلي کاملًا بدون 
ميكروب، بهداشتي و راحت در حال بي وزني و معلق در مايعي راحتتر از 
تشك پرَ قو، به موزيک ملايم قلب مادر گوش ميدهد، گاهگاهي هم براي 
مادر پيامي ميفرستد و با زدن لگدي، او را از سلامت خود آگاه ميکند. 
اين پيام آن چنان اثر خوبي در روحيه ي مادر دارد که براي ادامه دادن به 
اين فداکاري، سر از پا نميشناسد و اين باعث ميشود كه مادر با علاقه ي 

بيشتري فرآيند اين توليد را پي بگيرد. 
پس از تکميل مراحل توليد، راه خروجي هتل اختصاصي گشوده شده 
و با حرکتهاي منظم و غير ارادي ماهيچه هايي، جنين به دنياي ديگري 
هدايت ميشود. اين لحظات آنقدر سخت و آکنده از درد است که مادر 
از شدت ناراحتي و شکنجه، همه چيز را رها و آرزوي مرگ ميکند. چند 
روزي طول ميکشد تا مادر به وضعيت قابل قبولي برسد. راه ارتباطي بچه 
با مادر بريده و هتل اشاره شده، تعطيل و خدمتکاران هم بر كنار ميشوند. 
نام جنين به نوزاد تغيير مييابد و نوزاد، ورود به دنياي جديد را با گريه 
اين  از  او  اندازي ميشود.  او راه  اين عمل دستگاه تنفس  با  آغاز ميکند، 
از  و  بدون ميکروب  و  استريل  از محيط  زيرا  نيست  جابجايي خوشحال 
راحتي و آرامش مطلق بيرون رفته و به دنياي پر نور، پر سر و صدا، و پر 
از ميکروب وارد شده و افزون بر آن، نوزاد با اين جابجايي، برخي از وظايف 
حياتي را مانند تنفس و گوارش غذا را نا خواسته خود بر عهده گرفته 
است. در همان ساعتهاي نخست، طبق معمول سفارش غذا ميدهد، البته 
اين بار با گريه، نه به طور خودکار. کارخانه ي شير از امروز راه اندازي شده 
اين  توليدات  ادامه دهد، تمامي  به کار خود  تا دو سال  است و ميتواند 
کارخانه بدون پرداخت وجهي به طور انحصاري به نوزاد اختصاص يافته 

است. 
از امروز فداکاري مادر، شکل تازه اي ميگيرد که در معرض ديد همگان 
است. تا مدت شش ماه تنها غذاي کودک شير مادر است و با بالا رفتن 
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توان دستگاه گوارش و كافي نبودن شير مادر براي رشد بيشترِ کودک، 
مادر با تهيه ي غذاي مناسب، دوران جديدي را در تغذيه ي کودک آغاز 
ميکند. مراقبتهاي جانبي مادر از کودک نيز بر همگان روشن است. حضور 
رشد  و  آرامش  در  انگيزي  شگفت  اثرهاي  فرزند،  کنار  در  مادر  مهر  پر 
را در سالهاي  زيربناي محکم  اين  مادر  و  دارد  و فکري کودک  جسمي 
نخست زندگي کودک ميسازد كه سلامت و استحکام شخصيت فرد را در 
آينده تضمين ميكند و بيشترين اثر را در کاهش عصبيت و ناهنجاريهاي 
شده  شناخته  کنون  تا  آن  از  کوچکي  گوشه هاي  كه  دارد  او  اجتماعي 
است. دو عامل اصلي به نام مادر و پدر در اين روند سهيم هستند و در 
صورت نبود يکي از اين دو عامل، ميزان اميد به ادامه ي نسل بشر، صفر 
است. مادر پيش از تولد نوزاد و همچنين در سالهاي نخست زندگي او، 
وظيفه ي کمک به رشد جسمي و فکري کودک را بر عهده دارد. اين گونه 
نقش مادر، از اهميت بيشتري برخوردار است و کفه ي ترازو به سود او 
او در ادامه ي زندگي بشري مانند شيرازه است  سنگين تر است و نقش 
براي کتاب، که اگر نباشد ورقه اي کتاب پراکنده ميشود و نظم آن به هم 
تلاش  با  نيز  پدر  البته  نخواهد شد.  خواننده  دستگير  و چيزي  ميخورد 
فراوان و به جان خريدن خطرهاي گوناگون به تهيه ي آنچه كه خانواده 
نياز دارد، ميپردازد و ملايمت محيط عاطفي و گرم، ميان زن و مرد، در 
تعديل دردها و فشارهاي رواني محيط سخت و خشن شغلي مرد، همچون 
اين چنين،  و  ميکند.  آسا عمل  معجزه  كه  است  تسکين دهنده  داروي 
مجموعه ي مقدس مادر، پدر و فرزند، همچنان زندگي خود را که زندگي 
بشريت است، ادامه ميدهد و نسلهاي متوالي انسانها يکي پس از ديگري 
به  تمدن،  براي ساخت  تلاش خستگي ناپذير  از  پس  و  مي آيند  دنيا  به 

پايان عمر رسيده و ادامه ي کار را به نسل بعدي واگذار ميکنند. 
اين بيان کلي و بسيار خلاصه و ناقص از روندي طبيعي، براي ورود 
انساني جديد به اين دنيا بود. ارزش وجود يک انسان چقدر تعيين ميشود؟ 



141  ي تمدن بشري /هداماصلي ااي هزن و مرد، ستون

آيا تا کنون کسي اين فرآيند را از نظر اقتصادي بررسي کرده است؟ ارزش 
توليد  از  سهمي  چه  و  ميشود؟  ارزيابي  ميزان  چه  توليد،  اين  افزوده ي 
ناخالص ملي را شامل ميشود؟ در اين جا به ابعاد ديگر اين فرآيند مانند 
ارزش اجتماعي آن اشاره نشده است. البته پديده هاي غير طبيعي رشد 
آزمايشگاهي جنين و عمل جراحي سزارين که شامل چندين عارضه ي 
جانبي يک عمل جراحي و بيهوشي غيرضروري است و آسيبهاي جسمي 
ناشي از آن همگي به زيان زن است و همچنين تغذيه ي کودک با شير 
نظر  در  با  است.  شده  گرفته  ناديده  است،  کودک  زيان  به  که  خشک 
گرفتن همه ي موارد همسان، آيا کسي هست که بتواند اين نقش اساسي، 
بنيادي، حساس، مهم و سرنوشت ساز را از آغاز پيدايش انسان تا كنون 

براي زن، انکار نمايد ؟ 

9-2 زن و جامعه

در دنياي صنعتي جديد، انسان به شدت از طبيعت فاصله گرفته است 
که اين رويه او را در مورد تغذيه و توليد مثل به شدت آسيب پذير ميکند. 
به همين دليل لازم است به چند نکته در مورد رفتار با زن، بيشتر توجه 
شود. نخست اين که امروزه، زنان به نام تساوي با مرد به انجام کارهايي 
نامتناسب با روحيه ي ظريف و عاطفيی شان تشويق ميشوند، در صورتي 
و  طراحي  آن  براي  زن  که  طبيعي  وظيفه ي  بزرگترين  و  مهمترين  که 
ميشود  گرفته  ناديده  و  داده شده  جلوه  اهميت  کم  است،  ساخته شده 
و ارزش واقعي آن از سوي جامعه درک و ارج گذاري نميشود و به طور 
غيرمنصفانه، افزون بر اين وظيفه ي بزرگ، که براي بشر سرنوشت ساز و 
تعيين کننده است، وظايف اجتماعي ديگري بر دوش زن سنگيني ميکند. 
البته اين گفته باعث سؤتفاهم نشود، اين به معني لزوم غير اجتماعي شدن 
زن نيست، بلکه بيانگر اين است که وظايف اضافي براي زن، غيرمنطقي 
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و خارج از طراحي اوست. يک کالسکه ي طلايي تزييني بسيار زيبا را در 
در  کوتاه  مسافتي  پيمودن  و  داماد  و  عروس  براي حمل  که  آوريد  نظر 
مراسم جشن ازدواج، طراحي و ساخته شده است، آيا اين فكر به ذهن 
کسي ميرسد که با اين کالسکه، آجر و مصالح ساختماني حمل کند؟ از 
طرفي، دنياي امروز ما در مناطق گوناگون - با شدت و ضعف - جامعه ايي 
سرشار از ناملايمات است که "محيط سخت" و رقابت ناسالم طبيعي را 
تداعي ميکند. چنين محيطي، شايستگي به کار گرفتن زن را ندارد، چون 
طراحي طبيعي زن، بر اساس عاطفه و مهرباني است و براي فعاليت در 
"محيط ملايم" ساخته شده است، نه براي "محيط سخت"، و اگر "محيط 
سخت" كنوني، با برنامه ي جامع جهاني به "محيطي ملايم" تبديل شود، 
آنگاه زمينه ي جذب و استفاده از نيروي کارِ زنان، گسترده تر ميشود و 
ميزان مشارکت ايشان در شغلهاي متناسب با علاقه ها و طراحي دروني 
زيبا،  بلورين،  کاسه ي  از  عاقلي  انسان  هيچ  آيا  ميي ابد.  افزايش  ايشان 
زينتي و قيمتي که در زير نور چراغ ويترين ميدرخشد، براي جابجايي 

خاک باغچه استفاده ميکند؟ 
طبيعي است که به دليل مغايرت با ذات او، در "محيط سخت"، در صد 
موفقيت زن کاهش يابد، و اين درست مانند مقايسه ي كارايي کالسکه ي 
اشاره شده با وانت بار است. و اين در نظر شماري از مردم ناآگاه از طراحي 
ايشان، به ناتواني جسمي و ذهني زن تلقي ميشود که چنين نيست. در 
که  است  موفق  زني  مردانه،  جوي  برتري  محيط  مثلًا  "محيط سخت"، 
از زن بودنش فاصله بگيرد، که  صفات مردانه را در خود تقويت کند و 
اين حركت با وجود تلطيف و تأديب محيط، تحمل سختيهاي محيطي را 
براي زن به همراه دارد که خلاف طبيعت او است و به دليل ناسازگاري با 

ذاتش، نتايج خوبي براي او به بار نمي آورد.
دومين ستم در حق زن، اين که افزون بر مسئوليت سنگين توليد مثل، 
مسئوليت سنگينتر کنترل توليد هم بر دوش او گذارده شود و به نام لزوم 
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کنترل جمعيت، مواد شيميايي و هورمونهاي مصنوعي، در قالب داروي 
ضد بارداري، طي سه هفته از ماه به زن خورانده شود، تا در حرکتي کاملًا 
ضد طبيعي، ساعت بيولوژيک را مختل و تغييرات گسترده ي  هورموني و 
اثرهاي رفتاري آن را شديدتر و حالتهاي عصبي، اضطراب و نا آرامي را در 
زن ايجاد کند، يا افزايش دهد. بر خلاف تبليغات وسيع در مورد بي ضرر 
بودن اين داروهاي مصنوعي، بر اساس يک اصل کلي، آنچه که از طبيعت 
دور است با بدن سازگاري کمتري دارد، عوارض جانبي و اثرهاي مخرب 
داروهاي غير طبيعي -که در دراز مدت استفاده ميشوند- و احتمال ابتلا 

به بيماريهاي بي درمان، غير قابل انکار است. 
براي ريشهک ن کردن بيماريهاي واگيردار لازم است ارتباط افراد ناسالم 
با افراد سالم و در صورت در خطر بودن جنين، توليد مثل ايشان هم به 
صفر برسد. همچنين امروز انسان ميداند که در بهداشت کامل و با ثبت 
دقيق زمان آغاز ساعت بيولوژيک زن و تنظيم ارتباط، ربع نخست همانند 
زخم است كه بهتر است آلوده نشود و ورود مجاز نباشد، ربع دوم، براي 
ازدياد جمعيت و نيمه ي دوم، براي کنترل جمعيت است. بدين گونه براي 
غيرطبيعي  و  شيميايي  روشهاي  از  استفاده  به  نيازي  جمعيت،  کنترل 
نيست. حتي او ميداند که با در نظر گرفتن طول عمر نيم سلولهايي که 
در تشکيل جنين استفاده ميشوند، جنسيت جنين هم قابل کنترل است 
که اشاره در اين جا ممکن است زيانهايي را براي ادامه ي نسل بشر ايجاد 

كند که اثرات بدِ تركيب جمعيتي آن در دراز مدت ظاهر ميشود.  
عمر  ارزشمند  و  اصلي  بخش  از  چهارم  يک  که،  اين  ستم  سومين 
زن، در از دست دادن گلبولهاي قرمز، سپري ميشود، همچنين در طول 
زمان بارداري و زايمان و شيرده ي، بدن مادر مواد معدني و آلي بسياري 
از دست ميدهد، که فقر آهن و كمبود ساير مواد معدني و ويتامينها را 
بر اساس اصل کلي، جلوگيري از كمبودِ  در زن ايجاد ميكند، که حتماً 
آنچه كه از دست ميرود، با جايگزيني مدوام و به ميزان کافي، از طريق 
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تغذيه ي صحيح و علمي بايد جبران شود. رنگ رخسار هر فرد به شكل 
نمايشگر درون انسان عمل ميكند و تا حدودي نشانگر وضعيت عملکرد 
دستگاههاي بدن است و تغيير در رخسار، نياز بدن به مواد آلي يا معدني 
و نياز به تغذيه ي کامل را هشدار ميدهد، ولي اين آشکار سازِ طبيعيِ زن، 
با انواع رنگ، روغن، و پودرهاي آرايشي پوشيده ميشود تا درمان و جبران 
کمبودهاي ضروري تغذيه اي به دست فراموشي سپرده شود و متأسفانه 
از درون خود، به اين ظاهر سازي تمايل دارد زيرا به آن  زن هم غافل 
عادت و اکتفا کرده است. اما به سود فرد و جامعه است که رفع کمبودهاي 
جسمي هر انساني به طور عمقي و ريشه اي و با تغذيه ي صحيح، ورزش 
و کسب سلامتي اصلاح شود، نه با پوشاندن و ناديده گرفتن نارسايي ها و 

با آنچه كه فقط ظاهر را زيبا و فريبنده ميسازد.
آداب و رسوم اجتماعي و محدوديتهاي مربوط به زن و مرد و نحوه ي 
زندگي ايشان در جوامع مختلف بسيار گوناگون است. در بيشتر جامعه ها، 
روش ازدواج و تشکيل خانواده و رشد کودکان در محيط گرم خانوادگي 
را ترجيح ميدهند. اما برخي از جامعه ها و در برخي از مناطق صنعتي، به 
دليل مشغله و مشکلات زياد، به ازدواج کوتاه مدت و ثبت نشده تمايل 
بيشتري نشان ميدهند. روش نخست با طبيعت زن سازگارتر است زيرا 
او به محيط امن و با ثبات ميل دارد و خطر نميکند. اما معمولاً وظايف 
و  خانه  بيرون  و  داخل  کارهاي  انجام  متعدد،  زايمانهاي  مانند  سنگين، 
نارساييهاي  چاره جويي  و  تحمل  و  همسر  و  فرزندان  امور  به  رسيدگي 
اقتصادي خانواده، و تعهدات ديگر، محيط خانواده را براي زن ناخوشايند 
و گاهي طاقت فرسا ميسازد، زيرا او در چنين روشي، براي پرداختن به 
اين  از  مواردي  يا  و خلاقيت  تحصيل  ادامه  مانند  علايق شخصي خود، 
دست، فرصت کافي ندارد. روش دوم به طبيعت مرد نزديکتر است، زيرا 
مرد بدون اين كه خودش علت را بداند، مايل است براي توليد مثل، ژنهاي 
انساني گوناگون را به مشارکت بگيرد، زيرا اين امتزاج متنوع و دوري از 
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ژنهاي همانند و تکراري، از ديدگاه علم ژنتيک، کمال و سلامت بيشتر 
نسلهاي بعدي را به همراه دارد. به همين دليل حتي نگاه کردن به عکس 
زن و زيباييهاي او براي مرد جذابيت دارد و او مايل است به همه جا سر 
بزند، در حالي که زن چنين ويژگي اي ندارد و مايل است بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد و گُزيده شود و مرد دلخواهش را حفظ، و به او افتخار 
کند، البته توضيحات کاملتر را، خودشان بهتر ميدانند و اين رفتار متفاوت 
زن و مرد در روابط اجتماعي، رفتار دو نيم سلول نخستين و مسابقه ي 

بزرگ زندگي را به خاطر مي آورد. 
مرد  و  زن  دارد، مسئوليت  دوام کمتري  که  دوم  در روش  از طرفي 
کاهش يافته و آنها ميتوانند راحتتر جدا شوند يا خود را با مسئوليتها و 
مشکلات خانواده درگير نکنند و آسايش و فرصت بيشتري داشته باشند. 
اثر ديگر اين روش، نبود ميل به بچه دار شدن و در دراز مدت، کاهش 
يا پير شدن جمعيت جامعه است كه برخي از کشورها در حال حاضر با 
اين مشكل روبرو هستند. نياز به داشتن وابستگي عاطفي و شوق دوست 
داشتن و دوست داشته شدن حتي در سنين بالا، از نيازهاي غير قابل 
انکار انسان است که در افراد و در سنين مختلف، ميزان متفاوتي دارد. 
البته در روش دوم، اين مورد کم رنگ است، هر چند، گاهي هم نياز انسان 
متعادل  برنامه ريزي  پس  گرفت،  ديده  نا  نميتوان  را  تفکر  و  تنهايي  به 
برخوردار  زيادي  اهميت  از  در سيستم جهاني  زمينه  اين  در  مناسب  و 
است. از ديگر مسائل قابل توجه در جامعه هاي گوناگون، تمايل عاطفي 
و دوستي با جنس مخالف است که پس از بلوغ، مشاهده ميشود. ساخته 
انديشه و  از  يا آرزويي در ذهن فرد ميتواند بخش عمده اي  شدن شَبَح 
عمل جوان را به خود اختصاص و تحت الشعاع قرار دهد و کارايي فکري، 
يک  كند.  مختل  شدت  به  را  او  اجتماعي  يا  علمي  فعاليت  و  خلاقيت 
حوضچه ي کوچک را در نظر بگيريد که حاوي آب تميز و شفاف است، 
مانند  را  نور  باشد،  و سکون  تعادل  در حال  اين حوضچه  آب  که  وقتي 
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آينه ي تخت منعکس ميکند و تصاوير به راحتي در آن مشاهده ميشود، 
اما اگر موج کوچکي در سطح آب ايجاد شود، انعکاس نور مختل شده و 
تصوير به هم ريخته و نامشخصي ديده ميشود. اگر شدت موج افزايش 
ظرفيت  يا  گستردگي  ميزان  ميشود.  ناپديد  آب  در  موجود  تصوير  يابد 
سطح حوضچه و شدت موج در اين نظم و بي نظمي بسيار مؤثر است. 
مغز انسانِ جوان، بالاترين کارايي را نسبت به تمام عمر او دارد و درست 
به سانِ همان آينه ي صاف و صيقلي سطح آب است و کارايي صد در صد 
دارد، اما به راحتي و با کوچکترين موج و ناملايمت، کارايي آن مخدوش 
در ذهن جوان،  ويرانگر  موجهاي  اين  از  يکي  و کاهش مي يابد.  ميشود 
همان مشکلات عاطفي است، پس در صورتي که اين موضوع با تدابيري 
به طور معقول و متعادل حل شود، اين مورد در ذهن جوان از درجه ي 
نخست اهميت ميافتد و او ميتواند به موضوعهاي انساني مهمتر بينديشد 
به  به دست جوانان  را  کارايي فکري و خلاقيت  بيشترين  فرآيند  اين  و 
بزرگي  نقش  جامعه  علمي  رشد  در  تدبير  اين  و  داشت  خواهد  دنبال 
اجرا خواهد کرد. البته با لحاظ کردن آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي 
متفاوت در مناطق مختلف جهان، ايجاد محيطي امن و سالم، همراه با 
افزايش آگاهي، در اين سنين بسيار ضرورت دارد. عدم دسترسي به جنس 
مخالف، موجب اثرات رواني مزمن و مخربي است که آشفتگي ذهني و 
افزايش پرخاشگري در مرد و زن را به همراه دارد، متأسفانه در دنياي پر 
زرق و برق امروز، افزايش بي رويه ي هزينه ها و تجمل گرايي در جشن 
ازدواج و همچنين هزينه هاي روزمره ي زندگي، باعث بالا رفتن متوسط 
ناهنجاريها در  اين  ازدواج و آمار جدايي شده است که عارضه هاي  سن 

دراز مدت در جامعه ظاهر ميشود.
برخي از گروه هاي اجتماعي که بيشتر اهل تفکراند به دلايل مختلف، 
از جمله استفاده ي بيشتر از وقت براي توليد علم، ميل کمتري به بچه دار 
داشتن  از  را  جامعه  مدت  دراز  در  ميتواند  موضوع  اين  که  دارند  شدن 
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بشري  جامعه ي  در  را  انديشمندان  جمعيت  و  محروم  متفکر  مغزهاي 
کاهش دهد. اين بديهي است که هر انساني در يک يا چند بعُد نسبت به 
ديگران مستعدتر و کارآمدتر باشد، مثلًا گروهي كه ميل به تفکر دارند، 
شايد توانايي جسمي خوبي ندارند، گروهي ايده دارند و گروهي ميل به 
سرپرستي و خلاصه هر کسي يک نقطه ي توانمندي و خاصيتي دارد که 
در حال  پتانسيلهايي كه  اين  تمامي  ولي  ديده شود  است کمتر  ممکن 
حاضر پنهان شده، بايد شناسايي و پرورش داده شود و از فوايد آن براي 
بهبود شرايط زندگي فرد و جامعه استفاده شود. خارج از يک برنامه ي 
جامع کنترل جمعيت جهاني، هيچ انسان سالمي در سراسر زمين نبايد از 
توليد نسل منع شود، مگر اين که زندگي و سلامتي او يا فرزندش در خطر 
باشد، زيرا او و نسل او داراي استعداد و تواني است که آن بعُد شايد از 
ديد ما مخفي مانده باشد. از طرف ديگر در زمان كنوني و با وجود "محيط 
سخت" و با آگاهي از اين موضوع، بچه دار شدن و روبرو کردن يک انسان 
با دنيايي از مشکلات بزرگ و کوچک، و رنجهاي متعاقب آن، جاي پرسش 
دارد، هر چند که نياز طبيعي مادر شدن، در زن، قابل مخالفت نيست.      
به  روابط  اين  يافتن  راه  مرد،  و  زن  روابط  در  پديده  دلخراشترين 
کاملًا  عمل  لذت،  فروش  و  خريد  است.  مالي  نيازهاي  و  اقتصاد  دنياي 
غيرانساني و ناپسندي است و با تأمينِ شغلي و مالي جامعه، زمينه ي اين 
گونه راه هاي انحرافي که موجب تحقير زن است، برچيده ميشود. حتي 
استفاده از تصاوير زن در تبليغ کالاهاي بازرگاني اگر از روي نياز مالي زن 
باشد، پذيرفتني نيست. به دليل وجود موانع زياد و اعِمال محدوديتهاي 
اجتماعي در برخي از مناطق، دسترسي نداشتن به جنس مخالف موجب 
گرايش به جنس موافق ميشود که اين نيز خلاف طبيعت انسان و باعث 
ستم مضاعف به زن و براي جامعه زيان آور و داراي پي آمدهاي ويرانگر و 

كشنده و ضد نسل است.
اين فصل را در ذهن خود جستجو  اين كتاب و  نام  ارتباط  خواننده 
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ميكند، آنچه كه مسلم است جايگاه زن در دنياي امروز درخور شخصيت 
او نيست و به نقش حياتي و زحمات زيربنايي او در جامعه ي انساني كمتر 
او  با ناديده گرفتن شراكت پر اهميت  توجه ميشود و در برخي مناطق 
در زندگي، دليل وجودي زن را خدمت به مرد ميدانند و ميدان فعاليت 
او را محدود و گاهي شخصيت او را تا حد اسباب بازي در دست بچه اي 
هوسران كوچك ميكنند. همچنين به طور غيرمنصفانه اهميت او را در 
موفقيتهاي تاريخي - اجتماعي به حساب نمي آورند كه اين ديدگاه براي 
ارزيابي نقش زن نياز به بازنگري اساسي دارد. از طرفي با توجه به طراحي 
طبيعي و ذاتي زن كه براي "محيط ملايم" است، با مشخص شدن جايگاه 
ويژه و منحصر به فرد زن، اين ستون اصلي براي ادامه ي پلُ زندگي و 
اثرگذاري  و  بزرگ  پتانسيل  اين  كارگيري  به  و  شناخت  بشري،  تمدن 
سازنده، سرنوشت ساز و راهگشا در سيستم جهاني، کارآيي فوق العاده ي 
او به خودش و جامعه بازگشت ميکند و بدين گونه اين شيرازه ي كتاب 
با  اميد است  ياور مرد، معجزه مي آفريند. همچنين  اصليترين  و  جهاني 
ميدان دادن بيشتر به اين نيمه ي بشريت، زمينه ي حركت اين گنجينه ي 
پنهانِ ملايمت و موتور صلح ساز براي ايجاد "محيطي ملايم" پاك، سالم 

و سرشار از صداقت كودكانه در سراسر زمين فراهم ميشود. 
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10
10-1 اقصتاد

يکي از ويژگيهاي نوع انسان، ذخيره سازي و مبادله ي مواد غذايي و 
ساير کالاهاست که سرچشمه ي شاخه اي از علوم انساني به نام اقتصاد 
است. البته برخي از حيوانات هم کار ذخيره سازي مواد غذايي را انجام 
ميدهند، که از روي آگاهي زياد يا براي مبادله ي آن نيست. در زمانهاي 
بسيار دور که تهيه و مصرف غذا به شكل گروهي انجام ميشد و هر گروه 
يک مجموعه ي يگانه بود، ذخيره سازي غذا براي مجموعه، مشکلي ايجاد 
اجتماعي  اوليه  جداسازي  و  شد  تشکيل  خانواده  که  زماني  از  نميکرد. 
شكل گرفت، ذخاير غذايي مازاد به راحتي در اختيار خانواده ها يا افراد 
ديگر قرار ميگرفت و از گيرنده انتظار زيادي نميرفت، البته گيرنده هم 
در صورت توان، سعي ميکرد به طريقي کار ميزبان را جبران کند و در 
کارهاي خانه يا مزرعه کمکي برساند. اين نوع داد و ستدهاي با ريشه ي 
اتفاق  بيشتر  هوا  و  آب  بد  مناطق  و  سرد  فصلهاي  در  دوستي،  انسان 
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مي افتاد. با وجود چنين روش مؤثر و کارآمدي در برآوردن نياز شماري از 
انسانها، در زمانهاي گذشته مفهوم دزدي، به ذهن هيچکس وارد نميشد. 
در طول تاريخ، مهاجرت انسان، همواره روشي مسالمت آميز براي مقابله 
با مشکل غذا و افزايش جمعيت بوده است. با پيشرفت دانش و شناخت 
گونه هاي جديد گياهي و کاشت برخي از غلات، سبزيجات و ميوه ها و 
پرورش دام و پرندگان يا تهيه ي غذاهاي دريايي، و گسترش و تنوع منابع، 
تا مدتها انسان براي تهيه ي غذا با مشکل جدي روبرو نبود. با گسترش 
کشاورزي و افزايش زمينهاي زير کشت و نياز به کار بيشتر و در نتيجه 
افزايش توليد، کار مبادله ي مواد غذايي و خشکبار و برخي از کالاهاي 
مورد نياز براي پوشش، مثل پوست و پشم و چرم حيوانات و همچنين 
لوازم مورد نياز روزمره ي سنگي يا چوبي که بدست افراد ويژه اي ساخته 
ميشد، رونق گرفت. البته اين مبادلات براي مدتهاي طولاني به صورت 
کالا در برابر کالا يا در برابر کارِ انجام شده پرداخت ميشد. البته  مبادله ي 
به  بايد  زيرا  داشت،  همراه  به  مشکلاتي  فاسدشدني  کالاهاي  از  برخي 
سرعت مصرف ميشد. از طرفي فروشنده و خريدار هر دو بايد به کالاي 
مازادِ نفر مقابل احتياج داشته باشند و چون احتمال اين توافق کم بود، 
کالا و کاري که براي توليد آن انجام شده بود به راحتي از ميان ميرفت. 
براي رفع اين مشکل، افرادي که مازاد توليد داشتند در محل معيني در 
انتظار مشتري و کالايي که نياز داشتند ميماندند. بدين گونه نخستين 
از اين جا، بحث تعيين ارزش نسبي هر کالا به  بازارها شکل گرفتند و 
طور جدي آغاز شد که اين موضوع بيشتر توافقي بود و با دخالت افراد 
انجام ميگرفت و از سوي  مسن تر که تجربه و احترام بيشتري داشتند، 
همه ي افراد پذيرفته و اندك اندك ارزش هر کالا در بازار تعيين ميشد. 
در بازار روشهاي اندازه گيري کالاهاي غير قابل شمارش هم به کار ميرفت 
اندازه گيري وزن هم  که نخست به صورت اندازه گيري حجم بود و بعداً 
استفاده و ابزار و واحدهاي مناسبي براي آن در نظر گرفته شد. البته ارزش 
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هر کالا در بازارهاي مختلف يکسان نبود و شرايط ساده ي بازار و ميزان 
عرضه و تقاضا، در ارزشگذاري کالاها اثر داشت و از همين جا قوانين بازار 
آزاد، خود را نشان ميداد. با گذشت زمان و با افزايش توليد، علاوه بر اين 
بازارهاي کوچک، ميان چند روستا و در روزها و محل معيني بازار بزرگتر 
برخي  انسان  کالاها،  تنوع  افزايش  با  ميشد.  برپا  متنوع تر  کالاهاي  با  و 
با ماندگاري بيشتر را به طور واسطه اي براي  از کالاهاي فاسدنشدني و 
مبادله ي كالاها به کار برد. مثلًا کالا را با نمک معاوضه ميکرد و نمک را 
به خانه ميبرد و روزهاي بعد نمک را با کالاي مورد نيازش مبادله ميکرد. 
با کشف برخي از فلزات و سنگها و استخراج آنها و توليد وسايل فلزي 
مورد نياز عموم و وسايل زينتي و ابزارهاي جنگي، چنين کالاهايي وارد 
بازار شدند. اين گونه هر كالايي در بازار -که همچنان در تعادل و آرامش 
بود- ارزش نسبي خود را در مقابل ساير كالاها پيدا ميكرد. تا اين زمان 
دارايي زيادي قابل جمع آوري نبود زيرا انبار کردن مواد غذايي يا حتي 
مواد فاسد نشدني مشکلاتي به همراه داشت و جاي زيادي اشغال ميکرد. 
برخي از فلزات و سنگها که بيشتر آنها رنگي بودند، به علت کمياب بودن 
و داشتن ظاهري زيبا، نسبتاً ارزش بيشتري در بين كالاها پيدا کردند و 
با گذشت زمان واسطه ي مناسبي براي مبادله ي کالاها شدند زيرا فضاي 
اندكي اشغال ميکردند و هرگز فاسد نميشدند. از اين پس انباشت ثروت 
امکان پذير و ميل به حرکت، رشد، پيشرفت و افزون خواهي، که ذاتاً در 
داشتن حس  همراه  دليل  به  موضوع  اين  بيدار شد.  بود،  موجود  انسان 
توانايي، به انسان خود باوري و آرامش ميداد، و او بازار را محل خوبي براي 

حرکت و تلاش يافت. 
حکومتي  نيازهاي  بايد  جنگها  گسترش  و  حکومتها  تشکيل  از  پس 
شامل نيازهاي دربار، کارگزاران و سربازان از بازار تهيه ميشد. در آغاز به 
دليل افزايش تقاضا، کمبودهايي احساس شد و اين کمبودها خود مشوقي 
براي افزايش توليد بود. توليد کنندگان سطح زير کشت را افزايش دادند و 
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کالاهايي با مقدار و تنوع بيشتر به بازار عرضه داشتند. البته افراد حکومتي 
مشتريان خوب و خوش حسابي براي بازار نبودند و بيشتر، کالاها را به 
زور يا به نام کمک به حكومت يا ماليات ميبردند. توانمند شدن حکومت، 
گسترش راهها و افزايش جنگها و لوازم مورد نياز آن، رونق بيشتري به 
ديگر  منطقه ي  به  منطقه اي  از  کالا  جابجايي  همچنين  و  بخشيد  بازار 
بابت اين خدمت و جابجايي كالا، سودي  اندك مرسوم شد، زيرا  اندك 
عايد ميشد. براي آسان کردن داد و ستد، افزون بر فلزات طلا و نقره از 
استفاده  ارزشِ کمتر  با  کالاهاي  مبادله ي  هنگام  به  قيمت  ارزان  فلزات 
به شکل  را  فلزات  مدتي طولاني  در طي  و  مرحله  از چند  پس  ميشد. 
صفحه اي دايره و کوچک درآوردند و نخستين سکه ها در بازار رواج يافت. 
بعدها هر حکومتي با ايجاد نقشِ ويژه ي خود سکه های رايج را وارد بازار 
و سکه های قديمي را جمع آوري ميکرد و ضرب سکه از فلزات گوناگون، 
بود،  شده  فتح  مناطق  در  جديد  حاکمان  موجوديت  اعلام  براي  روشي 
همچنين ضرب سکه ي طلا نشان دهنده ي رونق اقتصادي آن دوره بود، 
همچنين انواع سكه ها وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر دوره را 

بيان ميكرد.
کار انباشتن دارايي، روز به روز آسانتر ميشد و هر خانواده سعي ميکرد 
پسران زيادي داشته باشد تا به توليد کشاورزي و دامي و درآمد بيشتري 
برسد. علاقه به داشتن فرزند پسر که هنوز هم ميان برخي از مردم دنيا 
انباشت  و  نسل  با گذشت چند  دارد.  زمانها  آن  در  ريشه  ميشود،  ديده 
را  بيشتري  زمينهاي  و  مي يافت  افزايش  خانواده  يک  جمعيت  دارايي، 
تصاحب ميکرد. در اين خانواده ها بزرگترها به تصميمگيري و رسيدگي 
به امور و برنامه ريزي و مديريت ميپرداختند و جوانترها به کار و اطاعت 
مطلق مشغول بودند. هرگز زمين کشاورزي در نسل بعدي به نام ارث قطعه 
قطعه نميشد و همواره، يکپارچه کشت ميشد و سود آن به همه ي اعضاي 
خانواده بر ميگشت. هر خانواده براي کسب شخصيت و وجهه ي اجتماعي 
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و براي سکونت افراد خانواده خانه هاي بزرگ و گاهي مجلل ميساخت و 
انبارها و محلهايي براي نگهداري و پرورش دام، براي مصرف يا حمل و 
نقل داشتند. اين خانواده ها افرادي را براي انجام کارهاي مزرعه در اختيار 
داشتند، ضمناً شماري افراد مسلح به حفاظت از مزرعه و اموال خانواده 
مشغول بودند. بيشتر اين خانواده ها با کمکهاي مالي و نظامي و جاني در 
مواقع عادي و جنگ، همواره سعي ميكردند رابطه ي خود با حکومت را 
حفظ كنند. در عوض، حکومت هم با وضع قانون مناسب و اهداي زمين، 
افزايش دارايي در اين خانواده ها در  انباشت و  به ايشان ياري ميرساند. 
طي نسلهاي متوالي باعث شده بود تا ايشان نسبت به ديگران، براي خود 
برتري ويژه اي در نظر بگيرند و خود را شريف و نجيب و جدا از ساير مردم 
بدانند و اين موضوع براي مدتها از سوي مردم پذيرفته شده بود. در تاريخ 
بسيار اتفاق افتاده است که برخي از آن خانواده ها با کسب قدرت نظامي 
و مالي مناسب به دنبال شورشهايي بر حکومت وقت، در زمانها و مکانهايي 

براي مدتها به حکومت و کشورداري در سطح گسترده پرداخته اند.
امور کشاورزي و دامداري که به اين روش و با مديريت واحد، جدي و 
توانمند اداره ميشد، از کارايي بالايي برخوردار بود. علاوه بر افراد خانواده 
افراد بيشتري بر روي اين زمينها کار ميکردند که همگي از اعضاي اين 
انجام  که  حالي  در  آنها  که  تفاوت  اين  با  مي آمدند،  بحساب  مجموعه 
همه ي کارها را بر عهده داشتند، ولي با آنها به خوبي رفتار نميشد. خود 
اندازه ي کافي و محل مناسبي براي سکونت  ايشان غذا به  و خانواده ي 
در اختيار نداشتند و حتي در زندگي خصوصي، براي آنها تصميم گيري 
ميکرد  عمل  خوبي  به  ثروت،  توليدِ  ماشينِ  مانند  مجموعه،  اين  ميشد. 
و بيشترين سود به مالک زمين ميرسيد. در هر منطقه چند خانواده ي 
بزرگ، اين چنين در صلح و گاهي با زد و خورد، زندگي ميکردند. علاوه بر 
آنها، جمعيت کوچکي در شهرهاي کوچک بودند که به پيشه هاي مختلف 
اشتغال داشتند و تحت سلطه ي حاکميت و نفوذ خانواده هاي بزرگ بودند 
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و از نظر مالي تواني نداشتند و در بازار وزنه ي سنگين يا تعيين کننده اي 
نبودند. بازار و جريانهاي آن همواره به سود گروه توانمندتر بود و اين امر 
باعث ايجاد فاصله ي روزافزون طبقاتي در جامعه ميشد که هر از گاهي 
سيستم  اما  ميشد  تعديل  کمي  پرهزينه،  انقلابهاي  با  طبقاتي  فاصله ي 

حاکم همچنان به راه خود ادامه ميداد.
بر اساس يک اصل طبيعي در فيزيک، اجسام مختلف متناسب با جرم 
خود ميتوانند بر يکديگر اثر گذارده و يکديگر را جابجا يا جذب نمايند. 
اين اجسام در برخورد با يكديگر، اندازه ي حرکت با مقدار معيني دارند، 
مثلًا دو گوي فلزي، به جرمهاي صد گرم و يک گرم را در نظر بگيريد 
که با دو رشته نخ آويزان شده اند و ميتوانند آزادانه در فضا حرکت کنند. 
هرگاه اين دو گوي به هم نزديک شوند در فاصله اي معين نيروي جاذبه 
بين آن دو فعال شده و همديگر را جذب ميکنند، البته اندازه ي حرکت 
يعني حاصل ضرب فاصله در جرم، براي هر کدام ثابت خواهد بود. گوي 
بزرگتر با توجه به وزنش فقط مسافت کوچکي را طي ميکند، اما گوي 
کوچک، در حرکت خود مسافت صد برابر بيشتري طي کرده و به خدمت 
گوي بزرگتر ميرود و جذب آن و جزيي از گلوله ي بزرگتر ميشود. در اين 
و نسبت  افزايش مييابد  به صد و يک گرم  بزرگتر  حالت، وزن گلوله ي 
به گذشته، وزن بيشتري دارد و اگر قرار باشد با گوي يک گرمي بعدي 
برخورد کند با حرکت کمتر و با توان بيشتري عمل ميکند. حالت عکس 
هم درست است، به اين معني که اگر اين دو گوي در فاصله ي معيني از 
هم رها شده و به هم برخورد کنند، جابجايي هر کدام با وزن آن نسبت 
عکس دارد يعني گوي کوچکتر صد برابر مسافتِ بيشتري نسبت به گوي 
بزرگتر طي ميکند. در دنياي آزاد و بدون وجود نيروي خارجي، اين عمل 
ميتواند تا بينهايت ادامه پيدا کند و هر وزنهي بزرگي همه ي وزنه هاي 

کوچک سر راه خود را ببلعد و بزرگتر شود. 
اتفاق  تنظيم،  خود  و  آزاد  کاملًا  بازارِ  در  طبيعي،  اصول  از  بسياري 
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ميافتد. مثلًا افزايش دارايي يک گروه يا خانواده يا شرکت يا کشور، ميل 
دارد که چنين راهي را طي کند و حاکم بازار باشد. در حالت عکس و 
به  مالي  هر مجموعه  نامساعد،  يا شوك  موج  با يک  بازار،  مواجه شدن 
دنياي  در  و  عمل  در  اما  ميپذيرد.  بيشتري  آسيب  خود،  ناتواني  نسبت 
انجام  ناقص  طور  به  و  آهستگي  به  اتفاق  اين  بيشمار  دلايل  به  واقعي 

ميشود.  
در علم فيزيك بنا به قانون اينرسي، اگر ذره اي با سرعت معيني در 
نکند،  اثر  آن  بر  خارجي  نيرويي  که  وقتي  تا  درآيد،  حرکت  به  جهتي 
هر  ولي  ميدهد.  ادامه  خود  راه  و  حرکت  به  سرعت،  همان  با  همچنان 
واكنش  با  چون  برود،  را  خود  راه  تنهايي  به  نميتواند  مجموعه،  در  جز 
ديگر اجزا روبرو ميشود و مسير حرکت آزاد آن مختل ميشود. در صورت 
براي مجموعه  ويژه اي  مناسب، وظيفه ي  و طراحي  اجزا  بين  هماهنگي 
اجزا  ميان  که  تقابلي  مجموعه،  کارِ  انجام  هنگام  به  است.  تعريف  قابل 
وجود دارد، باعث مصرف و گاهي اتلاف انرژي و کاهش کارايي سيستم و 
همچنين استهلاک اجزا و کاهش عمر مجموعه ميشود. هر سيستم پويا 
از جمله انسان، عمر معيني دارد و به تنهايي نميتواند وظيفه ي محوله را 
تا بينهايت انجام دهد. اگر قرار باشد انجام وظيفه اي خاص به طور مستمر 

ادامه داشته باشد، جانشيني سيستمها اجتناب ناپذير خواهد شد. 
با فعاليت مناسب و مديريت کارآمد در يک خانواده، طي چند نسل 
دارايي انباشته ميشود که اين انباشتگي در شرايط مساوي، در يک نسل 
امکان نداشته، بلکه با جايگزيني نسلها انجام شده است. جابجايي موروثي 
زمين و دارايي نميتواند همواره در يک خانواده، ادامه داشته باشد، زيرا اين 
مجموعه طول عمر معيني دارد و در شرايط جديد و بروز جنگ و شورش، 
افزايش جمعيت و تغييرات آب و هوايي، جاي خود را به مجموعه هاي 
اما  ميرود،  بين  از  دارايي  از  مقداري  جابجايي ها  اين  در  ميدهد  بعدي 
باقيمانده ي آن بيشتر به صورت فلزات و اشياي گرانبها دست به دست 
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ميگردد و همواره افزوده ميشود. در خيلي از موارد ثروت، درست مانند 
اصل فيزيکي جرم و اندازه حرکت عمل ميکند و با خود توانايي به همراه 
مي آورد و اگر به موقع و به طور مناسب به كار گرفته شود، در موازنه ها 
نقش تعيين کننده اي اجرا ميکند. در طول تاريخ، افزون بر خانواده هاي 
آن  همراهِ  توانايي  و  دارايي  افزايش  پي  در  نيز  حاکمان  زياد،  قدمت  با 
بودند و همواره جنگهايي را براي گرفتن غنيمت از ساير كشورها به راه 
مي انداختند. با تأسيس امپراتوريهاي بزرگ و جنگهاي ايشان، ثروتهاي 
هنگفتي که بيشتر فلزات و اشياي گرانبها بودند، دست به دست ميگشت 
و خزانه ي مالي کشوري که حاصل صدها سال تلاش آن ملت بود بسرعت 
به خزانه ي حکومت  آن  از  مقداري  و  ميرفت  از دست  در يک جنگ  و 
ديگري منتقل ميشد. البته از اين ثروت باد آورده چيزي نصيب ملت دوم 
نميشد زيرا آن دارايي صَرف جنگهاي جديد ميشد و از دست ميرفت و يا 

براي تجمل گرايي دربار و حکومت خرج ميشد.  
انسان در چند صد سال پيش از نظر رشد عقلي و فني به مرحله اي 
رسيد که مانند کودکي که نميتواند راه برود اما به کمک دست و پا حرکت 
شناخت  ميپردازد،  مختلف  اتاقهاي  و  خانه  محيط  شناسايي  به  و  کرده 
و  دريانوردي  زمينه ي  در  پيشرفت  با  و  کرد  تکميل تر  را  اطراف  محيط 
خود  به  و  بزند  دور  را  زمين  کره ي  توانست  جديد،  سرزمينهاي  کشف 
باوري برسد كه پيش از اين در انسان ديده نشده بود. پيش از آن زمان 
کساني اين حرکت را در ذهن داشتند و حتي به آن عمل کردند اما به 
اقيانوس  اين تصميم، موفق نشدند و در  امکانات مناسب در  نبود  دليل 
غرق شدند، ياد همه ي آنان را گرامي داشته و از تلاش ايشان قدرداني 
انساني  غير  اعَمال  با  هم  گاهي  متأسفانه  که  جديد  اکتشافات  ميشود. 
همراه بود، مبادله ي اطلاعات و تجربيات بيشتر ميان انسانها را باعث شد 
که تا پيش از اين از طريق خشکي و عبور از مرز كشورها و به کُندي انجام 
ميگرفت. کارايي عمليات دريانوردي افزايش يافت و به دنبال آشنايي با 
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کشورهاي دور دست، جابجايي کالا و گياهان و حيوانات ميان قاره ها، و 
بازرگاني کالاها رونق تازه اي گرفت و مراکز تجاريِ جديدي ظاهر شدند 
از دست دادند. کشورهايي  را  بازارها اهميت گذشته ي خود  از  و برخي 
که توان دريانوردي بالايي داشتند به ترتيب به تصرف مناطقي از قاره ي 
جديد پرداختند و به دنبال دست يابي به معادن طلاي مناطق جديد، 
و انجام معاملات در سراسر دنيا، پس از چند صد سال، ايشان توانستند 

دارايي هنگفت و توانايي بسياري کسب کنند. 
با گسترش بازرگاني ميان کشورها، ارزش پول رايج هر کشور در برابر 
پول ديگر کشورها، متناسب با توان مالي هر کشور سنجيده ميشد. افرادي 
که در زمينه ي پولي فعاليت داشتند، پولهاي خرج نشده ي برخي از افراد 
را به امانت ميگرفتند تا در برابر خطرها آن را حفظ کنند، در مقابل به آنها 
رسيد ميدادند كه مقدمه اي براي چاپ اسكناس شد. امانتدار، پول اندکي 
بابت حفاظت، از صاحب پول ميگرفت. براي مدتها اين روال ادامه داشت. 
آسان سازي  براي  فلزي،  و ضرب سکه ي  کالاها  گذاري  ارزش  دنبال  به 
مبادلات، اسکناس در بازار رواج يافت. کساني براي انجام طرحهايي که 
در نظر داشتند به پول احتياج داشتند، به اين افراد مراجعه ميکردند و 
مقداري از پولهاي اماني، به درخواست کننده ي پول تحويل و قراردادي 
مبني بر استرداد مبلغ بيشتري به صندوق امانت، بسته ميشد. در آغاز 
مقدار پول محدود بود ولي پس از گذشت زمانِ نه چندان طولاني، تقاضا 
براي پول و دريافت وام افزوده شد. صاحب صندوق اماني براي تشويق 
تشويق  براي  و حتي  را حذف کرد  امانتداري خود  سپرده گذاران، حق 
بيشتر، مبلغ جزيي از سود دريافتي را به سپرده اختصاص داد. اين گونه و 
به دنبال جلب اعتماد کساني که پولي براي پس انداز کردن داشتند، اين 
کار رونق گرفت و نخستين مؤسسات مالي يا بانکها شکل گرفتند. البته 
از هزاران سال پيش کساني بودند که وام با بهره به افراد متقاضي پول 
ميدادند، اما آنها تمامي پول را از دارايي شخصي خود پرداخت ميکردند، 
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در صورتي که صاحب صندوقهاي اماني، از خود سرمايه ي  اوليه ي زيادي 
نداشتند و بيشترِ پول گردشي صندوق، متعلق به سپرده گذاران بود. 

رفع  براي  فرد،  سوي  از  کالا  يا  پول  تقاضاي  سال،  هزاران  طي  در 
نيازهاي شخصي همواره با ناتواني و گرفتاري قرين بوده است. به همين 
ناتواني،  در شرايط  کالا  بيشتر  مقدار  يا  پول  بيشتر  مبلغ  برگشت  دليل 
دور از روحيه ي نوع دوستيِ انسان و عملي ناپسند بوده و از سوي بيشتر 
مصلحان ممنوع شده است. در آغاز کارِ مؤسسات مالي، به هنگام انجام 
اين گونه مبادلات، عامل زمان اهميت زيادي نداشت ولي با بروز مشکلاتي 
براي پاسخگويي به صاحبان سپرده، به آهستگي، عامل زمانِ در اختيار 
داشتنِ پول، براي دو طرف از مهمترين مواردِ اين قراردادها شد، به طوري 
که براي پول ارزشِ زماني در نظر گرفته شد. بدين معني که نگهداشتن و 
راکد ماندن پول، به نسبت زمان، از ارزش آن ميکاهد. اين اصل، مانند يک 
شمشير دو لبه عمل ميکند، نخست صاحب پول را به فعاليت وا ميدارد تا 
با سرمايه گذاري يا مصرف، پول را به بازار تزريق کند و چرخه ي اقتصاد 
را به گردش درآورد. از طرفي ورود پول به بازار، تورم و گراني به همراه 
دارد و ميزان اين تورم تقريباً معادل همان ارزش کاسته شده ي پول است. 
رونق اقتصادي واقعي در حالتي به وجود مي آيد که کار يا خدمتي انجام 
شده باشد. آنچه که مسلم است، دست به دست شدن پول، به تنهايي 
رونق اقتصادي نمي زايد مگر آنکه پول براي افزايش توليد به کار گرفته 
شود. در غير اين صورت سود کاذبي در بازار به وجود مي آيد که نبايد 
برداشت شود و اگر برداشت شود کسان ديگري بايد آن را پرداخت کنند. 
با اين کار، آتشي روشن ميشود که دود آن به چشم مصرف کننده ميرود 
و او کالا را گرانتر ميخرد. پس يا بايد مصرف نکند يا با مصرف، سود و 
درآمد بانکها را نيز تأمين کند، بدين گونه علاوه بر هزينه ي حاکمان و 
دربار و جنگهاي آنها، هزينه ي جديدي بر دوش توده ي مردم و کارکنان 

افزوده شد. 
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خود باوري حاصل از شناسايي تمامي زمين و آشنايي با سرزمينهاي 
جديد، تلاش و فعاليت انسان را به شكل تصاعدي تشديد کرد. در آغاز 
توليدات  بود و  توليدي در زمينه ي کشاورزي و دامي  فعاليتهاي  بيشتر 
بخش صنعت بسيار محدود بود. اما به دنبال افزايش جمعيت و تقاضاي 
ابزار  ابزار چوبي،  افزايش توليد، به جاي  غذا، در بخش کشاورزي، براي 
در  فلز  از  استفاده  و  بخش صنعت  گونه  بدين  گرفته شد.  کار  به  فلزي 
از  برخي  يافت.  افزوني  روز  گسترشِ  نيز،  کارها  انجام  و  وسايل  ساخت 
دارايي هاي راکد و بدون استفاده، در اين بخش فعال شدند و با افزايش 
به  ميشد.  سرمايه گذاران  عايد  سرشاري  سود  توليد،  منتظره ي  غير 
کارگيري روشهاي جديد قالبگيريِ فلزات، با ذوق، ابتکار، خلاقيت و نبوغ 
انسان آميخته شد و در مدت کوتاهي پيشرفتهاي بزرگي به ارمغان آورد 
و ماشينهاي صنعتي متنوعي ساخته شد. اين موضوع به افزايش تصاعدي 
دارايي شماري از سرمايه گذاران، کمک شاياني کرد. بخش صنعت نياز 
بود.  وابسته  و سوخت  فلزي  معادن  به  بيشتر  و  داشت  زمين  به  اندکي 
نيروي انساني را به کار ميگرفت و اشتغال ايجاد ميکرد. توليدات صنعتي 
با سود سرشاري که داشتند در بيشتر حوزه هاي فعاليت انساني سرايت 
كردند و براي افزايش توليد و برداشتن مشکلات از سر راه، آسان سازي 
امور و آسايش نسبي انسان گامهاي بزرگي برداشته شد. طبقه ي ثروتمند 
پيش  از  که  داشتند  خانواده هايي  در  ريشه  ايشان  از  برخي  که  جديد، 
زمينهاي بزرگي در اختيارشان بود و همچنين گروهي که زمين و اجداد 
ثروتمند نداشتند، توانستند دارايي زيادي کسب کنند و زندگي مرفهي 
براي خود فراهم كنند. از طرفي انسان شاغل در کارخانه، در مقابل کار 
طاقت فرسا، سخت و با ساعات طولاني که انجام ميداد، دستمزد ناچيزي 
دريافت و زندگي دشواري را سپري ميکرد. زنان و کودکان براي تأمين 
از مردان، در  براي گرفتن دستمزد کمتر  بودند  مايحتاج روزانه، مجبور 
کارخانه به کار مشغول شوند، البته اگر کاري باشد و صاحب کار آنها را 
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بپذيرد، زيرا مصرف محصولات صنعتي توليد شده تازگي و به بازاريابي 
نياز داشت و به راحتي به فروش نميرفت، پس توليد و به کارگيري نيروي 

انساني براي كارفرما محدوديتهاي خاصي داشت.  
بردگان  و  غلامان  زندگي  با  کارکنان  زندگي  گذشته  سده هاي  در 
آنان  اين که  نخست  بود،  تفاوت  دو  داراي  ولي  داشت  زيادي  همانندي 
به ظاهر آزاد بودند و دوم، با ماشين سروکار داشتند که خسته نميشد و 
احساس نداشت و همواره کار ميخواست. براي کاهش سختي و ساعات 
حتي  و  شورشها،  اعتصابها،  اعتراضها،  کارکنان،  دستمزدِ  افزايش  و  کار 
انقلابهايي انجام شد تا اختلاف زياد طبقات اجتماعي کمتر شود و زندگي 
آثار  خلق  براي  خوبي  انگيزه ي  موضوع  اين  يابد.  بهبود  قدري  کارکنان 
ادبي و هنري، فراواني در اين زمينه شد. البته در برخي از مناطق با تدوين 
مقررات جديد و تشکيل اتحاديه هاي صنفي، اوضاع بهتر و از بروز انقلاب 
و  طبقاتي  اختلاف  كاستن  براي  ديگري،  مناطق  در  اما  شد،  جلوگيري 
رسيدن به عدالت نسبي، سيستمهاي اقتصادي جديدي شکل گرفت که 
آزاد و خود تنظيم نبود، بلکه از طرف دولت پشتيباني ميشد. اما به دلايلي 
از جمله كاهش انگيزه ي كار و حذف رقابت براي افراد، کارايي بازار آزاد 
اقتصادي  سيستمهاي  با  رقابت  توان  به  يافتن  دست  براي  و  نداشت  را 
آزاد، نيازمند به تغييرهاي ريشه اي بود. در کشورهايي که در جهت بهبود 
نسبي زندگي کارکنان، اقداماتي را انجام داده بودند، روند افزايش توليد و 
انباشتگي دارايي و سرمايه و فرهنگ تلاش و رقابت در ابعاد وسيعتر و در 

مناطق بيشتري، همچنان به طور تصاعدي ادامه يافت.  
طي صد و پنجاه سال اخير، اختراعهاي جديد و کشف منابع انرژي 
و بروز جنگهاي بزرگ و افزايش تقاضا و مصرف، هر کدام، ماشين توليد 
کسب  هدف  با  خدمات،  ارائه ي  و  توليد  بخشيدند.  بيشتري  سرعت  را 
سود، با شدت و ضعف، تقريباً در سراسر جهان گسترش يافت. گروهي 
منابع خام داشتند و گروه ديگر محصولات توليد شده، که با هم داد و 
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به موازات  اين دو  انبوه را ميطلبد و  انبوه، مصرف  ستد ميکردند. توليد 
هم ميتوانند ماشين اقتصاد و کسب سود را به حرکت درآورند، زيرا مواد 
به فروش برسند و مصرف شوند. در صورتي که ميزان  بايد  توليد شده 
توليد بر مصرف پيشي بگيرد، مقدمات رکود اقتصادي شکل ميگيرد و اين 
رکود به طور رواني به بقيه ي ميدانها سرايت ميكند و با سلب اعتماد از 
بازار، يک رکود سراسري در حوزه ي توليد و مصرف کالاهاي غير ضروري 
سايه مي افکند. روشن است که زمان لازم براي نشر حالت رکود، وابسته 
به سرعت انتقال اطلاعات و ارتباطات است. لازمه ي خروج از اين حالت، 
نيازمند تلاش بيشتر براي يافتن بازارهاي جديد است که به سختي و در 
مدت نسبتاً طولاني در دسترس قرار ميگيرند، زيرا زمان لازم براي ترميم 
وضعيت و کسب اعتماد، بسرعت ارتباطات وابستگي کمتري دارد و اين 

اعتماد سازي مجدد بايد عملًا در بازار حس شود. 
توليدکننده ي، مواد خام يا محصول، هر دو به دنبال مشتري هستند، 
اقتصاد  در  مداري  مشتري  آن  دنبال  به  و  بازاريابي  عمل  دليل،  اين  به 
امروز اهميت پيدا ميکند تا فرآيند فروش محصولات هموار شود و به روند 
مصرف خدشه اي وارد نشود و هميشه براي توليد، انگيزه اي وجود داشته 
باشد. تنوع شديد و ايجاد تغييرات مداوم و حتي جزيي در خط توليد، 
براي تحريک به مصرف كالاها، مُد روز و نو، همچنين تبليغات وسيع براي 
مصرفِ محصولات و تشويق به خريد بيشتر، از پايه هاي اصلي بازار امروز 
است، تا مشتريان را به مراکز خريد جلب کنند. هم اكنون خريد و حتي 
بازديد، از مراکز خريد در شهرها از سرگرمي هاي رايج مردم شده است. در 
دنياي امروز سرگرم كردن مردم و پر كردن اوقات فراغت ايشان از ديگر 

كارهاي اقتصادي و درآمدزا است، مثلًا در ميدانهاي ورزشي.
عرصه ي  مناسبترين  و  بهترين  ورزشي  ميدانهاي  امروز،  دنياي  در 
افزايش صلح، دوستي و تفاهم ميان ملتها است. در دنياي ورزش و در 
بسرعت  متخلف  شخص  مثلًا  است،  حاکم  محکمي  قوانين  مسابقات، 
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و  ميگيرد  امتياز  و  ميشود  تشويق  بسرعت  فعال  فرد  و  ميشود  مجازات 
شماري از ورزشکاران تا جايي پيش ميروند که ورزش براي آنان حرفه و 
منبع درآمد ميشود. به اين گونه قهرمانهاي جهاني شکل ميگيرند. يک 
مسابقه ميان شماري از ورزشكاران، آنقدر جذابيت مييابد يا به آن جذابيت 
داده ميشود که با مخابره ي آن به سراسر دنيا، اغلب ميلياردها نفر را بدون 
کمترين حرکتي بر روي صندلي نگه ميدارد و ميلياردها نفر ساعت، براي 
تحسين  و  فوق العاده  بازيکنان  تلاش  ميشود.  صَرف  مسابقه  يک  ديدن 
برانگيز است، هيجان مسابقه هر لحظه افزايش مييابد تا تيم قهرمان پس 
اين همه تلاش و صرف وقت  پايان  از گذراندن مراحلي، شناخته شود. 
چيست؟ به تيم برنده جام قهرماني و به تک تک قهرمانان مدال طلا داده 
ميشود و نام ايشان در تاريخ ورزشي به نام تيم قهرمان ثبت ميشود. واقعاً 
چه پايان سرد و بي حاصلي بر تمامي مسابقات ورزشي حاکم است، که 
به هيچ وجه دلچسب نيست. اما در اين فرآيند، تماشاچيان چند ساعتي 
سرگرم و گروهي هيجان زده و گروهي عصبي شدند و شمار اندكي توان 
جسمي خود را بهبود بخشيدند و شمار کمتري درآمدي کسب کردند. 
اقتصادي و  بود ولي در واقع جنبه ي  اين در ظاهر يک حرکت ورزشي 
سرگرمي و وقت كُشي آن، با جنبه ي ورزشي آن قابل مقايسه نيست و 
رايانه اي  بازيهاي  و  مطبوعات  و  حاشيه اي  بحثهاي  احتساب  بدون  اين 

مربوط به آن است كه مزيد بر علت است.
چند سال پيش اعلام شد که منطقه اي از دنيا در پي عموميت بخشيدن 
به ورزش هستند و حدود پنج در صد جمعيت آنجا، رتبه ي عالي را در 
يک رشته ي ورزشي کسب نموده اند. اين، ورزش به معناي واقعي است 
که به موازات پرورش قهرمان، شمار زيادي ورزشکار هم رشد کنند نه اين 
که شمار تماشاچيان بي حرکت افزوده شود، زيرا در جامعه ي سالم، همه 

بازيگرند و تماشاچي شدن مفهوم ندارد.
انسان امروز به توليد و کسب سودِ بيشتر مي انديشد و مصرف کننده 
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را به مصرف بيشتر تشويق ميکند. مسلماً منابع و معادن موجود در زمين، 
محدود و تمام شدني است، ولي او توجهي به منابع و آينده ي آن ندارد. 
انواع مختلف محصولات جانبي آلاينده را در زمين، هوا و آبها، حتي در 
فضاي ميان سياره ها رها ميکند. هدف نخست کسب سود ميشود و به 
اين دليل او براي پيشگيري و اجتناب از بروز ضايعه ي سراسري، تمايلي 
از خود نشان نميدهد، و فقط پس از آنكه اتفاق بدي رخ ميدهد، به فکر 
پيدا كردن راه چاره مي افتد. امروزه با استفاده از ماشين آلات خودکار، به 
کارگيري نيروي انساني ساده در کارخانه ها، نسبت به گذشته به ميزان 
چشمگيري کاهش يافته است. ساعات و سختي کار در کارخانه کمتر و 
ميزان دستمزدها بيشتر شده است. با وجود رفاه نسبي ظاهري و افزايش 
تأمين پله هاي نخستين  به  ايشان همچنان فقط  قدرت خريد کارکنان، 
نيازهاي دروغين که در  بر طرف كردن  نياز زندگي روزمره و همچنين 
دنياي صنعتي به آنان القا شده است، مشغولند و تمامي دستمزد خود را و 
حتي با گرفتن وام، دستمزد سالهاي بعد را خرج و عمر خود را پيشفروش 
ميکنند و براي دوري از حس زير دست و برَده بودن، با سيلي صورت خود 
را سرخ ميکنند تا خود را سالم و مرفه و نزديك به رده ي کارفرما وانمود 

كنند و چاره اي جز اين نمي بينند. 
و  درگير  و  سرگرم  آنقدر  کارکنان،  چه  و  کارفرما  چه  امروز،  انسان 
گرفتار است که براي فاصله گرفتن از امور تكراري روزمره و انديشيدن 
کار  براي  زندگي  آيا  دريابد  تا  ندارد،  فرصتي  زندگي اش  هدفِ  يافتن  و 
است يا کار براي زندگي يا هيچ کدام و پايان اين همه دويدن بي حاصل 
پا  و  دست  پنهان،  رنجِ  اين  بار  زير  در  امروز  انسان  ميانجامد؟  کجا  به 
نمي آورد.  ياد  به  را  بودنش  مخلوقات  اشرف  از  خاطره اي  هيچ  و  ميزند 
دارايهاي  با  بزرگ  و حتي صاحبان شرکتهاي  دارد  اين حالت عموميت 
هنگفت، همواره تحت تأثير فشارهاي رواني هستند تا در ميدان مبارزه، 
کارفرما  اوضاع،  اين  در  ندهند.  دست  از  را  بازار  و  نمانند  جا  رقيبها  از 
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مشکلات بيشتري نسبت به کارکنان دارد. کارکنان به طور نسبي درصد 
بالايي از درآمدشان را با آرامش خيال استفاده ميکنند، اما صاحب شرکت 
يا کارخانه چه درصدي از درآمدش را و چگونه استفاده ميکند؟ البته اين 
يادآوريها براي نا اميد کردن خواننده ي اين متن نيست، بلکه به منظور 
ايجاد انگيزه اي براي حرکت جمعي جديد در جهت کاهش رنج، و افزايش 
آسايش انسان است، كه فقط با تغيير و تحول اساسي، فراگير، هماهنگ، 
همزمان و اجراي برنامه اي جهاني با مديريت يگانه در سراسر دنيا قابل 

دست يافتن است. 

10-2 سرمايه و گرايشهاي آن 

نظام طبيعت و سرمايه همانندي هايي دارند که قابل تأمل است. در 
است.  برقرار  خاصي  اصول  و  دقت  و  نظم  جانداران،  زندگيِ  و  طبيعت 
زندگي  طولاني  ادامه ي  زيرا  است  توانايي  اساس  بر  درجات  و  مقررات 
طبيعي با موجود توانا امکان پذير است. هر موجودي متناسب با قدرتش 
حدود مشخصي دارد که به ديگران اعلام ميکند و پس از مقاومتهايي از 
سوي ديگران، اين حدود پذيرفته ميشود. در تأمين نيازهاي نخستين، آن 
كه توانمند باشد بر اوضاع مسلط است و بر ديگران برتري دارد. هر موج 
بدين  ميرساند  به هر موجودي آسيب  توان،  با معکوس  متناسب  جديد 

معني که موجود ناتوان آسيب پذيرتر است.   
سرمايه به طور ذاتي ميل به افزايش و توليد سود دارد. در يک سيستم 
آنچه  و  است  زيان  و  اندازه گيري سود  معيار  تنها  ويژگيهاي سرمايه،  با 
که باعث سود باشد، خوشايند و شايسته است و آنچه که موجب زيان 
ناپسند است و بدين ترتيب ساير موضوعها در حاشيه  باشد نکوهيده و 
در  فقط  سرمايه  دليل،  اين  به  ميگيرند.  قرار  اصل  اين  تحت الشعاع  و 
مواردي فعال ميشود که سود دهي بيشتري داشته باشد و خطر کمتري 
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آن را تهديد کند. عوامل متعددي در خدمت اين اصل کلي به کار گرفته 
ميشوند كه خيلي از آن عوامل ارزشمند هستند و روند اقتصادي و بازار 
آزاد همواره ميتواند موتور و محركي توانمند و نتيجه بخش باشد تا برخي 
از صفات خوب در انسان تقويت و بيشتر به كار گرفته شود كه با خود 

مزايايي به همراه مي آورد. به برخي از اين موارد اشاره ي كوتاه ميشود:
تعقل، تفکر، استفاده از هوش و استعداد انسان و به کارگيري علوم روز 
و گسترش تحقيقات علمي، آموزشِ به روز و تربيت نيروهاي متخصص 
و ارزشمند، نظم، دقت، وقت شناسي، مکانيزه کردن و کاهش وابستگي 
سيستم احتمالي آينده به نيروي انساني –براي دستيابي به وقت بيشتر 
و پرداختن به موضوعات فكري و مهمتر- تقسيم کار و تخصصي کردن 
وظايف، رقابت و گزينش بهترين ها، شفافيت بازار و آزاد گذاردن آن براي 
خود تنظيمي، برقراري دمکراسي و آزاديهاي تعريف شده ي متناسب با 

آن.
به  و شديداً  ندارد  را  توانايي حفظ خود  تنهايي  به  گاه  سرمايه هيچ 
امنيت نيازمند است، هم اكنون قانون و حکومت امنيت را برقرار ميكنند 
و فرد داراي سرمايه ي بزرگ، سعي دارد در حکومت و تصميم گيريهاي 
آن نفوذ داشته و بر اوضاع مسلط باشد تا خسارت کمتري به سرمايه اش 

وارد شود. 
افزايش مصرف، حتي با ايجاد نيازهاي کاذب يا به راه انداختن جنگ 
از ديگر پيامدهاي ميل به رشد سرمايه، فروش محصولات و کسب سود 
است، از طرفي اگر سرمايه براي توليد اسلحه به کار گرفته شود، پديده ي 
جنگ و خونريزي را در آغوش ميگيرد و به آن عشق ميورزد و اگر بتواند 
با نفوذ در حکومت، سياست ايجاد تشنج را در نقاط مختلف دنيا دنبال 
كند، اين رويه ي ويرانگري، منجر به انهدام سرمايه هاي هنگفت انساني و 

مالي در مناطق وسيعي از سراسر دنيا ميشود.
گرايشهاي  مفيد  و  مثبت  نکات  تقويت  با  كه  است  انسان  بر  اكنون 
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سرمايه، براي رشد تمدن و خذف نکات منفي و ويرانگر آن، خود را توانا 
سازد تا با شتاب بيشتر، راه جديدي را به آينده اي ايمن و آسوده بگشايد. 
کارگيري  به  و  شده  تضمين  سود  با  ميدانهاي  به  سرمايه ها  هدايت  با 
توليدات  مانند  سازنده،  و  مفيد  آلات  ماشين  توليد  براي  سرمايه ها  اين 
کشاورزي و  راهسازي و حمل و نقل و ارتباطات. با فراهم شدن بازاري 
به وسعت تمام دنيا براي سرمايه، علاوه بر کاهش تنش در تمامي نقاط، 
در فضايي آكنده از صلح و دوستي، حرکت بزرگي براي سازندگي و رفاه 

عمومي بشر آغاز خواهد شد.
           

10-3 شرد اقصتادي

طي دو سده ي اخير، کشورهاي مختلف با استفاده از منابع داخلي يا 
خارجي، به کار توليد محصولات صنعتي و کشاورزي پرداخته اند که اين 
روند، رشد سالانه و ارقام قابل توجهي داشته است. هم اكنون رقابت در 
بازار و در ميان توليد کنندگان، در مقياس بزرگتر، در ميان کشورها ظاهر 
اين  اندازه گيري وضعيت  براي  ناخالص ملي  شده است و شاخص توليد 

رقابت در سطح بين الملل، تعريف شده و به كار ميرود. 
دولت،  تقويت  و  کشور  دارايي  کنترل  منظور  به  گذشته  زمانهاي  از 
مقرراتي براي گرفتن ماليات و عوارض در برخي موارد پيش بيني شده 
بود، که با گسترش مبادلات بازرگاني ميان کشورها، براي کنترل کالاهاي 
وارد و خارج شده از مرز، عوارض گمرکي در نظر گرفته شد که به حساب 
خزانه ي دولت واريز ميشد. البته عبور کالا از مرز، بدون پرداخت عوارض، 
کالاي کنترل نشده را ارزانتر به دست مصرف کننده ميرساند و به اين دليل 
قاچاق کالا از راههاي پر طرفدار و پر سود بوده و همواره مشتريان زيادي 
در بين مصرف كنندگان داشته است. کاهش عوارض گمرکي، جابجايي 
کالا را راحت تر و حجم مبادلات را افزايش ميدهد. توليد کننده ي بزرگ 
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فروش  به  کشورها  ديگر  در  مانع  بدون  را  خود  کالاي  كه  دارد  تمايل 
برساند زيرا توليد انبوه کالا، هزينه ها و قيمت تمام شده را کاهش داده و 
فروش را آسانتر ميکند. اگر مرزها و گمرکات از سيستم بازرگاني جهاني 
حذف شوند، کالاي توليد شده ارزانتر به دست مشتري خواهد رسيد و از 
طرفي رقابت ميان توليدک نندگان براي بالابردن کيفيت و پايين آوردن 
موفقتر  کسي  جهاني  بازار  در  و  ميگيرد  خود  به  جديدي  ابعاد  قيمت، 
ديگر  شرايطي  چنين  در  کند.  توليد  ارزانتر  و  مرغوبتر  که جنس  است 
توليدک نندگان از بازار حذف ميشوند و ميدان را به سود شرکت بزرگتر 

ترک خواهند کرد.  
از سده هاي گذشته، هر کشور برنامه ريزي و تلاش خود را براي بالا 
بردن توليد و به دنبال آن درآمد ناخالص ملي به کار بسته و در اين راه 
داشته  همراه  به  چندي  اجتماعي  و  فردي  آسيبهاي  که  کرده  ابداعاتي 
است. از جمله اشتغال زنان به کارهاي نسبتاً سخت، در مراکز توليدي 
و  زنان  سوي  از  شدن  بچه دار  به  ميل  نداشتن  آن  تبََع  به  و  صنعتي  و 
کشورهاي  در  سني  جمعيت  شدن  پير  يا  منفي  رشد  و  خانواده  تزلزل 
صنعتي است. از ديگر عوارض صنعت، نداشتن وقت کافي براي پرداختن 
به موضوع مورد علاقه فردي يا ارتباطات انساني است. کسي که در دنياي 
صنعتي زندگي ميکند غذا را بسرعت و شايد در راه ميخورد و وقت زيادي 
براي آن صرف نميکند. وقت کافي براي مطالعه ندارد و ادبيات و هنر کهن 
يا پرحجم، براي او کاربردي ندارد و به آن علاقه اي نشان نميدهد، بلکه به 
همين دليل حجم کتابها بسيار کم شده است و او به مجلات و خبرهاي 
کوتاه اکتفا ميكند. به تفريحات مهيج و دور از طبيعت علاقه نشان ميدهد 
تا بتواند سردي و سختي دنياي صنعتي را به دست فراموشي بسپارد. او 
فرصتي براي بودن در طبيعت و لذت بردن از مناظر نشاط آور آن ندارد. 
او جذابيتي  براي  او در نظر گرفته شده که  براي  تفريحاتي  سرگرمي و 
ندارد و در اثر تکرار کسالت آور شده است. انسان صنعتي خود را تنها 
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ميبيند و خود را جزء کوچکي و حتي پيچي از يک ماشين ميپندارد که 
اراده اي براي تصميم گيري ندارد و اگر بخواهد از اين هياهو خارج شود باز 
هم احساس خوبي ندارد چون از زندگي و فعاليت و تلاش و تمدن فاصله 

گرفته و واقعاً براي گرفتن تصميم نهايي در ترديد است. 
افزون بر اثرهاي جانبي كه اشاره شد، روندِ جاريِ انسان در خدمت 
سرمايه، به چند لايه شدن توده ي مردم و سپس به عميقتر شدن فاصله ي 
طبقاتي و نياز به صرف انرژي براي تزريق ثبات به جامعه مي انجامد، كه 
باعث غيرطبيعي شدن و بالا رفتن ميزان آسيب پذيري و شکنندگي نظام 
اجتماعي ميشود درست همانند سنگ بزرگ و شنهاي ريز كه پيش از 

اين اشاره شد.
در مطالعه ي اصول فيزيکي و قوانين حاكم در طبيعت، ميل به کاهش 
کاهش  به سمت  کلًا حرکت  و  ارتفاع  يا  غلظت  فشار،  دما،  در  اختلاف 
مشاهده  تعادل  سمت  به  حرکت  و  سيستم  هر  دروني  و  نهفته  انرژي 
ميشود. مثلًا چند ظرف حاوي مايعات در نظر بگيريد که از طريق لوله 
با  است.  هم سطح  ظرفها  همه ي  در  مايع  باشند،  داشته  ارتباط  هم  به 
افزودن مايع به يکي از ظرفها، چند حالت اتفاق ميافتد، اگر ارتباط وجود 
داشته باشد تعادل در مدت کوتاهي برقرار ميشود و دوباره مايع در ظرفها 
همسطح ميماند، اما براي افزايش سطح مايع، فقط در يک ظرف، بايد يا 
ارتباط آن ظرف با ديگر ظرفها قطع شود يا متناسب با افزايش ارتفاع و 
فشاري که مايع براي خروج از لوله ي ارتباطي دارد لازم است نيرويي در 
جهت مخالف به کار رود تا با ميل به خروج سيال از لوله و ظرف مقابله 
شود. هر چه ارتفاع سيال موجود در ظرف افزوده شود، نيروي بيشتري 

نياز است تا وضعيت موجود و اختلاف پيش آمده را حفظ کند.
از منظر ديگر يكساني طبقات اجتماعي، انجماد و سكون مرگباري با 
خود دارد كه با حذف انگيزه ي تلاش، مانع بزرگي براي پيشرفت است و 
تنها راه نجات از اين دوگانگي سرگردان كننده استفاده از نكات مثبت و 
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سازنده در قالب عمر هر انسان زنده است. به شكلي كه با ايجاد ميداني 
فراخ براي تلاش و ارضاي روحيه ي پيشرفت طلبي انسان، نقطه ي آغاز 
براي همه هر چه نزديكتر شود و همواره در حال بهبود باشد، تا هر فرد 
بتواند بيشترين تلاش خود را براي فعاليت و بروز استعدادهاي نهفته اش 
به كار گيرد. اين حالت، افزون بر فرد اشاره شده، بهبود وضعيت تمامي 
افراد اجتماع را به دنبال دارد و باعث رشد و شكوفايي تمامي جامعه ي 

بشري ميشود.

10-4 مهاجرت مغزها 

زمينه ي  و  شرايط  سرمايه،  و  دارايي  اساساً  و  صنعتي  کشورهاي 
و  فراهم کرده  افزون و جذب مغزهاي مستعد  روز  براي رشد  مساعدي 
آنها را به خدمت نظام موجود گرفته است. در اين روند، دو عامل فراهم 
شدن شرايط رشد و جذب مغزها و از طرفي، کمک مغزها به رشد کشور، 
سرمايه و افزايش دارايي، يكديگر را تقويت و تشديد ميکنند. اين رُخداد 
دو نتيجه دارد، نخست مغزها متعلق به بشريت است و در اين روش به 
اين خدمتي بسيار  به خدمت بشريت در مي آيند، که  طور غيرمستقيم 
ارزشمند است، حتي اگر آن مغزها در صنايع ويرانگر نظامي فعال شده 
باشند كه با تأخير، بالاخره سود بخش خواهد شد. مانند ساخت موتور 
جت، كه در آغاز براي موشكهاي جنگي به كار رفت و پس از مدتي در 

هواپيماي مسافربري از آن استفاده شد. 
از سوي ديگر، مغزها و افراد کارآمد که در سرزمين مادري، براي به 
ثمر رسيدن آنان هزينه شده است، از سرمايه هاي اصلي آن کشور هستند. 
خروج ايشان از كشور مادر، دور از انصاف به نظر ميرسد، زيرا اين پديده 
کُندتر شده و در  تا رشد صنعتي و کشاورزي کشورِ مادر  باعث ميشود 
مانند  و ضعف کشيده شود. درست  انحطاط  به  رقابت جهاني  صحنه ي 
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به شدت شکننده شود.  و  بدهد  از دست  را  کلسيم خود  استخواني که 
البته اين موضوع نبايد فراموش شود كه اين احتمال وجود داشت، مغز 
مورد نظر، در کشور مادر هرگز فرصتي براي فعال شدن پيدا نميكرد. در 
هر زمان مغزها به سود قدرت حاکم به کار گرفته شده اند، مثلًا در زمان 
توانمندي زمين داران بزرگ، مغزها و ابتکارهاي آنها براي اعتلاي سيستم 
توانمندي  اوج  در  مذهب  که  زماني  در  و  گرفته شده  کار  به  کشاورزي 
بوده مغزها و ابتکارها براي گسترش و رشد مذهبي به کار رفته است و 
در دنياي اخير که "محيطِ سخت"، ابعاد گسترده تري يافته و گرايش به 
افزوده شده است، مغز و اختراع، در آغاز در خدمت جنگ  امور نظامي 
و ويرانگري است و پس از مدتي در خدمت رفاه و آسايش عامه ي بشر 
قرار ميگيرد. با اين شرح، کشورها در صد سال اخير به طور چشمگير و 
غيرقابل تصوري به بالاترين رشد اقتصادي تاريخ بشر رسيده اند که ناشي 
گوي  کدام  هر  شرکتها  است.  بوده  توليدکنندگان  و  شرکتها  رقابت  از 
سبقت را از ديگري ربوده و پيش ميروند. اين رقابت بيشترين خدمت را 
به رشد علمي و غني تر شدن تمدن بشري کرده است كه پيش از اين 
اين که بخش نظامي و جنگ، طي  به دليل  نداشته است.  هرگز سابقه 
چند سده ي اخير خلاقترين مغزها را جذب کرده و در اختيار داشته است، 
بيشتر اختراعات و ابتکارات ابتدا در اين بخش شکل گرفته و به كار رفته 
و سپس در ساير موارد استفاده شده و جنبه ي عمومي پيدا کرده است. 
از طرفي اين روند، سود سرشار توليد تسليحات نظامي و شعله ور شدن 
آتش جنگها را نيز به دنبال داشته است، قربانيان جنگها، آسايش و رفاه 

امروز را به ما بخشيدند، ياد همه ي قربانيان جنگ گرامي باد.
کشور،  چند  يا  شرکت  چند  يا  نفر  چند  که  باشد  اين  بر  فرض  اگر 
انباشت  آنچنان در  با سايرين،  ناهماهنگ  و  نامتقارن  به طور غيرعادي، 
دارايي موفق باشند که فاصله ي زيادي از ديگران داشته باشند، به دليل 
فقر روزافزون اكثريت، توليدكننده شمار بسياري از مشتريان خود را از 
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دست ميدهد و ادامه ي اين روند موجب جدايي و پديد آمدن مرزهاي 
مرئي و نامرئي اجتماعي در مناطق مختلف و حتي در سطح بين الملل 
و  ملي  فرا  و  ملي  تجاريِ  قوانين محکمِ  اين حالت،  براي حفظ  ميشود. 
صرف هزينه هاي زيادي لازم است، به طوري که ميزان اين هزينه ها با 
ازدياد فاصله از ديگران، به طور تصاعدي افزوده شده و به دنبال آن براي 
مجموعه ي اجتماعي يا بين المللي وضعيتي با پايداري کمتر و شکنندگي 
و آسيب پذيري بيشتر پيش خواهد آمد که هر لحظه در معرض خطر 

فروپاشي است. البته حالت عکس هم درست است.   

10-5 ثبات اقصتادي

موجهاي شديد اقتصادي و نوسانهاي رونق و کسادي بازار که ويژگي 
ذاتي رقابت سرمايه ها است، باعث افزايش قوام و استحکام ساختار بازار 
به  را  تثبيت، و ديگران  تقويت و  را  توانمند  توليدکنندگان  آزاد ميشود. 
نسبت ضعفشان، متزلزل و از گردونه خارج ميکند، که اين درست مانند 
عمل انتخاب طبيعي در موجودات زنده است که بهترينها گزيده ميشوند. 
نوسانها  اين  و  باشد  برقرار  رقابتِ کامل  و  آزاد  بازار کاملًا  در حالتي که 
بدون دخالت عوامل خارجي و به طور خود تنظيم پيش برود، در نهايت 
و پس از چند دوره، بازار جهاني به سمتي پيش ميرود که تمامي سرمايه 
در يک يا چند بنگاه اقتصادي که از همه توانمندتر باشند گِرد مي آيد 
كه آنها نقش کارفرما را در سراسر دنيا اجرا ميكنند و عموم مردم دنيا 
کارکنان آن دو يا سه شرکت ميشوند و سود حاصل از كار مردم در سراسر 
دنيا به جيب اين دو يا سه بنگاه عظيم بر ميگردد. آرزوي گردانندگان 
بنگاه  توانمندترين  و  بزرگترين  روزي  که  است  اين  اقتصادي  بنگاه  هر 
باشد به طوري كه بازار دنيا را کاملًا در اختيار داشته باشد. در اين حالت 
به دليل وحدت مديريت و انتفاعي بودن بنگاه مزبور، بالاترين کارايي و 
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کمترين هزينه و هدررفتگي با هم و يکجا مشاهده ميشود که باعث توليد 
بيشتر و قيمت پايينتر كالا است درست مانند شيوه ي كشاورزي در زمان 

زمينداران بزرگ. 
و  است  دسترس  از  خارج  کامل  رقابتِ  انسانها،  واقعيِ  دنياي  در  اما 
متعددي  عوامل  تأثير  تحت  همواره  اقتصادي  نوسانهاي  طبيعيِ  جريان 
قرار ميگيرد و از روند اصلي منحرف ميشود. هميشه شماري از افرادي 
که مايلند سود گزافي را بدون زحمت کسب نمايند همواره به فعاليتهاي 
انداختن  راه  به  و  مجازي  معاملات  طريق  از  و  ميزنند  دست  غيرعادي 
براي  براي عده اي، معادل ضرري  باخت كه هر درآمدي  برد -  بازيهاي 
عده اي ديگر است، در بورسها و معاملات کاغذي، موجي را ايجاد ميکنند و 
با اين موج درست مانند دستگاه آبميوه گيري، جامعه تحت فشار اقتصادي 
قرار ميگيرد و حاصل دسترنج كنوني و سالهاي آينده ي شمار بسياري از 
مردم به سوي شمار معدودي سرازير ميشود و اين عمل راهزني محترمانه 
که نامشروع و غير قانوني هم به نظر نمي آيد، به حساب آزادي عملِ بازار 
البته اين موج، واكنشهايي را از سوي ديگران به دنبال  گذارده ميشود. 
توان  باشد،  خواهد داشت که هر چه شدت موج و واكنش آن شديدتر 
ويرانگري آن وسيعتر خواهد بود و گاهي ميتواند هر دو طرف دعوي را به 

گرداب سقوط بيندازد. 
عوامل مؤثر در اين موجها ميتواند کاملًا اقتصادي باشد، مانند توليد 
و عرضه ي بيش از ميزان تقاضا، که ناشي از عملکرد نامتعادل بانکها در 
پرداختهاي خارج از توان واقعي آنها است که پيش از دوره ي کسادي، 
افزايش  و  اقتصاد  اسفنجي  و  غيرواقعي  رونق  و  انبساط  و  رشد  موجب 
نقدينگي و بالا رفتن قيمتها ميشود، که اين پديده مقدمات رکود را با 
خود به همراه مي آورد. البته اين روند، آزادانه ادامه نمي يابد زيرا دولت 
با اهرمهاي اقتصادي که در اختيار دارد بازار و روند اقتصادي کشور را به 
سمتي که بخواهد هدايت ميکند هر چند که در عمل، تمامي خواسته ها 
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و هدفهاي دولت نيز به اجرا در نمي آيد. دولت با کنترل ميزان نقدينگي و 
تزريق يا خروج پول از چرخه ي مالي کشور براي مهار و کاهش دامنه هاي 
حاکم  تغيير  اوقات  گاهي  البته  برميدارد.  گام  بيکاري،  کنترل  و  نوسان 
در يك كشور و شعارهاي تبليغاتي كانديدا با جريانهاي اقتصادي همراه 
ميشود که موج سياسي هم ميتواند نمايش تراژدي تلخي را براي مردم 

به ارمغان آورد.
توان  و  اقتصادي  رشد  به  توجه  با  كشورها  بين  اقتصادي  روابط  در 
مالي و حتي سياسي هر كشور ارزش پول آن كشور تعيين ميشود زيرا 
در ميدان اقتصاد، هر كشور به شكل يك مجموعه ي واحد عمل ميكند 
و براي حفظ دارايي خود تمام تلاش خود را به كار ميگيرد. تعادل بين 
به  را  "محيط سخت"  كه  است  مواردي  ديگر  از  پولهاي كشورها  ارزش 
خاطر مي آورد زيرا هر كشور به نسبت ضعف مالي از نوسانهاي مالي ديگر 
براي همه ي  زيادي  پيامدهاي  ارز  نرخ  تغييرات  و  ميپذيرد  اثر  كشورها 
كشورها دارد از جمله تغيير در ميزان صادرات و واردات و به دنبال آن 
رونق يا كسادي صنايع داخلي است. كه در صورت ايجاد سيستم جهاني 
و داشتن پول واحد براي همه چنين نوسانها و ضربه هاي حاصل از آن به 
طور خودكار حذف شده و موجب ثبات اقتصادي بيشتر در سراسر جهان 

ميشود.
پرسش اين است، آيا امکان وجود رقابت سالم و سازنده و همچنين 
ثبات و پايداري همزمان در يک بازار وجود دارد؟ براي حرکت به سمت 
اقتصادي،  تباه كننده ي  از هرگونه فعاليت  ايده آل و دوري جُستن  بازار 
که هر کسي متناسب با فعاليتي که انجام ميدهد و ارزش آن فعاليت، از 
سود و مزاياي آن بهره مند شود، در اين جا پيشنهادي ارائه ميشود که 
بسيار کلي و کلان است و براي تدوين جزئيات و حل مسائل قانوني آن 
به بحثهاي کارشناسانه ي مفصل و گسترده و  اجراي آن به زمان طولاني 

حدود چند دهه نياز دارد. 
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را  نقش صندوق ذخيره  که  دنيا  در سراسر  بانک  يک  فقط  تأسيس 
داشته و کل سرمايه ي بشري را در اختيار بگيرد و حالت غيرانتفاعي داشته 
الکترونيکي  از طريق  به راحتي و  نقاط دنيا  از تمام  با آن  ارتباط  باشد، 
انجام ميشود و اين بانک جديد، با وجود گستردگي فعاليت و نظارت در 
سطح جهاني، ساختمان و مستخدمين زيادي ندارد و با كمترين هزينه 

فعاليت ميكند.
زيربنايي  پروژه هاي  اجراي  براي  ذخيره  صندوق  در  موجود  مبلغ 
طرحهاي  مجريان  و  شرکتها  افراد،  به  بهره  بدون  وامهاي  پرداخت  و 

عام المنفعه است.
همه ي  در  شرکتها  و  افراد  فعاليت  براي  نامحدود  و  کامل  آزادي 
زمينه هاي مفيد براي جامعه و شناسايي استعدادها و پتانسيلهاي ايشان 
و کمک هر چه بيشتر براي اجراي پروژه هاي پيشنهادي به هر طريق، از 

جمله پرداخت وام بدون بهره.
انجام فعاليت اقتصادي براي هر فرد، آزاد است و در آن هنگام مالياتها 
و عوارض متعلقه توسط سيستم يكپارچه محاسبه ميشود، اما دريافت آنها 
به زمان پس از درگذشت او موكول ميشود و در آن زمان تمامي ماليات و 

ساير بدهي ها محاسبه ميشود و يکجا به صندوق ذخيره برميگردد.    
تأسيس دو يا سه شرکت بزرگ اصلي و جهاني براي هر کالا يا خدمت 
در سراسر دنيا كه ادغام شده ي تمامي شرکتهاي کوچک و بزرگ كنوني 
از آخرين تجربه ها و تکنولوژيها و استانداردهاي موجود،  باشد، استفاده 
براي عرضه بهترين کالا يا خدمت از نظر کيفيت و قيمت، به بازار. البته 
لازم است مراحل قانوني و عُرفي اين روند از پيش به دقت تدوين و سپس 

اجرا شود.  
گرايش به تنوع و عدم يکنواختي در توليد کالا و خدمت، جهت تشويق 
و شتاب بخشيدن به حرکت رقابتي توليد كننده ها، تا حدي که اين تنوع 

طلبي به تجمل گرايي و به دور ريختن سرمايه ها منتهي نشود.
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با توجه به مديريت يكپارچه ي جهاني، مناسبات سياسي بيمار گونه ي 
امروزي در دنيا وجود نخواهد داشت تا اثرهاي ويرانگر و مسموم کننده را 

در فضاي اقتصادي جهان وارد سازد.
امواج  نداشتن  و  يکپارچه  بانک جهاني و سيستم  به  اتصال  به دليل 
ساختگي يا واقعي اقتصادي در سطح دنيا، ورشکستگي شرکتها و بيکاري 
کارکنان ديگر مفهوم ندارد و هر گونه تغييراتي حتماً آگاهانه، غيرانفعالي، 
و با برنامه و در چارچوب سيستم خواهد بود كه اين چارچوب تغيير پذير 

و همواره قابل بهبود است.
در مراحل پيشرفته ي طرح با توجه به ثبات اقتصادي در سطح جهان 
اقتصادي نقش  ارزيابيهاي  توليد و مصرف، در  و تناسب و تعادل نسبيِ 
جابجا  نوآوري  و  انديشه  حوزه ي  به  گذاري  ارزش  و  كم رنگ شده  پول 
ميشود كه اين پديده ميتواند زمينهاي مساعد براي شكوفا شدن تمامي 

استعدادهاي انساني را فراهم كند.

10-6 برخي از نهادهاي اقصتادي
 

10-6-1 بانک 
به  تا  دارد،  کردن  ذخيره  و  انباشتن  مفهوم  و  معني  لغت،  در  بانک، 
هنگام نياز از آن برداشت شود.  خاصيت بانک اين است که شدت نوسانها 
را ميگيرد و ثبات نسبي ايجاد ميکند. در حرفه ي پزشکي از بانک و خواص 
آن در ذخيره ي خون يا اعضاي انسان استفاده ميشود و به اين روش جان 
افرادِ بسياري از مرگ نجات داده ميشود. امروزه در دنياي اقتصاد و پول، 
و  سرگردان  آبهاي  برکه  كه  همچنان  دارد.  وظيفه اي  چنين  نيز  بانک 
استفاده نشده ي سطحي را در يک محلِ گود جمع آوري ميکند، بانك هم 
پولهاي سرگردان را در يک جا جمع آوري و به بازار تزريق ميكند و اين 
گونه به ماشين اقتصاد، سوخت ميرساند تا به گردش درآيد. ورود پول 
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به بازار، به حركت اين ماشين رونق و سرعت ميبخشد و توليد و مصرف، 
افزايش مييابد و اين سرعت با خود، گراني و کاهش قدرت خريد را براي 
مصرف كننده به همراه مي آورد. اين کاهش خريد و كم شدن مصرف، 
کاهش توليد و رکود و بيکاري به دنبال دارد. کارکنان يعني آنان كه سر 
مايه ي كمتري دارند يا توده ي مردم، در هر دو صورت زيان ميبينند، زيرا 
به چرخهاي ماشين توليد نزديکترند. درست در نقطه ي مقابل کارکنان، 
بانکها قرار دارند که در هر صورت سود معيني براي آنان پيش بيني شده 
است. در هر حالت همه به گرماي آتشي که روشن شده احتياج دارند و 
بانکها براي دوام آتشي که روشن شده هيزم ميفروشند و گاهي فروش 

هيزم و شدت آتش به اندازهاي فزوني مييابد که شماري را ميسوزاند. 
فرض کنيد چند بانک با هم فعاليت دارند، بانکِ نخست، صد واحد 
بانک نگه  را در  نام حساب پسانداز مي پذيرد. ده درصد پول  به  را  پول 
ميدارد و نود واحد باقيمانده را به بانک دوم قرض ميدهد. بانک دوم ده 
درصد پول را در بانک نگه ميدارد و هشتاد و يک واحد باقيمانده را  به 
بانک سوم قرض ميدهد و اين جابجايي پول تا آنجا ادامه مييابد که رقم 
باقيمانده به صفر نزديک شود. مجموع پولي که دست به دست گشته، به 
حدود دويست واحد نزديک ميشود. به نظر ميرسد که با اين گردش، در 
اين بانکها صد واحد پول توليد شده است، در حالي که اين گردش، پول 
کاذبي توليد کرده که هيچ کاري يا خدمتي در برابر آن انجام نشده است، 
و ارزش خدمت انجام شده يعني جابجايي پول، معادل بهره ي دريافتي 
نيست. پس در اين چرخه ي اقتصادي، مصرف کننده، معادل سودي که 
عايد بانکها شده، ميپردازد تا موازنه برقرار شود. بازار کاملًا آزاد فرضي، 
عرضه و تقاضا بازار را به طور خودکار تنظيم ميکند. يعني به هنگام ركود 
پايين  به طور همزمان  و  بسرعت  بايد  قيمتها  و کاهش مصرف، همه ي 
بيايد تا قدرت خريد كه كاسته شده سرعت توليد را كمتر نكند، اما در 
بازار واقعي قيمتها چسبنده اند و به سختي و با تأخير پايين مي آيند و 
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باعث ادامه ي روند ركود ميشود. از طرفي، به هنگام کاهش توليد، با کم 
کارفرما  و  کارکنان  بين  نسبت،  به  بيکاري،  بدِ  اثرهاي  دستمزد  کردن 
قابل تقسيم است، اما هيچکس حاضر نميشود از قسمتي از درآمد خود 
بگذرد و به ناچار شماري از كاركنان اجباراً بيکار ميشوند، که در معدودي 
انساني جلوگيري  از فاجعه ي  تا حدودي  بيکاري  بيمه ي  از مناطق دنيا 
بيکاري،  اجتماعي  عميق  اثرهاي  مدتي،  از  پس  هر حال  به  اما  ميكند، 

اجتناب ناپذير است. 
بانک در لغت، مفهوم ديگري دارد، ساحل يا محل جمع شدن شنها 
در كناره ي رودخانه، يعني محل تماس آب رودخانه و خشکي است. در 
آنجا زندگي و مرگ در کنار يكديگرند و نقش معکوس هر دو نيز نمايان 
است. بانک يا ساحل تيغ دو لبه است. در ساحل، آب دو کاربرد دارد رفع 
تشنگي يا خفگي و از طرفي خشکي هم دو کاربرد دارد، دور شدن از آب 
و زندگي و نزديک شدن به مرگ يا دور شدن از آب و خفگي و رهايي از 
نابودي، و در ساحل، انسانِ خردمند بهترين تصميم را ميگيرد. اگر بانکها 
بخواهند نقش واقعي خود را در بازار اجرا کنند و مانند بانکهاي حوزه ي 
با مکانيزه کردن  بهتر است  ببخشند،  افراد متقاضي، زندگي  به  پزشکي 
سيستم پولي، در جهت کاهش هزينه ها و همچنين تعديل درآمد خود، 

متناسب با خدمت واقعيِ انجام شده گام بردارند. 
را  پول سپرده ها  از  بانک موظف است که مقداري  قوانين، هر  طبق 
نزد خود نگهدارد تا بتواند پاسخگوي اعتماد سپرده گذاران باشد. اما اگر 
اين قوانين اجرا نشوند و يک بانک، با بلند پروازي و خارج از توان مالي 
واقعي خود فعاليت کند، رشد و رونق اقتصادي بازار و عوايد بانک افزايش 
و  محکم  تکيه گاه  بازار، چون  خاليِ  تو  و  اسفنجي  رشد  اين  اما  مييابد. 
مناسبي ندارد، بسيار شکننده و آسيب پذير ميشود و هر گونه دور شدن 
از روند فعاليتِ واقعي و فراتر رفتن از توانمالي، قابليت آن را دارد كه با 
ايجاد زمينه ي مناسب، روند مالي با شتاب غيرمنتظرهاي به سمت ركود 
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و ورشکستگي کشيده شود. در اين حالت بانك همه ي سپرده گذاران را 
اما  او اعتماد کرده بودند، به راحتي در زيان خود شريک ميکند  که به 
بانك، بندرت سودهاي غير واقعي دوران طلايي را نصيب مشتريان ميكند. 
حالتي را در نظر بگيريد که تقريباً همه ي بانکها به همين روش عمل کنند، 
رونق و شکوفايي خيره کننده و رشد کلان اقتصادي مشاهده ميشود و 
همه از اين اوضاع احساس رضايت دارند، اما غافل از اين که همگي بر 
آمار و منحنيهاي بادي نشسته اند که اميد بخش، اما ناپايدار و به شدت 
بازارهاي  سطح  در  بزرگ  رکودهاي  است.  افتادن  مستعد  و  آسيب پذير 
جهاني از عروسکهاي بادي زيبايي است که بانکها ساخته اند، درست مانند 
عروسکهايي که از گازهاي سبکتر از هوا پر شده اند و به راحتي از دست 
کودکان فرار ميکنند و به آسمان ميروند. به هنگام رکودهاي بزرگ، براي 
نجات بانکها از صندوقهاي ذخيره ي ملي که از دسترنج کارکنان پر شده 
و دارايي متعلق به ملت است، پول به بازار تزريق ميشود و در اين حالت 
زيان بانک، افزون بر مشتريان بانك در بين غير سپرده گذاران و توده ي 

مردم نيز تقسيم ميشود. 
به  بانكها،  به دست  خانوارها  کوچکِ  و  سرمايه هاي سرگردان  جذب 
براي  سرمايه ها،  آن  توان  افزايش  دليل  به  و همچنين  است  بانک  سود 
سازندگي و اجراي طرحهاي بزرگ و زيربنايي، به سود جامعه نيز هست 
و هر چه اين تجمع سرمايه متمرکزتر و يکجا باشد، توان آن سرمايه و به 
تبََع آن، نيروي سازندگي اش افزايش مييابد. حالتي را در نظر بگيريد که 
تمامي سرمايه هاي همه ي بانکها در يک جا گردآوري و براي سازندگي 
و ايجاد رفاه عمومي تمامي مردم دنيا به کار گرفته و هدايت و مديريت 
شود. اين گونه در سراسر دنيا فقط يک بانک واقعي و جهاني وجود خواهد 
داشت که در اين حالت بيشترين توان و کارايي اقتصادي و به دنبال آن 

رونق واقعي را براي كل دنيا و همه ي انسانها به همراه خواهند داشت.
10-6-2 بيمه 
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در  آزاد  کاملًا  بازارِ  نوسانهاي  هنگام  به  كه  مالي  مؤسسات  ديگر  از 
بيمه،  حق  پرداخت  قبال  در  هستند.  بيمه  شرکتهاي  خطراند،  معرض 
تقسيم  يا چند طرف  دو  بين  احتمالي،  و خسارت  زيان  قراردادي،  طي 
ميشود. در حالت عادي و طبيعي و اگر اتفاق غيرمنتظرهاي رخ ندهد، 
همواره سود معيني عايد شرکت بيمه ميشود. در اين جا ظاهراً حقي از 
كسي ضايع نميشود و در مقابل پرداخت مبلغي، اطمنيان خاطر مناسبي 
اين است که بيمه شدگان  اما واقعيت  براي بيمه گذار به دست مي آيد. 
و  پرداخته اند  کامل  طور  به  را  وارده  خسارتهاي  هزينه ي  مجموع،  در 
افزون بر آن، کليه ي هزينه ها و درآمد بيمه گر را نيز تأمين کرده اند. در 
زمانهاي بحراني که مجموع زيانهاي وارده به بيمه شدگان معادل يا بيش 
به  پاسخگويي  توان  بيمه گر  پرداخت شده شود، شرکت  بيمه ي  از حق 
موارد بيمه شده را ندارد و با اعلام ورشکستگي، تمامي تعهدات بيمه گر 
فراموش و خسارت بين عدهاي از بيمه شده ها تقسيم ميشود و يا با کمک 
صندوق ذخيره ي ملي، خسارتهاي سنگينتر بين بيمه نشده ها هم تقسيم 

ميشود. 
البته در زمانهاي گذشته ميان بيشتر اقوام، آداب و رسوم ارزشمندي 
براي تقسيم جبران خسارت جاني و مالي بين افراد گروه وجود داشته و 
هنوز هم در برخي از مناطق دور دست، اين روشها براي بر طرف كردن 
برخي از کمبودهاي اجتماعي به کار گرفته ميشود. تفاوت در اين است 
جانبي  هزينه ي  و  ميكند  پرداخت  را  خسارتها  هزينه ي  صرفاً  گروه  که 
جمع آوري  نيکوکار،  فرد  يک  زيرا  نميشود،  برداشت  درآمدي  و  اضافي 
وجه را به عهده ميگيرد و همه ي افراد گروه براي حل مشکل فرد گرفتار 
تلاش ميکنند و كسي براي کسب منفعت شخصي در اين امر خير شركت 

نميكند.
اين انتقادها فقط هشداري براي انسان است، تا راهها را اشتباه نکند و 
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به هنگام قدم زدن در هر راه، انتهاي آن را در نظر داشته باشد تا به سمت 
سقوط فردي و به دنبال آن سقوط جمعي حرکت نکند. خدمت بيمه و 
به منظور کسب سود  اعضاي گروه در صورتي که  بين  تقسيم خسارت 
يكپارچه ي  است. که در يک سيستم  پسنديده  و  راهگشا  بسيار  نباشد، 
جهاني در اين مورد جاي هيچ گونه نگراني نيست و بيمه به طور نهادينه 
در آن جامعه مستتر است. در جامعه ي سيستماتيک جهاني هر فرد در 
انجام فعاليت و تلاش و توليد و کسب منافع فردي يا جمعي آزاد است 
از  راه  اين  احتماليِ  جبران خسارتهاي  و  احتمالي  مانع هاي  برداشتن  و 
سوي سيستم، به سود فرد و جامعه است. حتي دادن کمکهاي لازم به 
افراد فعال، حرکت رشد اقتصادي، رفاه عمومي و در نتيجه تعالي علمي 
و فرهنگي بشر را در سراسر دنيا تسريع ميکند. پس بايد راهي انتخاب 
شود که با کاهش فشار و رنج و نااميدي در تک تک انسانها، شتاب حرکت 
واقعي اقتصاد جهاني را افزود تا استعدادهاي انسانيِ نهفته تا حد امکان 
شکفته شده و در اين راه به کار گرفته شوند. جبران خسارتها از صندوق 
ذخيره جهاني به راحتي قابل پرداخت است، البته حق بيمه ي متعلقه در 

زمان زندگي هر فرد محاسبه و پس از مرگش از دارايي او کسر ميشود.

10-6-3 سهام

خدماتي،  و  توليدي  پژوهشي،  پروژههاي  نيازهاي  اساسي ترين  از 
سرمايه است. پيش از اين مشکل کمبود سرمايه با گرفتن يک يا چند 
شريک حل، و سرمايه ي مورد نياز به راحتي تأمين ميشد. پس از مدتي، 
شرکتهايي با فعاليت و سرمايه ي مشخص و با مشارکت چند نفر شکل 
با فعاليتهاي فردي،  گرفتند و به ثبت رسيدند. اين شرکتها در مقايسه 
از توان بيشتري برخوردار بودند. با گسترش فعاليت در حوزه ي صنعت، 
و  بزرگتر  و  جديد  کارگاه هاي  تأسيس  براي  سرمايه ي بيشتر  به  نياز  و 
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اقدام  ناچيز، راکد و سرگردان، کارفرمايان  به منظور جذب سرمايه هاي 
تقسيم  را  کارخانه  دارايي  و  بستند، سرمايه  کار  به  مبتکرانهاي  و  مفيد 
و به صورت سهام به اشخاص ديگر واگذار کردند و متناسب با عملکرد 
مديريت و سود دهي شرکت، سود حاصل، بين سهامداران تقسيم يا به 
سرمايه افزوده ميشد. اين گونه دست بانک از اين چرخه کوتاه ميشد و 
نياز به وام گرفتن براي کارگاه کاهش مي يافت و پول مورد نياز بر اساس 
مقرراتي جمع آوري ميشد. با ابداع اين روش سرمايه هاي كوچك، که اين 
چنين به کار گرفته ميشدند در سود و زيان شرکت سهيم بودند. براي 
هر سهم سود ثابتي قابل تعيين نبود و به تناسب فعاليت و دور انديشي 
مدير و تلاش کارکنان آن شرکت، سود آن مجموعه تغيير ميکرد. شرکت 
همواره با توليد انبوه، براي کاهش هزينه ها و افزايش کارايي مجموعه و 
در نتيجه کاهش قيمت تمام شده پيش ميرود تا بتواند در بازار رقابتي، بر 
ديگر توليدکنندگان پيشي بگيرد. البته روشن است که تأسيس شرکتهاي 
سهامي و خُرد کردن سرمايه، سود و زيان تا حد توان مالي افراد متوسط 
يا پايين تر از متوسط، بسيار عاقلانه و انساني است و شايد بتوان اين روش 
را عادلانه ترين روش و دستاوردي بزرگ براي بشريت در اقتصاد دانست. 
سهام شرکتها نوعي دارايي و قابل داد و ستد است به همين منظور بازار 
جديدي براي سهام ايجاد شده که در مکان بخصوصي سهام کارخانجات و 
شرکتهاي توليدي و خدماتي گوناگون، مورد معامله و خريد و فروش قرار 
ميگيرد. عملکرد هر شرکت باعث جذب يا دفع مشتريان و بالا و پايين 
رفتن ارزش سهام آن شرکت ميشود، زيرا خريدار مايل است سهامي را 
افزايش  موجب  خود  اين  که  باشد  داشته  بيشتري  سوددهي  که  بخرد 
قيمت آن سهام شده و سود مضاعف و تشويق بنگاههاي فعال، پيشرفته و 
کارآمد را به دنبال دارد، در حالت عکس هم همين روال صادق است. از 
طرفي رونق بازار سهام و بورس خود نشانگر روند رو به رشد يک کشور در 
صحنه ي رقابت اقتصادي در سطح جهاني است. اما در دنياي امروز اين 
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روش سازنده از راه خود منحرف شده است. با ورود سهام شركت در بازار 
بورس، كار انجام شده، سهام، سود و موجوديت شركت دچار نوسانهاي 
شديدي ميشود كه گاهي از كنترل خارج است و بالا رفتن يا پايين آمدن 
به  سرمايه گذاران  و  كاركنان،  شركت،  مجموعه ي  براي  را  منتظره  غير 

همراه مي آورد.
در صحنه ي رقابتهاي اقتصادي، بازار سهام توان مقاومت بسيار پايين 
موجهاي  متأسفانه  دليل  همين  به  و  است  پذير  آسيب  بسيار  و  دارد 
اقتصادي کساديِ واقعي يا ساختگي، به راحتي بازار بورس سهام را كه 
ساله ي  چند  تلاشِ  و  ميدهد  قرار  تأثير  تحت  است،  شكننده  به شدت 
مجموعه و طيف وسيعي از فعالان توليدي و خدماتي بي ارزش شده و در 
موجي از دست ميرود و زمينه ي ورشکسته شدنِ گروهي و عدم اجراي 
فراهم  اندکي  شمار  براي  دوباره  را  محترمانه  راهزني  شرايط  و  تعهدات 
ميکند. در صورت تهيه طرحي مناسب و اجراي آن و ايجاد فضاي سالم 
اقتصادي و يک نظام فراگير جهاني ضمن افزايش ثباتِ بازار و تضمين 
فعاليتهاي اقتصادي، آزادي و امکان رقابت سالم براي تک تک افراد بشر 
فراهم شده و حاصل هيچ زحمتي به آساني و در بازيها و امواج ساختگي 

از دست نخواهد رفت.

10-7 بخش خوصصي

امروزه در صحنه ي اقتصاد جهاني شرکتهاي بزرگ توليدي، همواره با 
به کار گرفتن افراد مبتکر و انجام پژوهشهاي علمي و مديريت کارآمد و 
براي توليد محصولات صنعتي جديد و با کيفيت بالاتر و هزينه ي کمتر، 
فعاليت و با هم رقابت دارند و برخي از ايشان وزنه هاي تعيينک نندهاي 
در بازار هستند. با در نظر داشتن استانداردهاي توليد و نياز مشتري و 
سلامت فضاي رقابت، اين روش دو خاصيت اصلي دارد، نخست اين که 
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نوآوري و ابتکار را به حد اعلا رسانده است و از دانش بشري، براي توليد 
از طرفي  و  ميشود  استفاده  بيشترين  انسان  آسايش  افزايش  و  محصول 
ارائه ي محصولات با کيفيت و کارايي بهتر و قيمت پايينتر، به سود مصرف 
کننده و کل جامعه خواهد بود. رقابت شرکتها باعث زياد شدن فعاليت و 

افزايش توليد ناخالص ملي ميشود.
گسترش روابط بازرگاني در سطح دنيا، اين اميد را در دل شماري از 
بجز در موارد  انسانها ايجاد كرده تا ميل سرمايه به امنيت و آرامش – 
توليد جنگ افزار – باعث استحكام روابط بين المللي در حوزه ي سياسي 
شود و صلح نسبي با خود به ارمغان بياورد، كه اين وضعيت در حال حاضر 
بسيار غيرقابل اطمينان است و تا حالت مطلوب فاصله ي زيادي دارد. با 
را  سياسي  مرزهاي  آزاد،  اقتصاد  بزرگ،  مليتي  چند  شرکتهاي  تشکيل 
ناديده گرفته و به سمت گسترش مبادلات بازرگاني حرکت کرده است. 
توليدکنندگان بزرگ و شرکتهاي چند مليتي مايلند که عوارض گمرکي 
به حداقل برسد تا ايشان بتوانند توليدکنندگان داخلي را شكست دهند 
را  بگيرند و سوددهي شرکت خود  اختيار  را در  بازار همه ي کشورها  و 
به حداکثر برسانند. و دولتها به دو دليل، نخست از دست رفتن درآمد 
دولت ناشي از دريافت عوارض گمرکي و دوم، حمايت از صنايع داخلي و 
جلوگيري از ورشکستگي آنها و افزايش بيکاري، مجبورند با اين خواسته ي 

شرکتهاي چند مليتي مخالفت کنند. 
در صورتي كه در چار چوب سيستم فراخ جهاني كليه ي فعاليتهاي 
بخش خصوصي در كانالهاي مفيد هدايت شود و ميدان رقابت براي همه 
گشوده باشد، سرعت روند رشد اقتصادي و علمي بشري روز به روز افزون 

خواهد شد و همه ي انسانها از مزاياي آن بهره مند خواهند شد.
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11
11-1 ژرف انديشي

روند فکري بشر و شناخت او از محيط اطرافش، از زمان حضور او به 
شکل امروزي، بر روي زمين، آغاز شده است و روز به روز بهبود مي يابد 
و کاملتر ميشود. براي بازسازي اين روند ميتوان از مراحل ابتدايي رشد 
ذهني انسان، پس از تولد کمک گرفت. نوزاد در بدو تولد از نظر جسمي 
تقريباً تمامي اعضاي انسان را دارد، اعضاي بدن او آغاز به كار ميکند، اما 
کارايي اعضاي بدن انسان رشد يافته را ندارد. برخي از اعضا مانند قلب 
و گوش و ماهيچه ها که در حد نياز بدن رشد کافي داشته اند، پيش از 
تولد و از زمان جنيني به وظايف خود عمل کرده اند. مثلًا، مغز با دريافت 
داده هاي ساده از محيط، آغاز به کار ميكند. او در ماههاي آخر جنيني 
صداي قلب مادر و صداهاي مبهمي از صحبت مادر و اطرافيان را دريافت 
ميکند. به هنگام تولد، مغز و سيستم عصبي نيز در حد نيازهاي نوزاد، 
ساختمان کاملي دارد اما عملکرد آن در پايينترين حد است و فقط براي 
انجام اعمال حياتي و پاسخ به برخي از محرکها مثل نور و صوت است و 
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شايد در اين مرحله در مقايسه با مغز نوزاد حيوانات در رده ي  همانند 
عمل کند. 

در آغاز محرکهاي نور و صداي محيط براي نوزاد آزار دهنده هستند 
ناداني، موجب رنج و  انسان هميشه  براي   – آنها نميداند  از  زيرا چيزي 
زحمت ميشود – ولي آن محركها با گذشت زمان، به شكل اطلاعات اوليه 
در مغز نوزاد نگهداري و ثبت ميشوند. به دليل نياز جسمي و سوخت و 
ساز غيرارادي بدن، نوزاد به طور خودکار به دنبال غذا است، به کمک 
اعمال حياتي مثل دريافت غذا و دفع  برآورده ميشود،  او  نيازهاي  مادر 
و خواب او در آغاز غيرعادي است، ولي اين اعمال بسرعت تنظيم و به 
بهترين وجه انجام ميشود. بدن نوزاد رشد ميكند و کارآيي اعضايش به 
تدريج افزايش مييابد. از طريق حسهاي شنوايي، بينايي، بويايي، بساوايي 
و چشايي اطلاعات ساده و اوليه به مغز نوزاد منتقل ميشود. حافظه در 
زياد، اطلاعات دريافت شده  تکرار  از  ندارد ولي پس  آغاز کارايي خوبي 
دريافت  ماه  چند  مدت  به  ميشود.  ثبت  حافظه  در  کوتاهي  مدت  براي 
به  از هم،  و جدا  و ساده  متفرق  اطلاعات  ادامه مي يابد.  اطلاعات ساده 
تنهايي براي ادامه ي زندگي يا دفاع در مقابل خطرها به کار نمي آيند، به 
همين دليل مغز به گونه اي طراحي شده است که براي ادامه ي حيات و 
ارتباطهاي  رشد جسمي و ذهني، به آهستگي بين اطلاعات ثبت شده، 
درک  به  و  نتايجي  به  زياد،  تکرارهاي  از  پس  و  ميکند  برقرار  ساده اي 
احساس جديدي ميرسد. البته لازم به يادآوري است که مغز حيوان هم 
تا اين مرحله عمليات ساده را براي دفاع از خود يا تهيه ي غذا يا ادامه ي 
نسل انجام ميدهد، مانند دفاع مرغ خانگي از جوجه هايش يا فرار پرنده از 

انسان هنگامي که خاطره ي حمله از او را در ذهن دارد. 
به دنبال تکرارهاي بسيار و پس از مدتي، مغز نوزاد با گرفتن داده هاي 
ساده و ايجاد نخستين ارتباطها بين آن داده ها، اولين عمل شناسايي را 
انجام ميدهد. او به همراه غذا، حجمي يا توده اي را حس ميکند که براي 
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تشخيص  را  خود  مادر  جسم  بزرگترها،  اصطلاح  به  است.  خوشايند  او 
شناخته  توده ي  بر  علاوه  بيشتر،  تکرار  اثر  در  و  مدتي  از  پس  ميدهد. 
شده، جزئيات بيشتري مثل سر و تنه و پس از آن، صورت مادر در مغز 
نوزاد ثبت ميشود، و هر گاه که اين خصوصيات را دريافت کند، غذا را و 
راحتي را با خود مي آورد. تشخيص با هم بودن مادر و غذا، به طور ابتدايي 
مقدمات تشخيص زمان در کودک است که نسبت به مفهوم واقعي زمان، 
بسيار تفاوت دارد. کودک حجمهاي ديگري هم تشخيص ميدهد اما هيچ 
کدام به روشني و خوشايندي مادر نيستند، زيرا آنها را کمتر لمس ميکند 
و  ميرسد  آنان  اطلاعات  و  داده ها  ديدن،  طريق  از  بيشتر  و  ميبويد  يا 
بتدريج،  و  مبهم  طور  به  زياد،  تکرار  از  پس  ندارند.  غذا  خود  با  ايشان 
کودک شناسايي پدر را ادامه ميدهد زيرا او کمتر از مادر ديده ميشود و 
مزيتهاي غذا و راحتي هم به همراه ندارد. توده ي شناسايي شده ي دوم 
مانند مادر است، ولي تفاوتهايي دارد، اما هر کدام به شكل يک مشخصه 
يا مجموعه ي واحد در ذهن کودک نقش ميبندد. به اين ترتيب مقدمات 
مفاهيم شباهت و تفاوت و پس از آن مفهوم مقايسه و عدد، شکل ميگيرد 

اما سالها طول ميكشد تا اين مفاهيم كامل شوند. 
افزون بر پدر و مادر، کودک حجمها يا توده هاي ديگري را در اطراف 
موردهاي جديد شناخته شده،  اين  از  برخي  اما  ميكند،  خود شناسايي 
سخت هستند و جابجا نميشوند، مثل حفاظ تخت و گهواره و برخي ديگر 
مانند بالش و عروسک پارچهاي نرم هستند. کودک به مفاهيم سختي و 
نرمي يا حالتهاي مختلف ماده و همچنين حرکت، تا حدودي آشنا ميشود. 
ماهيچه هاي او توان بيشتري ميگيرد و در اثر تکرار و تمرين زياد حرکات 
ارادي ماهيچه ها پيشرفت ميکند و اين حالت درست مانند بيماري است 
که به روش فيزيوتراپي، توانايي حرکتي خود را افزايش ميدهد؛ بديهي 
است كه اين عمل تقويت عملكرد، در مغز زودتر آغاز شده است. اين گونه 
کودک اندك اندك غلت زدن و گرفتن يا جابجايي ارادي اجسام را تمرين 
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ميكند و ياد ميگيرد. يادگيري در اين مرحله به صورت فرماني است که به 
طور بسته اي در مغز ثبت شده است و با تكرار به ماهيچه فرستاده ميشود، 
البته اين بسته ي فرمان با گذشت زمان بهبود مي يابد و کاملتر ميشود. 

تحت  موارد  همه ي  و  آشناست  غذا  با  تنها  کودک  مرحله  اين  در 
براي  به دهان خود نزديک ميکند و  را  شناسايي را غذا ميپندارد و آن 
شناسايي اجسام، تا مدتها از دهان خود به عنوان تنها آزمايشگاه استفاده 
ميکند. مادر گاهي کودک را از گهواره بيرون مي آورد و به او غذايي غير 
از شير خورانده و پس از آن فرصتي به او ميدهد تا در کف اتاق بر روي 
كف پوشي نرم، آزاد باشد. او تحرکات بيشتري از خود نشان ميدهد در 
آغاز موفق ميشود به کمک آرنج دست و انگشتان پا روي زمين به حالت 
اوست  نزديکي  در  اشيايي که  به  و  تجربه  را  سينه خيز حرکت جديدي 
دسترسي پيدا کند. او بيشتر با مفهوم خواستن، حرکت و موفقيت آشنا 
ميشود، در اين زمان براي سه مفهوم ذكر شده، يک پس زمينه در مغز 
البته  اوست.  اوليه ي شخصيت  پايه هاي  و  من  همان  که  ميگيرد  شکل 
در ذهن کودک،  نتيجه گيري شده  مفاهيم  اين  تمامي  که  است  روشن 
نسبت به مفاهيمي که ما در ذهن داريم بسيار خام و ابتدايي است و در 
مقايسه با خانه ي واقعي، مانند خانه اي است که بچه ها در کنار ساحل با 
شن ميسازند. اما نبايد فراموش کرد که اين نهايت کارايي و توان ذهني 
کودک است و اين نتايج براي او بسيار ارزشمند و راه گشا است زيرا با 

تمرين، تکرار و زحمتهاي بسيار براي او به دست آمده است. 
بتدريج با افزايش توان جسماني، کودک با تسلط بيشتر بر ماهيچه ها 
و حرکات خود، با استفاده از دو دست و دو پا، توان انجام حرکت جديدي 
باوري  خود  آوردن  بدست  در  مهمي  عطف  نقطه ي  که  ميكند  پيدا  را 
شناسايي  پس  اين  از  ميشود.  اطراف  محيط  شناسايي  و  تجسس  در  و 
فضاي بزرگتري از خانه با سرعت و دقت بيشتري انجام ميشود. ساختمان 
جسمي و رواني کودک به شكلي است که همزمان رشد کرده و کارآيي 
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اعضا به طور محسوسي رو به بهبود است. در هر روز کودک براي گرفتن 
داده هاي جديد و ايجاد ارتباط بين آنها فرصت کافي دارد. اين عمليات 
براي مغز او ورزش مفيدي است و باعث بالا رفتن توان تجزيه و تحليل 
دريافت  و  مشاهده  با  عمليات  اين  بيشتر  ميشود.  دريافتي  داده هاي 
داده هاي  بين  ارتباط  ايجاد  و  محفوظات  مقايسه ي  حافظه،  اطلاعات، 
اين سن، کم است و  البته توان حافظه در  انجام ميشود.  دريافت شده، 
دوام کوتاهي دارد و بيشتر براي نتيجه گيريهاي مقطعي و کوتاه به کار 
ميرود. به همين دليل بچه ها تمرکز حواس کمتري دارند. همچنين بيشتر 
انسانها خاطره هاي پيش از يک سالگي خود را نميتوانند به وضوح بررسي 
کنند يا به ياد آورند. به مرور زمان، از ابهام صداها کاسته ميشود و بر اثر 
تکرار زياد از سوي اطرافيان، در ابتدا جملات به صورت لحن و تنُ صدا 
درک ميشود و کودک از همان روش براي ايجاد ارتباط و انتقال مفاهيم 
استفاده ميكند، به همين دليل کودک پيش از آغازِ ادَاي کلمات، اصواتي 
هم وزن صداهاي دريافتي، بيان ميکند که براي بزرگترها کمتر مفهوم 
است مگر در اثر تکرار و ارتباط عاطفي، مادر اين اصوات را به مقدار جزيي 

تشخيص ميدهد. 
دريافت  موارد  بين  ارتباط  ايجاد  و  اطلاعات  ثبت  و  گرفتن  فرآيند 
شده ي مغز بسيار پيچيده است و به حالتهاي بسيار متفاوتي امکان دارد 
که انجام شود. براي روشن شدن اين مطلب، ساده ترين حالتها را در نظر 
بگيريد، وقتي يک داده ي ساده وجود داشته باشد، امکان هيچ تجزيه يا 
تحليلي براي مغز وجود ندارد و فقط پس از چند بار تکرار شدن، آن را 
در حافظه ثبت ميکند. با ورود و ثبت داده ي دوم در مغز، ميان اين دو 
اضافه  مجموعه  اين  به  داده ي سوم  اگر  برقرار شود.  رابطه  يک  ميتواند 
شود، امکان برقراري ارتباط به سه مورد ميرسد و با ورود داده ي چهارم 
تعداد ارتباطها به شش عدد ميرسد و در ادامه با داشتن ده داده ي ساده، 
شمار ارتباطها به چهل و پنج ارتباط ميرسد و الي آخر. در حالت اندكي 
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پيچيده، دو داده و رابطه ي بين آنها ميتواند يک داده ي ساده ي جديد 
موضوع  اين  درک  براي  کند.  شرکت  ديگري  عمليات  در  و  شود  تلقي 
و در حالت  ناميد  ارتباط سطح دوم  را  ارتباط  اين سري جديد  ميتوان 
پيچيده تر، سه داده و رابطه ي ميان آنها ميتواند نقش يک داده ي جديد 
که  شود  داده پردازي  عمليات  جديدِ  سريِ  واردِ  دوباره  و  کرده  اجرا  را 
نام ارتباط سطح سوم ميگيرد و اين گونه شمار ارتباطهاي ميان داده ها 
يا مغز،  مييابد و عملکرد داده پردازنده  افزايش  به طور غيرقابل تصوري 
شبانه روز  هر  در  انسان  هر  که  شده  مشخص  امروزه  ميشود.  پيچيده تر 
حدود پنجاه تا شصت هزار داده ي ساده را از محيط ميگيرد و با مراجعه 
به حافظه و بسته هاي فرماني پيشين، آنها را در مغز تجزيه و تحليل و 
دستورات جديدي متناسب با هر موقعيت صادر ميکند. لازم به يادآوري 
است که مغز به وسيله ي بسته هاي فرماني كه يادگيري و عادت ناميده 
ميشود، همواره سعي دارد شمار ارتباطها و انرژي مصرفي و حجم کار و 
تلاش خود را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد. البته سرعت و ميزان 
نيست،  يکسان  انسانها  براي همه ي  مغز،  در  داده پردازي  عمليات  انجام 

همچنين براي هر فرد در سنين مختلف، متفاوت است.       
محيط  از  را  ساده  اطلاعات  زيادي  بسيار  روز، شمار  هر  مغز کودک 
ميگيرد و به طور خودكار با اطلاعات پيشين مقايسه و ميان آنها ارتباط 
برقرار ميكند و پس از اصلاح اطلاعات، آنها را طبقه بندي و در خود حفظ 
ادامه مييابد. ولي  بالا، همچنان  فرآيند بسرعت و در حجم  اين  ميکند. 
بايد به اين موضوع توجه شود که مغز نوزاد در آغاز، از سطوح پايين و با 
گنجايش كم ارتباط را شروع ميکند. مثلًا از حدود چهل امکانِ ارتباط 
با  اين ميزان  و  برقرار ميکند  ارتباط  تعداد چهار  در سطح نخست فقط 
رشد جسمي کودک بيشتر شده و به تدريج توان ايجاد ارتباط در سطوح 
بعدي هم براي او امکان پذير ميشود. بدين گونه رشد ذهني کودک، هر 

روز کاملتر ميشود. 
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محيط،  شناخت  فرآيند  در  انسان  مغزي  عمليات  مهمترين  از  يکي 
جدا کردن يک مفهوم از دو پديده ي متفاوت است، که ميتواند در آغاز 
در  مثلًا  شود.  انجام  ارادي  طور  به  بالاتر  سنين  در  و  خودکار  طور  به 
از  ساده ترين فرآيند، يک مورد اشاره ميشود. کودک گرماي ملايمي را 
رادياتور سيستم گرم كننده ي اتاق، با دست خود احساس ميکند و پس 
از گذشت چند روز، گرماي ظرف غذا را با دست حس ميکند، بلافاصله 
به رادياتور نگاه و به آن اشاره ميکند، اين جا اتفاق بسيار مهم، فوق العاده 
از دو جسم مختلف و غير همشکل و  بله،  و باورنکردني رخ داده است، 
به ظاهر بي ربط، يعني رادياتور گرم و ظرف غذاي گرم، مغز کودک به 
طور غيرارادي، مفهومي جديد به نام گرما بيرون کشيده و جدا ميكند. 
پديده اي  را  جديد  مفهوم  اين  خود،  صورت  حالت  با  اشاره،  از  پس  او 
خطرناک ميداند، البته او هنوز مفهوم خطر را درک نکرده و از مادر يا 
پدر، آن را گرفته است. مثال ديگر رسيدن به مفهوم عدد است که از روبرو 
شدن با موارد همانند حاصل ميشود، با ديدن پدر و مادر يا دو عروسک، 
کودک عدد دو را در ذهن خود ميسازد. اين عمل ارزشمند مغز، که انتزاع 
ناميده شده، ويژگي اصلي براي تمايز انسان از ساير موجودات و راهگشاي 
اصلي استخراج قوانين رياضي و قوانين طبيعت و کل دانشهاي تجربي و 
البته بايد توجه داشت كه  غيرتجربي و تمامي تمدن بشري بوده است. 
حاصل عمل انتزاع خودكار در سنين كودكي بسيار متفاوت و ناپخته تر از 

فرآيند انتزاع ارادي در سنين نوجواني و بالاتر است.    
آنچه که بسيار اهميت دارد آن است که مغز به گونه اي طراحي شده 
به  همواره  خودکار،  عمليات  انجام  و  اطلاعات  گرفتن  از  پس  که  است 
و  اطراف خود  محيط  با  ارتباط  تکميل  براي  که  ميشود  هدايت  سمتي 
تضمين عمليات حياتي، انسان همواره ميل به دريافت اطلاعات و دانستن 
بيشتر و افزايش علم دارد. پس ميل به دانش و شناخت دنياي اطراف، 
در تمام سنين، به طور طبيعي در هر انساني وجود دارد و اين موضوع 
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يا  دانش  روند کسب  كه  است  ذكر  به  دارد. لازم  ارزش حياتي  او  براي 
سر درآوردن از دنياي اطراف و حل معماي جهان، تا زماني که انسان به 
آرامش يا اطمينان دروني نرسد و تقريباً تا سنين کهنسالي ادامه خواهد 
يافت و انسان فعال و ناآرام همواره احساس ميکند که گم شده اي دارد 
و بايد آن را جستجو و پيدا کند و اين است شوق دانايي كه تا نزديكي 

مرگ، با انسان است. 
کودک به ايجاد ارتباط با ديگران ميل بيشتري پيدا ميکند. حرکات و 
راهنمايي هاي مادر و ساير اطرافيان به اين روند جهت و سرعت ميدهد، 
زيرا ديگران اين فرآيندهاي مغزي را انجام داده و الگو برداري كرده اند 
دليل در محيطهاي  به همين  را مشاهده و کسب ميكند.  آن  و کودک 
حدي  تا  کودک  ذهني  رشد  است،  بيشتر  ارتباطها  شمار  كه  شلوغتر 
به  نپرداختن  و  انرژي  در  براي صرفه جويي  او  مغز  زيرا  مييابد،  افزايش 
عمليات جديد، در فرآيند کسب دانش، به ميزان بالايي از نتايج فرآيند 
مغزهاي ديگران استفاده ميکند، يا ميل به تقليد دارد. تارهاي صوتي و 
ماهيچه هاي حنجره ي نوزاد با گريه يا ايجاد صداهاي ساده تقويت شده 
و کنترل آن براي او امکان پذير ميشود. بتدريج حرکات زبان در دهان و 
لبها را همراه با اصوات توليد شده به کار ميگيرد. کودک در تلاش براي 
به  را  جمله  هر  آغاز  در  ايشان،  از صحبتهاي  ديگران،  با  کلامي  ارتباط 
صورت بخشي جدا دريافت و درک ميکند. در مرحله ي بعد، هر بخش را 
دوباره به شكل بسته اي کوچک از لحن و صوت يا حالتِ بيان، ميگيرد 
و پس از تکرار در شنيدن، سعي ميکند که همانند آن را تكرار کند، که 
بيان او ناقص است. در مرحله ي بعد جمله را به شكل قطعات کوچکتري 
ميگيرد و کلمه را تشخيص ميدهد و سپس تقليد و تكرار ميکند. پس از 
مدتي شناخت حروف نيز طي ميشود و کودک، کمابيش توانايي سخن 
گفتن را پيدا ميكند و در آخرين مرحله جمله بندي كامل ميشود. روند 
انسان  براي  بيگانه  زبان  يادگيري  مانند  زبان در کودک بسيار  يادگيري 
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بزرگسال است، با اين تفاوت كه اين نوع آموزش در طي زمان طولانيتر 
و به طور "خود جذب" و عمدتاً بدون معلم و با دريافت، عمليات مغزي و 

تكرار انجام ميشود. 
عمل  خوبي  به  و  شده  ورزيده  مغز  حافظه ي  بخش  هنگام،  اين  در 
ميکند و صحبتهاي اطرافيان و مفاهيم دريافتي کاملًا و با کمترين تغيير، 
حتي تا پس از سن ميانسالي در حافظه نگهداري ميشود و به همين دليل 
انسان هفتاد ساله ميتواند رخدادهاي زمان کودکي خود را به خاطر بياورد 
که البته روشني آن خاطره به ساختمان و توان ذهني فرد و نحوه ي ثبت 
قابل توجه است که روش نگهداري  او بستگي دارد.  آن خاطره در مغز 
اطلاعات و بازيابي آنها در مغز، مانند کتابخانه اي بزرگ است و طبقه بندي 
زمان دريافت  اطلاعات در  اثر بخشي آن  و  اهميت  ميزان  اساس  بر  آن 
است، مثلًا بيشتر انسانها خاطره ي نخستين تجربه ي پوست کندن ميوه و 
بريدن دست خود را در زمان کودکي به ياد مي آورند، البته ميزان اهميت 
افراد،  از  برخي  نظر  در  مثلًا  است،  متفاوت  مختلف،  افراد  در  داده  هر 
ارتباطهاي اجتماعي اهميت كمتري دارد و موارد ديگري مانند  داشتن 
ميل به درونگرايي يا نظم و انضباط در كارهاي شخصي، به نسبت، اهميت 
بيشتري پيدا ميكند، كه اين ميتواند عاملي شود تا اطلاعات دريافتي از 
اجتماع به دليل كم اهميتي آن در نظر گيرنده، كاملًا ثبت و ذخيره نشوند 

و در بزرگسالي خاطرات كمتري از گذشته به ياد آورده شود. 
به  بازيابي،  به هنگام  اطلاعات ذخيره شده،  به  نياز  از طرفي، ميزان 
دستيابي آن کمک ميکند. مورد بسيار جالب در بازيافت اطلاعات ذخيره 
اين  به  است،  مغز  فرآيند  اين  در  مختلف  حسهاي  رساني  کمک  شده، 
معني که شنيدن يک قطعه موسيقي يا ديدن يك تصوير يا حس كردن 
يك بوي معين يا لمس پارچه اي با جنس مشخص يا طعم يك غذا، روند 
گُل  بوي  مثلًا  ميكند.  تسريع  به حافظه  براي دستيابي  را   مغز  فعاليت 
ميتواند براي فرد، مجموعه اي از خاطره ها را در موقعيتي يادآوردي کند 
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که او براي نخستين بار با آن بوي معين روبرو شده است.
با دقت به روند رشد ذهني کودک، نکات بسيار ظريفي روشن ميشود 
که به شناسايي روند تکامل ذهني نوع بشر کمک ميکند مثلًا حس حفظ 
منافع حياتي و مالکيت به شكل نهفته در کودک وجود دارد و اين حس 
به هنگامي در کودک ظاهر ميشود که با رقيب روبرو شود. مثلًا در روبرو 
شدن با ساير اعضاي خانواده، کودک همواره مادر و محبت او را متعلق به 
خود ميداند و همچنين به هنگامي که گرسنه نيست و فرصتي براي بازي 
پيدا كرده است، اسباب بازيش را نيز براي خود ميداند و اين حس را فقط 

در روبرو شدن با رقيب، ظاهر مينمايد.
پس از پيمودن مرحله ي يادگيري زبان و ارتباط کاملِ کلامي کودک 
با محيط، فرآيند دريافت و تکميل و تصحيح اطلاعات مغز کودک، با اين 
روش كامل شده و تا پايان عمر ادامه مييابد. در سنين پايين، مشغله ي 
فکري يا مسئوليتي بر دوش کودک نيست و به اين دليل مغز او بالاترين 
کارايي را در يادگيري و دريافت اطلاعات جديد دارد، ولي به دليل کم 
ميان  ظرفيت،  از  کمتر  ارتباط هاي  همچنين  و  دريافتي  اطلاعات  بودن 
داده هاي ساده در مغز کودک، او توانايي تجزيه و تحليل کمتري دارد و تا 
زمان بلوغِ جسمي که مسئوليت حياتي ادامه ي نسل به او واگذار ميشود، 
بتوان  ميکند. شايد  استفاده  ديگران  تحليل  و  تجزيه  نتيجه ي  از  بيشتر 
چند سال پيش از اين مرحله، با برخي از تمرينهاي ويژه، عمليات مغزي 
و فكري، ميزان هوش نهفته در كودكان را ظاهر كرد و متوسط بهره ي 
هوشي جامعه را بالا برد. البته نبايد فراموش كرد كه هر فرد به شكل يك 
رفتار  و  استعداد  افراد جامعه،  و همه ي  بسته ي شخصيتي عمل ميكند 
همانندي ندارند و هر فرد در يك يا چند زمينه توانايي بيشتري دارد و 
يافتن بعُد توانايي و قابليتهاي او و كمك به رشد آن از اهميت ويژه اي 
برخوردار است، پس هر گُلي بويي دارد و هر انساني استعدادي در خود 
نهفته دارد و اين اصلي اساسي است كه جامعه ي انساني به همه ي آن 
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استعدادها نياز دارد و هنر سيستم جهاني در كشف و به ظهور رساندن 
تمامي اين استعدادها است و براي كشف آنها، سرمايه گذاري گسترده در 

سطح جهاني ضرورت دارد. 
 پس از بلوغِ جسمي و گذر از مراحل اوليه و بحراني، ساختمان مغز 
کامل شده و توانايي آن را پيدا ميكند تا فرآيند عملياتي و ايجاد ارتباطهاي 
درون مغزي را با گنجايش کامل انجام دهد، از اين پس فقط با افزايش 
اطلاعات است که توان انديشيدن و تجزيه و تحليل فرد افزوده ميشود و 
چون انسان، هر روز از محيط، حتي به طور ناخواسته در معرض اطلاعات 
از گذشته عمل  کاملتر  او  بيشتر، عقل  داده هاي  با داشتن  است،  جديد 
ميکند و تصميمات بهتري ميگيرد و به همين دليل هر انساني همواره 
احساس ميکند که در مقايسه با سالهاي پيش، از نظر عقلي کاملتر شده 
است. اما متأسفانه با فاصله گرفتن از سن بلوغ، آزاد انديشي يا بلندپروازي 
در  و  مي انديشد  شده  و حساب  احتياط  با  و  شده  کاسته  انسان  فكري 
رفتارش کمتر خطر ميکند و طراوت فکري انسان، ميل به افُت كردن دارد 
و سرعت عمليات مغزي به طور نسبي كمتر ميشود. در مقايسه با تمام 
عمر، در شرايط مساعد، فعاليت مغزي و حاصل آن، انديشه ي انسان، به 
مدت ده تا پانزده سال پس از بلوغ در اوج است و اين تفکرِ شاداب ميتواند 
يا سيستم  بهتر است که مديريت گروه  و  باشد  شتاب دهنده ي جامعه 
از ساير  بيشتر  انسانها  اين محدوده ي سِني  انديشه ي  از  رهبري جهاني 
سنين بهره مند شود، تا جامعه ي جهاني در آينده با بيشترين سرعت به 

سوي هدف، و تعالي حرکت کند. 
بالاترين  با  و  کامل  انسانيِ  مغز  يک  شکلگيري  چگونگي  جا  اين  تا 
کارايي، به شكل کلي و ناقص ترسيم شد، از اين پس، روند رشد فکري 
در نسل بشر از آغاز پيدايش بر روي زمين پيگيري و تا حد امکان بررسي 
از بشر امروزي ميشود  ميشود. لازم به يادآوري است وقتي که صحبت 
انسان در  نوزاد  و  انسان در دهها هزار سال پيش  نوزاد  براي مقايسه ي 
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امروز است که اين دو از نظر قابليتهاي ساختمان مغز، با يکديگر تفاوتي 
ندارند، يعني نوزاد انسان نخستين، براي زندگي و رشد در جامعه ي امروز 
مشکل مغزي ندارد، مثلًا در کنار و مانند بچه هاي امروزي او ميتواند از 

رايانه و برنامه هاي نرم افزاري آن استفاده کند.
انسان جوان و انديشمند را در دهها هزار سال پيش در نظر آوريد که 
از آن زمان تا كنون، در قالب نسلها و به شكل نژادهاي گوناگون در سراسر 
زمين، به زندگي خود ادامه داده است، در اين جا رشد فکري او يا رشد 

فکري نسل بشر تا امروز در انديشه هاي او جستجو ميشود. 
انسان  انديشيدن  مي انديشد.  مناسب،  فرصت  در  روز  هر  انساني  هر 
محدود به موضوع ويژه اي نيست و پرنده ي فكر و خيال آدمي، در همه 
جا به پرواز مي آيد و هر آنچه كه در اطراف وجود دارد ميتواند موضوعي 
براي تفکر انسان باشد. در نخستين مرحله، مشاهده ي ساده ي محيط و 
آغاز  کودکي  در  که  مفاهيم  از  برخي  پايه هاي  است.  اطراف  پديده هاي 
شده بود، در سنين بالاتر به شكل کاملتر و جدي تر پيگيري ميشود. تکرار 
و  ناخواسته شناسايي  به طور  انسان،  از سوي  در مشاهدهي يک جسم 
معين کردن آن جسم و سپس مفهومِ " بودن " يا " وجود داشتن " را در 
ذهن ايجاد ميكند. انسان براي ساده کردن شناساييهاي مختلف، هر مورد 
شناخته شده را نامگذاري کرده و در يک گروه قرار داده و دسته بندي 
ميكند. شناساييها كه در زمان كودكي از شناختن مادر و پدر و اعضاي 
ادامه دارد. وقتي  بود، همچنان  خانواده و فضاي داخلي خانه آغاز شده 
شيئي بدون تغيير عمده اي در مقابل انسان نمايان ميشود مغز يا عقل، 
او را منحصر به فرد ميداند، مثلًا نخستين مورد شناسايي شده ي انسان 
يعني مادر، هميشه مادر است و در سنين مختلف براي فرزند، همان مادر 
است و تغييرهاي جسمي و پير شدن مادر، موجوديتِ واحد و منحصر 
به فردِ او را تحت تأثير قرار نميدهد، هر چند که در واقع تمام سلولهاي 
مورد  شناسايي،  تحت  موارد  ساير  با  همزمان  باشد.  عوض شده  او  بدن 



/  یک زمین، یک اراده196

جديدي شكل ميگيرد كه با بقيه ي موارد، اختلاف اساسي دارد، و دخالت 
احساسها  تمامي  و  است  ممكن  آن  در  اراده  اعِمال  يا  آن  در  مستقيم 
بر تمامي كردار من که  اراده ي حاکم  به آن برميگردد. تشخيص من و 
بتدريج  بود،  شده  آغاز  كودكي  زمان  در  ارادي،  حرکتهاي  نخستين  از 
اصليترين مورد شناسايي در ذهن هر انسان ميشود و از همان زمان، دفاع 
با وجود دگرگوني  و  نهاده شده  ادامه ي زندگي در آن  به  و ميل  از آن 
محسوس در جسم، مفهوم من، با ذهنيتي ثابت و بسيار مانند سنينِ بعد 
از بلوغ، تا پايان عمر در ذهن هر فرد ادامه دارد. به اين ترتيب موجوديت 
و شخصيت هر انسان به شکل واحد و نسبتاً ثابتي براي خود و ديگران 
جلوه ميکند. انسان به هنگام تفكر و مقايسه ميان افراد مختلف، وجود 
يک مورد مشترك را در همه ي ايشان تشخيص ميدهد و آن انسان بودنِ 
همه ي آنها است. ذهن بنابر شيوه ي اصلي خود و طي عمل انتزاع، با در 
كنار يگديگر گذاردن موارد جزيي، به مفهومي کلي ميرسد و انسان كلي 
را در نظر مي آورد و تک تک انسانها را جزيي از آن کل ميداند، ولي هر 
انسان به تنهايي عمر محدودي دارد و به روشني مراحل تولد، رشد، و 

مرگ او مشاهده ميشود. 
به ياري نيروي انتزاع و پس از بررسي و مقايسه ي برخي از رخدادها، و 
توالي هميشگي آنها، انسان مفهوم " علت " را نتيجه گيري كرد. اشاره به 
مثالي ساده ميتواند مفيد باشد، از همان زمان کودکي انسان با مسئله ي 
غذا که به طور طبيعي در او نهاده شده درگير و هميشه اين نخستين و 
مهمترين مسئله ي قابل توجه زندگي او بوده است. در طي شبانه روز لازم 
است او چند وعده غذا بخورد و پس از خوردن هر وعده غذا، حالت سير 
شدن و عدم نياز به غذا را احساس ميكند، او غذا را "علتِ" سيري و نبود 
آن را "علتِ" گرسنگي ميداند و با استفاده از اين قانون، به نتايج جديد، 
تفسيري كلي  "قانون عليت"،  ياري  به  او  و جالبي ميرسد.  شگفت انگيز 
براي جهان و آنچه كه در آن است گرد مي آورد كه اشاره به جزئيات آن 
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در اين جا ضرورتي ندارد. او اين يافته ها را از طريق فكر و عمليات عقلي 
به دست مي آورد و برخي از آن موارد را در واقعيت و از طريق تجربي به 
ابزار تجربي قابل  با  از يافته های عقلي  اثبات ميرساند، ولي برخي ديگر 
اثبات نيستند و اين روند كشفهاي عقلي انسان، درست مانند فردي است 
كه در شبي كاملًا تاريك، در بياباني ناشناخته قدم بزند. او چراغ كم سويي 
بر پيشاني دارد كه فقط شعاع بسيار ناچيزي مثلًا يك متر از آن بيابان 
وسيع را روشن ميكند و به او ميشناساند، اما فضاي پس از آن، همچنان 
تاريك و ناشناخته مانده است. او يك متر نخست را طي ميكند و به هر 
مقدار كه در اين راه جلوتر ميرود، به طور همزمان شعاع نور چراغ هم به 
جلوتر منتقل شده و مقدار بيشتري از مسير تاريك شناخته ميشود و اين 
نور چراغ هر چند برُد اندكي داشته باشد اما راهگشا است و قدم زدن به 
سمت جلو را ممكن ميكند و در اين قدم زدن است كه راه از باتلاق و چاه 
تشخيص داده ميشود و عقل همان چراغ است و پيش رفتن در نور عقل، 
همان تجربه است. پس براي پيشرفتِ دانش بشري، انديشيدنهاي عقلي 
و تجربي مكمل يكديگرند نه نفي كننده ي طرف مقابل و به همين دليل 
نگراني افرادي از گسترش دانش تجربي و فتح ميدانهاي عقلي، بي مورد 
است، زيرا در اين روند، تنها با حركت در ميدان تجربه است كه تعقل در 

ميدانهاي جديدِ ناشناخته امكان پذير ميشود.          
او  براي  اصلي  نياز جسمي  غذا، يک  به  انسان  ناخواسته ي  وابستگي 
آن  از  گريزي  و  ميطلبد  را  ويژه اي  اجتماعي  يا  فردي  تلاش  که  است 
نيست و نبودِ غذا براي او ضعف و سستي به دنبال دارد و زندگي او را 
تهديد ميکند. در صورت تأمين غذا، او احساس خوبي دارد و فرصتي براي 
انديشيدن مي يابد. به هنگام تفکر، او به هر جا سر ميزند و حتي با استفاده 
از اصل انتزاع، موجوداتي را در ذهن ميسازد و تصور ميکند که تا كنون 
نديده و حتي وجود خارجي ندارند، مانند اسب پرنده يا هر موجودي که 
خواسته هاي دروني او را جواب دهد و ضعفهاي فردي او را بپوشاند. او به 
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انسان کلي فکر ميکند، انساني که ضعفهاي تک تک انسانها را ندارد. 
اين کلي بودن را انسان به موجودات ديگري هم تعميم ميدهد، در 
اطراف انسان، چيزهاي ديگري مانند حيوانات هم وجود دارند تک تک 
آنها مانند انسان غذا ميخورند و ظاهراً برخي از ايشان تواناييهايي بيش 
از انسان دارند، مثلًا پرندگان که پرواز ميكنند، يا چارپاياني که سريعتر 
تولد،  با يكديگر دارند و  آنها همانندي زيادي  انسان حرکت ميکنند،  از 
رشد و مرگ ايشان هميشه در معرض ديد انسان نيست و به نظر ميرسد 
كه آنها از پايداري و جاودانگي ويژه اي برخوردار هستند. و انسان تمايل 
دارد که خود را به يکي از آن حيوانات وابسته کند، شايد بتواند در جهت 
حفظ و جاودانه شدن خود و گروه خود گامي بردارد. انسان براي هر دسته 
از موجودات، به يک موجود کلي ميرسد که هر موجود قابل مشاهده و 
جزيي، هستي خود را از آن موجود کلي ناديدني و بي نياز ميگيرد. او به 
مقايسه ي اشيا و مواد ادامه ميدهد و يك ماده اصلي و "جوهر" و عناصر 

اصلي تشكيل دهنده ي تمامي اشيا را جستجو ميكند.
البته پس از مدتها انسان، از طريق علوم تجربي به عنصرهاي تشكيل 
به  زيادي  حدود  تا  و  محدود  آنها  شمار  كه  كائنات  ماده ي  دهنده ي 
ساختمان داخلي و وحدت نسبي در ساختار ماده مربوط است و همچنين 
به ترتب آنها بر اساس شمار پروتون، الكترون و نوترون پي برُد و در اين 
شناسايي تا جايي پيش رفت كه توانست در شرايط خاص در آزمايشگاه، 
تركيبات جديدي از عناصر و حتي برخي از عناصر سنگين را كه پيش از 
اين در طبيعت وجود نداشت و همچنين پلُيمِرهاي مصنوعي با تركيبات 
گوناگون را بسازد. گرچه اين كشفهاي تجربي و اختراعها خودباوري انسان 
را افزود، اما اين مواد جديد به دليل غيرطبيعي بودنشان، خطري جدي 
انسان  به رخ  را  براي محيط زيست شدند. يك اصل كلي هميشه خود 
ميكشد كه هر آنچه غير طبيعي است به زندگي و طبيعت آسيب ميزند و 

موجوديت آن را به خطر مي افكند. 
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به هر حال در روند جستجوي غيرتجربي، انسان به مفهوم مشترك و 
كلي "وجود" ميرسد كه همه ي موجودات را شامل ميشود، او همواره در 
پي حل مسئله ي وجود جهان است. موارد جزيي و کثير در دسترس و 
قابل مطالعه هستند، البته همواره در حال دگرگوني و در معرض نابودي و 
در حال تولد و مرگ و اين بي ثباتي و حرکت دائمي با روحيه ي ريشه ياب 
اين رو،  از  و  را راضي نميکند  او  ندارد و  انسان سازگاري  ثبات پسندِ  و 
نوع انسان همچنان در طي هزارن سال در وادي وحدت و كثرت، ثبات 
و تغيير، بي نيازي و نيازمندي، كمال و نقصان و از اين دست انديشه ها، 
گسترده ي   طيف  اين  در  است.  مانده  سياليت  و  نوسان  در  و  سرگردان 
را  مقابل  طرف  نتوانسته اند  هنوز  مخالف  قطبهاي  انساني،  انديشه هاي 

متقاعد كنند يا به نظر يكسان برسند.
و  تغيير ميبيند  اين هياهوي  از  بريدن  را در  راه نجات  انسان گاهي 
در گوشه اي در تنهايي به انديشه و خودشناسي ميپردازد تا خود را به 
موجودي کامل و بي تغيير پيوند زند و از اين طريق به سمت کمال برود 
و جاودانه شود. با اين فكر، او به وحدت کلي ميرسد و همه ي موجودات 
و خود را جلوهاي از آن کمال مطلق و آن وجود اصلي ميداند براي او 
صفتها و مشخصاتي بيان ميکند و همه ي آن اوصاف بهترينها هستند و آن 
مشخصات از جايي آغاز ميشوند که انسان به آنجا راه ندارد، ولي ميتواند 
به سوي آن حركت كند. انسان بار ديگر به يافته ها خود برميگردد و از 
خود ميپرسد: آيا آنچه كه در اطراف من و در ذهن من هست، تصور و 
خواب و خيال است؟ و آيا آنچه که من از محيط اطراف ميگيرم واقعيت 
دارد؟ او به همه چيز شک و واقعيت جهان خارج را انکار ميکند. ولي فلزِ 
داغ دست او را ميسوزاند و گرسنگي و تشنگي به او فشار مي آورد. پس 
اينها را در حد گذران زندگي عادي ميپذيرد، شايد اين کفش كه ميپوشد 
او حل  براي  را  در سنگلاخ  رفتن  راه  ولي مشکل  باشد  نداشته  واقعيت 

ميکند و تا اين حد مورد قبول قرار ميگيرد. 
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گروهي از انسانها به موارد كثير و به دنياي قابل مشاهده باز ميگردند و 
با دقت بيشتري به مطالعه ي جزئيات ميپردازند و با استفاده از سرمايه ي 
بر طبيعت  كه  ميروند  ثابتي  قوانين  دنبال  به  انتزاع،  توان  و  بشر  اصلي 
حاکم است، پس از کشف، با استفاده از آن قوانين و قدرت تخيل، اشيايي 
دست  اختراعهايي  به  و  ميسازند  واقعي  دنياي  در  سپس  و  ذهن  در  را 
مييابند و آنها را به سود خود و در جهت رفاه و آسايش خود و جامعه به 
کار مي بندند. انسان تمامي تلاش خود را بر دانش تجربي متمركز ميكند 
و به پيشرفتهاي خيره كننده اي ميرسد كه حتي پس از گذشت يك صد 
قابل  ميزان  به  را  دانش خود  انسان  نيست.  آسان  آن  تصور  هنوز  سال، 
توجهي گسترش داده است، از اجرام بزرگ آسماني و كهكشانها گرفته 
اتم به  تا كوچكترين اجزاي ماده، و جالب اين است كه حركات اجزاي 
حركت اجرام آسماني بسيار همانند است و دوباره نيروي مغزي انتزاع، 

دست به كار ميشود، 
نوعي  و  قطعيت  عدم  ميدهد  نشان  را  خود  بارزي  طور  به  كه  آنچه 
سياليت و سرگرداني است كه دوباره به انسان رخ مينماياند، كه به چند 
مورد اشاره ميشود. در حال حاضر و با امكانات علمي موجود تعيين دقيقِ 
همزمانِ جرم و مكانِ الكترون در اطراف هسته ي اتم امكان پذير نيست، 
به اين معني كه هر چه در تعيين جرم دقت كنيم، دقت در مكان را از 
بالعكس. از سوي ديگر در پيِ ثابت بودن سرعت نور،  دست ميدهيم و 
همچنين  ميشوند.  اعتماد  قابل  غير  و  نسبي  مكان،  و  زمان  مفهومهاي 
دست نيافتن به ماهيت قطعي نور، مبني بر موجي يا ذره اي بودن آن و 
نامشخص بودن جنس و ارتباط و نسبت واقعي ميان نيروهاي چهارگانه ي 
مغناطيسي، هسته اي، جاذبه و الكتريكي موجود در طبيعت، در حالي كه 

بيشتر قوانين حاكم بر آنها روشن شده است. 
حركت دايم منظومه ها و كهكشانها در فضاي بي انتها و جابجايي و 
انبساط كل كائنات و ساير موارد بي ثباتِ مشابه در علوم تجربي، اين تصور 
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را در انسان ايجاد ميكند كه در يك شهربازي به بزرگي جهان، بر چرخ 
فلك بزرگي سوار شده كه به آهستگي در حال حركت است. با تجسم 
حركات واقعي آن، سرگيجه و سرگردانيِ تهوع آور و غيرقابل تحملي به 
انسان دست ميدهد. اين واقعيتهاي علمي قابل انكار نيستند ولي تصور آن 
براي انسان بسيار نامأنوس است و نوسانهاي عقليِ او را در ميان مفاهيم 
البته  وحدت و كثرت دامن زده و مي افزايد. در اين جا است كه انسان 
با شدت و ضعف به تكيه گاهي يا دستاويزي محكم احساس نياز ميكند 
تا با كسبِ اطمينانِ خاطر و آرامش دروني به مقابله با اين دغدغه هاي 
فرساينده و نابودكننده بپردازد. برخي از انسانها براي اين شهربازي بزرگ 
و بي در و پيكر مديريتي توانا و لايق و در يك سخن، از همه لحاظ كامل 
نگراني  گونه  هيچ  جاي  مورد  اين  در  كه  گونه اي  به  ميگيرند،  نظر  در 
نيست. او را به نامي ميخوانند و با صفاتي مشخص ميكنند ولي از حقيقت 
با تصور ديگري  او دارد كه  از  آن اطلاعي ندارند و هر شخصي تصوري 
يكي نيست ولي همگي به طور مستقيم با او ارتباط برقرار ميكنند و در 
گرفتاريها از او كمك ميطلبند. البته اين موضوع طبيعي است كه تفسير 
بسيار  انسان  اطلاعات  زيرا كل  نباشد،  يكي  با هم  مورد  اين  در  نفر  دو 
محدود است. آيا ماهيِ ساكن در اقيانوس ميتواند كتابي درباره ي زندگي 
از تكنولوژي و  از بچه هايي كه  اگر  بنويسد؟  بيابان  موجودات ساكن در 
مهندسيهاي مربوط به آن و ساير اصول مديريتي اطلاعي ندارند و فقط 
از ديدنيهاي هر شهربازي مهيج و سرگرم كننده لذت ميبرند، از نحوه ي 
مديريت شهربازي پرسش شود، هر كدام به فراخور دانسته ها و فكر خود 
در اين مورد توضيح ميدهند كه با واقعيت بسيار فاصله دارد، اما ايشان 

را راضي ميكند. 
انسان در وادي علوم تجربي و غيرتجربي همواره در پي تكيه گاهي قابل 
اعتماد است و هر گونه بي ثباتي و تزلزل، برايش خوشايند نيست. مثلًا، آيا 
تا كنون از رودخانه ي كوچكي كه از درون جنگل ميگذرد، عبور كرده ايد؟ 
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سنگهاي بزرگتر و با ثبات تر را براي عبور از آب رودخانه ي كوچك ترجيح 
ميدهيد و هرگز پاي بر سنگهاي كوچك و لغزان نميگذاريد، زيرا سنگهاي 
كوچك براي گذشتن از آب قابل اعتماد نيستند. همواره مسئله ي اصلي 
يافته  ثبات  را در  اعتماد  بيشترين  اعتماد است كه  انسان همين كسب 
و  بتواند دوگانگي  تا  قانون جديدي است  به دنبال  انسان  بار  اين  است. 
بيشتر  فراگيري  با  قانوني  با  را  تجربي  علوم  در  موجود  چندگانگي هاي 
پاسخ گويد. انسانِ امروز تا رسيدن به قله هاي دانايي راهي بس طولاني در 
پيش رو دارد كه تنها با هم انديشي جهاني و افزايش برآيند فكري همه ي 

انسانها در سراسر دنيا ميتواند اين راه را كوتاه تر و هموارتر سازد. 

11 -2 اخلاق

انسان با ارائه ي فرضيه هاي فراگير و غيرتجربي براي مسئله ي وجود و 
با توجه به اصل تجربي بقاي ماده و انرژي و قانون عمل و عكس العمل به 
نتايجي رسيد كه جهان را هدفمند و داراي حساب و كتاب و در دوره هاي 
زندگي،  اين  از  و پس  ميبيند، كه پيش  پايان ناپذير  و  متوالي  و  بزرگتر 
زندگيهاي ديگري بوده و خواهد بود كه در چند و چون اين جهانها هنوز 
با  مرجعِ  وجودِ  نظريه هاي  است.  نرسيده  فراگيري  و  روشن  تفسيرِ  به 
شعور و دوره هاي مختلف، و همچنين طبيعتِ بي آزار انسان به هنگامي 
موضوعي  به  تا  كرد  هدايت  راهي  به  را  او  شود،  برآورده  نيازهايش  كه 
داوطلبانه اي  و  نانوشته  قانون  را  آن  ميتوان  كه  كند  فكر  اخلاق  نام  به 
دانست تا برخي خلاءهاي قانون و نارساييهاي اجتماعي را جبران كند. 
رعايت قوانين اخلاقي، نظم و انضباط اجتماعي ويژه اي را با خود به همراه 
مي آورد و به طور معجزه آسايي ارتباط عاطفي ميان انسانها ايجاد ميكند 
و اين حالت، عزّت نفس را در انسان افزايش ميدهد، كه تحمل برخي از 
سختيها و كمبودها را در خود دارد و امنيت را با خود به ارمغان مي آورد 
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و رعايت آن از سوي افراد، به سود جامعه است. رعايت اين اصول درجاتي 
براي  كه  آنچه  يعني  نخست،  مرحله ي  در  ساده  زبان  به  اخلاق  و  دارد 
خود نميخواهم نسبت به ديگران انجام ندهم و در مرحله ي دوم يعني در 
صورت توان، آنچه كه براي خود ميخواهم نسبت به ديگران انجام دهم. 
اجراي  به  ميل  ندارد،  جامعي  عملكرد  اجتماعي  قانون  كه  جوامعي  در 
اخلاق و گرايشهاي اخلاقي تقويت شده است و بايد و نبايده اي اخلاق 
اين توان را دارد كه با كمترين هزينه، كمبود قانون را جبران كند. مثلًا در 
جامعه ي بين المللي كنوني كه نمونه ي روشني از "محيط سخت" به نظر 
مي آيد، همه مايلند كه قوانين اخلاقي را تعميم داده و به روابط سياسي 
را  كارآمد جهاني  نبود سيستم  بتوانند  تا  دهند  سرايت  هم  دولتها  بين 
با اين روش جبران كنند، ولي در حال حاضر وجود برخي از مشكلات 
كه ريشه اي به نظر مي آيند، مثل منافع ملي، مانع از پيشرفت اين روند 
است. همچنين در جوامعي كه قوانين اجتماعي عملكرد جامع و دقيقتري 
دارند، نياز و ميل به اخلاق كم رنگتر ميشود و اين دو حالت كه اشاره شد، 

تقريباً با هم نسبت معكوس دارند. 
در اين جا يك پرسش در ذهن ايجاد ميشود، آيا در شرايط اجتماعي 
آرماني و ايده آل، مفاهيم اخلاقي كاربردي دارند؟ مثلًا در جامعه اي كه 
شرايط مناسب براي شكوفايي همه ي استعدادها فراهم باشد و هر فرد 
اختيار  در  با  و  گرفته شود  كار  به  و جسمي اش  ذهني  توان  فراخور  به 
داشتنِ ميدان گسترده اي براي انجام فعاليت، بيشترين امكان رشد و بروز 
استعدادش را داشته باشد، هيچ فرد مستمندي كه به كمك مالي محتاج 
باشد يافت نخواهد شد و در چنين جامعه اي كمك به مستمندان مفهوم 
كنوني دنياي امروز را ندارد. همچنين در مورد مفهوم دزدي و استفاده از 
دارايي ديگران يا تجاوز به حق ديگري بدون رضايت او و موارد همانند، 
تا  نميكند  كمبود  احساس  كسي  سالم،  فضاي  در  چون  ميكند،  صدق 
براي رفع آن دست به دزدي بزند. دروغ هم چنين سرنوشتي دارد، دروغ 
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گفتن به دليل ترس، به خطر افتادن منافع يا نگراني از آينده و به دنبال 
آن حرص و ولع است. اما در فضاي سالم، همه ي اين ريشه ها خود به 
خود خشكيده شده و پس از چند نسل اين كلمه ها از فرهنگ لغت آن 
جامعه حذف خواهد شد و تمامي مفاهيم اخلاقي در يك سيستم كامل و 
هوشمند جهاني كاربرد خود را از دست ميدهند. آيا سلولهاي بدن سالم 
موجود زنده به هم دروغ ميگويند يا خيانت ميكنند، آيا فخر فروشي يا 
ظلم بين ايشان مرسوم است و الي آخر، پس تنها راه چاره براي رسيدن 
به جامعه ي سالم، نابودي ريشه اي و بنيادي زمينه ي عوامل ضد اخلاقي 
است كه در سيستمي جامع و مانع در سطح جهاني و با همراهي تك تك 

انسانهاي روي زمين دست يافتني است. 
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12
آموزش و فرهنگ سازي

 به محض قطع ارتباط جنين از مادر و از بدو تولد، نوزاد به طور خودکار 
با محيط اطراف و نخست، با مادر ارتباط برقرار و ناخواسته اطلاعات را 
کسب و در حافظه، بايگاني ميکند. با کامل شدن اعضاي بدن و افزايش 
توان جسمي و ذهني، ميزان ارتباطها افزايش مي يابد. در گذشته که دانش 
بشر در حد رفع نيازهاي اوليه بود، طي هر نسل، افراد با دقت در کارها و 
رفتارهاي اطرافيان تمامي آنچه را که براي زنده ماندن لازم بود، از محيط 
ميگرفت و مي آموخت و سپس به کار مي بست. هر چه دانش بشري افزوده 
ميشد و توسعه مي يافت، شمار كمتري از توده ي مردم به آن ميپرداختند 
نداشت، سينه  زيادي  کاربرد  روزمره  زندگي  در  که  مازاد  دانسته هاي  و 
به سينه در ميان شمار محدودي از مردم، نسل به نسل منتقل ميشد. 
و  بعد  نسل  به  دانش  انتقال  اطلاعات،  نوشتن  و  ثبت  و  اختراع خط  با 
به خود گرفت، هر چند كه محدوديت طبقاتي  آموزش، شکل جديدي 
اختراع دستگاه  با  داشت.  ادامه  با شدت  دانش همچنان  يادگيري  براي 
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چاپ و تکثير بيشتر اطلاعات نوشته شده كه تأثير شگرفي در جابجايي و 
گسترش و رشد دانش بشري داشت، کار آموزش و انتقال اطلاعات وارد 
مرحله ي جديدي شد و به طور چشمگيري رشد و تکامل اطلاعات و به 
دنبال آن تولد شاخه هاي مختلف علم در سراسر دنيا به صورت تصاعدي 
گسترش يافت. با توجه به آميختگي دين و دانش در گذشته، آموزش به 
مسائل ديني و اخلاقي محدود ميشد و مربيان هم بيشتر از طيف مذهبي 
بودند. طي چند قرن اخير و  با افزايش دانش بشري در زمينه ي علوم 
تجربي و کاربردي شدن علوم و به دنبال آن تأسيس مدارسي با سازماني 
متفاوت از گذشته، و تدريس علوم غيرمذهبي، امر آموزش به مرحله ي 
جديدي وارد شد که پس از گذراندن دوره هاي تکاملي به وضعيت کنوني 
در  و  آموزشي  مؤسسات  قالب  در  دنيا  کشورهاي  بيشتر  در  که  رسيده 

مقاطع و رشته هاي مختلف به روش مشابه اجرا ميشود. 
در حال حاضر معمولاً آموزش اوليه ي فرزندان به همان روش قديمي 
در خانه و در حضور مادر و بستگان درجه ي يک، به طور “ خود جذب “  
انجام ميشود به اين معني که تمامي اطلاعات يا رخدادهاي مورد نياز و 
قابل يادگيري در اطراف وجود دارند و کودک بنا به علاقه يا استعدادش، 
به موارد ويژه اي بيشتر توجه دارد و آن داده ها را از محيط گُلچين ميكند 
و به طور خودکار در حافظه اش ثبت ميشود. بتدريج با فرآيندهاي عمدتاً 
ژنتيک و گاهي تقليدي و بندرت ابتکاري، در سطوح سادهاي در درون 
ذهن کودک، در ارتباطات محيطي تجزيه و تحليل به کار گرفته ميشود. 
اين مرحله از آموزش با کمترين هزينه، بيشترين کارايي را دارد و آموزش 
درست در جهت طبيعي و دقيقاً متناسب با توان جذب کودک، هدايت 
و انجام ميشود. اين دوره اطلاعات محدودي در بر دارد، به همين دليل 
در روند يادگيري انسان، زمان آن بسيار کوتاه است. پس از گرفتن تمام 
داده ها از محيط خانه، اين محيط براي کودک اطلاعات جديدي ندارد 
و او به دليل عطش و ميل ذاتيش براي دانستن و برآورده نشدن تمامي 
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نيازهايش، توقف نميكند. كودك بسرعت اين مرحله را طي ميكند و براي 
کسب اطلاعات نو، به محيطهاي ديگري مراجعه ميکند. 

بر  اطلاعات  باران  جمعي،  رسانه هاي  طريق  از  مدام  طور  به  كودك 
سرش فرو ميريزد. برخي از اين اطلاعات مخصوص او تهيه شده و از طريق 
نمايش فيلمهاي نقاشي متحرك و عروسکي منتقل ميشود. دسته ي دوم، 
اطلاعاتي است که كودكان مستقيماً از افراد بزرگتر خانواده يا برنامه هاي 
رسانهاي بزرگترها دريافت ميکنند. البته با بالا رفتن سن کودک، قابليت 
جذب و توجه به داده هاي مربوط به سنين بالاتر در او افزوده ميشود که 
اين موضوع ارتباط متقابلي با رشد ذهني کودک دارد به اين معني كه 
رشد ذهني باعث توجه بيشتر به مسائل سنين بالاتر ميشود و بر عكس. 
که  گرفته شده  نظر  در  سبُکي  آموزشهاي  دبستان  از  پيش  در سن 
با توجه به گستردگي رسانه هاي جمعي و اطلاعاتي که كودك از پيش 
براي  زيادي  جذابيت  دبستاني  پيش  آموزشهاي  است،  کرده  دريافت 
كودك ندارد اما به دليل ورود به يک محيط جمعي و آشنا يا روبرو شدن 
به  شاغل  مادر  البته  ميکند.  احساس  را  تغيير  و  تازگي  بيشتر،  افراد  با 
ناچار و نه براي آموزش، كه براي نگهداري فرزندش چند ساعت از روز، 
کودک را به مهد ميفرستد. به دليل تماس عاطفي کمتر با مادر و نداشتن 
ناملايم  تقريباً  و  متفاوت  کمي  کودک  رفتار  کافي،  آرامش  و  استراحت 
است و رگه هاي خفيفي از خشونت در آن ديده ميشود که ناشي از تلاش 
کودک براي تطابق رفتارش با "محيط سخت" گونه ي مهدکودک است. 
البته در مهدکودک شرايط واقعي "محيط سخت" وجود ندارد، بلکه در 
مقايسه با "محيط ملايم" خانه و حضور آرام بخش مادر، در مهد به دليل 
کمبود محبت مادرانه و لزوم تقسيم محبت مربي بين کودکانِ حاضر در 
مهد کودک، - حتي اگر مربي به اندازه ي بهترين مادر هم به بچه ها توجه 
و محبت داشته باشد - به هيچ وجه امنيت خانواده تأمين نميشود و از 
همين جا است که براي دريافت توجه و محبت که به اندازه ي کافي در 
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دارد و  مهد کودک وجود ندارد، کودک احساسي مانند "محيط سخت" 
رفتاري متناسب با آن از خود بروز ميدهد. - در اين حال و هواي كودكانه 
حال  در  المللي  بين  سياسي  وضعيت  بزنيم،  بزرگترها  دنياي  به  سري 
زيرا  نيست،  واقعي  سختِ"  "محيط  كودك،  مهد  همانند  درست  حاضر 
امكانات موجود براي همه ي مردم دنيا كافي است، ولي انسانها و دولتها 
به دست خود شرايطي ايجاد كرده اند كه احساس "محيط سخت" را در 

آنان بوجود آورده است. 
برنامه هاي درسي در دبستان با جديت بيشتري پيگيري و با يادگيري 
از  آغاز ميشود و در کنار آن برخي  نوشتن کلمات ساده  الفبا و  حروف 
مفاهيم اوليه ي رياضي، علوم تجربي و مسائل انساني و اجتماعي به دانش 
بالاتر  ارائه شده  آموزان آموزش داده ميشود. در هر سال سطح مطالب 
با اختلافاتي به مدت دوازده سال در  رفته و گسترش مييابد. اين روند 
بيشتر نقاط دنيا ادامه دارد. با گذراندن اين دوره، بسياري موضوعها که 
زمينه ي دروس تخصصي در دانشگاه هستند، آموخته ميشود و اين در 
حالي است که در صد ناچيزي از اين مطالب در زندگي روزمره و حتي 
در شغل آينده ي ايشان به کار گرفته ميشود. گروهي و درصدي از دانش 
آموختگان اين دوره در مقطع بعدي ادامه تحصيل ميدهند. در دانشگاه 
دروس ارائه شده در رشته هاي متنوع و تخصصي به دانشجويان آموزش 
در  تحصيل  به  پيگيري،  براي  التحصيلان  فارغ  از  گروهي  ميشود.  داده 
مقطع بالاتر مشغول و باقيمانده ي ايشان در بازار کار جذب ميشوند. و اين 
روند همچنان ادامه دارد. در سطوح بالاي علمي، کار به صورت تدريس 
و  اميد رشد  تنها  و  دانشمندان  ايشان همان  و  ادامه مي يابد  پژوهش  و 
پيشرفت جامعه ي بشري هستند. البته اين به آن معني نيست که افراد 
با تحصيلات پايين تر در رشد علمي و تمدن نقشي ندارند، بلکه امروزه به 
دليل گستردگي شديد دانش بشري و ظهور روزافزون تخصصهاي بيشمار، 
کسب مهارت و نظريه پردازي در تمامي يا قسمتي از آنها هرگز در توان 
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يک فرد نيست، پس در حال حاضر افزايش دانش بشري فقط از طريق 
کسب درجات بالاي تحصيلي و فعاليت در يكي از رشته هاي تخصصي و 
با در دسترس داشتن ابزار مورد نياز آن رشته از علم، امکان پذير است. 

ميزان علاقه ي دانشجو به رشته ي تحصيلي، عمده ترين عامل موفقيت 
در هر رشته و به تبََع آن شغل آينده ي او است. در صورتي که در حال 
حاضر به دليل عدم آشنايي به رشته ي تحصيلي و حوزه و نحوه ي عملکرد 
علمي  ميدانهاي  ساير  در  رشته  آن  جايگاه  از  آگاهي  عدم  و  رشته  آن 
و همچنين کمبود  پذيرش علمي خود  توان  و  ميزان هوش  ندانستن  و 
امکانات آموزشي، براي عموم انسانها در بسياري از مناطق دنيا، نه نتها 
تحصيل در رشته ي مورد علاقه و مناسب، بلکه در رشته هاي ديگر هم 
از  بالايي  درصد  و  نيست  امکان پذير  بشري  جامعه ي  افراد  تمامي  براي 
افراد علاقه مند که توانايي تحصيل حتي در سطوح بالا را دارند و هر کدام 
دانشمند و نظريه پرداز بالقوه اي هستند، به دلايل گوناگون، از راهيابي به 
اين مراحل مي مانند و مغزهاي ايشان که ميتواند کارخانه ي توليد دانش 
باشد، به ناچار در سطوح پايين و غيرسرنوشت ساز به کار گرفته، يا به کلي 

بلا استفاده، پير و مدفون ميشوند.
اين مغزهاي نا آرام و بي تاب خود را به آب و آتش ميزنند شايد راهي 
اين  نامساعد، سرخورده شده و  اما در محيط  بيابند،  براي شکوفا شدن 
استعدادهاي سرشار، از راههاي غيرمفيد و گاهي مضر سر در مي آورند 
که اين مورد از اساسي ترين زيانهاي كنوني جامعه ي بشري است. گرايش 
و  فردي  ناهنجاريهاي  و  خلافکاريها  و  اجتماعي  قوانين  از  سرپيچي  به 
اجتماعي گوناگون از سوي افراد و در سنين مختلف، از چنين ريشه اي 
سرچشمه ميگيرد. اين به آن معني است که بيشتر تبهکاران، داراي هوش 
و استعدادهاي بالاتر از متوسط هستند، اما رها و در اجتماع سرخورده 
شده اند. درست مانند درختهايي که ميوه هاي مرغوب توليد کنند و آن 
محصول از سوي باغبان چيده و استفاده نشوند و پس از فساد، آن ميوه ها، 
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خوراکي براي رشد آفتها و ويراني باغ شوند. اين عمل باغبان که ميوه ي 
مرغوب را برداشت نميکند چون جامعه اي است که مغزهاي کارآمد را به 
کار نمي گيرد، و توهين و بي احترامي به درخت سبز و پربار و توهين و 
بي احترامي به انسان انديشمند و خلاق و دور ريختن سرمايه هاي قيمتي 
بشر و در يک سخن توهين و بي احترامي به طبيعت تلاشگر و آفريننده 
و خِرد و انديشه است که اين شيوه از هيچکس پذيرفتني نيست. پس 
لازم است برنامه ريزي کلان جامعه ي بشري در جهت استفاده ي بهينه از 
استعدادهاي بالقوه  انساني و به حداقل رساندنِ هدر رفتگيِ توان ذهني، 
کل بشريت گام بردارد تا برآيند كل هوش بشري افزايش يابد و در سطح 

جامعه ي جهاني همه ي مردم دنيا از مزاياي آن بهره مند شوند. 
مختلف،  مقاطع  براي  تربيتي  و  آموزشي  هزينه هاي  مقايسه ي  با 
قابل  به راحتي  وارده  زيان  بازدهي آن،  بررسي ميزان  و  دنيا  در سراسر 
با  و  آموزشي  صحيح  برنامه ريزي  با  كه  دارد  ضرورت  است.  محاسبه 
افزايش بازدهي فرآيند آموزش، استعدادهايي که بيشتر در جهت منفي 
و ويرانگري فعال ميشوند در جهت توليد دانش و رفاه خود و جامعه ي 
بشري به کار گرفته شوند. کارآمدترين روش آموزش همان روش "خود 
محيط  و  مادر  از  زندگي  نخستين  سالهاي  در  کودک  که  است  جذب" 
خانه مي آموزد. تدوين برنامه اي علمي، با استفاده از آخرين دستاوردهاي 
اين  در  ميرساند.  حد  بيشترين  به  را  آموزش  بازده  تربيتي،  و  آموزشي 
سالها، آموزش با کمترين هزينه و در محيط گرم و عاطفي و به دور از 
هرگونه اضطراب و امتحان انجام ميشود و کودک به راحتي و در عمل و 
در به کارگيري تجربياتش، نياز به تمرين بيشتر را حس و بدون يادآوري 
ديگران براي جبران هر كمبودي بسرعت اقدام ميکند. در آن هنگام به 
ساختمان ويژه يا وسايل پيچيده اي نياز نيست، بلکه همه چيز معمولي و 
در اطراف وجود دارد و به راحتي در دسترس است و از طرفي مشکلات 
احتمالي که کودک به تنهايي توان رفع آنها را نداشته باشد، توسط مادر 
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لازم  راهنمايي  و  داده  تشخيص  بسرعت  مربي-  آينده،  برنامه ي  در  -يا 
است.  اجتماع خانواده  بودن  اين روش در محدود  اشکال  انجام ميشود. 
که براي رفع اين اشکال در سنين مناسب داشتن اردوهاي گروهي علمي 
رقابتهاي سالم و  براي کسب مهارتهاي زندگي و شرکت در  و آموزشي 
سازنده و ايجاد و توسعه ي  فرهنگ کار و افزايش ظرفيت همکاري در 
فعاليتهاي گروهي، همچنين به دست آوردن شناخت و تصويري مفيد، 
سازنده، منطقي و کلي از محيط اطراف و جسم و ذهن خود، و گنجاندن 
يک دوره ي مختصر بيولوژي و نحوه ي کارکرد بدن انسان، در حد فهم 
و به زبان ساده و جذاب و به موازات آن حضور در گارگاههاي تشخيص 
استعداد و آشنايي با رشته هاي مختلف تحصيلي، و سپس فراهم شدن 
از  بهره مند شدن جامعه  امکان تحصيل در رشته ي مورد علاقه و طبعاً 
نتايج اين برنامه ريزي بازده آن به طور صعودي افزايش مييابد. لازم به 
اشاره است كه بعضي از كشورها در زمينه ي آموزش در سنين كودكي و 
نوجواني تجربه هاي ارزشمند و گرانبهايي دارند كه استفاده ي كامل از آن 

تجربه ها در برنامه ي آموزش جهاني بسيار مفيد خواهد بود.
حذف مطالب غير ضروري از محتواي آموزشي و برنامه ريزي متناسب 
با نيازهاي واقعي جامعه ي سيستماتيك جهاني باعث افزايش طراوت در 
فضاي آموزش عمومي در سراسر جهان ميشود و دانش آموزان با توان و 

روحيه ي بهتري به تحصيل و نوآوري خواهند پرداخت. 
همچنين طراحي مناسب براي به کارگيري روشهاي آموزشي "خود 
وسايل  از  گسترده  استفاده ي  همچنين  و  زندگي  محيطهاي  در  جذب" 
ارتباط جمعي و کلاسهاي مجازي، بتدريج نياز به ساختمان آموزشي و 
تعمير و نگهداري و همچنين به کارگيري نيروي انساني اداري و خدماتي 
ميزان  كمترين  به  تحصيلي  بيشتر سطوح  در  آن  هنگفت  هزينه هاي  و 
ميرسد و امکان تحصيل در سطوح بالاتر براي افراد بيشتري امکان پذير 
به  ناسالم  رقابتهاي  و  تحصيل  "محيط سختِ"  گونه،  اين  و  خواهد شد 
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پايان خواهد رسيد. از طرفي فقط در سطوح تخصصي، آموزش به صورت 
آکادميک و با روحيه ي صد در صد پژوهشي پيگيري خواهد شد.  
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13
13-1 آينده 

نياز  انسانها  جمعي  توافق  به  جهتي،  هر  در  پايدار  و  موفق  حركت 
مبرم دارد، و هر چه اين توافق در سطح بالاتر و با در صد بيشتري از کل 
جمعيت جهان باشد، موفقيت در نزديك شدن به هدف، بيشتر تضمين 
و تسريع ميشود. در حالي که هرگونه تحميل يا زور در اين راه، اثر منفي 
دارد و به شکلگيري گروه هاي مخالف، ترمز و کُندي حرکت و هدر رفتن 
بيشتر و مجدد سرمايه هاي طبيعي و انساني مي انجامد. افزون بر آن، نظم 
ناکافي موجود را به هم ريخته و باعث وارد شدن آسيبهاي بزرگ و جبران 
ناپذيري بر پيکر بيمار و خسته ي كنوني جامعه ي بشري ميشود. به همين 
تمامي  کامل  توافق  با  گام،  هر  برداشتن  که  دارد  ضرورت  اکيداً  دليل 
انسانها انجام شود و از هر گونه انشعاب که مقدمات ناپايداري و ويرانگري 
است، جداً خودداري شود. در مبادلات تجاري و در اندازه گيريهاي علمي، 
براي تعيين خلوص يک ماده ي شيميايي از در صدهاي بالا و نزديک به 
صد استفاده ميشود و براي سنجش يکدست و مصمم بودن بشريت در 
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يک موضوعِ ويژه و پيش از هر حرکت، اين سنجش ميتواند به کار گرفته 
شود. 

يکي از اصول هر طرحِ جامع و مانع، رسيدن به اشتغال کامل و افزايش 
رفاه، بهداشت و آموزش عمومي و فردي در جامعه است. بديهي است هر 
طرحي بر روي کاغذ، شعار به نظر بيايد و فقط در عمل است که طرحهاي 
موفق خود را نشان ميدهند و در صورت وجود اشکالات و نارضايتي هاي 
احتمالي مجريان طرح به بهبود آن بپردازند. آنچه که مسلم است، تفرقه 
و انشعاب باعث ناتواني است و حرکت به سوي ايجاد وحدت و يکپارچگي 
اگر به کل جمعيت بشر سرايت نکند نه تنها مفيد نيست، كه باعث ميشود 
تا ميزان تخريب و هدررفتگي سرمايه هاي فکري و مادي بشري در سطح 

وسيعتر و با قدرت تخريب بيشتر، افزايش يابد.
با  زمين  کره ي  سطح  در  سکونت  قابل  مناطق  کل  حاضر  حال  در 
ناميده ميشود  مرزهايي به منطقه هاي مشخصي تقسيم شده که کشور 
وجود  انسانهايي هم  هنوز  البته  ميشود.  نزديک  دويست  به  آن  و شمار 
کشورهاي  جديد،  مرزهاي  ايجاد  يا  زمين  تصاحب  با  مايلند  که  دارند 
يا  ملي  اراده ي  اعِمال  با  بتوانند  كه  اميد  آن  به  كنند،  تأسيس  ديگري 
قومي خود، اوضاع زندگيشان را بهبود بخشند و به حقوق از دست رفته ي 
خود برسند. هر کدام از اين مناطق، داراي آب و هوا و منابع و امکانات 
بالقوه ي متفاوتي هستند و در طول تاريخ، دگرگوني و تحولهاي فراواني را 
تجربه کرده اند. در بين بسياري از آن كشورها، جنگهاي كوچك و بزرگ 
رخ داده و قراردادهاي سياسي و بازرگاني متعددي مبادله شده است و در 
نهايت و در شرايط داخلي و خارجي، با سياستها و مديريتهاي گوناگون، 
در حال حاضر هر کشور در صحنه ي جهاني موقعيت ويژه اي را به خود 
اختصاص داده است، که با آمار و ارقام دقيق، کشورها در هر زمينه اي 

رتبه بندي ميشوند. 
از منظر اقتصادي، شاخص اصلي در اين رده بندي توليد ناخالص ملي 
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و درآمد سرانه براي هر کشور است. البته در داخل هر کشور نيز اختلاف 
با  ميشود.  مشاهده  نيز  ديگري  رتبه بنديهاي  يا  اجتماعي  طبقه هاي  در 
ناديده گرفتن مرزهاي کشورها، رده بندي دارايي بشر با مقياس فردي در 
سراسر دنيا، مشخص ميشود. هم اکنون به دلايل مختلف، در صد بالايي 
از دارايي جهان در اختيار درصد کوچکي از جمعيت دنيا است و بر اساس 
يک اصل طبيعي، هر موج و دگرگوني به سود توانا و به زيان ناتوان است 
زيرا طبيعت، توانمند را براي ادامه ي زندگي انتخاب ميکند. نكته ي مهمي 
که در انتخاب طبيعي، - اين اصل تغيير ناپذير و شريف - وجود دارد آن 
است که انتخاب طبيعي به فرد منحصر و مختص است، يعني تمامي توان 
و لياقتهاي فرد است که سنجيده و به رقابت و مقايسه گذارده ميشود و 
هيچ فرد ديگري در اين مسابقه دخالت ندارد و همه ي شرکت کنندگان، 
مسابقه را از يک نقطه آغاز ميکنند. مثلًا در يک منطقه ي سردسير در 
سرماي سخت، فقط موجودات زنده اي مجازاند به زندگي ادامه دهند که 
مقاومتر باشند و بتوانند سرما را پشت سر گذارند و جان سالم به در ببرند 
و موجودات ضعيفتر براي ماندن و ديدن سرماي سالهاي بعد يا ادامه ي 
از  يا  ارفاق  به کسي  اين رقابت  را دريافت نميکنند. در  اين مجوز  نسل 
جداگانه  و  فردي  طور  به  موجود  هر  و  نميشود  دريافت  کمکي  ديگري 
ارزيابي ميشود و دشواري و سرما، بدون تبعيض براي همه يکسان است. 
آيا انسان ميتواند با الهام گرفتن از اين الگوي سالم و طيبعي، آن را 
بهبود بخشيده و در مناسبات و برنامه ريزيهاي اجتماعي به کار بگيرد؟ به 
اين معني که شرايط آغاز را براي همه ي انسانها معادل کرده و زمينه ي 
رشد و پيشرفت را به طور مداوم براي عموم مردم ارتقا بخشد و حاصل 
تلاش هر فرد به مجموعه برگردد، تا براي ارتقاهاي بعدي به کار گرفته 
شود. با کاهش خشونتِ محيطيِ موجود، در نمونه ي طبيعي اشاره شده، 
شرايط و امکان بقا و رشد و خلاقيت، به طور يکسان در اختيار تمامي 
انسانها قرار ميگيرد و به اين ترتيب علاوه بر افزايش مداوم رفاه عمومي، 
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از درصد بالايي از پتانسيل ذهني بشريت استفاده خواهد شد. اين موضوع 
با مثالي روشنتر بيان ميشود. 

با ديوارهاي بتوني بلند صد متري در  استخر شناي بسيار بزرگي را 
نظر بگيريد که اين استخر به ارتفاع يک متر آب دارد هر چه شناگران از 
کف استخر فاصله بگيرند در شرايط مناسبتري به تلاش ميپردازند. هر 
شناگر مدت کوتاهي ميتواند در اين استخر شنا کند و پس از اتمام اين 
مدت محدود بايد از استخر بيرون رود و جاي خود را به شناگر ديگري 
بدهد. کسي از بيرون استخر و طرف ديگر ديوارهاي بلند آن خبر ندارد، 
هر چند كه وضعيت احتمالي بيرون استخر همواره مورد بحثهاي عقلي 
ارائه ميشود. قطرات  از سوي شناگران  قرار ميگيرد و نظرهاي مختلفي 
آب از آسمان فرو ميريزد، هر شناگر سطل مخصوصي در اختيار دارد که 
گنجايش آن براي جمع آوري قطره هاي آبي كه فرود مي آيد، نا محدود 
است و اين گنجايش به تلاش هر فرد بستگي دارد. هر چه قطرات باران 
بيشتري در اين سطل ذخيره شود، ظرفيت آن به طور خودکار افزايش 
مييابد. قطره هاي آبي كه از آسمان فرود مي آيد فقط به دست شناگران 
درون  به  هرگز  قطره ها  اين  اين صورت،  غير  در  و  ميشوند  آوري  جمع 
استخر نمي افتند. - البته شايد شناگران در آينده )با خودكار كردن بيشتر 
فرآيند توليد( بتوانند مقداري از قطره ها را بدون تلاش افراد، مستقيماً به 
درون استخر هدايت كنند- در يک زمان محدود هر فرد با توجه به تلاش 
خودش  ظرف  در  و  آوري  جمع  را  بيشتري  قطره هاي  خود،  کوشش  و 
ذخيره ميکند و بر اين اساس، امتياز هر فرد به طور خودکار و بسرعت و با 
دقت براي خودش ثبت ميشود و جوايزي به او تعلق ميگيرد که از مزاياي 
آن بهره مند ميشود. به هنگامي که مدت زمان تعيين شده براي هر شناگر 
به پايان برسد، بدون هيچ چشم پوشي، از استخر بيرون مي آيد و ظرف پر 
از آب را که خود جمع آوري کرده به شناگر ديگري تحويل نمي دهد بلکه 
آن را به درون استخر ريخته و جاي خود را به شناگر بعدي که تازه نفس 
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است، ميدهد. شناگر جديد مسابقه را با ظرف خالي اما در شرايط مناسبتر 
و با روحيه ي بهتر و تلاش بيشتر آغاز ميکند، زيرا شناگرهاي پيشين آب 
سطلهاي خود را درون استخر ريخته اند و سطح آب استخر از يک متر 
بيشتر شده و نقطه ي آغاز در شرايط مناسبتر و در فاصله ي بيشتري از 
کف قرار گرفته است. در اين حالت هر فرد بدون مانع، بيشترين تلاش 
خود را به کار بسته و حاصل اين تلاش به نام خودش ثبت شده است و 
علاوه بر او، ساير شناگران از اين مزايا استفاده ميکنند. پس از جابجايي 
متوالي شناگران و در نتيجه ي برآيند كل تلاش ايشان، آب استخر افزوده 
و همواره به ارتفاع صد متر نزديکتر ميشود. در اين حالت شناگران آنقدر 
ميرسند،  استخر  ديوارههاي  بالاي  سطح  به  که  ميگيرند  فاصله  کف  از 
دنيايي متفاوت، که فقط آخرين شناگران و آنها که وارثان تلاشهاي جزيي 
و همه ي  دارند  اطلاع  از آن  بشرند،  نسلهاي  به ظاهر کوچک همه ي  و 
توسط  همچنان  راه  اين  و  هستيم.  سهيم  بزرگ  کشف  اين  در  هم  ما 
نسلهاي بعد و به روشهايي که امروز براي ما درک شدني نيست، ادامه 
خواهد داشت. كسي نميداند، شايد در آن بالا در استخر بزرگتري مراحل 

همانندي طي شود.
انقطاع  اين مثال به آن اشاره شد همواره و بدون  قطره هايي که در 
شکل  به  است،  موجودات  زندگي  و  بقا  باعث  و  مي آيد  فرود  آسمان  از 
زمين، آب، خورشيد، گياه و .... جلوه ميكند كه در مورد آنها دو ذهنيت 
را  تعبير ميشود، گروهي آن  به دو شكل  انسان  از سوي  يا  وجود دارد، 
امکانات طبيعي و گروهي ديگر آن را نعمتهاي خداوند مينامند. روشن 
است كه اين دو تعبير در کيفيت و نتيجه ي مسابقه و سرنوشت شرکت 
کنندگان در مثال بالا تأثيري نداشته و ندارد. و انسان و تلاش مداوم او 
در اين مسابقه ي مقدس تنها تعيينک ننده ي سرعت حرکت و رسيدن به 
هدفهاي به ظاهر دست نيافتني و دور از دسترس است. يک متر ارتفاع 
فعلي آب استخر، حاصل سي هزار سال تلاش متوالي نوع انسان در زمين 
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به  با توجه  راه، همان فضاي خالي استخر است که  باقيمانده ي  است و 
رشد تصاعدي دانش بشري، نسبت به راه طي شده، مسلماً در زمان بسيار 

کوتاهتري طي خواهد شد.             
هر پيشنهاد جديد به کل جمعيت دنيا، چند پرسش عام را در ذهن 
تک تک افراد بشر مطرح ميکند که اصليترين سؤال اين است، آينده ي 
من و داشته هايم چه ميشود؟ داشته ها شامل داشته هاي مادي و غيرمادي 
ارزش متفاوتي دارد.  اين داشته ها  از  است که در نظر هر فرد، هر يك 
تنها، طرح و پيشنهادي از سوي مردم پذيرش عام دارد، که در ذهن تک 
تک افراد بشر اين اطمينان خاطر را ايجاد کند که آسيبي به داشته هاي 
انتخاب جمعيِ مناسب و طراحي و اجراي  با  بلکه  تو وارد نخواهد شد، 
صحيح برنامه هاي زمان بندي شده، محيط مساعدي براي ارتقا و رشد و 
شکوفايي استعدادهايش که تا کنون امکان شکفتن نيافته  است، در مسير 
دلخواه او، در اختيارش قرار خواهد گرفت، بدين گونه هر انساني با علاقه 

به چنين طرحي، رأي موافق خواهد داد.

13 -2 تغيير از حال به آينده 

هر زمان و مکان و هر شرايط محيطي، فضاي ذهني ويژه اي در انسان 
جامعه  سطح  در  و  مختلف  افراد  در  ذهني  فضاي  اين  و  ميکند  ايجاد 
منتشر ميشود. پس از تطبيق انسان با اين شرايط و تکرار آن حالت، تصور 
حالتهاي غير از آن دشوار به نظر ميرسد و ذهن در برابر پذيرش آن از خود 
مقاومت نشان ميدهد. مثلًا در سده هاي گذشته به دليل شرايط پرتشنج و 
ناامن حاکم بر بيشتر مناطق، شهرها داراي ديوارهاي بلند و چند دروازه 
بودند و گاهي براي افزايش امنيت، در اطراف شهر کانالهايي حفر و پر از 
آب ميشد. مأموران حکومتي تردد افراد را در دروازهها، کنترل ميكردند 
و به هنگام تاريک شدن هوا دروازه ها بسته و آمد و رفت متوقف ميشد. 
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اهالي آن شهرها امکان وجود شهري بدون دروازه را هرگز نميتوانند تصور 
کنند، زيرا نداشتن ديوار به معني بي دفاعي و نابودي است پس چنين 
شهري توانايي ادامه ي حيات نخواهد داشت. اگر به ايشان گفته ميشد که 
در سده هاي آينده هيچ شهري حصار امنيتي نخواهد داشت، اين اظهارات 
با  اوضاعي  به آن ميخنديدند زيرا چنين  را جدي نميگرفتند و در دل، 
معيارها و محاسبات آن روزگار مطابق نبود و چنين پديده اي براي مردم 

آن روزگار باور كردني نبود. 
به دنبال هر پيشنهاد، براي توضيح بيشتر، تصوير فرضي کاملي از آن 
رسم، و ارائه ي ميشود. براي هر چه بيشتر نزديک کردن طرح به واقعيت 
براي اجراي آن با کمترين نقص و اشِکال، بررسيهاي وسيع کارشناسي 
لازم است و با مشخص شدن کامل جزئيات طرح، مراحل دقيقِ اجرا، بايد 
به روشني تهيه شود تا در راه رسيدن به هدف از هر گونه انحراف از مسير 
رفتن سرمايه ها و صرف هزينه هاي غيرضروري،  و هدر  موازيکاري  يا  و 

جلوگيري شود. 
سيستم  با  يکپارچه  و  مرز  بدون  جهانيِ  جامعه ي  سوي  به  حرکت 
مديريت هوشمند و تصميم گيري پوياي طيف جوان، پر شور، انديشمند، 
با سرعت  و  انسانها  مستقيم  بازخوردهاي  از  استفاده  با  و  مبتکر، خلاق 
انتقال بالا، در محيطي امن و آکنده از توافق و رضايت قلبي انسانها و به 
دور از هرگونه برخورد منافع و با در اختيار داشتن زمينه ي مساعد براي 
رفع  به  را  انديشه اش  انساني  انسانها، که هيچ  آزادانه ي تک تک  فعاليت 
نيازهاي روزمره و کم ارزش معطوف نکند، زيرا او کاملًا تأمين و بي نياز 
خواهد بود. او با بيشترين توان براي پيشبرد رفاه جمعي و افزايش دانش 
بشري به تفکر، خلاقيت و توليد دانش ميپردازد. توليد و مصرف سيستمي 
و کاملًا آزاد براي هر فرد يا هر واحد توليدي، بازار را به وسعت كره ي 
زمين گسترش ميدهد و تدوين برنامه ي دقيق، رونق و رشد مستمر را 
از رکود و بيکاري در آن ديده نميشود. داشتن يک  اثري  در بر دارد و 
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بانک و يک پول و شايد يک زبان در سراسر دنيا، برچيده شدن برخي از 
وزارتخانه ها و تعطيل شدن بازيهاي سياسي پرهزينه و بي فايده و گاهي 
مخرب براي بشريت را -که از بارزترين خصوصيات و لازمهي دنياي پرُ 
آن  در  شاغل  مغزهاي  و  آورد.  خواهد  ارمغان  به  است–  كنوني  مرز  از 
بخشها براي ساختن، نه ويرانگري به کارگيري خواهند شد. در خارج از 
زمين انسان هنوز به موجودي بر نخورده است که بخواهد با او رابطه ي 
ساير  تقليل  و  تبديل  کند.  دفاع  خود  از  او  مقابل  در  يا  برقرار  سياسي 
ادارات و حذف دفتر و دستک هاي زايد و بي مصرف و هزينه برِ موازي و 
حتي برچيده شدن ساختمانهاي آنها، دسترسي به آموزش و تحصيل علم 
به  افزار  بالاترين سطوح دانشگاهي. تبديل کارخانجات ساخت جنگ  تا 
ماشين آلات سودمند. افزايش توليد با استفاده از ماشين آلات خودکار و 
كاهش وابستگي فرآيند توليد به نيروي انساني، به منظور كاستن متوسط 
افزايش زمان  تبََع آن  ساعات کار در هفته براي همه ي مردم دنيا و به 
فراغت انسان براي پرداختن به تفکر و خلاقيت بيشتر. نبودن حتي يک 
ميزان  به  غذا  توليد  دنيا،  سراسر  در  بي خانمان،  و  بيمار  گرسنه،  انسان 
نزديک  قيمت  به  آماده،  و  تازه  به شكل  آن  بودن  دسترس  در  و  کافي 
منطقي  و  ريشه اي  با خشک شدن  مجاني.  مواردي  در  و شايد  به صفر 
اعَمال خلاف و تجاوز به حقوق ديگران، واژه هاي اعدام، زندان، تعدي و 
حتي تنبيه از فرهنگ بشر حذف و به بايگاني اطلاعات تاريخي سپرده 
شود. شرح وظايف سازمانهاي اطلاعاتي به كلي دگرگون شود و با تدوين 
استانداردهايي، در تمامي زمينه ها به بانکهاي اطلاعاتي تبديل ميشوند و 
هيچ موضوعي پنهان و محرمانه نخواهد ماند و کليه ي اطلاعات، روشن و 

شفاف در دسترس است. 
زيرا  است،  نيافتني همانندتر  آرزوهاي دست  و  رؤيا  به  اين تصويرها 
با محاسبات امروزي غيرممکن به نظر ميرسد، اما با توجه به امکانات و 
تکنولوژيهاي پيشرفته ي ارتباطي، توليدي، و منابع موجود در سراسر دنيا، 



221 ه /دآین

و در صورت اهتمام تمامي مردم دنيا، بدون شک، در حال حاضر انسان، 
توان ساختن بهترين جامعه يا بهشت را بر روي زمين دارد. در اين راه، 
استفاده ي هر چه بيشتر از تجربه ها و داشته هاي انسان در طول تاريخ 
ضروري است و به نتيجه ي بهتر و پخته تر مي انجامد. کشور يا گروهي از 
کشورها در برداشتن مرزها و يگانگي و گروهي در آموزش، فرهنگِ كار، 
سرمايه و شماري در موارد ديگر، تجربيات گرانبهايي دارند که با بررسي 
بهترين  يافتن  براي  روش،  بهترين  کارگيري  به  و  گزينش  و  آنها  کامل 
تجربه ها  از  استفاده  همچنين  بود.  خواهد  مفيد  حتماً  اجرايي  برنامه ي 
در  تدوين شرح وظايف جديد  و حتي  بين المللي  امکانات سازمانهاي  و 
بسيار کارساز خواهد  به وضعيت هدف،  از وضعيت كنوني  دوره ي گذار 

بود. 
به دليل دگرگونيهايي در شرح وظايف برخي از سازمانها و در پيِ آن، 
جابجايي شغلي كاركنان آن سازمانها، اين نگراني براي برخي از خوانندگان 
پيش خواهد آمد که طرح چنين موضوعي ميتواند باعث بيکاري يا کاهش 
درآمد من شود. حتي اين نگراني براي افرادي که باورها را در درجه ي 
نخست اهميت ميدانند پيش خواهد آمد، آنها در مورد آينده ي دين خود، 
خواهند شد.  نگران  محلي،  فرهنگهاي  و خرده  منطقه اي  ملي،  فرهنگ 
پيش از آغاز حركت جمعي براي رسيدن به هدفِ داشتنِ زميني با يك 
اراده، لازم است تمامي آداب، رسوم، خصوصيات فرهنگي ملي و منطقه اي 
موارد  و ساير  زندگي  و روش  و غذا  لباس  از  فرهنگهاي محلي  و خرده 
پيشرفته  و  مجهز  اطلاعاتي  بانکهاي  در  ايشان  باورهاي  سوابق  حتي  و 
ثبت، بايگاني و حفظ شود به طوري که کوچکترين مطلبي از قلم نيفتد، 
زيرا بدون در نظر گرفتن مکان و زمان، همه ي اينها ميراث ارزشمند و 

گرانبهاي انسان و حاصل دهها هزار سال تمدن بشري است. 
باورهاي گوناگون  اختلافهاي ريشه اي در  اين است که  پرسش مهم 
انسانها چگونه در يک سيستم واحد ميگنجد؟ حتماً مثال فرش دستباف 
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و زيبايي رنگها و نقشهاي آن و نظرهاي مختلف بازديد کنندگان و توافق 
ايشان را به خاطر داريد، در آنجا، براي رسيدن به وحدت، پيشنهادِ گرفتن 
از  پيش  اگر  نکرد.  خطور  کسي  ذهن  به  مختلف،  نظرهاي  از  ميانگين 
هم  با  فرش  در  رفته  کار  به  رنگهاي  تمامي  اوليه ي،  مواد  رنگ آميزي 
مخلوط ميشد، رنگ تيره، کدر و کسالت آوري به دست مي آمد که تمامي 
وحشتناکي  و  ناعادلانه  طور  به  را  بافنده  مهارت  و  اوليه  مواد  ارزشهاي 
پوشانده و مخفي ميکرد، و هيچکس ميل ديدن آن فرش را نداشت. کاملًا 
روشن است که ادغام و مخلوط کردن و گرفتن ميانگين باورها و مذهبها 
و فرهنگها، براي دست يافتن به توافق کل انسانها، هيچ مشکلي را حل 
نخواهد کرد، بلکه شوق حرکت را از انسان ميگيرد و به سکون، انجماد و 
مرگ اجتماعي مي انجامد. پس تنها راه توافق و وحدت بشريت، ارتقاي 

فکري و رشد علمي تک تک انسانها است.        
نخستين پله ي حرکت جمعي اين است که علوم تجربي و تسهيلات 
و فوايد آن را كه بر همه آشکار و مورد قبول عام است منشاء توافق قرار 
دهيم، مثلًا هيچکس ادعا نميکند که پرواز با هواپيما امکان ندارد. چون به 
راحتي ميتواند آن را تجربه کند. از طرفي برخي از فرضيه ها و نظريه هاي 
علمي در حال تغيير و تکميل و دقت بيشتر هستند، و با اثبات نظريه ي 
جديد، نظريه ي پيشين باطل اعلام ميشود و اين رشد علمي که ناشي از 
رشد انديشه ي انسان است، اجتناب ناپذير، مداوم و دنباله دار است و نياز 
به اصلاح راه، دليل بر غلط بودن کامل آن راه نيست، بلکه لازمه ي ارتقاي 
فکري و افزايش دانش انسان است. زيرا انسان تنها وسيله ي شناخت در 
اختيار را داده هاي حسي و سپس تجزيه و تحليل عقلي آن داده ها ميداند. 
به کارگيري فرضيه ها و نظريه هاي علمي نيز به همين صورت گسترش 
يافته و براي شناخت بيشتر دنياي اطراف، به انسان کمک ميکنند. در اين 
راه، انسان هيچ گاه از اطمينان کامل برخوردار نيست، زيرا احتمال اصلاح 
و بهبود داده ها و اطلاعات تجربي، همواره وجود دارد. چندي پيش علت 
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فعاليت زياد کودکان را مصرف بالاي مواد قندي ميدانستند و توصيه ميشد 
که مواد قندي کمتري در اختيار کودک قرار داده شود. در حالي که هم 
اکنون توصيه ميشود که لازمه ي فعاليت کودک، مصرف مواد قندي است. 
اما جالب اين است که سيستم هوشمند و پيچيده ي بدن انسان در تمام 
سنين طوري عمل ميکند که هر چه را که لازم دارد و احساس کمبود 
ميکند به طور غيرارادي، عقل و سيستم عصبي انسان به سمت آن ميل 
دارد و بر عکس. پس، از اين نظر جاي نگراني نيست. اما آنچه قابل قبول 
است، اين که با تکيه به دانسته هاي فعلي، بسياري از امور جاري زندگي 
انسانها در حال انجام است و با به کارگيري علوم تجربي مشکل عمده و 
غيرقابل حلي براي بشر پيش نيامده است. درست مانند اين که دو نفر 
بخواهند از رودخانه ي کوچکي بگذرند، تنه ي درختي که در همان حوالي 
ادعا  نفر نخست  به نظر ميرسد.  از آب  براي عبور  است وسيله ي خوبي 
ميکند که بايد درخت و اجزاي آن را به دقت و کامل بشناسيم تا بتوانيم 
استحکام و امکان استفاده ي آن را براي عبور از آب، به دست آوريم، زيرا 
در غير اين صورت و نداشتن اطلاعات کافي از درخت، احتمال افتادن در 
آب و خفگي بيشتر خواهد شد. به همين دليل به شناسايي تنه ي درخت 
ميپردازد و به نتايجي هم ميرسد، او معتقد است تا شناخت کامل درخت، 
نبايد از آن استفاده کرد. اما نفر دوم نيازي به شناخت دقيق نميبيند و 
به طور عملي آن را آزمايش ميکند، به طوري که بدون شناخت کامل 
درخت، آن را بر روي رودخانه قرار ميدهد و از آب عبور ميکند. نفر اول 
هم در حالي که بر عقيده ي خود اصرار دارد تجربه ي نفر دوم را ميپذيرد 
و همچنان به جمع آوري اطلاعات ادامه ميدهد. شناخت کامل يا ناقص 
درخت در اين مرحله تأثير چنداني در عبور از رودخانه ندارد. اما شايد 
براي استفاده هاي بعدي به اطلاعات بيشتري از درخت و چوب آن نياز 

باشد، که متناسب با هر مرحله انجام خواهد شد.   
و  جزيي  را  تجربي  علوم  که  هستند  انسانها  از  ديگري  فکري  طيف 
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ناکافي ميدانند و براي شناخت اين جهان به راههاي غيرتجربي گرايش 
دارند. نياز به داشتن باوري مدون و تعريف شده از اين طيف فکري است، 
انسانهاي  بوده است.  راه  اين  توسعه ي   و  رشد  شاهد  بشري  تاريخ  که 
با  و  پرداخته اند  معاصر خود  افراد  راهنمايي  به  تاريخ  در طول  بسياري 
گذشت زمان و نسلهاي متمادي، شمار پيروان ايشان افزوده شده است. 
گروهي به دستورات و اطلاعات مصلح خود اکتفا کرده و دستورات او را به 
هر دليلي از جانب وجود برتر ميدانند و وجود آفريننده اي را ميپذيرند که 
کاملترين دستورات از طريق ارتباط با نفر نخست دين، به بشريت عرضه 
شده است. البته شناسايي آفريننده و نوع اين ارتباط، به وسيله ي علوم 
تجربي امکان پذير نيست و به همين دليل، اين موضوع مورد توافق همه ي 
را  تجربي  علوم  راه  از  جهان،  شناخت  ايشان  است.  نشده  واقع  انسانها 
شناخت از درون و غير قطعي ميدانند و به همين دليل نياز به دانش برتر 
و مطمئن تر را که از جانب خالق باشد، ميپذيرند. آنچه که نمايان است، 
با پيشرفت علوم تجربي، و گشودن هر راز از طبيعت، راز ظريفتري خود 
نمايي ميكند و انسان هر روز به پيچيدگي اين جهان بيشتر واقف ميشود. 
برخي از باورها نيز، شناسايي خود و پيمودن مراحل خود شناسي و علم 
دروني و اشراق و عرفان را دنبال ميکنند و تمامي ايشان دستورات عبادي 
خاص خود را دارند که در طول زمان، وسيعتر و رشد يافته و در مواردي 
گسترده و پرهزينه شده است، که اين افزايش مراسم و گوناگوني آن که 
مسلماً مورد تأييد نفرات نخست آن عقيده نيست، از عوامل ديگر تفرقه 
شده است. برخي از عقايد به عالم و زندگي پس از مرگ نويد ميدهند 
و زندگي فعلي را فقط قسمت کوچکي از کل زندگي ميدانند و راهها و 
دستورات ويژه اي براي آمادگي مرحله ي ورود به جهان بعد از مرگ دارند، 
و اثبات اين دلايل عمدتاً به تجربه نمي آيند و همچنين دستوراتي براي 
زندگي و حتي روشي براي تغذيه دارند که مصرف برخي از خوراکيها يا 

آشاميدنيها را مجاز و برخي را غير مجاز ميدانند. 
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نخستين راه براي کم کردن اختلافهاي عقيدتي، گرايش به مشترکات 
و  مُصلحين  هدف  اصلي  ريشه ي  اساس  بر  اعتقاد  اگر  همچنين،  است. 
منشاء مشترک آنها باشد، هرگز اختلاف چشمگيري در عقايد و دستورات 
به  مربوط  اختلافها،  بلکه  نميشود،  ديده  گوناگون  عقايد  نخست  نفرات 
تفاوتهاي زماني و مکاني و متناسب با فرهنگهاي بومي است که با گذشت 
زمان و گسترش و انتشار عقيده اي در مکانهاي جديد آن تفاوتها شكل 
گرفته است، زيرا هر عقيده در هر منطقه رنگ و بوي جديدي به خود 
گرفته و هر کسي از ديدگاه خود در عقيده و پيروي از آن مشارکت جسته 
ايجاد  و  و سعادت  پاکي  به  پيروان خود  رساندن  براي  عقيده  هر  است. 
وحدت با محوريت عقيده، به دلايلي، براي امور مختلف زندگي از جمله 
خوردن و آشاميدن و دستورات ديگري مثل مراسم عبادي و جشنهاي 
در  دارند.  ويژه اي  توصيه هاي  مکانهايي،  تزيين  و  تهيه ي  و  خود  خاص 
مورد تغذيه، علوم تجربي و استفاده از دانش تغذيه به ميزان قابل توجهي 
کارگشا خواهد بود. به هر صورت تصميم انسانها براي حرکت به سمت 
توافق، ساماندهي و فاصله گرفتن از برخي زوائدي که با گذشت زمان به 
با نظر متخصصين آن عقيده  بايد  آن عقيده افزوده شده را ميطلبد كه 
انجام شود. و اين گونه چند دستگي در يك عقيده و اثرات ويرانگر تفرقه 

را در روابط اجتماعي انسانها کاهش مي دهد و متعادل ميکند.
 در طول تاريخ همواره هر مصلحي ديگران را به سمت خوبي ميخواند، 
خوبي براي خود آنها و خوبي براي ديگران که اينها کل افراد جامعه را 
اقوام و دوستان و نزديکان آغاز ميکند و ميدان  از  او  تشکيل مي دهند. 
راهنمايي خود را بتدريج گسترش ميدهد. او تمايل دارد که همه از آن 
راه پيروي کنند، تا تمامي مردم دنيا در سايه و محور بودن آن عقيده که 
به نظر او درست و راهگشا و مفيدترين است، به خوشبختي و سعادت 
برسند و اين بيان اگر چه بسيار ارزشمند است و جاي قدرداني دارد، ولي 
به هر دليلي مثلًا کوتاهي عمر آن مصلح و در دسترس نبودن ارتباطهاي 
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لازم، مورد توافق عموم مردم زمان او قرار نگرفته است. بنابراين بر چسبِ 
نداشتنِ کُليت و جامعيت به آن زده ميشود و در عمل فقط زمينه ي آغازِ 
انشعاب و جدايي جديد از سايرين را ايجاد ميکند. البته تعريف خوبي و 
غير آن از ديدگاههاي مختلف کمي تفاوت دارد. تعريفي کلي از خوبي، 
مرحله هاي مختلفي دارد، در مرحله ي اول، خوبي، يعني آنچه که به سود 
من باشد و زياني به من نرساند يا مرا به زحمت نيفکند، در مرحله ي دوم 
خوبي، يعني آنچه که به سود من و نزديکان و اقوام من باشد و زياني به 
من و نزديکان و اقوام من نرساند يا من و نزديکان و اقوام من را به زحمت 
نيفکند. در مراحل بعدي و با گسترش ميدان خوبي، تعداد افراد مشمول، 
بيشتر شده و خوبي چنين تعريف ميشود، خوبي، يعني آنچه که به سود 
من و همنوع من باشد و زياني به من و همنوع من نرساند، يا من و همنوع 
من را به زحمت نيفکند. و حد نهايي خوبي از مرز همنوع گذشته و به 
غيرهمنوع، شامل حيوان و گياه و حتي اشياي غيرزنده گسترش مي يابد. 
از طرفي، نبود خوبي، به بدي تعبير ميشود. مثال عام خوبي، صحبت در 
مورد آب و هوا است، وقتي کسي ميگويد چه هواي خوبي، يعني همه چيز 
با او يار است و هيچ آزاري از اين آب و هوا به او نميرسد و گرمي، سردي، 
رطوبت، پاکي و اکسيژن هوا و همه چيز در حد عالي و لذت بخش است. 
همچنين است يک گُل خوب، که نه تنها آزاري نميرساند، که با ظاهري 
آراسته، زيبا، و همراه با لطافت و طراوت چشم نواز، بوي خوشايندي به 
اطراف ميپراکند، و شايد يادآور خاطرهاي خوش باشد، پس باعث شادي 

بيننده شده و گُل خوب ناميده ميشود. 
براي پيمودن مراحل اشاره شده در ذهن و انديشه ي انسان، به هيچ 
گونه آموزش و تبليغ و توصيه اي نياز نيست، بلکه با کاهش اثر "محيط 
سخت" و حرکت به منظور ايجاد فضا و "محيط ملايم" براي همه، زمينه 
براي  که  طوري  به  ميشود،  فراهم  انسانها  تک  تک  دل  در  انديشه  اين 
مشارکت در کاهش اثر "محيط سخت"، حاضر به گذشت از حقوق مسلم 
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خود خواهند شد و اين گونه مشکلاتِ پياده کردن طرح سيستماتيک و 
ايجاد شرايط "محيط ملايم" به كمترين حد ميرسد. 

يکي از عوامل نبود خوبي، برخورد منافع است، هنگامي که در نقطه ي 
زماني يا مکاني ويژه اي برخورد منافع بين دو نفر پيش بيايد، هر کدام 
در مقابل ديگري احساس خوبي ندارد و براي گرفتن آنچه که حق خود 
ميزان  كمترين  به  منافع  برخورد  احتمال  اگر  ميکند.  پافشاري  ميداند، 
برسد در پي آن، نبود خوبي نيز، به حداقل ميرسد و هر انسان، ديگري 
را در مقابل و مانع راه خود نميبيند، مثلًا جاده اي پر از خودروهايي با 
مقصدهاي به ظاهر متفاوت در نظر بگيريد. در آغاز ازدحام زيادي ايجاد 
شده، برخورد و تصادف و اتلاف وقتِ بيشتر را در پي دارد و حرکت به 
کُندي صورت گرفته و حركت ايشان مانند توقف به نظر ميرسد، و اندك 
اندك رفت و آمد قفل ميشود. با استفاده از قوانين راهنمايي و رانندگي 
نظم نسبي در آن جاده ايجاد ميشود و هر خودرو سمت معيني را براي 
اما  انتخاب ميکند. خط کشي وسط جاده مرز را مشخص ميكند،  عبور 
نميتواند مانع برخورد خودروها شود. هر لحظه يک يا چند خودرو در سمت 
مقابل ديده ميشود و اين احساس مخالفت همواره وجود دارد، چه بسا 
من در زمان ديگري در همان خط مقابل در حال حركت باشم و ديگري 
در جاي كنوني من باشد ولي اين احساس مخالف بودن در آن زمان هم 
وجود دارد، در حالي که اينها همه محل گذر و خيابانهاي يک شهر است 
و تضاد و مخالفت در آن معني و مفهومي ندارد. حال جادهي داراي دو 
باند کاملًا مجزا را در نظر بگيريد که احتمال برخورد با خودروهاي سمت 
اين  نيست. در  ما  مقابل در ديد  باند  بسا  و چه  به صفر رسيده  مخالف 
حالت تنها احتمال برخورد با خودروهاي سمت خودي وجود دارد. البته 
هر چه طراحي و عرض جاده مناسبتر باشد و از تقاطع هاي غير همسطح 
استفاده شود، احتمال برخورد خودروها و توقف پشت چراغ و اتلاف وقت، 
کاهش مييابد و فقط در حالت اختلاف در توان موتور يا سرعت يا سبقت، 
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احتمال برخورد است. حال جادهاي را در نظر بگيريد که با توجه به تمام 
نزديك  و  به حداقل  توقف  و  تلاقي  و  برخورد  ميزان  اشاره شده،  موارد 
به صفر برسد و در اين حالت محدوديت سرعت هم برداشته شود. اين 
جاده به يک پيست مسابقه ي اتومبيلراني، با ايمني نزديک به صد در صد 
تبديل شود. فرض بر اين است که همه ي رانندگان مهارت کافي دارند 
و تندرست هستند و قصد برخورد يا آزار ديگري را ندارند و در راه خود 
با  انسان ميتواند  آيا  اين است:  توان در حرکت هستند. پرسش  تمام  با 
برداشتن موانع موجود، چنين بستر مناسبي براي رشد و تعالي فکري و 
علمي بشريت در سطح جهاني براي همه ي مردم دنيا فراهم کند؟ بياييد 

به اميد آن روز، با همدلي چنين حركت جمعي را آغاز كنيم. 
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14
14-1 تلويد و مصرف سيستماتيک

هر انسان در طول زندگي و به تناسب رشد جسمي و ذهني، نيازهاي 
اين  از  بيشتري  تعداد  است  مايل  که  دارد  متعددي  اوليه ي  اساسي 
خواسته ها تأمين شود، مانند نياز به غذا، پوشاک، دارو و پزشک، مسکن، 
آموزش، تحصيل علم و نيازهاي فرهنگي و عاطفي. تهيه ي طرحي براي 
تا  انسانها، سيستمي پيچيده و کارآمد لازم دارد  نيازهاي تک تک  رفع 
بتواند بالاترين بازده را داشته باشد. براي روشن شدن موضوع، در آغاز به 
نياز غذا اشاره ميشود که براي ساير کالاها و خدمات هم با تعديلهايي قابل 
تعميم است. در نظر آوريد که توليد و مصرف يک قلم کالا مثلًا گندم، 
در سراسر دنيا در يک مرکز کنترل، برنامه ريزي و هدايت شود. عوامل 
مؤثر در توليد شامل منابع اوليه، وسعت و گستردگي زمينهاي زير كشت، 
ديم يا آبي بودن، ميزان بارندگي يا دسترسي به آب، ميزان مکانيزه يا 
خودکار بودن و يا ميزان نيروي انساني به كار گرفته شده در توليد گندم 
نياز به حمل و نقل  تا محل مصرف و  توليد  و همچنين فاصله ي محل 
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کالاي توليد شده از ديگر عوامل مهم در چرخه ي توليد و مصرف يک 
کالاي کشاورزي است. 

در ساده ترين حالت  و  تغذيه شود  بايد  انسان  نفر  کنيد يک   فرض 
فقط يک قلم خوراکي، مثلًا نان مصرف كند. نخست با توجه به مصرف 
متوسط هر نفر در شبانه روز، به طور تقريبي ميزان مصرف سالانه براي 
يك نفر محاسبه ميشود. اگر قرار شود كه هر نفر روزي سه عدد نان صد 
گرمي مصرف کند، سالانه او به يکهزار و شصت و پنج عدد نان صد گرمي 
احتياج دارد. براي تهيه ي اين مقدار نان به چه مقدار گندم و براي کاشت 
و برداشت و حمل و نقل و آرد کردن گندم چه وسايلي و براي ساخت 
مورد  سوخت  و  پلاستيکي  و  چوبي  فلزي،  مواد  مقدار  چه  وسايل،  آن 
نياز است؟ چه مقدار آب و انرژي براي پختن اين مقدار نان، نياز است؟ 
وسايل مورد نياز براي پختن نان کدام است و براي همه ي اين فرآيند، 
چند نفر ساعت کار بايد انجام شود؟ اينها همه برآورد مراحل تهيه ي يک 
قلم کالا براي يک نفر در يک سال است. انجام همه ي اين مراحل توليد 
به دست يک نفر، بسيار سخت است و تقريباً همه ي وقت يک نفر براي 
ديگر  تهيه ي  براي  و  ميشود  صَرف  مهم،  مصرفي  قلم  نخستين  تهيه ي 
اقلامِ مورد نياز غذايي و غيرغذايي، فرصتي باقي نميماند. با تقسيم کار و 
تخصصي شدن مراحل توليد، و واگذاري هر قسمت به يک فرد يا گروهي 
از افراد معين، اين مشکل تا حدود زيادي بر طرف شده است. همچنين در 
حال حاضر به کارگيري وسايل خودکار يا نيمه خودکار در فرآيند توليد 
باعث افزايش ميزان توليد و کاهش نياز خط توليد به نيروي انساني شده 
توليد گندم،  اکنون ميزان زمين زير کشت و  آمار، هم  بررسي  با  است. 
براي  دنيا  از  گوشه اي  در  اما  دنياست.  کل  جمعيت  با  متناسب  تقريباً 
کنترل قيمت، گندم توليد شده به دريا ريخته ميشود و در گوشه ي ديگر 
سؤتغذيه بيداد ميکند. در بازار آزادِ استوار بر نظام پولي و با وجود مرزها 
و کشورهاي جدا و در تجارت جهاني، چنين اعمالي بر اساس عمل "حفظ 
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خود" اجتناب ناپذير است و بسيار عاقلانه به نظر مي آيد. 
 حال تهيه ي غذا، توزيع و مصرف را در يک سيستم يکپارچه و بدون 
مرز مانند بدن موجود زنده، در نظر بگيريد. بدون مرز نه به اين معني که 
همه ي سلولها در شکل و اندازه و وظيفه و مصرف، يکسان باشند، نه، بلکه 
هر گروه از سلولها با هم به صورت دستگاه واحدي عمل کرده و قسمتي از 
وظايف را بر عهده دارند و عمل تغذيه و توزيع و مصرف، متناسب با سلول 
و کارش، از پيش طراحي و پيش بيني و به خوبي انجام ميشود. در صورت 
تندرستي، حتي يک سلول از بدن موجود زنده بدون غذا نميماند و مقدار 
به قدر كافي است.  و  با مقدار مصرف، کاملًا متناسب  تهيه  شده  غذاي 
ميزان ضايعات به حداقل ميرسد و در حالت عادي هيچ سلولي بيش از 
نيازِ خود، از سيستم توزيع کننده، مواد غذايي برداشت نميکند. به دليل 
نوع ساختمان و عملکرد، هر سلولي، مصرف غذايي معيني دارد. مثلًا در 
بدن انسان، کار توزيع مواد غذايي و اکسيژن بر عهده ي سيستم گردش 
خون است. اما قلب سه چهارم خون گردشي را به سمت مغز ميفرستد، 
يعني سه سهم براي سلولهاي مغز و يک سهم براي ديگر سلولهاي بدن و 
اين به دليل حساسيت و اهميت کار مغز و سيستم عصبي است که کنترل 
و هدايت کل دستگاههاي بدن را بر عهده دارد. کار هر سلول و ميزان 
مصرف آن متفاوت است، يکي سلول تار موي سر است و يکي سلول کف 
پا که تمام وزن بدن را تحمل ميکند، اما هر دو سلول با طراحي ويژه ي 
خود، زنده اند و در سلامت كامل به وظايف خود عمل ميکنند و هرگز 
بي غذا نميمانند. به طور خلاصه، کار توزيع غذا در بدن موجود زنده، به 
شكلي انجام ميشود که مجموعه ي بدن، بالاترين کارايي را در فعاليتهاي 

جسمي و رواني داشته باشد. 
آيا انسان در ميدان اقتصاد و توليد و مصرف ميتواند به سمت چنين 
سيستمي سوق يابد و از طبيعت و سيستمهاي پايدار طبيعي الهام بگيرد؟ 
مرزهاي سياسي  برداشتن  و  بشريت  در صورت وحدت  فقط  اين حالت 
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که  دارد  وجود  بسياري  مرزهاي  زنده  موجود  بدن  در  است.  امکان پذير 
دستگاههاي مختلف و اجزاي آنها را از يكديگر جدا ميكند و در داخل 
در  قسمت  هر  است.  تثبيت شده  و  تعريف  متعددي  وظايف  مرزها  اين 
هماهنگي کامل با ساير قسمتها است. در بدن موجود زنده ي سالم، هيچ 
گاه عضوي عليه عضو ديگر اقدام نميکند و سلولهاي يک دستگاه براي 
کنترل  يک  کرد.  نخواهد  عمل  دستگاهها  ساير  به  ضربه زدن  يا  تصرف 
محلي هر دستگاه را هدايت ميکند که شعبه اي از سيستم کنترل مرکزي 
است. جزئيات عملکرد سيستمهاي عصبي در حد آنچه که کشف شده، 
همانندِ  سيستمِ  استخراجِ  که  است  آمده  پزشکي  تخصصي  کتابهاي  در 
آن، با به کارگيري دستگاههاي الکترونيکي مناسب و برنامه ي نرم افزاري 
هوشمند به راحتي قابل اجرا است. در بدن موجود زنده هرگونه نارسايي 
و عدم توازن در سيستم بسرعت به مرکزِ کنترل مخابره ميشود و با همان 
سرعت دستور جديد صادر و منعکس ميشود. مثلًا اگر جسم داغي به يکي 
از انگشتان پا نزديک شود، سلولهاي پوست انگشت پا، از طريق سيستم 
عصبي، گرما را حس کرده و بسرعت، ميزان گرماي دريافتي را به مغز 
اطلاع ميدهند. در صورتي که گرما در حدي باشد که به بافت و سلول 
آسيب بزند، فرمان جديد غيرارادي بسرعت صادر و فرستاده ميشود و پا، 
بسرعت از منبع گرما دور ميشود، سرعت عمل آنچنان بالا است که ميزان 
فاصله ي سلول يا عضوِ در معرض خطر، تا مرکز و يا نوع وظايف تعريف 
شده براي او کوچکترين تأثيري در عمليات حفظ و نجات آن سلول يا 
رسيده  آسيب  سلول  به  که  بوده  در حدي  گرما  اگر شدت  ندارد.  عضو 
باشد، روشهاي دفاعي براي ترميم بسرعت آغاز ميشود، مثلًا براي پايين 
آوردن دما و افزايش تغذيه ي سلول و بهبود اوضاع، مقدار زيادي خون، به 
منطقه ي آسيب ديده ارسال ميشود و قسمت سوخته شده به شدت قرمز 
ميشود. در حين اين عمليات غيرارادي، منطقه ي آسيب ديده دردناک 
است و سوزش پوست احساس ميشود و اين درد براي عمليات ارادي بدن 
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با احتياط پاي خود را حرکت ميدهد تا  بسيار مفيد است، زيرا شخص 
ميزان آسيبِ وارد شده، افزايش نيابد و از طرفي درمان سوختگي را با 
هر چه که به ذهنش ميرسد دنبال کند. درد، نقش يک حسگر را اجرا 
يا  درد  از  شايد پس   - درست،  و  مفيد  درمانِ  كه  معني  اين  به  ميکند 
سوزش موقت - كم كم درد را کاهش ميدهد و آرامش ميبخشد و درمانِ 
نادرست، درد را زياد ميكند، پس درمانِ نادرست متوقف ميشود. و همين 
پيشرفت  و  تاريخ  طول  در  درماني  چاره جوييِ  و  حرکتها  باعث  علامتها 
علم پزشکي شده است. البته بيشتر افراد پژوهشگر بدن سالم داشته اند 
داراي مغزهاي سالم بوده اندو براي همنوع تلاش  و تمامي ايشان حتماً 

کرده اند نه فقط براي خود. 
حال به جامعه ي انساني، در سطح دنيا برگرديم و امکان اصلاح وضعيت 
يکپارچه ي  کردن سيستم  پياده  کنيم.  بررسي  کمي  را  و مصرف  توليد 
جهاني حتي تا سي سال پيش امکان پذير نبود، زيرا در زمانهاي گذشته 
انجام  ناقص  و  کُند  بسيار  ديگر  نقطه ي  به  نقطه اي  از  اطلاعات  انتقال 
مقصد  به  خبر  زماني  بود،  طولاني  خبر  انتقالِ  زمان  مدت  و  ميگرفت 
و  مقصد  عکس العملِ  صورت  در  و  رفته  بين  از  خبر  مورد  که  ميرسيد 
ارسالِ پيامِ جديد به محلِ مبدأِ خبرِ نخست، آن پيام بي اثر ميشد يا حتي 
ميتوانست اثر معکوس داشته باشد. روند انتقال پيام در جامعه ي بشري، 
است. طي  رفته  پيش  تماميت خبر  و  افزايش سرعت  همواره در جهت 
چند دهه ي اخير و به دنبال ساخت وسايل ارتباطي و مخابراتي جديد، 
هم اکنون انسان ميتواند تصويرهاي مراسمي مانند مسابقه ي ورزشي يا 
هر رخدادي را به طور كامل و همزمان از يک نقطه، به سراسر دنيا مخابره 
در حال  دنيا  کل  در  بشري  جامعه ي  مخابراتي  يا  كند. سيستم عصبي 
پيشرفت است و هر روز، ميزان هماهنگي و عملکرد يکسان و گسترده ي  
اين سيستم در حال افزايش است. اين سيستم در حال حاضر در دفاع از 
منافع متفرق و گاهي متضاد کشورها و در صنايع نظامي و جاسوسي و 
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براي ويرانگري، به طور گسترده به کار ميرود. به موازات آن، از سيستم 
سازنده  گاهي  که  ميشود  هم  ديگري  عمومي  استفاده هاي  مخابراتي 
است. هم اکنون با در اختيار داشتن سيستمهاي پيشرفته ي مخابراتي و 
داده پردازي به وسيله ي رايانه هاي پر سرعت، تهيه ي يک سيستم فعال و 
کارآمد براي ارتباط زنده ي کل بشريت، مانند دستگاه عصبي بدن موجود 
زنده، به راحتي امکان پذير است. در گذشته و حتي در سي سال پيش از 
اين، ارائه ي پيشنهاد “يک زمين يک اراده” براي بشريت، به چند دليل 
ارتباطي  سيستم  همين  نبودن  دلايل،  آن  از  يکي  که  نبود،  امکان پذير 
بتواند  بايد  بود. چنين سيستمي  آن  با  متناسب  داده پردازي  و  گسترده 
علايم حياتي جامعه ي جهاني را در اسرع وقت به مرکز کنترل بفرستد و 
مرکز، پس از پردازش داده هاي دريافتي، فرمان مناسب را بسرعت صادر 

کند و به مناطق لازم بفرستد. 
بخش  در  دنيا،  سطح  در  شده  توليد  کالاهاي  شمار  حاضر  حال  در 
کشاورزي و صنعتي و همچنين خدمات ارائه شده ي افراد يا شرکتهاي 
کوچک و بزرگ به دهها هزار قلم ميرسد. همچنين توليدکنندگان زيادي 
توليد و  تنوع،  اوج  و در  و روشهاي مختلف  با هزينه ها  را  قلم کالا  يک 
گونه،  اين  و  ميكنند  تبليغ  و  تشويق  را  مصرف محصول خود  کدام  هر 
بيشترين زيان به منابع اوليه وارد ميشود و منابع طبيعي و معادن به تکه 
پارچه اي ميماند که چند نفر در زير باران آن را بر سر كشيده اند، مقدار 
آن پارچه براي ايشان کافي است اما هر نفر نگران خيس شدن در باران 
است و پارچه را به سمت خود ميکشد و چون پارچه همزمان از هر طرف 
و  دارد  وجود  آن  نابودي  و  پاره شدن  امکان  لحظه  هر  ميشود،  کشيده 
همه ي آنها به زودي در باران بي پناه ميمانند. حال در نظر بگيريد که اگر 
اين پارچه با يک تصميم مناسب جمعي با وسايلي تقويت و ضد آب شود 
و به شكل ثابت يا قابل حمل درآيد، براي مدتهاي طولاني تر و با کارايي 

بالاتر براي همه ي آن افراد قابل استفاده خواهد بود. 
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قيمت،  تکنولوژي،  توليد،  ميزان  نظر  از  توليدکننده  افراد  يا  شرکتها 
کار  به  با  دارند.  قرار  متفاوتي  سطوح  در  مشتري  جلب  و  کالا  کيفيت 
گرفتن برخي از معيارها و استانداردها به راحتي ميتوان رتبه يا درجه ي 
هر کدام از توليدکنندگان و يا ارائهک نندگان خدمات را براي هر شاخه ي 
فعاليتِ توليدي يا خدماتي مشخص كرد. رقابت سازنده در توليد يا ارائه ي 
خدمات باعث افزايش کيفيت و کاهش قيمت و در مجموع، عامل رشد و 
پيشرفت جامعه و تمدن و افزايش رفاه مردم ميشود. هر توليدکننده اي 
آرزو دارد که توليدات خود را به سراسر دنيا بفرستد و به مصرف برساند. 
گرفته  کار  به  شاخه  يک  در  فعالان  تمامي  منظم،  و  دقيق  برنامه اي  با 
جديد  بنگاههاي  تأسيس  براي  بشري  تجربه هاي  تمامي  از  و  ميشوند 
مسائل  كامل  فصل  و  از حل  پس  شد.  خواهد  بهينه  استفاده ي  جهاني 
حقوقي و ساير موارد، تمامي توليدکنندگان يا ارائه دهندگان خدمات براي 
هر كالا، در سراسر دنيا، در قالب دو يا سه شرکت بزرگ سهامي جهاني 
با  و  خود  ويژه ي  استانداردهاي  با  جهاني  شركت  هر  و  ميشوند  ادغام 
داشتن شعبه هاي کافي، تقاضاي سراسر دنيا را پوشش ميدهند. طرح اين 
شرکتها، براي کليه ي فعاليتهاي توليدي و خدماتي قابل اجرا است، بدين 
معني که دو يا سه شرکت اصلي براي ارائه ي هر قلم کالا يا هر خدمت 
در نظر گرفته ميشود. مثلًا دو يا سه شركت براي توليد كفش و دو يا 
سه شركت براي ساختمان سازي در سراسر دنيا. با اين روش فعاليتهاي 
موازي و گاهي متضاد به حداقل ميرسد و همچنين رقابت ميان شرکتها 
با شور و شوق و توان بيشتري در جريان خواهد بود و هر شرکت سعي 
خواهد کرد سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهد. سرمايه ي آن 
شرکتها به صورت سهام تأمين شده و هر فرد بنا به فعاليت و درآمد خود 
خواهد توانست سهام و دارايي بيشتري داشته باشد. در حالي که تنوع به 
اندازه ي کافي در محصولات وجود دارد، تنوعهاي غيرضروري و با کيفيت 
پايين که در بازارهاي آشفته به وجود مي آيد، در سيستم يكپارچه کمتر 
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ديده ميشود. همچنين در مورد ميزان مصرف براي هر انسان و نيازهاي 
غذايي و ساير نيازها، استانداردهايي قابل تعريف و اجرا است که هر فرد 
متناسب با وضعيت جسمي خود، يکي را انتخاب و استفاده خواهد کرد. 
مثلًا متخصصين تغذيه ميزان مصرف ميوه را در شبانه روز، براي هر فرد 
نفر  ارائه ميدهند فرض کنيد هر  متفاوت  الگوي  تعيين ميکنند و چند 
بايد در هر شبانه روز، يک عدد سيب مصرف کند، پس با تدوين طرح و 
برنامه ريزي درست، توليد و توزيعِ به موقع سيب درجه ي يک سالم و 
طبيعي - که مصرف کود و سم شيميايي در فرآيند توليد آن به حداقل 
يا صفر رسيده باشد - به قدر کافي و براي کل جمعيت دنيا، امكان پذير 

ميشود. 
پيش  توازنهايي  عدم  حتماً  طرح،  کامل شدن  از  پيش  تا  و  آغاز  در 
خواهد آمد که با همکاري متقابل توليد کننده و مصرف کننده به راحتي 
توليد و مصرف هر کالا رسيد. نكته ي حائز  بهينه ي  به نقطه ي  ميتوان 
اهميت آن است كه ضرورت دارد روند توليد و مصرف جهاني به سمتي 

سوق داده شود تا به موارد ذيل توجه كافي شود. 
به  شدني  تمام  و  محدود  منابع  مصرف  و  طبيعت،  زمين،  به  آسيب 

حداقل برسد. 
و  جداسازي  مثلًا  باشد،  تازه  و  موادطبيعي  از  تغذيه  امکان  حد  تا 
خالص سازي مواد، مثل قند خالص از چغندر يا حذف سبوس از گندم و 
فرآيندهايي از اين دست، فاصله گرفتن از طبيعت است، زيرا بدن انسان 
در طي فرآيندي طبيعي رشد كرده و فعاليت دارد و طبيعت، بهترينها را 
در اختيار او ميگذارد، بدن و طبيعت متناسب با هم هستند در حالي كه 
مصرف مواد غيرطبيعي بيشترين آسيب را به بدن ميرساند. مثلًا ميوه ها 
در طبيعت حاوي آب، ويتامين، قند، سلولز و ساير مواد مورد نياز براي 
بدن هستند که در يک بسته و در استانداردهاي متنوع به انسان هديه 
ميشوند. خوردن يک عدد ميوه ي کامل و تازه، - به استثناي اجزاي غير 
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قابل هضم آن، - از نوشيدن آب ميوه يا عصاره ي سه عدد ميوه بهتر است. 
و ساير  ويتامين  و  نمي رساند  بدن  به  را  نياز  مورد  ميوه سلولز  آب  زيرا 
موادِ بيش از نيازِ موجود در آن، بدون استفاده دفع ميشود. از طرفي آب 
ميوه يا عصاره ي ميوه، زماني به مصرف ميرسد كه تمام خواص ميوه ي 
تازه را ندارد و براي جلوگيري از فساد آن، از مواد نگهدارنده ي شيميايي 
استفاده ميشود كه در دراز مدت باعث آسيبهاي جدي بيماري زا خواهد 
شد. استفاده از كاغذ يا مواد پلاستيكي و مصنوعي در بسته بندي و ساير 
هزينه ها، از ديگر مسائل جانبي اين توليدات است. نكته ي بسيار جالب 
به  فصل  ويژه ي همان  ميوه هاي  فصل  هر  در  در طبيعت  كه  است  اين 
عمل مي آيد كه از نظر خواص آن، بسيار متناسب با نيازهاي فصلي انسان 
است، مثلًا پيش از فصل سرما، محصولات كشاورزي با انرژي بالا به وجود 
مي آيد و پيش از فصل گرما، ميوه هاي پر آب و كم انرژي به عمل مي آيد. 
همچنين نياز آب و هوايي براي هر منطقه پيش بيني شده است، مثلًا 
محصولاتي كه در مناطق گرم و مرطوب و همسطح دريا حاصل ميشود 
براي  كدام  هر  و  است  متفاوت  كوهستاني  و  سرد  مناطق  محصولات  با 
سلامتي ساكنين در نظر گرفته شده است. استفاده از يك نوع ميوه در 
همه ي فصلها، شور و شوق دستيابي به آن را كمتر ميكند و خسته كننده 
ميشود. استفاده از نژادهاي مختلف يك گونه ي گياهي كه هر نژاد آن در 
فصلي به عمل مي آيد براي مصرف كننده تنوع به همراه دارد و دلچسب 
ميشود. مانند نژادهاي گوناگون ميوه ي سيب. با در نظر گرفتن توانايي 
دستگاه گوارش هر فرد، در اين گونه موارد بايد به حالت بهينه نزديکتر 
شد. لازم است استفاده از مواد شيميايي غير طبيعي در کشاورزي و كلًا 
بيماريها و دانش  در تغذيه به حداقل برسد. حتي بهتر است در درمان 
داروسازي، مگر در موارد حاد، استفاده از مواد شيميايي به کمترين مقدار 

كاهش يابد. 
قابليت بازيافت و کاهش آلودگي در توليدات صنعتي به بيشترين حد 
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نظر  مداوم  با گرفتن  و  قبول  قابل  انتخاب در حد  امکان  و  تنوع  برسد، 
مصرف کننده باشد.

تا حد امکان از انرژيهاي سالم و تجديدپذير بخصوص انرژي خورشيدي 
و نيروي جاذبه ي زمين استفاده شود. 

کمترين آسيب به مصرف کننده برسد، مثلًا چند شرکت اصلي فعال 
در ساخت و ساز، با در نظر گرفتن امکان وقوع حوادث طبيعي، همواره 
اين  به  برسانند.  بيشترين ميزان  به  را  توليدات خود  و راحتي  استحکام 
منظور افزون بر به کارگيري آخرين اطلاعات علمي و تکنولوژيک، همواره 
نظرات مصرف کننده، براي بهبود استانداردها و ارتقاي کيفيت توليدات 

يا خدمات ارائه شده اثر گذار باشد. 
 به نظر ميرسد بهتر است که کليه ي نيازهاي اوليه ي انسان در يک 
مجتمع پيش بيني شود، كه در اين جا به شمايي كلي از آن اشاره ميشود. 
مجتمعهاي مسکوني مناسب با استانداردهاي مشخص و داشتن ظرفيت 
ساکنين، بر حسب نفر يا خانوار، با داشتن کليه ي امکانات اوليه، طراحي 
و ساخته شود، مانند هتلي که به هنگام سفر از آن استفاده ميكنيد. البته 
هتلها با ستاره ها درجه بندي ميشوند، ولي ساخت اين محلهاي سکونت و 
تعيين استاندارد و ميزان سطح زيربنا براي هر انسان و شمار ساکنين هر 
مجتمع و درجه ي آن در مرحله ي نخست به امکانات موجود در سراسر 
دنيا و تفاوتِ آب و هوايي بستگي دارد که همواره و همزمان در سراسر 
دنيا بهبود مي يابد. اين مجتمعهاي فرضي داراي رستوران مناسب براي 
تغذيه ي افراد ساکن در آن است. کارکنان تهيه ي تمامي مواد غذايي را 
در چارچوب استانداردهاي تعريف شده بر عهده دارند. ساکنين مجتمع به 
مسکن و غذا و مشکلات حاشيه ي آن فکر نميکنند. بدين گونه بخشهاي 
فروش مواد غذايي، مبلمان و لوازم خانگي از فروشگاهها و مراکز خريد 
امور مهندسي  و  حذف ميشود. همچنين کار تهيه ي مصالح ساختماني 
به طور روتين و تحت استانداردهاي مربوطه به وسيله ي شرکتهاي اصليِ 
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امکانات ورزشي،  برنامه ي جامع در جريان است.  ساخت و ساز و طبق 
فرهنگي، تفريحات، سرگرمي و فضاي سبز، متناسب با نياز ساکنين در 
هر مجتمع  وجود دارد. در اين حالت بخش ابزارآلات فني و ورزشي هم 
از مراکز خريد برداشته ميشود. بقيه ي مايحتاج ساکنين مانند پوشاک، 
توليدات سه شرکت اصلي فعال در زمينه ي پوشاک در مرکز  و تمامي 
خريد مجتمع قابل تهيه است. بار ترافيکي و حمل و نقل به ميزان زيادي 
کاهش يافته و  گسترش وسايط نقليه ي عمومي سريع، در سطح شهر و 
بين شهرها، نياز به خودروي شخصي را به حداقل ميرساند. براي ساکنين 
در مورد محل سكونت، در سطح تغيير اتاق يا مجتمع يا شهر يا منطقه ي 
جغرافيايي، با توجه به شغل و نياز واحدهاي توليدي براي ايجاد دگرگوني 
در روحيه ي افراد، تنوع محصولات و امکان جابجايي آسان وجود دارد. 
الکترونيکي  سيستم  و  جامع  برنامه ي  طريق  از  مورد،  اين  در  اطلاعات 
جهاني در دسترس است. با توجه به شکلگيري واحدهاي توليدي براي هر 
شغل و هر فرد شاغل، يک رمز و استاندارد تعريف ميشود که به راحتي قابل 
رديابي و به کارگيري است. با استفاده ي بيشتر از دستگاههاي خودکار، 
ميزان نياز به نيروي انساني و قيمت تمام شده و از طرفي متوسط ساعات 
کار موظف در هفته براي هر فرد کاهش مييابد. مثلًا از چهل ساعت کار 
در هفته، متوسط ذکر شده به سي و بيست يا کمتر سوق پيدا ميكند. 
تقسيم ميشود. حداقل  دنيا  نيروي کار  تمامي  دنيا ميان  تمامي کار در 
دستمزد فرد شاغل در حدي خواهد بود كه نيازهاي او تا حد امكان به 
صورت غذا، بهداشت، مسکن و آموزش رفع شود. قيمت مواد غذايي و 
برخي از خدمات ضروري، آن قدر کاهش مييابد تا بتدريج به صفر نزديک 

شده و تقريباً به حالت مجاني برسد.
سيستم بهداشت نيز در تمامي دنيا در حدي برنامه ريزي ميشود که 
تمامي انسانها به گونه اي پرورش مييابند كه تندرست باشند و بدن ايشان 
در برابر بيماريها قدرت دفاعي بالايي داشته باشد. همچنين پيشگيري و 
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درمان به طور گسترده و بسرعت قابل اجرا است، با استفاده از دستگاه 
جسمي  وضعيت  ميکند،  متصل  کنترل  مرکز  با  را  انسان  هر  که  رابط، 
هر فرد اعلام ميشود و هر پزشک ميتواند شمار معيني از افراد را تحت 
پوشش قرار داده و به موقع و با چک کردن مستمر وضعيت افراد تحت 
نظارت خود، بدون نياز به مطب، راهنماييهاي مناسبي به ايشان ارائه دهد 
و حتي به بيمارستان اعزام کند. به اين ترتيب با کمترين هزينه، تمامي 
افراد جامعه در سلامت كامل بسر ميبرند و آمار بيماري به پايين ترين 
بخشهاي  داشتن  با  خدماتي  يا  توليدي  واحد  هر  رسيد.  خواهد  سطح 
پژوهشي و آماري، همواره در جهت بهبود کالا يا خدمت ارائه شده گام 

بر ميدارد.
با ايجاد تناسب بيشتر در پراکندگي مراکز توليد و مصرف براي کاهش 
فاصله ي مكان توليد و مصرف، جابجايي ها و حمل و نقل به حداقل ميرسد. 
همچنين براي دسترسي به مواد غذايي تازه و کاهش هزينه هاي حمل 
و نقل و كم كردن مصرف انرژي، فاصله ي مراکز توليدي و مجتمعهاي 
قابل  اين زمينه  استانداردهايي در  برسد و حتي  بهينه  به حد  مسکوني 
در هر  و حتي کنترل جمعيت  توزيع، جابجايي  است. همچنين  تعريف 
برنامه ي مدون عمل  بر اساس يک  نهايت، در سراسر دنيا  منطقه و در 
شود. در توليد سيستمي رکود اقتصادي و بيکاري مفهومي ندارد زيرا دو 
با ميزان  بازار دنيا،  يا سه شرکت اصلي توليد کننده در هر زمينه، کل 
تقاضاي معين را در اختيار دارند و اضافه توليد يا کسري توليد نيز پيش 

نخواهد آمد و همواره توليد و مصرف به تعادل نزديک است. 

14-2 مزايا و معايب اين سيستم

عمل  در  بيشتر  سيستماتيک،  مصرف  و  توليد  طرح  معايب  و  مزايا 
نمايان ميشود و تقويت نکات خوب و رفع نارساييهاي آن با استفاده از 
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بازخورد سيستم که از سوي اعضا به مرکز کنترل ميرسد، براي بيشترين 
و  انديشمندان  عهده ي  بر  در سطح جهاني،  نارسايي  کمترين  و  کارايي 
هدايتک نندگان سيستم است. به نظر ميرسد که نخستين و بزرگترين 
برتري اين طرح، آزاد شدن فکر و وقت افراد جامعه از پرداختن به مشکلات 
پيش پا افتاده و دست و پا گير است. مسائل ساده ي روزمره هميشه باعث 
افراد  عموم  فكري  پيشرفت  و  رشد  مانع  و  مفيد  نيروهاي  هدررفتن  به 
را  بشري  تمدن  و  علم  رشد  شدن  کُند  گونه  اين  و  است.  بوده  جامعه 
به همراه داشته است. درست مانند اين که افرادي در يک هتل به سر 
تهيه ي  و  نگهداري  و  تعمير  مانند  فراواني  مشکلات  با  هيچگاه  ميبرند، 
اثاثيه و لوازم محل سکونت روبرو نميشوند، همچنين تهيه ي غذا، تهيه ي 
لوازم آشپزخانه و فراهم کردن روزانه ي مواد اوليه و پختن آن، که درصد 
بالايي از وقت افراد را پس بازگشتن از كار روزانه ميگيرد، به عهده ي آنان 
گذاشته نميشود. هزينه ي ساخت آشپزخانه، اتاق ناهارخوري، تزيينات و 
ادوات مربوطه و خيلي از هزينه هاي ديگر به اشتراک گذاشته شده و اين 
هزينه ها به حداقل ميرسد. در مصرف منابع و انرژي نيز به مقدار قابل 
توجهي صرفه جويي ميشود. در حال حاضر و در جامعه ي پول محور، 
افراد همواره به مصرف بيشتر تشويق ميشوند و هرگونه درآمد مازاد را 
از کالا استفاده ي  باعث ميشود که  اين  به کار ميگيرند و  اين حوزه  در 
تمام و کمال نشود، مثلًا هزينه ي تغيير دکور و اثاثيه در بسياري از موارد 
غيرضروري و فقط به منظور خريد براي خريد است. گاهي براي ارضاي 
ص و جدا کردن خود از ديگران است  ميل تجملگرايي يا براي کسب تشََخَُ
و برخي از موارد فقط براي خرج كردن پول خرج نشده. در همه جاي دنيا 
اينها را پيگيري ميكنند که با هدر  بيشتر مردم متناسب با درآمدشان، 

رفتگي زيادِ توليدات و پرداخت هزينه ها همراه است. 
البته موضوع تنوع طلبي، که از خصوصيات بارز و ستودني انسان است 
همواره ميتواند موتوري براي حرکت باشد تا انسان را از توقف و ايستا بودن 
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خارج کند. ولي تقويت اين خصلت با هزينه هاي کمتر و با کارايي بهتر 
هم قابل طراحي و دستيابي است. مثلًا در سطوح پايين، با تعريف شدن 
تا  قابليت جابجا شدن ساکنين  و  براي مجتمع ها،  استانداردهاي متنوع 
حدي به اين نياز پاسخ داده خواهد شد، اما پيشنهاد و به کارگيري طرحي 
ايجاد محرکي در  براي  انساني  اين خصيصه ي  از  براي استفاده ي کامل 
جهت پيشرفت علمي و تمدن بشري، بر عهده ي افراد و متفکران هر عصر 
است که با هر نسل، تجديد و تقويت شود. در حال حاضر کسي مسئوليت 
واحد  و هر  نميگيرد  بر عهده  را  فعاليتهاي صنعتي  از  ناشي  آلودگيهاي 
نانوشته و تعريف  افزايش توليد و درآمد، در مسابقه ي  يا کشوري براي 
نشده ي، توليدِ بيشتر براي مصرفِ بيشتر و در كنار آن، آلودگي افزونتر و 
پايان منابع تجديدناپذير، به رقابت پرداخته اند. هم اكنون جامعه ي بشري 
تا به مشکل حادي برخورد نکند و زيانهاي جدي به او نرسد، هرگز در پيِ 
پيشگيري از فجايع جهاني نميافتد و گاهي بسيار دير عکس العمل نشان 
ميدهد گويي حسگرهايش از حساسيت کافي برخوردار نيست و او مانند 

بيماري بد حال و ناتوان به سر ميبرد. 
نگراني  يک  ميشود  صحبت  سيستمي  مصرف  و  توليد  از  که  وقتي 
و  ترسناك  انسان ميرسد که چنين طرحي، حکومتهاي  به ذهن  بزرگ 
نفوذ ناپذير حزبي را در ذهن تداعي ميکند که هيچ گونه آزادي فردي در 
حوزه ي فعاليتهاي گوناگون براي انسان پيش بيني نشده است. همچنين 
با  و مصرف، همراه  توليد  تصور چرخه ي سيستماتيک  نخست،  نگاه  در 
اقتصاد بازار آزاد و گردش سرمايه، غير ممکن به نظر ميرسد، زيرا امکان 
آزادي فعاليت براي افراد در صحنه ي توليد و فروش، محدود و ثابت شده 
است. ولي بايد توجه داشت كه نوسانهاي آن به حداقل رسيده و ميدان بر 

حوزه ي فعاليتهاي موج سوار يا غير مفيد، تنگ شده است. 
توليد كشاورزي و صنعتي مکانيزه و کاستن نقش نيروي انساني از ديگر 
موارد غير قابل درك است که به نظر مي آيد باعث بيکاري و عارضه هاي 
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بعدي آن شود. ولي روشن است که در فضاي باز سياسي و اقتصادي آينده 
هيچ مانع يا امواج زيان آوري براي فعاليت سالم افراد وجود ندارد، بلكه، 
پايان تقاضا، انتهاي فعاليت است كه چنين حالتي به اضافه توليد و ركود 
نمي انجامد. تا زماني كه تقاضا باشد زمينه ي فعاليت اقتصادي براي همه 
وجود دارد. پس از اتمام اين فرصت، فعاليتهاي افراد به سمت انديشيدن 

و نوآوري و توليد علم و بهبود روند توليد و مصرف هدايت ميشود. 
ممکن است براي خواننده اين پرسش پيش آيد که آيا اين سيستم 
داراي نقص است؟  مرحله ي بعدي براي رفع نارسايي آن چيست؟ روشن 
است كه انسان در هر سطحي از دانش و اطلاعات، داراي يک ديدگاه است 
که وابستگي نظير به نظير با آن سطح دانش دارد. مثلًا پله ي بلندي را 
در نظر بگيريد که نفر نخست در پاي پله ايستاده و نفر دوم نصف پله ها 
نفر  ايستاده است. منظره اي که  پله  بالاترين  نفر سوم در  بالا رفته و  را 
سوم از بالاترين پله ميبيند و ميدان وسيعتر ديد، که او از آن بهره مند 
است، هرگز براي نفرات دوم و نخست قابل ديدن و درک كردن نيست و 
منظره ي ديده شده ي نفر دوم، هرگز براي نفر نخست که هنوز از هيچ 
به  روال  نيز  بشري  جامعه ي  در  نميشود.  ديده  است،  نرفته  بالا  پله اي 
نخست  مراحل  نيازهاي  با مشکلاتِ  انسانها  اکثريت  است،  همين شكل 
دست به گريبان و در روزمره گي فرو رفته اند و فرصتي براي انديشيدن 
دليلي  هر  به  انسانها  از  شماري  ولي  نميکنند.  پيدا  آزاد،  موضوعاتِ  به 
و  بگيرند  فاصله  اندكي  روزمره  زندگي  از  تا  ميكنند  پيدا  را  امكان  اين 
سپس براي شناختِ مشکلات خود و ديگران و  به منظور يافتن راه حل، 
نسبت به ساير انسانها، بيشتر به جستجو و انديشيدن و تعقل ميپردازند 
و خلاقيت بيشتري از خود نشان ميدهند و به اصطلاح در پله ي بالاتري 
همين ها  نمي بينند.  ديگران  که  دارند  اشِراف  مناظري  به  و  ايستاده اند 
راهنمايان خوبي براي جامعه هستند که ميتوانند با پيشنهادهاي سازنده 
و مفيد، بشر را به سمت سعادت هدايت کنند. درست مانند کارواني که 
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مكاني سرسبز سرگردان  و  آب  در جستجوي  و خشك  گرم  بياباني  در 
بلندي نزديک  بر  از کاروان جدا ميشود و خود را  ايشان،  از  باشد، يکي 
به مسير آن کاروان ميرساند، از فراز بلندي و در دور دست چند درخت 
ميبيند و از همان جا در حالي که با دست به سمت درختها اشاره ميکند، 
فرياد ميزند، آنجا آب، درخت، و سرسبزي ديده ميشود و کاروان را به آن 
سمت هدايت ميکند. اما کاروان که درختها را نديده، به او اعتماد ميکند 
و در جهت اشاره ي او به حرکت در مي آيد، ولي كاروان در اين مسير و 
براي رسيدن به محلِ آب و آن درختان سرسبز، بايد از پستي و بلندي و 
پيچ و خَمهايي عبور کند که براي رسيدن به آن هدف، احتمال انحراف 
از مسير اصلي، بسيار وجود دارد. در طول تاريخ، بارها اين اتفاق افتاده 
است، هر چند که اين هدايتها در هيچ مورد به طور کامل اجرا نشده است. 
با افزودن شاخ و برگهايي به دست کساني که حتي منظره ي روي تپه را 
نديدند، با گذشت زمان، راه اصلي پوشيده و گم شده و شماري از راههاي 
فرعي ارزش دروغين يافتند، و اين وضعيت تا ظهور مصلح بعدي ادامه 
يافته و کاروان بشريت همچنان در جستجوي آن چيزي بوده که سعادت، 

خوشبختي و زندگي و تعالي انساني ناميده است.
دليل اصلي پيشنهادِ روش توليد و مصرف سيستمي، براي ايجاد زمان 
فراغت بيشتر و افزايش امکان انديشيدن براي توده ي مردم است تا از ميان 
ايشان مغزهاي بيشتري شکوفا شود و جمعيت دانشمندان و راهنمايان 
و نظريه پردازان افزايش يابد تا در درجه ي نخست، زندگي بهتري براي 
همه ي انسانها و بشريت فراهم آيد و سيستم با فكر و بدست مردم هر 
زمان، بهبود يابد و اصلاح شود. همچنين به موازات آن، دانش بشري رشد 

روزافزون و شگفت انگيز و غير قابل تصوري را پيدا خواهد کرد.  
در پاسخ به اين پرسش که پس از اين سيستم چه مرحله اي وجود 
دارد؟ بايد گفت افرادي که در آن سيستم و در آن زمان زندگي ميکنند، 
مسلماً ديدگاهي متمايز از ما دارند، ما که خارج از سيستم به آن نظاره 
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ايشان  اما  و گمان مي پردازيم،  به حدس  آن مي انديشيم،  به  و  ميكنيم 
افقهاي وسيعتري را در حوزه ي ديد خود خواهند داشت و جهت مناسب 

براي حرکت بعَدي را، بهتر از ما تشخيص خواهند داد.
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15
یکسان سازی

در هر سيستمي، تعريف استانداردها و رسيدن به ابزار يکسان براي 
را  سيستم  کارايي  يکنواختي،  افزايش  و  جاري  امور  پيشبرد  در  تسريع 
به حداقل  را  هدررفتگيها  و  هزينه ها  و  ميدهد  افزايش  زيادي  مقدار  به 
که  شود  گرفته  نظر  در  اساسي  نکته ي  اين  است  لازم  البته  ميرساند. 
از مواد بي جان ساخته  استاندارد سازي و يکسان سازي در ماشين که 
شده است، با يکسان سازي در سيستمهاي مديريت جامعه هاي انساني که 
از افراد زنده و باهوش تشكيل شده، بسيار متفاوت است. زيرا اين روند 
بايد به صورتي انجام شود که در ويژگي ارزشمند و انحصاري انسان، يعني 
او، حتي کمترين  نوآوري  توان  و  استعداد  به پيشرفت و شکوفايي  ميل 
آسيبي وارد نشود. بديهي است که زمينه ي لازم براي شکوفايي همه ي 
استعدادها يکسان نيست، بنابراين چنين سيستمي، در حالتي به بيشترين 
ظرفيت و کارايي نزديک ميشود که زمينه ي رشد هر استعداد را شناسايي 
کند و شرايط مساعد را در اختيار او بگذارد. بدن موجودات زنده، از جمله 
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انسان که از شمار زيادي سلول زنده شکل يافته است تحت استانداردها و 
متغيرهاي طبيعي که در سيستمهاي زنده، طراحي و تعريف شده است، 
عمل ميکند. هر سلول تنها وظايف محوله را انجام ميدهد و نميتواند به 
عمل يا خلاقيتي خارج از طراحي اوليه بپردازد. در صورتي که هنگامي که 
از سيستمي جهاني و تشکيل يافته از انسانهاي هوشمند صحبت ميشود، 
افزون بر کارايي يک سلول زنده، مانند ارتباط با محيط، گرفتن اکسيژن و 
غذا، انجام سوخت و ساز درون سلول، پس دادن دي اکسيد کربن و مواد 
اضافي و انجام وظايف محوله، طبق طراحي و دستورات مرکز کنترل، به 
از يک سلول  انتظاراتي بيش  اين سيستم،  دليل هوشمند بودن اعضاي 

زنده از آن ميرود. 
وقتي كه قرار است موجود زنده اي زاده شود با مشارکت و آميختگي 
دو سلول جنسي نر و ماده که هر کدام نيمي از ژنهاي وراثتي را در درون 
وراثتي  ژنهاي  ميشود.  آغاز  جديد  موجود  ساخت  عمليات  دارند،  خود 
حامل برنامه هاي نرم افزاري، نقشه و دستوراتي هستند که موجود جديد 
دقيقاً طبق آن بايد ساخته شود. درست مانند موجود بودن نقشه ي يک 
خانه پيش از ساختن آن، که موقعيتها و اندازه ها را به دقت تعيين ميکند. 
مثلًا تولد يک جوجه را در نظر آوريد،  زرده ي  تخم پرنده سلول جنسي 
امتزاج  سلول  اين  در  قبلًا  نر  جنسي  سلول  که  صورتي  در  است،  ماده 
شده باشد، نقشه ي کامل در ژنها وجود دارد و مصالح لازم براي ساختن 
تخم  داخل  در  و سفيده  زرده  غذايي شامل  مواد  به شكل  بدن جوجه، 
پرنده فراهم است. در شرايط مساعد و با وجود گرما و رطوبت كافي، که 
معمولاً از بدن پرنده ي مادر تأمين ميشود، فرآيند توليد به طور خودكار 
پيش ميرود. حتماً صحنه ي بافتن يک ژاکت کاموايي را به دست خانمي 
ديده ايد، در آغاز طرح اوليه و اندازه هاي ژاکت در ذهن بافنده ي آن وجود 
دارد و با استفاده از کلاف کاموا کار بافتن ژاکت آغاز ميشود. هر لحظه از 
وزن كلاف کاموا کاسته، و همزمان به همان ميزان بر وزن ژاکت افزوده و 
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بتدريج ژاکت کامل ميشود. در مورد تبديل مواد غذايي درون تخم پرنده 
از  به همين شكل است. عمليات ساخت جوجه  نيز روال کار  به جوجه 
يک نقطه ي قرمز رنگ آغاز ميشود و به آهستگي در اطراف نقطه ي قرمز، 
خطوط قرمزي که همان رگهاي خوني است، افزوده شده و پس از مدت 
کوتاهي نقطه ي قرمز، تپيدن را آغاز ميکند، که اين قلب جنين جوجه 
است. اندك اندك رگهاي خوني به تمام نقاط گسترده شده و با گرفتن 
مواد غذايي موجود در تخم پرنده، بخشهاي گوناگون بدن جنين ساخته 
انجام  نقشه اي  و  برنامه  بر  منطبق  دقيقاً  ساخت،  مراحل  تمام  ميشود. 
اوليه وجود داشته است. در روز  ميشود که در ژنهاي وراثتي دو سلول 
نخست مقدار مواد غذايي داخل تخم پرنده صد در صد و ميزان جنين 
ساخته شده صفر در صد است. اما در روز آخر، مثلًا در روز بيست و يکم، 
و جنين ساخته  پرنده صفر در صد  تخم  در  غذايي موجود  مواد  ميزان 
شده، صد در صد است. در طول اين مدت اتفاقات زيادي رخ ميدهد که 
در کتابهاي مربوطه آمده است، مثلًا در روزهاي نيمه ي دوم، به همان 
افزوده ميشود، ضخامت  نياز جنين به مواد غذايي و اکسيژن  مقدار که 
پوست تخم پرنده نازکتر و منافذ سطح آن بزرگتر ميشود، تا جنين براي 
تأمين اکسيژن از محيط، با مشکل روبرو نشود و بدين گونه همه چيز با 
دقت و نظم شگفت انگيزي از پيش طراحي شده است و به موقع انجام 
ميشود. البته در مورد پستانداران و جنين انسان پيچيدگي و شگفتي در 
حد بسيار بالاتري است. مثلًا علاوه بر طولاني شدن زمان مورد نياز، مواد 
غذايي به طور پيوسته از خون مادر گرفته ميشود، زيرا انباشتن تمامي 
مواد مورد نياز براي ساخت جنين انسان در يک جا امکان پذير نيست. 
در بسياري از جنينها از جمله انسان، نخستين عضوي که کامل ميشود 

مغز است. 
نكته ي جالبي كه در اين جا خود نمايي ميكند آنست كه در رده ي  
پرندگان بزرگترين نوزاد پرنده چه وزني ميتواند داشته باشد؟ كه اين وزن 
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متناسب با ميزان مواد غذاييِ درون تخم آن پرنده، مثلًا شتر مرغ - يا در 
ميليونها سال پيش دايناسورها - است . در نگاه نخست به نظر ميرسد 
افزايش وزن براي نوزاد حيوانات در اين جا از حركت ميماند،  كه روند 
چون شرايط به وجود آمدن تخم پرنده ي بزرگتر از آن وجود ندارد. اما 
توليد  شيوه ي  بلكه  هرگز،  متوقف شد؟  جا  اين  در  حيوانات  جثه ي  آيا 
تغيير يافت و با تغذيه ي مستمر جنين با استفاده از منبع زاياي مستمر، 
با محدوديت كمتر، اين روند در گروه پستانداران ادامه يافت و جنينهاي 
بزرگتري به دنيا آمدند. به نظر ميرسد كه اشاره به اين موضوع با بحث 
كنوني مناسبت نداشته باشد. اما نكته ي جالب اين جا است كه حيات و 
روند پيش رونده ي آن همواره در هيچ سقفي توقف نميكند، بلكه با تغيير 
روش، آن سقف و محدوديت را پشت سر ميگذارد و محكم و استوار به 
راه پيشرفت خود ادامه ميدهد كه اين بهترين سرمشق براي انسان خلاق 

و سازنده است. 
اگر روزي انسانهاي سراسر زمين تصميم بگيرند که يک سيستم پويا، 
زنده، هوشمند و داراي قابليت ارتقاي دائمي را در سطح جهاني ايجاد و 
نگهداري نمايند، از آنجا که چنين سيستمي از پيش موجود نبوده تا از 
ژنهاي وراثتي معين آن استفاده شود، لازم است با به کار گرفتن مغزها و 
هوشهاي انساني موجود در سراسر دنيا و با الگو برداري از استانداردهاي 
موجود در بدن موجودات زنده و همچنين استفاده از منطق رياضي به 
اين مهم دست يابند. طراحي اين سيستم جهاني از درون جمعيت اعضا و 
کاملًا به دست آنها صورت ميگيرد و اين درست مانند توليد جوجه از تخم 
پرنده اي است که نطفه و ژنهاي وراثتي کامل نداشته باشد و فقط داراي 
زرده و سفيده است که مواد اوليه ي آن همان منابع انساني و غيرانساني 
امکان دارد؟ كمي فكر  اتفاقي  آيا چنين  موجود در سراسر زمين است. 
كنيد، بله زيرا پيش از اين چنين اتفاقي بر روي زمين رخ داده است و 
امري غير ممکن و دور از انتظار نيست. دو طيف اصلي باورهاي انساني، 
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يعني گروهي که تنها به نظريه هاي علمي اکتفا ميکنند و ايجاد زندگي 
را ناشي از شرايط خاص و عناصر و يونهاي موجود در زمين، در صدها 
با ساخت  با احتمال و تصادف و تكرار،  ميليون سال پيش ميدانند، که 
اوره و اسيدهاي آمينه آغاز شد و با ايجاد نخستين تک سلولي زنده ادامه 
يافت و در طي ميليونها سال به اين جا رسيده است و همچنين گروه 
يا  توانا مي آميزند،  و  با شعور  اراده ي خالقي  با  را  اتفاقات  اين  ديگر که 
بستر و شالوده اي گسترده براي همه ي رخدادها در نظر ميگيرند و براي 
کائنات شخصيت قائل هستند و مسير زندگي را ارزشمند و منحصر به 
فرد ميدانند، هر دو گروه از امكان رخ دادن چنين اتفاقهايي خبر داده اند. 
وقتي که عناصر و يونها که در نظر برخي از افراد بي شعور جلوه ميکنند، 
از  استفاده  با  انسانها  پس  باشند،  داشته  را  سلولي  تک  ساختن  توانايي 
مغزها و تجربيات چند هزار ساله شان، به مراتب توانايي بيشتري دارند تا 
سطح جديدي از زندگي را در اجتماع و در سراسر زمين بيافرينند.       

تا كنون حرکتهاي مفيدي از سوي سازمانها يا تشکيلات اداري جهاني 
توليدات  در  مثلًا  است.  شده  انجام  دنيا  سطح  در  يکسان سازي  براي 
صنعتي، کشاورزي، خدمات، انرژي، حمل و نقل و محيط زيست و ساير 
موارد، اقدامهاي مفيدي انجام گرفته است که اين اقدامها ميتوانند آغاز 

خوبي براي مراحل کاملتر اين روند باشند. 
در هر سيستم، لازم است که الگوهاي مصرف نيز تا حد امکان تعريف 
و مشخص شوند، البته به طوري که کارايي سيستم و امکانات رشد فردي 
و جمعي به بيشترين ميزان برسد. مصرف، کليه ي موارد نيازهاي انساني 
زمينه ي  در  استانداردسازي  به  نياز  آن،  بر  افزون  ميشود.  شامل  هم  را 
احساس  به شدت  اعضا  و  بين سيستم  ارتباط  کلًا  و  پژوهشي  و  علمي 
ميشود. به اين معني که در کنار زبان و خط مادري، زبان و خط جديدي 
گردآوري و مورد استفاده قرار گيرد. و پس از تکميل اين زبان، تمامي 

دانش و تمدن بشري به آن ترجمه و بايگاني شود. 
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ارتباط  براي  بوده که  انسانها  منشاء هر زبان اصواتي قراردادي ميان 
با ديگران و بر طرف کردن نياز ارتباطي ايشان به کار ميرفته است، که 
با گذشت زمان و نسل به نسل در حال دگرگوني و تکميل بوده است. 
تبديل اصوات قراردادي به خط در طي زمان طولاني، به شکلهاي متفاوتي 
انجام شده و با پيدايش خط و ثبت آن اصوات قراردادي، ميزان تغييرات 
زبان به شدت کاهش يافته و به ثبوت نزديکتر شده است. درست مانند 
فيلمي از مسابقه ي ورزشي که سرعت آن کُند شود. هر بازيکن در فيلم، 
جابجايي هايي دارد، ولي در حالت توقف فيلم، هر بازيکن در نقطه اي از 
زمين بازي و حالتي خاص قرار دارد و همه ي ايشان با هم فاصله دارند 
و کسي که روند بازي را نديده آن را از روي آخرين عکس نميتواند به 
راحتي حدس بزند. البته نا گفته نماند در ترجمه ي اسناد موجود به زبان 
جديد، برخي از آثار ادبي و هنري وجود دارند که با ترجمه شدن، بخش 

زيادي از زيبايي و رسايي پيام خود را از دست ميدهند.
دانشمندان زبانشناسي در يافتن ريشه ي اصلي و آغازين زبانهاي كنوني 
تلاش زيادي کرده اند، همچنين براي يافتن زباني جهاني که همه ي مردم 
دنيا آن را درک و با آن صحبت كنند، زحمتهاي فراواني کشيده شده و 
اين تلاشها دستاوردهايي هم داشته است. در سيستمي جهاني و با داشتن 
تجربه ي چند هزار ساله از زبانها و خطهاي گوناگون، اختراع يک زبان و 
يک خط واحد قراردادي براي ارتباط با سيستم، هر چند نه به راحتي، 
اما قابل دست يافتن است. مثلًا با استفاده از اصول دستور زبان تمامي 
زبانهاي موجود، راحتترين، بهترين و کاملترين دستور زبان تهيه و به کار 
گرفته شود. براي يافتن کلمات نيز از چند راه ميتوان استفاده کرد. راه 
نخست: ميتوان از هر زباني چند کلمه گزيده و به کار گرفته شود، مثلًا 
از  زبان صحبت ميكنند، شماري  به هر  افرادي كه  با جمعيت  متناسب 
کلمه ها، اسم يا فعل گرفته و زباني مخلوط ساخته شود. که از هر زباني 
يادگاري بر جاي بماند، راه دوم اين که هر کلمه را، مثلًا عدد “يک” را از 
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همه ي زبانها گرفته و کلمه اي کامل و رسا براي نماد صوتي عدد “يک” 
ساخته شود، يا در روشي ديگر با طراحي و استفاده از برنامه ي نرم افراري 
ويژه اي، همه ي کلمات و اصوات در همه ي زبانها در مورد عدد “يک” به 
انتخاب  رايانه داده شود و کلمه اي که متوسط همه ي آن کلمات است 
شود. در مورد اختراع يک خط جديد نيز چنين روشهايي قابل اجرا است 
كه سادگي و روان بودن، در يادگيري زبان و خط جديد و همگاني بسيار 

اهميت دارد.     
يکسان سازي در مورد مقياسهاي اندازه گيري و استفاده از رياضي در 
زندگي روزمره هم در صورت نياز، قابل دسترسي است. اندازه گيري در 
ابعاد و فيزيک و حتي دگرگوني در شمارش روز، ماه، سال يا هر موردي 
که نياز به آن در آينده پيش آيد. همچنين مكان يابي و آدرس بر اساس 

مختصات جغرافيايي. 
استاندارد سازي در ساخت مسکن و امکانات رفاهي، و حمل و نقل 
و ساير موارد زيربنايي، متناسب با منطقه يا آب و هوا، براي شرکتهاي 
از  ديگر  يكي  است.  جهاني  سيستم  ديگر  ضرورتهاي  از  نيز  ساختماني 
ضرورتها، يكسان سازي پول است كه معياري براي ارزش گذاري اقتصادي 
در فعاليتهاي انساني در سراسر دنيا است و باعث حذف فشارهاي خارجي 
با اهرمهاي پولي و “محيط سخت” ناشي از آن خواهد شد. كه هر كدام 
از موارد اشاره شده به برنامه ريزي دقيق و براي اجرا به زمانبندي ويژه و 

هماهنگ با ساير موارد دارد.  
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  16
دورنماي طرح

براي ترسيم اوضاع پس از اجراي طرح "يک زمين يک اراده" لازم است 
به مواردي کلي اشاره شود، البته در آينده کارشناسان از تمامي كشورها 
جزئيات آن را تهيه و تدوين خواهند كرد، و نارساييهاي طرح، به هنگام 
اجراي آرام و زمان بندي شده ي آن ظاهر، و با استفاده از بازخوردهاي 
دائمي دريافتي، از مردمِ هر زمان، اصلاح ميشود. بنابراين در حال حاضر 
ارائه  نميتوان  بيشتري  نه چندان روشن، مطلب  و دورنماي  کليات  بجز 
كرد. اين دورنما در ابتدا بسيار زيبا و پذيرفتني است و همانندي زيادي 
به بهشت موعود دارد، بهشتي که همه چيز در حالت بهينه است. اما اين 
بهشت دنيايي، ساخته ي دست بشر خواهد بود، شايد بخشي از آرزوهاي 
انسان را که به درازاي تاريخِ پديد آمدن انسانِ انديشمند است، برآورده 

کند و سرچشمه ي حركتي نو براي رشد انسان شود.
در ترسيم وضعيت هدف، به اصولي کلي اشاره ميشود که در حد توان 
و امکانات بشري، بهتر است براي نزديک شدن به آن حالت، برنامه ريزي 
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انجام شود. 
- در طرح ايجاد سيستمي جهاني که در همه ي ابعاد جامعه ي انساني 
و غير انسانيِ کره ي زمين عمل كند، وجود جنگ افزار پيش بيني نشده 
است. اين وضعيت درست مانند بدن انساني است که توان دفاعي خود را 
در برابر ميکروب و ويروس از دست داده باشد و با سرما خوردگي ساده 
جان خود را از دست بدهد، بنابراين، ميزان آسيب پذيري سيستم در اين 
حالت به شدت بالا ميرود، به همين دليل ضروري است تا براي به حداقل 
رساندن آسيب پذيري سيستم و نشانگري سريع و دقيق هرگونه عامل 
انديشيده شود.  استحکام سيستم  و  قوام  براي  تدابيري  داخلي،  ويرانگر 
البته در مرحله ي نخست، تصوري مانند سازمانهاي پيچيده ي اطلاعاتي 
و جاسوسي كنوني در ذهن شنونده راه مييابد که اينها مَد نظر نويسنده 
زمين  کره ي  به  خارجي  حمله ي  احتمال  است  مسلم  که  آنچه  نيست. 
بسيار ناچيز است، مگر برخورد اجرام سرگردان در فضا با زمين، که از نظر 
علمي قابل محاسبه، پيش بيني و تا حدودي پيشگيري است. اما سيستم 
انساني جهاني ساخته شده ي دست بشر، بيشتر از درون در معرض خطر 
است تا از بيرون، همانند احتمال پيدايش و رشد سلولي سرطاني و مُخرب 
در بدن هر انسان. پس با الهام گرفتن از سيستم دفاعي بدن موجود زنده، 
ضرورت پيش بيني موارد احتمالي و طراحي مشابهي به دست کارشناسان 

ذيربط در کنترل سيستم هوشمند، احساس ميشود.    
کُد جهاني  و يك  فردي  پيشنهادي، هويت  در سيستم  انسان  هر   -
انحصاري براي خود دارد و تمامي حاصل تلاش او به نام خودش ثبت و 

در مقايسه ها و رتبه بنديها لحاظ ميشود.
- هر انسان از نه ماه پيش از تولد تا زمان مرگ، يک عضو از سيستم 
از کليه ي  به طور خودکار  و  استثنا  بدون  و  کلي جهاني محسوب شده 

حقوق و مزاياي عضويت در سيستم برخوردار است. 
نيازهاي  اعضا،  ازدياد زمان فراغت  - سيستم موظف است در جهت 
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اوليه ي ايشان را برطرف کند و نقطه ي آغاز را که همواره رو بهبود خواهد 
با  تا هر فرد  رفت، در شرايط همانند، در اختيار همه ي اعضا قرار دهد 
توجه به پتانسيل ذاتي خود، راه پيشرفت را آزادانه انتخاب کند و بپيمايد 

تا هر مغز به بيشترين شکوفايي برسد.
- ايجاد زمينه ي استفاده از زمان فراغتِ به وجود آمده براي انديشيدن، 
خلاقيت و توليد علم، و در نتيجه گسترش دانش بشري، در جهت تکميل 

و بهبود و افزايش بازدهي و کارايي سيستم. 
- استانداردسازي و کُدگذاري از مهمترين موارد طراحي و ساخت يک 
سيستم است. هر چه استاندارد سازي گسترده تر و فراگيرتر باشد، پويايي 
و بازدهي سيستم افزايش مييابد، ولي در استانداردسازي بايد امکان ايجاد 
کاسته  پويش سيستم  ميزان  از  تا  شود  بيني  پيش  بعدي  دگرگونيهاي 
نشود. استاندارد سازي در نيازهاي اوليه ي غذا، بهداشت، مسکن و آموزش 
و غيره ضروري است. البته با توجه به موقعيتهاي مکاني و زماني گوناگون، 
وجود تفاوتهايي در استانداردها، متناسب با شرايط موجود طبيعي لازم 

به نظر ميرسد.  
- توليد دانش، ثمره ي اين سيستم است که از آن تا حد امکان براي 
انسانها  تک  تک  رفاه  جهت  در  بلافاصله  طبعاً  و  سيستم  کارايي  بهبود 

استفاده ميشود. 
- به حداقل رساندن آسيبهاي وارده به طبيعت و محيط زيست. 

تازه،  و  از محصولات طبيعي  استفاده  و  به طبيعت  بيشتر  - گرايش 
بخصوص در تغذيه و براي پيشگيري از بيماريها از اولويتهاي مهم سيستم 
است به طوري که حتي استفاده از داروهاي شيميايي جز در موارد بسيار 
ضروري تجويز نشود. البته گرايش به طبيعت تا حد امکان عقلي و رعايت 

بهداشت فردي و جمعي و نداشتن زيان و زحمت براي انسان است.  
داشت.  کامل خواهد  آزادي  اقتصادي  فعاليتهاي  انجام  در  فرد  - هر 
مالکيت فردي پذيرفته شده است و محدوديتي براي آن در نظر گرفته 
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نشده است و براي احراز رتبه ي نخست، هر کسي که علاقه مند باشد، در 
اين رقابت شرکت خواهد کرد. با توجه به ضرورت سلامت سيستم، فقط 
از فعاليت در زمينه هايي که آسيبهايي براي فرد يا اجتماع يا سيستم به 
دنبال داشته باشد، مانند توليد و تجارت مواد مخدر و موارد همانند آن با 
نظر متخصصين دانش پزشکي جلوگيري به عمل آيد. افزون بر آن، ميزان 
هر محدوديت، بستگي به خواست مردم آن زمان دارد.  البته بايد توجه 
داشت اگر تمامي مردم سراسر زمين بخواهند تصميمي بگيرند كه منجر 
به نابودي بشريت يا حيات شود، چنين تصميمي پذيرفتني نيست، اين 
حالت درست شبيه به فردي كه در برف و سرماي شديد خسته و گرسنه 
و بدون توان حركت مانده باشد او، شديداً مايل است كه بخواب برود و 
تمامي سلولهاي بدنش دستور به خواب ميدهند ولي او ميداند اگر در اين 
شرايط بخوابد مرگ او حتمي است و به همين دليل تمام تلاش خود را 
ميكند تا نخوابد. چنين سيستم دفاعي كه در انسان وجود دارد، بسيار 
ارزشمند و با اهميت است و ميتواند الگوي مفيدي براي طراحان سيستم 
احتمالي  نابودي  از خطر  را  موجودات  و  زمين  بشريت،  تا  باشد  جهاني 

ناشي از تصميم جمعيِ اشتباه برهاند.
- مالکيت شرکتها و کارخانه ها به صورت سهام ارائه ميشود و هر فرد 
ميتواند هر درصدي از  سهام هر شرکتي را داشته باشد و سهام مربوطه، 
عمده ي داراييهاي افراد را تشکيل ميدهد. هر فرد مجاز است دارايي خود 

را به هر شكلي ذخيره يا استفاده کند. 
و  رشد  براي  ميدان  فرد،  هر  استعداد  و  ذهني  توان  به  توجه  با   -
پيشرفت علمي کاملًا باز و مناسب باشد، به طوري که در صورت علاقه ي 
راحتي  به  دانشگاهي  عالي  سطوح  تا  آموزش  و  تحصيل  ادامه ي  فرد، 

امکان پذير باشد. 
- در صورتي که فردي مايل به فعاليت در سطوح پايينتر تخصص باشد، 
پس از آموزشهاي لازم و در قالب استانداردهاي شغلي، در سيستم به کار 
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گرفته ميشود. ارزش گذاري براي حاصل هر شغل را مصرف کننده ي آن 
کالا يا خدمت تأييد ميکند و سپس امتياز براي حاصل شغل هر فرد ثبت 

ميشود. 
- هر فرد با هر تخصصي ميتواند براي بهبود کارکرد سيستم و وضعيت 
اعضاي آن، پيشنهاد اصلاحي بدهد و باز خورد رضايت افراد به شمار آنها 
امتياز براي فرد پيشنهاد دهنده ثبت ميشود و در حالت عکس با ارائه ي 
پيشنهاد و پس از اجرا به شمار ناراضيان، از امتيازهاي پيشين کسر شود 
و سازنده  رقابتي مفيد  افراد جامعه ي جهاني همواره در  اين شيوه  با  و 
شرکت دارند و ورود عملي به حوزه ي کنترل و هدايت سيستم، براي هر 

انساني امکان پذير ميشود.
و  ميشود  محسوب  او  دارايي  فرد  هر  شده ي  کسب  امتيازهاي   -
متناسب با وضعيت روز سيستم و استانداردهاي بخش هدايت و رهبري 
سيستم – كه وظيفه اي مانند دستگاه عصبي در بدن انسان دارد - براي 
او امکانات جديدي به ارمغان مي آورد. و اين گونه افزون بر دارايي مادي 
و پول، ثروتِ ارزشمند ديگري در اختيار بشر قرار ميگيرد تا قابليتهاي 
خود را در راه رسيدن به آن بيازمايد و به نتيجه برساند و پيشرفت هر 
فرد در مجموعه ي رهبري سيستم بر اساس كارايي و پيشنهادهاي مفيد 

او انجام ميشود.
به  نياز  و  انساني و طبيعي موجود در هر زمان،  منابع  به  با توجه   -
ترميم يا توزيع مناسب و متعادل در سطح جهان، جابجايي هاي لازم و به 
هنگامِ اعضا، مديريت و اجرا ميشود تا ميزان کمبودها در سراسر زمين به 
حداقل برسد و به صفر نزديک شود. در صورت نياز براي رسيدن به حالت 
بهينه و کاهش هزينه ها، تقسيم کار و تنظيم نحوه ي توزيع، متناسب با 

وضعيت جغرافياييِ مراکزِ توليد در سطح جهان قابل بررسي است.  
- نحوه ي ارتباط فرد با سيستم از طريق شالوده و زيربناي مستحكم، 
فردي  ويژه ي  و دستگاههاي  رايانه اي  و  الکترونيکي  و گسترده ي   قوي 
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است. اين دستگاهها بايد بتوانند کليه ي نيازهاي ارتباطي فرد و سيستم 
را به طور متقابل و با دقت و سرعت بالا انجام دهند.

- پول گردشي در سيستم به راحتي يکي شده و بانک جهاني تنها 
شعبه،  به  نياز  بدون  که  است  جهاني  سرمايه ي   گردش  و  ذخيره  محل 
ساختمان و امکانات فيزيکي، تنها با شالوده ي اصلي الکترونيکي جهاني، 

به راحتي و به سرعت عمل ميکند.
- تهيه ي آنچه که براي رشد همه جانبه ي انسانها در سراسر زمين 
مورد نياز  باشد، پس از ارزيابي هاي کارشناسي و با استفاده از سرمايه ي 
عظيمي كه در بانك جهاني موجود است. مثلًا وام براي هر طرح پيشنهادي 
قابل پرداخت است و باز پرداخت آن نيز در زمان معين و بدون بهره انجام 

ميشود. 
- دارايي نقدي و غيرنقدي و درآمدهاي هر فرد به نام او در سيستم 
ثبت است به روشهاي بدون کاغذ و ايمن نگهداري ميشود و به اداره هاي 
نيازي  غيره  و  املاک  انبوه  کاغذي  اسناد  و  پرونده ها  و  و طويل  عريض 
نيست و همچنين عمليات کاري و درآمدي هر فرد کاملًا روشن است. 
او محاسبه  مالياتها و ساير پرداختهاي ضروري  در زمان حياتِ شخص، 
فرد،  هر  مرگِ  از  و پس  ميافتد  تعويق  به  آن  اما وصول  ميشود  ثبت  و 
کليه ي بدهي هاي وي، يک جا از داراييِ بجا مانده از او، کسر و به حساب 

ذخيره ي جهاني واريز ميشود.   
جامعه  در  فعاليت،  براي  بودن  قائل  ارزش  و  کردن  کار  فرهنگ   -
گسترش يابد، به طوري که افراد از سنين پايين در چنين محيطي رشد 
ميکنند و تمايلي به کم کاري، تنبلي و استفاده از حاصل تلاش ديگران 

نداشته باشند. 
انساني و  انرژي و منابع  با توجه به شرايط آب و هوايي و مصرف   -
غيرانساني و نياز توليد منطقه اي و جهاني و ساير موارد، و ضرورت ميزان 
تمرکز بهينه ي امکانات در يک محل، کارشناسان متخصص استانداردهاي 
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رفع  براي  را  منطقه  هر  با  متناسب  و حتي  متنوع  طرحهاي  با  مختلف 
نيازهاي اوليه ي افراد تعريف ميكنند تا به کار گرفته شود.

و  فکري  و  جسمي  اوليه ي  نيازهاي  کليه ي  شامل  استانداردها   -
بهداشتي براي انسانها است.  

به  متنوع،  بسيار  و  استاندارد  مشخصات  با  مسکوني  مجتمع هاي   -
به  و  آن ساکن شود  در  ترجيح دهد  فرد  هر  که  ميشود  شكلي ساخته 
محل سکونت مستقل احساس نياز نكند. کليه ي نيازهاي غذايي و خريد 

غيرغذايي ايشان در همان مجتمع قابل برطرف شدن باشد.
منطقه اي  يا  محلي  و  رسمي  غذاهاي  تمامي  براي  تغذيه،  نظر  از   -
استاندارد در  اين  ارزش غذايي آن مشخص ميشود.  استاندارد تعريف و 
تمامي غذاخوريهاي سراسر دنيا با کد مخصوص قابل دسترسي و پخت 
غذاهاي  از  ميتواند  دارد  با سيستم  که  ارتباطي  از طريق  فرد  است. هر 
موجود در غذاخوري آگاه شود يا حتي سفارش غذا بدهد و ميهمانهاي هر 

رستوران از پيش مشخص و در هر وعده غذا قابل تغيير است. 
- طرح استفاده از مواد طبيعي علاوه بر حوزه ي خوراك، بهتر است تا 
حد امكان در حوزه ي پوشاك براي همه استفاده شود، به اين معني كه 
كاربرد الياف يا محصولات مصنوعي در تهيه ي پوشاك به حداقل برسد 
زيرا استفاده از پوشاك با الياف طبيعي هماهنگ با وضعيت بدن و باعث 
تندرستي و آرامش روان و اعصاب انسان است كه در رفتار فرد و حتي در 

مصرف انرژي در فصول سرد يا گرم، بسيار مؤثر است.
با مشورت و  - بهداشت، تغذيه و تمامي موارد مربوط به تندرستي، 
نظارت پزشک و از طريق ارتباط سيستمي انجام ميشود و هر پزشک با 
شمار معيني از افراد ارتباط برقرار کرده و پيگيري امور پيشگيري و درمان 
ايشان را بر عهده دارد. با گرفتن اطلاعات و علايم حياتي آن فرد، وي 
از نظر وضعيت تندرستي کنترل و نسبت به صدور توصيه هاي  را مدام 
لازم اقدام كند. و در اين صورت فقط براي معاينه ي حضوري و بستري 
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شدن در بيمارستان، نياز به مطب و ساختمان و تجهيزات مربوطه پيدا 
ميشود.

- تمامي مشخصات و سابقه ي پزشکي و بيماريهاي هر فرد در سيستم 
انتقال  از  پيشگيري  براي  و  بود  خواهد  دسترس  در  او  براي  و  موجود 

بيماريهاي واگيردار قابل كنترل است.
- توليدات صنعتي و غير صنعتي تحت استاندارد و با تنوع کافي است 
و توليد هر کالايي در دو يا سه شرکت جهاني رقيب که بهترين فناوري و 
مرغوبيت کالا و بالاترين استاندارد را دارند، انجام ميشود. و ميزان توليد با 
توجه به نياز واقعي و اندکي بيش از آن انجام ميشود. هر کالايي با توجه 

به جمعيت انسانها و نياز هر انسان در زمان معين توليد ميشود. 
با  توليد،  ميزان  و همچنين  ميزان کل مصرف جهاني  به  توجه  با   -
به دست  نياز در کل جهان  نفر ساعت کار مورد  بالاتر، ميزان  درصدي 
مي آيد و ميان نيروي انساني فعال، متناسب با توانايي و تخصص ايشان 

تقسيم ميشود. به اين ترتيب براي همه ي انسانها شغل وجود دارد. 
- سيستم به سمت مکانيزه کردن شغلها پيش ميرود که اين حركت 
دو خاصيت اصلي دارد، نخست اين که متوسط ساعاتي که لازم است هر 
انجام دهد و دوم قيمت تمام شده ي کالا رو به کاهش ميگذارد و  فرد 
بالايي دارند، به سمت صفر  توليد  از کالاهاي ضروري كه  قيمت برخي 

ميل ميکند.
انسان و محيط  به  ايجاد کمترين آسيب  توليد،  - نخستين اصل در 
زيست و بالاترين امکان بازيافت ضايعات است. مثلًا ساخت محل سکونت 
طوري  صنعتي  توليدات  و  بود  خواهد  مقاوم  طبيعي  بلاياي  مقابل  در 

ساخته ميشود که بيشترين امکان بازيافت را داشته باشد.
- امکانات سيستم روز به روز به سمت بهبود، رفاه و سلامتِ بيشتر 
پيش ميرود. مثلًا اگر در ابتداي اجراي طرح، محل سکونت انسان مانند 
هتلهاي چهار ستاره ي كنوني باشد، در آينده با توجه به روند پيشرفت 
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سيستم، ميزان رفاه عمومي افزوده شده و شمار ستاره ها بيشتر و کيفيت 
محل مسکونيِ اعضا بهبود خواهد يافت. 

- همراه با افزايش رفاه و کاهش ساعات کار براي همه، ساعات فراغت 
يا امکان تفکر، براي همه ي انسانها افزوده ميشود که مزاياي آن مجدداً به 

مردم و سيستم، باز ميگردد.   
- با وجود آزادي کامل براي جابجايي مکاني انسانها در شغل و محل 
سکونت، متناسب با نيازهاي سيستم، جابجايي هاي غيرضروري و روزمره 

به حداقل ميرسد.
- به دنبال کشف استعدادهاي ناشکفته و فراهم آوردن زمينه ي رشد 
خارق  و  جهشي  طور  به  جهاني  سطح  در  دانش  توليد  استعدادها،  آن 
العاده اي افزايش مييابد. در سده هاي گذشته ديدن رخدادي در آن سوي 
دنيا به طور همزمان و حتي پس از آن غير ممکن به نظر مي آمد، اما امروز 
همه ي ما بارها شاهد پخش اتفاقات مهمي از آن سوي دنيا بوده ايم. در 
آينده هم اين احتمال وجود دارد که وسايلي اختراع شوند که با استفاده 
از اصل نسبيت و مخروط فضا – زمان، دستيابي انسان به زمانهاي گذشته 
را امکان پذير كند، و بتوان اتفاقي که در هزاران سال پيش بر روي زمين 
رخ داده به روشني يک فيلم مستند از نزديک مشاهده کرد، که با چنين 

مشاهدات تاريخي، بسياري از اختلافهاي ميان انسانها حل خواهد شد. 
- در مناطق بدون آفتاب، استفاده از نيروي جاذبه و گرماي داخلي 
زمين، و در مناطق آفتابي استفاده از سِلهاي خورشيدي با کارايي بالاتر، 

براي توليد انرژي، بسيار مؤثر و راهگشا است. 
- توجه اوليه ي سيستم به رفع نيازهاي مادي و عاطفي انسان است و 
ميل دارد که اين گونه کمبودها را به حداقل برساند. اما در مورد نيازهاي 
انسانها در سراسر  باورها و فرهنگهاي متفاوت و متنوع كنوني  و  فکري 
زمين، ثبت و بايگاني دقيق و کامل آن عقايد ضروري است تا در اثر اتحاد 
جهاني و رفع برخي كمبودها باورها و فرهنگها آميخته يا كمرنگ نشود. 
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البته عقيده ي هر فرد براي سيستم محترم و عمل به دستورهاي مربوطه 
بلامانع است.

طيف  دو  در  اگر  که  دارند  باورهايي  زمين  روي  انسانهاي  همه ي   -
اصليِ زندگي، به دو روش مدون و نامدون تقسيم شوند. گروه اول بنا به 
دستورهاي معيني عمل ميکند که از پيش گردآوري شده و بيشتر آنها 
روشن است. اين قوانين با شدت و ضعف، بخشهاي اصلي انديشه و عمل 
فرد را طراحي و توصيه ميکند و پيروان آنها در شناخت وظايف خود و 
عمل به آن مشکلي ندارند. مثلًا در پاسخ به اين پرسش که چه چيز و به 
چه ميزان براي تغذيه مناسب است؟ ايشان جواب معيني دارند و به آن 
عمل ميکنند. اما گروه دوم پايبند قوانين خاصي نيستند و به سليقه ي 
شخصي خود عمل ميکنند. اما عمل به قوانين و اصول علمي تغذيه، به 

ايشان پيشنهاد ميشود كه بر سليقه و علاقه ي شخصي ترجيح دارد. 
- وضع قانون براي ايجاد نظم و سر و سامان دادن در هر موضوع است 
هر قانون متناسب با نياز، در زمان و مکان معيني به وجود مي آيد. اکثر 
قانونهاي وضع شده با تغيير زمان و مکان، کارايي اوليه ي خود را از دست 
داده و نياز به اصلاح دارند. نظم و ساختاري که قانون ايجاد ميكند براي 
انعطاف و حرکت  اما به طور نا خواسته مانع  از انحراف است  جلوگيري 
افزايش کارايي سيستم لازم  به منظور  به همين دليل  مجموعه ميشود 
است قانونها و ساختارهاي اصلي نيز به تناسب زمان و مکان تغيير يابند. 
با يک فرمان ثابت در يک مسير هدايت کرد  اتومبيلي را نميتوان  مثلًا 
بلکه به تناسب تغيير در وضعيت جاده )پيچ، شيب و ...( لازم است که 
موقعيت )قانونها( هدايت آن به طور مُستمَر دگرگون شود و بهبود يابد. 
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نتيجه يا آغاز دوم  

طراحي و اجراي برنامه اي مناسب، براي آغاز حرکتي جهاني با بيشترين 
بازده و کمترين هزينه به سمت حالتي که " يک زمين يک اراده " ناميده 
يا  و  شده  تعيين  پيش  از  هدفهاي  به  رسيدن  منظور  به  يا  است  شده 
اصلاح مقصد، با توجه به بازخورد همزمان و دريافت مداوم نظرهاي تک 
تک انسانها، ممکن است طي چند مرحله و در مدت زمان معيني انجام 
شود. شمار مراحل و زمان مورد نياز براي طراحي و اجراي اين برنامه، به 
فراهم کردن مقدمات اوليه ي آن بستگي دارد و تهيه ي اين مقدمات به 
ميزان باور بازيگران اصليِ كنوني و جديتّ ايشان براي همگام شدن در 
اين حركت جهاني دارد. در حال حاضر خشکيها و بخش کوچکي از آبهاي 
کره ي زمين به کمتر از دويست قسمت با شکلها و مساحتهاي گوناگون 
واحد عمل  به شكل يک  تقسيمات  اين  از  کدام  هر  است.  تقسيم شده 
ميكند و حکومتي دارد که هدايت و حفظ آن را بر عهده گرفته است. اين 
مجموعه ي واحد كه كشور ناميده ميشود به شكل يک بازيگر در صحنه ي 
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مالي که در  انساني و  به منابع  با توجه  جهاني ظاهر ميشود. هر كشور 
اختيار دارد، در رويا رويي با واحدهاي ديگر و روابط بين دولتها موضعهاي 

ويژه اي اتخاذ ميکند و رفتار مشخصي دارد. 
با توجه به شرايط "محيط سختِ" كنوني در سطح جهاني و در نبودن 
رهبري يا حکومتي يگانه که بتواند پاسخگوي کمبودها و يا تجاوزها باشد، 
برقرار است. طي قرون متمادي،  بر اساس قدرت، در دنيا  برتري  قانون 
رخدادها و سلسله اي از دگرگونيها، وضعيت کنوني را در سطح جهان به 
وجود آورده و به شكلي موازنه ي قدرت در دنيا برقرار شده است. به دليل 
مانع  تعادل نسبي  و  موازنه  منابع موجود، همين  و  ارضي  محدوديتهاي 
ميشود که کشوري بتواند به طور غيرعادي بر ديگران مسلط شود يا نقش 
برادر بزرگتر را براي دنيا اجرا و آرامش و ثبات نسبي در سراسر زمين 
ايجاد کند. -  در خانواده ي سنتي، برادر بزرگتر دلسوز، سازنده و گره گُشا 
بود و با در اختيار داشتن بهترين امکانات و سلطه و مديريت مستبدانه، 
بيشتر اوقات به راحتي و با کمال ميل، او به نفع ديگر اعضاي خانواده از 
حق خودش گذشت ميکرد و با چنين اعمالي، نبودِ پدر را جبران ميكرد 
اين  براي  امروز  را نشان ميداد -  در دنياي  و همواره حُسن نيت خود 
از نظر  بازي کند، لازم است  را  بتواند نقش حاکم بلامنازع  که کشوري 
قدرت انساني، مالي و نظامي، بيش از پنجاه درصد قدرت تمام دنيا را در 
اختيار داشته باشد تا بتواند همواره کفه ي ترازو را به نفع خود تغيير دهد. 
کشورهاي كنوني فاصله ي زيادي تا اين وضعيت دارند. در سده هاي اخير 
گاهي چند کشور با ايجاد اتحادهاي منطقه اي، نظامي، نژادي و عقيدتي و 
غيره ميان خود، به درجه اي از توانمندي نزديک شده اند، اما اين حرکت، 
ديگران را در انجام حرکت همانند، تشويق ميكند و صف بندي جديد دو 
يا چند قطبي شامل کشورهاي مرکز و پيرامون و يا سلسله مراتبي اما با 
شمار جناحهاي کمتر و اوضاعي به شدت متشنج و خطرناکتر از پيش و 
مانند بشکه ي باروت به وجود مي آورد که اميد دستيابي به صلح جهاني 
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را بشدت کاهش ميدهد.
و  قراردادهايي  انعقاد  با  حکومتها  تمامي  اخير،  سال  صد  يك  طي 
تأسيس سازمانهاي جهاني تا حدودي براي برقراري نظم جهاني گامهايي 
فاصله  هنوز  مطلوب،   وضعيت  با  مقايسه  در  متأسفانه  اما  برداشته اند، 
آينده  دهه ي  تا چند  فاصله، حداقل  اين  به طي  که  دارد  وجود  زيادي 
اميدي نيست. اين قراردادها، تعهدها و سازمانهاي جهاني در عمل و در 
نزاعهاي سياسي ميان کشورها، بارها شکنندگي و آسيب پذيري شديد 
خود را نشان داده اند، زيرا با به خطر افتادن منافع ملي يک کشور، قرارداد 
و تعهد و يا خواسته ي سازمانهاي جهاني به راحتي و بدون هيچ مانعي، 
حتي از سوي پيشنهاد دهنده يا بنيانگذاران اصلي همان سازمان، بارها 
ناديده گرفته شده است، زيرا در شرايط كنونيِ دنيا حاکمان هر کشور، 
حفظ منافع ملي را وظيفه ي خود و بر هر قرارداد و تعهد جهاني مقدم 

ميدانند.
نفر  شامل  انسانها  شماري  از  کشور  هر  در  حاضر، حکومت  حال  در 
نخست و رده هاي بعدي تشکيل شده است. با فرض اين که خط مشي 
اصلي هر حکومت به دست حدود سي نفر، طراحي و گردانده شود، کل 
سياستهاي جهاني به دست حدود شش هزار نفر طراحي و تنفيذ ميشود. 
البته هم اکنون بازيگران و هويتهاي ديگري غير از دولتها، در صحنه ي 
سياست جهاني و عملکرد دولتها اثرگذار هستند، که جنبه ي فرا ملي دارند، 
مثلًا، گروهها و جنبشهاي انقلابي و شبه نظامي و تشکلهاي منطقه اي و 
شرکتهاي چند مليتي و حتي گروه هاي عملياتي کوچکي که به نام انسان 
دوستي و عدالت اجتماعي و اصرار بر رسيدن به اهداف خود و به دليل 
وحشتناکي  جرقه هاي  و  نامتعارف  رفتار  با  نظامي،  امکانات  در  نابرابري 
که در صحنه ي جهاني ايجاد ميکنند، هراسنده ناميده شده اند. جمعيت 
گردانندگان اصلي اين گروهِ بازيگران غيردولتي نيز به هزار نفر نميرسد. 
پس هم اكنون، جمعاً هفت هزار نفر، سرنوشت هفت ميليارد نفر را رقم 
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ميزنند و به طور متوسط هر يک نفر، براي يک ميليون نفر تصميم ميگيرد 
و اين گروه به نام دفاع از کشور يا گروه خود يا رقابت در موازنه ي قدرت در 
سطح جهاني، ناخواسته با ايجاد فضايي مسموم و سرشار از بي اعتمادي، 
آسايش و رفاه را از مردم دنيا گرفته اند و چون خود را نماينده ي ملت يا 
گروه خود ميدانند، اين روابط را روابط بين الملل ميخوانند، در صورتي كه 
هيچ يك از آحاد ملتها به چنين رفتاري راضي نيستند. البته نا گفته نماند 
که علت اصلي اين اوضاع، وجود "محيط سخت" و نبود مرکز هدايت و 
اراده و تصميم گيري يگانه در سطح جهاني است، که افراد نامبرده مجبور 
ميشوند که چنين رفتار نا ملايم و متناسب با "محيطِ سخت" را از خود 
بروز دهند. چگونگي راهيابي هر يک از افراد اين گروه، به اين شغلهاي 
مهم و سرنوشت ساز با ديگري متفاوت است، اما همه ي ايشان در يک 
چيز مشترک هستند، آنها ميخواهند وظايفشان را به بهترين وجهي انجام 
سوي  از  و  باشند  مطرح  بيشتر  چه  هر  خطر،  پر  بازي  اين  در  و  دهند 
خود و کشور يا گروه خود نقش قابل ملاحظه اي اجرا کنند، ايشان طعم 
قدرت را چشيده اند و از آن لذت ميبرند و همچنين همگي به موقعيت 
خود علاقه مند هستند و بدون توجه به عواقب خطرناک بازي، که شديداً 
متوجه خود ايشان و انبوهي از انسانها است، از اين بازي قدرت دست بر 
نميدارند زيرا اطمينان دارند در صورت کناره گيري، اين اعمال به دست 
فرد ديگري ادامه خواهد داشت، يا در غير اين صورت منافع ملي کشورش 

به خطر خواهد افتاد.
با مطالعه ي کامل اين نوشته و آشنايي با طرح، در آغاز شمايي کلي 
نقش  خواننده  ذهن  در  فرد،  هر  دقت  با  متناسب  و  متفاوت  و  مبهم  و 
ميبندد. اما مبهم و متفاوت به اين معني که اگر کساني در مطالب ارائه 
شده دقت بيشتري کنند، پرسشهايي در مورد جزئيات طرح براي ايشان 
را  مطلب  تمامي  کافي،  دقت  نداشتن  دليل  به  كساني  يا  مي آيد،  پيش 
که  داده شود،  پاسخ  پرسشها  به  امکان  تا حد  بايد  حال  هر  به  نگيرند. 
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به دليل ديدگاه فردي و محدودش،  نويسنده،  از جانب  پاسخگويي  اين 
در مقايسه با ديدگاه جمعي، بسيار ناقص است. روشن است كه پس از 
کارشناسي  تشکيل جلسات گروه هاي  و  به هنگام گفتگو  و  اوليه  توافق 
تخصصي، براي بحث و تبادل نظر در همه ي ابعاد، و رسيدن به بهترين 
تصميم جهاني، در آن صورت کاملترين تجزيه و تحليلها و رفع نقصها در 

دسترس خواهد بود.
مهمترين اصل براي آغاز حرکت جمعي و جهاني به سوي “يک زمين 
يک اراده” جلب موافقت فکري و عمليِ گروه بازيگران اصلي با جمعيت 
فرضي هفت هزار نفري است، به اين معني که تا زماني كه تمامي اين 
گروه براي رسيدن به اين هدف، تصميم قطعي نگيرند، هيچ حرکتي از 
به  و  نخواهد رسيد  توفيق  به  و  بود  نخواهد  توده ي مردم سازنده  سوي 
تفرقه و تزلزل بنيان اجتماعي و از دست رفتن نظم كنوني و تخريب و 
دور شدن از تمدن بشري خواهد انجاميد. با توجه به اوضاع فعلي سياست 
فرمانش  و کشور تحت  بازيگر  براي  "محيط سخت"  جهاني که مصداق 
است، اجتناب ناپذير است كه از اين حرکت جديد، ترس و نگراني بدون 
استثنا در دل اين گروه بيفتد که کشور و مردم سرزمين من در جريان 
اين حرکت و دگرگونيها، تضعيف و حتي محو و حقوق آنان ناديده گرفته 
شود و از طرفي موقعيت شغلي مهم و کليدي خود را از دست داده و از 

کار بر کنار خواهد شد.
بايد به بازيگران صحنه ي كنوني سياست جهاني و ملتهاي ايشان گفته 
شود، نگران آينده ي کشور خود نباشيد، زيرا در سيستم جهاني، درست 
مانند اين است که مساحت کشور شما به اندازه ي تمامي کُره ي زمين 
توسعه يافته و سابقه ي تاريخي و تمدن آن به چند ده هزار سال رسيده 
و هرگز کشور  نميکند  تهديد  را  و هيچ خطر خارجي کشور شما  است 
تو و هموطنان  ندارد.  پهناور وجود  اين کشور  براي  يا مخالفي  همسايه 
هفت ميليارد نفري تو با همکاري يکديگر و به طور جمعي کشور جديد 
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و منحصر به فرد خود را بسازيد و آن را به بهشت تبديل کنيد، بهشتي 
زميني و در دسترس، تا فاصله خود را در شناسايي و يافتن بهشت موعود، 
کاهش دهيد. به کارگيري مغزها در خدمت سيستم جهاني يکپارچه، اين 
امکان را به وجود مي آورد که کشور كنوني شما به وسعت زمين گسترش 

مييابد.
پيش  سمتي  به  آهستگي  به  بشري  جامعه ي  مجموعه ي  همچنين 
خواهد رفت كه حوزه ي عمل مفيد و سازنده و راهگُشاي هر بازيگر سياسي 
او به تمامي جهان  با توان خلاقيت  انساني، متناسب  يا گرداننده، و هر 
با توجه به بازخورد مستقيم و همزمان نظر  و مردم دنيا سرايت کند و 
همه ي مردم دنيا، همه ي انسانها از نظرها و نوآوريهاي مفيد و راهنماييهاي 

بازيگران امروز و همچنين مديران خلاق آينده بهره مند شوند.
براي بقا در "محيط سخت"، رفتار متناسب با آن لازم است، در غير 
اين صورت، بروز "رفتار ملايم" در "محيط سخت"، شايد اندکي فداکاري 
تلقي شود، اما اين فداکاري در "محيط سخت" مشتري ندارد و در صورت 
ادامه، خودکُشي فردي يا ملي يا عقيدتي است. اما نخستين پيشنهاد به 
بازيگران و همه ي مردم دنيا اين است که آيا مايل هستيد تا با مشارکت 
سمت  به  موجود  دولتهاي  بين  يا  المللي  بين  سخت"  "محيط  جمعي، 
زمان  در  بزرگ  تغيير  اين  که  است  بديهي  يابد؟  تغيير  ملايم"  "محيط 
کوتاهي قابل اجرا نيست و حداقل به "زمان آستانه ي اطمينان" نياز دارد، 
خلع سلاح  از  كه  هنگامي  نخست،  مرحله ي  در  مثلًا  که  معني  اين  به 
ساختن  آن  لازمه ي  ميشود،  سياسي صحبت  مرزهاي  و حذف  عمومي 
است.  کشورها  همه ي  براي  کافي  اطمينان  ايجاد  و  مناسب  زمينه هاي 
به اين منظور لازم است که با بيان رياضي و اندازه گيري دقيق، و زمان 
بندي مناسب، در صد تغييرات دقيقاً پيش بيني، برنامه ريزي، انجام و به 
روشني منعکس شود، مثلًا در مورد جنگ افزار، اگر وضعيت كنوني در 
انباشت جنگ افزارهاي موجود، به حالت صد در صد سخت و حالت خلع 



269 دوم آغاز اینتیجه 

سلاح کامل، به حالت صد در صد ملايم تعبير شود، ضروري است كه با 
تدوين برنامه اي معين و در طي زمان معين، خط توليد جنگ افزار، به 
خط توليد ابزار عام المنفعه مانند ادوات مورد نياز در کشاورزي مکانيزه و 
حمل و نقل عمومي يا ساير موارد مفيد و مورد نياز جامعه ي بشري، تغيير 
يابد. البته اين فقط گوشه ي کوچکي از ابعاد بي شمار طرح يكپارچه ي 
جهاني و زنجيره ي گسترده و در هم تنيده ي دگرگونيها در جامعه هاي 

انساني است. 
تک  تک  سوي  از  کامل  اطمينان  کسب  براي  عوامل  مهمترين  از 
زماني  طي  در  تغييرات،  اندازه گيري  در  جهاني،  صحنه ي  در  بازيگران 
كه براي آن در نظر گرفته شده، دقت و شفافيت همگاني و بدون استثنا 
است. در صورتي که کمترين اثري از قدرت يا سلطه ي يک يا چند کشور 
كنوني در آن پررنگ شود، اطمينانِ خاطرِ جمعيِ بازيگران خدشه دار شده 
و باعث جبهه گيري سايرين و بحراني شدن اوضاع خواهد شد، که در اين 
صورت اثرهايي ويرانگرتر از گذشته به دنبال خواهد داشت. حساسيت اين 
موضوع به حدّي است که حتي اگر فقط يکي از بازيگران فعلي دولتي يا 
غيردولتي در طي روند و در زمانِ گذار، که سيستمهاي دفاعي موجود 
هنوز  هم  هدف  جهاني  سيستم  و  است  شدن  حذف  حال  در  کشورها 
باشد، همه ي  اوضاع داشته  از  را  برداشتي  نگرفته است، چنين  پا  کاملًا 
برنامه هاي اجرا شده و اجرا نشده به طور خودكار به هم ريخته و باطل 
از مادر زاده  اين پيآمد طبيعي است، زيرا اگر نوزادي  البته  ميشود، که 
شود که يک دست او بلندتر از دست ديگرش يا داراي دو سر باشد، بدون 
استثنا هر بيننده اي حتي مادرش، او را ناقص الخلقه و غير طبيعي ميداند 
و هرگز هيچکس رفتار يک فرد تندرست و هوشمند را از او انتظار نخواهد 

داشت. 
در مرحله ي گذار از حال به آينده و در زمان پياده شدن طرح، شايد 
به نظر برسد که براي صرفه جويي و کاهش هزينه و زمان، به اکثريت 
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اکتفا شود و مثلًا فقط يک بعُد مورد يکسان سازي قرار گيرد، مثلًا حتي 
در صورت توافق اكثريت مردم دنيا، براي رسيدن به زبان يا خط واحد، 
گزينش زبان يا خطي که در حال حاضر بيشترين نفرات به آن زبان سخن 
ميگويند يا به آن خط مينويسند جايز نيست، زيرا به دليل تک رنگ بودن 
و تقويت يک فرهنگ ويژه، پذيرفتن چنين حالتي از سوي تمامي انسانها 
پذيرفتني نيست. زبان و خطي مشترک تلقي ميشود که متقارن، ساده، 
رسا و کامل باشد، و چنين زبان و خطي در طي دو يا سه نسل به راحتي 

قابل استفاده و اجراي آن عملي خواهد شد.  
از  شدن  دور  براي  دگرگوني  هر  که  است  ضروري  بسيار  اين  بنابر 
و  عمومي،  طور  به  هدف،  وضعيت  به  شدن  نزديک  و  كنوني  وضعيت 
همزمان در همه ي ابعاد، دقيق، جا افتاده و حساب شده انجام شود و از 
هرگونه تعجيل در برنامه يا پيشرفت ناموزون و خارج از تقارن و در يک 
بعُدِ ويژه و غير متناسب با ساير ابعاد، جداً پرهيز شود. تعيين دقيق زمان 
اجراي برنامه و حتي "زمان آستانه ي اطمينان"، از هم اکنون، کمتر قابل 
پيش بيني است و به ميزان اقبال جمعي و در نخستين گام به موافقت 
جمعي گروه بازيگران دولتي و غيردولتي و در مرحله ي دوم به همکاري 
وجود  ويژه اي  نگراني  دوم  مورد  در  که  دارد  بستگي  دنيا  مردم  توده ي 

ندارد. 
بايد  اين طرح،  به  مردم  توده ي  احتمالي  و علاقه ي  به صداقت  نظر 
برنامه  اجراي  به  بخشيدن  سرعت  براي  عمل  هرگونه  كه  داشت  توجه 
زودتر از زمانبندي تدوين شده، امکان دارد که نتيجه ي معکوس بدهد و 
آن حرکت را به حركتي ويرانگر تبديل كند. مطمئناً زمان لازم براي اين 
تحول عظيم جهاني به چند نسل مي انجامد و در زمان پايان موفقيت آميز 
اين طرح هيچ يک از ما و حتي فرزند ما در اين دنيا نيستند و فقط نام 
کساني که در اين دگرگوني و حرکت اساسي در تاريخ بشر و تاريخ زندگي 
بر روي زمين، شرکت داشته اند، ثبت شده و به گوش آيندگان ميرسد 
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و براي نسل كنوني بشر، چه افتخاري بالاتر از اين که خاتمه دهنده ي 
جنگ و کشتار و ويرانگري و زمينه ساز رشد مغزهاي خلاق و پيشرفت 

سريعتر نوع انسان باشد. 
در آغاز لازم است گروه رهبري هر کشور روي اين موضوع به دقت و 
در طي نشستهايي مطمئن شوند که مايل به شروع اين حرکت هستند 
و پس از حصول اين اطمينان داخلي از ملت و دولت، آن كشور آمادگي 
خود را براي شرکت در جلسات سران اعلام دارند و پس از اطمينان قطعي 
از تصميم به حرکت به سوي  بازيگران صحنه ي سياسي جهاني  تمامي 
اجراي اين طرح، مقدمات تشکيل گروه هاي کارشناسي عاليرتبه را فراهم 

کنند.
طرح پيشنهاد شده ميتواند در سه پله ي جدا ولي هم جهت و هماهنگ 
به اجرا درآيد. در آغاز بايد تصميم گرفته شود كه هدف كدام پله است؟ 
زيرا برنامه ريزي و طراحي جزئيات سيستم و هزينه هاي آن متفاوت است. 
از طرفي اجراي ناقص طرح، وضعيت كلي جهان را شايد بهبود ببخشد اما 
جنگ را كاملًا ريشه كن نخواهد كرد و احتمال بازگشت جنگ به صحنه ي 
جهاني وجود دارد. به هر حال در جريان اجراي مرحله به مرحله ي طرح و 
پس از روشن شدن برتريها و كاستيهاي آن، تصميم گيري نهايي با مردم 

آن زمان خواهد بود. 
پله ي نخست، پله ي سياسي است به اين معني كه مسائل سياسي در 
تمام دنيا بهبود يابد و مناقشات مربوط به آن فُروكِش كند. خلع سلاح 
عمومي كاملًا انجام و مرزهاي سياسي برداشته شود. در اين حالت رفاه 
نداده است، در جامعه ي  بازگشت هزينه هاي جنگهاي رخ  از  نسبي كه 
بشري ديده خواهد شد. البته در اين هنگام شمار محدودي از بنگاههاي 
با  و  زمين  كُره ي  وسعت  به  بازاري  و  آزاد  آرام،  محيطي  در  اقتصادي 
وجود وسايل ارتباطي پيشرفته، در رقابتي نفسگير، به طور قابل توجهي 
رشد خواهند كرد و اختلاف و شكافهاي اقتصادي بزرگتر در سطح افراد 
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نمايان خواهد شد كه مناطق معين،  و همچنين ميان مناطق گوناگون 
همان محدوده ي كشورهاي سابق هستند. اكثريتِ كاركنانِ بدون سرمايه، 
به مراتب بزرگتر از اكثريتِ كنوني، براي اقليتي كارفرماي داراي سرمايه، 
ارائه ي خدمت، شركت  و  توليد  در  اقليتِ كنوني،  از  مراتب كوچكتر  به 
انگيزه ي  ناپايدار است و  خواهند كرد. چنين وضعيتي بسيار شكننده و 
افتادن به سراشيبي نابودي را در خود ميپروراند. همچنين منابع و معادن 
بسرعت مصرف و به سرمايه تبديل ميشوند و زمين بيش از گذشته در 
معرض آسيبهاي جبران ناپذير قرار ميگيرد. البته رشد علمي بشر با موتورِ 
اقتصاد، شتاب بيشتري ميگيرد و ترفندهاي جديدي براي مهار ناپايداري 
از  دريايي  در  را  كاركنان  كه  ميشود  انجام  اجتماعي  نظام  و شكنندگي 
نيازهاي ساختگي و غيرضروري غرق و از خود بي خود ميكند و فرصتي 
براي انديشيدن به ايشان نميدهد مگر اين كه انديشه ي او سودي براي 

كارفرما داشته باشد.
پله ي دوم، پله ي اقتصادي است در اين مرحله با هدايت انتقال دارايي 
براي  سالم  بسترِ  ايجادِ  و  جامعه  كل  سمت  به  نسل،  تغيير  با  همزمان 
فعاليتِ شمار بيشتري از انسانها با كاهش فاصله ي اقتصادي ميان مناطق 
شكوفا  بيشتري  مغزهاي  و  پيدا  انديشيدن  براي  فرصتي  محدوده ها  و 
ميشود كه حاصل آن به جامعه ي جهاني بازگشت خواهد كرد و آسيب 
كمتري به زمين و منابع آن ميرسد. در اين حالت علم براي مصرف و در 
خدمت اندوختن ثروت براي گروهي ويژه نيست بلكه براي رشد و تعالي 

انسان به كار ميرود و انسان هدفي ارزشمند براي خود دارد. 
 - است، كه كل جمعيت جهان  بهينه  به حالت  پله ي سوم رسيدن 
هفت ميليارد انسان - اجزاي انسان كلي و انديشمند و هوشمندي جهاني 
و  است  ارتباطي  وسايل  پيشرفته ترين  به  مجهز  كه  ميدهند  تشكيل  را 
همانند انساني تندرست، توانايي انجام كار و ارتقاي مهارتهاي لازم انسان 

كلي را دارد. 
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هر يك از اين پله ها برتريهايي براي بشريت به ارمغان خواهند آورد 
اين  رد  يا  پذيرش  براي  است.  نشده  ديده  بشر  تاريخ  در  كنون  تا  كه 
پيشنهاد، هيچ فردي، ديگري را نابود نکند و حتي به حقوق کسي تعرض 
يا بي احترامي نكند، زيرا هدف اين نوشته گسترش خوبي و نزدیک شدن 
به خوشبختي و سعادت نوع بشر است، نه براي ويران كردنِ آنچه که با 
نوع بشر ساخته شده است.  به دست  تا کنون  تحمل سختيهاي فراوان 
اميد است اين نوشته مورد پذيرش همه ي انسانهاي مخاطب قرار گيرد و 

نتايج اجراي آن، خواسته هاي معقول ايشان را به ارمغان بياورد.
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